
  



 
 

 

 دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی 
 1400دوره اول، شماره اول، پاییز و زمستان 

 

مددر ر  22/06/1400مورخ  83508دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی بر اساس مجوز شماره 

کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ر زی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه های زبان و 

علمی و اصیل در  های مبتکرانه،پژوهش و با هرف نشر  ادبیات عربی با تمرکز بر ادب اسلامی

جهت تبیین، تفهیم و گسترش ابعاد مختلف ادبیددات اسددلامی بدده دو زبددان فارسددی و عربددی 

 های ز ر است:شود. گستره موضوعات مقالات ا ن مجله در موضوعمنتشر می

های مختلف  شعر با رو کرد اسلامی در دورههای اصیل در زمینه متون پژوهش .1

 تار خ ادبیات؛ 

های مختلف تار خ  های اصیل در زمینه متون نثر با رو کرد اسلامی در دورهپژوهش .2

 ادبیات؛ 

 پژوهش در حوزه نقر و نظر ه پیرامون مطالعات اسلامی؛  .3

 پژوهش در موضوعات ادبیات تطبیقی اسلامی.  .4

 

 مددنعک   لزومددا  نشددر ه  ا ددن  مطالب  درج.  است  محفوظ  کردستان  دانشگاه  برای  حقوق  کلیه

( گان)نو سنره  که  تعهری  به  بنا  و  نیست  فصلنامه  دو  انررکاران  دست  مجموعه  نظارت  کننره

 عهددره  بددر  مقالدده،  هددر  مطالددب  صحت  است  بر هی  نما نر،می  ارسال  محله  به  مقاله  همراه  به

 .است(  گان)نو سنره

 

  



 

 

 

 مطالعات ادب اسلامی دو فصلنامه 
 کردستان  دانشگاه: امتیاز  صاحب

 (کردستان  دانشگاه  دانشیار) علوی  پیشوا ی  محسن: مسؤول مدیر

 (کردستان  دانشگاه  دانشیار)  رضوان هادی: سردبیر
 (کردستان  دانشگاه  دانشیار)  سرباز  حسن. 1: تخصصی  دبیران

 (کردستان  دانشگاه  استاد ار)  کر می  شرافت. 2                        

 (کردستان  دانشگاه  استاد ار)  جعفری جمیل: اجرایی مدیر
 کردستان  دانشگاه  انتشارات: ناشر

 باد نی  بهمن: مجله کارشناس
 هیئت تحریریه به ترتیب الفبا 

 (تهران  دانشگاه  استاد)  آذرشب علی  محمر

 (کردستان  دانشگاه  دانشیار)  علوی  پیشوا ی  محسن

 (کردستان  دانشگاه  استاد ار)  جعفری جمیل

 (کردستان  دانشگاه  دانشیار)  نژاد  رسول عبرالله

 (کردستان  دانشگاه  دانشیار)  رضوان  هادی

 (کردستان  دانشگاه  دانشیار)  سرباز  حسن

 (همران  بوعلی  دانشگاه  دانشیار) عبری  الر نصلاح

 (کردستان  دانشگاه  استاد ار) پور  عز زی  رضا  محمر

 (کردستان  دانشگاه  استاد ار)  کر می  شرافت

 (طباطبا ی  علامه  دانشگاه  دانشیار)  مرادی هادی  محمر

 (کردستان  دانشگاه  استاد ار)  نهیرات  احمر
 

 کر می  شرافت :عربی ویراستار

 محمری فرهاد :فارسی ویراستار

 جعفری  جمیل :انگلیسی ویراستار
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 های آن در مجله مطالعات ادب اسلامی شرایط پذیرش مقاله و ویژگی
 :باشر ز ر هایو ژگی دارای با ر ارسالی مقاله

 .باشر اسلامی ادب نشر ه مطالعات محتوای برای شره تعر ف موضوعات حیطه در .1

اصالت علمی  از اسلامی ادبیات در حوزه و باشر نو سنرگان/ نو سنره پژوهشی کار حاصل .2

 برخوردار باشر.

 ارسدال خدارجی  دا داخلدی مجلات سا ر برای زمانهم چاپ نشره و  ا د گری نشر ه در .3

 .نشره باشر

 های ز ر باشر:دارای بخش با ر مقاله .4

 انگلیسی(؛ و عربی زبان فارسی، سه چکیره )به

 مقرمه )شامل بیان مسأله، سؤالات تحقیق و پیشینه(؛

 چارچوب نظری؛

 اصلی؛ متن

  گیری؛نتیجه

 منابع. فهرست

 دقدت بدا و کامل طور به فا ل راهنمای نو سنرگان، قیر شره در  موارد کلیه است لازم .5

 شود. رعا ت

 باشر. شره های بروزتر، تا پو  ا نسخه 2010مقاله با ر در محیط نرم افزار ورد  .6

 کلمه بیشتر باشر. 6000صفحه و  ا   20تعراد صفحات مقاله، نبا ر از  .7

  https://jilr.uok.ac.irمجلده بده نشدانی:  اختصاصدی وبگداه طر دق از مقاله با ر منحصرا .8

 ارسال شود. 
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 راهنمای نویسندگان
و در مقددالات عربددی،  12بددا انددرازه  B Nazaninنددوع و انددرازه خددط در مقددالات فارسددی،  .1

Traditional Arabic   است.  14با انرازه 

 متر است.فاصله بین سطرها  ک سانتی .2

های راسدت و و حاشیه  4.5های بالا و پا ین  حاشیهشود و انرازه  انتخاب می  A4نوع کاغذ   .3

 سانتی متر است.  4چپ، 

هر عنوان فرعی، از متن ماقبل  ک سانتی متر فاصله خواهدر داشدت؛  عندی، پد  از هدر  .4

 شود.پاراگراف،  ک ا نتر اضافه زده شره، سپ  عنوان فرعی آورده می

رعا ت قواعر املا در نگارش فارسی )ماننر: نیم فاصله، و رگول، و رگدول نقطده و ...( و در  .5

های وصل و قطع، چسبیرن واو عطف بده کلمده مابعدر، نگارش عربی )ماننر: رعا ت همزه

 و رگول، و رگول نقطه و ...( لازم است. 

شود و مشخصدات کامدل فا ل اصلی مقاله، برون ذکر نام نو سنره )نو سنرگان( آورده می .6

وابستگی دانشگاهی، را انامه، نشانی و شماره همراه، در فا ل نو سنره )نو سنرگان( با ذکر  

 شود.د گری قیر می

ای از بیان مسدأله، اهدراف، شود که شامل خلاصهکلمه آورده می  250چکیره در حراکثر   .7

 روش تحقیق، و نتا ج است. 

 واژه است.   7تعراد واژگان کلیری، حراکثر  .8

-اگر بنر )پاراگراف(، بلافاصله به دنبال عنوان بیا ر، برون تورفتگی )ا ندرنت( نوشدته مدی .9

شود؛ اما اگر، به دنبال بنر د گری قرار گیرد، نیم سانتی متر به عنوان تدورفتگی در سدطر 

 اول، اعمال خواهر شر.  

از نظدام   بر خلاف رو ه پیشین، د گر لازم نیستهای مقاله از  کر گر،  برای تفکیک بخش .10

 شماره گذاری استفاده شود:

 مقرمه

 بیان مسأله

 سؤالات تحقیق

 پیشینه تحقیق

 چارچوب نظری

 تحلیل 

 نتا ج  



شود. عنوان مقدالات نیدز بده دو نام کتاب و نام مجله، به صورت ما ل )ا تالیک( نوشته می .11

 شونر: داخل گیومه »«  ا برون گیومه.شکل آورده می

بدرای تدار خ قمدری، حدرف ق و  بهتر استبرای اجتناب از اشتباه در تار خ چاپ کتدب،  .12

شود؛ اما تار خ میلادی، به دلیل عرم التبداس، بدرون برای تار خ شمسی، حرف ش، آورده 

 گردد.حرف م ذکر می

شود تا به حفظ ز بدا ی بصدری، کمدک برای نوشتن ابیات شعری، از جرول بهره برده می .13

  شود. 



 شیوه نگارش ارجاعات 

 گیرنر. ارجاعات مستقیم درون گیومه قرار می .1

هدا در شدونر و از آوردن آنارجاعات در ضمن مقالده، بده صدورت درون متندی آورده مدی .2

گردد. در نوشتن ارجاع درون متنی، از پرانتز استفاده شدره و از شدیوه پاورقی، اجتناب می

 شود:ز ر پیروی می

 (2/251:  1982)نام خانوادگی، سال چاپ: شماره جلر/ شماره صفحه(= )ضیف، 

 (45: 1990خانوادگی، سال چاپ، شماره صفحه(= )فاخوری، )نام  

)نام خانوادگی نفر اول و نام خانوادگی نفدر دوم، سدال  نفر باشنر:  2در صورتی که مؤلفین  

 (27ش: 1384چاپ: شماره صفحه(= )حسینی و احمری، 

)نام خانوادگی نفر اول و همکاران، سال چاپ:   نفر باشنر:  2در صورتی که مؤلفین بیش از  

 (47ق: 1402شماره صفحه(= )رحمانی و همکاران،  

هدا چندین شونر و ارجداع بده آنآورده می  ﴿﴾آ ات قرآنی داخل پرانتز و ژه نگارش آ ات   .3

 (.145شود: )بقره/ نوشته می

در  13در مدتن فارسدی و    11تر از متن اصدلی )واژه، با فونتی کوچک  40اقتباس بیش از   .4

بنر )پاراگرافی( جراگانه که  ک سدانتی متدر تدورفتگی دارد، متن عربی( نوشته شره و در 

 شونر.  برون علامت نقل قول، آورده می

 نو سر:برنجکار درباره انر شه ارسطو می
ارسطو چون به چگونگی طبیعت چشم دوخته بود، هیچ گاه از عقددل کدده محددرتح نددامتحرتح اسددت،  

تر ن علددل چگددونگی طبیعددت مکشددوف گشددته و  نتوانست پا را فراتر گذارد؛ ز را با کشف آن، نها ی

 )برنجکارگردد  تبیین صیرورت و تبرتل موجودات طبیعی به  کر گر، ممکن می

 .(26و    25ش:  1374،  

شونر؛ اما اگدر منبدع بدیش از منابع پا انی، برون عرد گذاری و برون تورفتگی، نوشته می .5

 شود.( بهره برده میHanging ک سطر باشر، در سطر دوم و ...، از تورفتگی )

شونر کده شدیوه آن، تلو حدار در نوشته می  APAمنابع پا انی بر اساس نظام ارجاع نو سی   .6

 های ز ر، بیان شره است:مثال

 . مقاله1

 . یک مؤلف:1-1
 .38-20،  (2)1،  دراسات الأدب الإسلامی.  (. أثر علم الرلالة فی تفسیر القرآن الکر م2020)  .حمیری، علی

 مؤلف:. دو  1-2



،  دراسات الأدب الإسلامی م.(. أثر علم الرلالة فی تفسیر القرآن الکر 2020) .أحمری، حسن و ،حمیری، علی

1(2  ،)20-38 . 

 . سه مؤلف:1-3
دراسددات  م.  (. أثر علم الرلالة فی تفسیر القددرآن الکددر 2020)  .باقری، سعیر و ،أحمری، حسن ،حمیری، علی

 .38-20،  (2)1،  الأدب الإسلامی

 : شود( ذکر می   و دیگران مؤلف قابل ذکر است و بیش از ا ن عرد قیر    20)تا  بیش از سه مؤلف. 4-1
(. أثر علم الرلالددة فددی تفسددیر القددرآن  2020) .قادری، حامر  و  ،باقری، سعیر  ،أحمری، حسن  ،حمیری، علی

 .38-20،  (2)1،  دراسات الأدب الإسلامیم.  الکر 

 . کتاب2

 . یک مؤلف:1-2
الطبعة السادسة(. )علی  ونسی، مترجم(  )  علم البلاغة من منظور الرراسات المعاصرة (.1972)  .حمیری، علی

 .بیروت: دار الفکر

 . دو مؤلف:2-2
الطبعددة السادسددة(.  )  علم البلاغة من منظور الرراسددات المعاصددرة (.1972)  و احمری، حسن.  ،حمیری، علی

 .)علی  ونسی، مترجم( بیروت: دار الفکر

 . سه مؤلف:2-3
الطبعددة  )  علم البلاغة من منظور الرراسات المعاصرة(. 1972) .باقری، سعیر و ،أحمری، حسن ،حمیری، علی

 .مترجم( بیروت: دار الفکرالسادسة(. )علی  ونسی،  

 :مؤلف(  20)تا  . بیش از سه مؤلف4-2
علم البلاغددة مددن منظددور الرراسددات  (. 2020) .قادری، حامر و ،باقری، سعیر ،أحمری، حسن  ،حمیری، علی

 .الطبعة السادسة(. )علی  ونسی، مترجم( بیروت: دار الفکر)  المعاصرة

 . پایان نامه3
 . رسالة ماجستیر(. جامعة کردستان، سننرج)  ةالتناص الر نی فی شعر أبی العتاهی (.2014)  .صراقت، سالم

أطروحة دکتوراه(.  )ه  الشخصیة وأثرها فی التماسک النصی فی روا ة المستنقع لحنا مین(.  202)  .کرمی، جمال

 .جامعة طهران، طهران

 . سایت اینترنتی4
 . بازآوری از سا ت ....: ]ذکر آدرس سا ت[عنوان صفحهنام خانوادگی، نام. )سال، ماه روز(.  

. بازآوری  آموزش ساده صرف فعل ماضی و مضارع در عربی با ضما ر(. 25ش، دی 1400اسری، محمر باقر. )

 ./http://arabiforall.com/post/560از سا ت عربی برای همه:  

 ************************************************ 
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 راهنمای فونت 

 البحوث العربية  مقالات فارسی
  B Nazanin 14 عنوان فارسی 

Bold 
 Traditional Arabic العنوان 

16 Bold 
 و  "چکیره" واژه

 " هاکلیرواژه" واژه

B Nazanin 12  

Bold 
 و " الملخّص" کلمة

 " المفتاحية الکلمات" عبارة

Traditional Arabic 

14 Bold 

 فارسی  چکیره متن

 ها کلیرواژه و

B Nazanin 10   نص الملخص والکلمات
 المفتاحية

Traditional Arabic 

12  

 Times New Roman عنوان انگلیسی 

13 Bold 
--------- --------- 

 و " Abstract"واژه 

 "Keywords"واژه 
Times New Roman 

11 Bold 
--------- --------- 

  و انگلیسی چکیره متن

 ها کلیرواژه
Times New Roman 

11 
--------- --------- 

 Traditional Arabic نص المقال  B Nazanin 12 متن مقاله فارسی 

14 
عبارات انگلیسی در  

 مقاله  
Times New Roman 

11 
------- ------- 

 Traditional Arabic عبارات عربی در مقاله 

13 Bold 
آيات  )  النصوص المنقولة

 ( القرآن، أبيات الشعر
Traditional Arabic 

13 Bold 

و   اول  سطح تیترهای

 بیشتر
B Nazanin 12  

Bold 
أو   الأول  المستوی  عناوين

 ما دونه 
Traditional Arabic 

14 Bold 

 Traditional Arabic المراجع العربية  B Nazanin 11 منابع و مآخذ فارسی 

13 
 Times New Roman منابع و مآخذ لاتین 

10 
------- ------- 

ارجاعات درون متنی  

 فارسی 
B Nazanin 10  الإحالات الداخل نصية Traditional Arabic 

12 

ارجاعات درون متنی  

 لاتین
Times New Roman 

9 
------- ------- 

 



 فهرست مطالب 

 صفحه  عنوان  

 1 ............................................................. شاهانه شاهنامه  یها)ع( در سرودهیکلمات قصار امام عل یبينامتن روابط

 مشهد(   ی دانشگاه فردوس  اري)دانش  یحسن عبدالله

 مشهد(   یدانشگاه فردوس  یدکترا  ی)دانشجو   یقيزهرا حقا

 23 ............. آرايه تشخيص در شعر هارون هاشم رشيد(  یمورد یمعاصر )بررس یدر شعر اسلام یمعناي یيزدایآشناي

 عبدالحميد احمدى )استاديار دانشگاه زابل( 

 فؤاد عبدالله زاده )استاديار دانشگاه زابل( 

 سعيد نارويى )كارشناس ارشد زبان و ادبيات عربى( 

 39 .......................... ترکستان( یرمان ليال یمورد ی)بررس ینجيب کيلان یها در رمان یخشونت سياس یتصويرساز

 همدان(   نايس  یدانشگاه بوعل   اري)دانش صلاح الدين عبدي

 همدان(   نايس  یشهلا زماني )کارشناس ارشد دانشگاه بوعل 

 63 .............................................................................................................. کُرد یمولو یکلام یهاانديشه  یبررس

 واحد سنندج(   یجمال احمدى )استاديار دانشگاه آزاد اسلام 

 85 .......................................................... الواقع التراثی الدينی والتحوير العصری الفنّی فی سدوميّات خليل حاوی 

 أحمد نهيرات )الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية وآدابها، جامعة کردستان( 

 جميل جعفري )الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية وآدابها، جامعة کردستان( 

 105 ........................................................................................ القرآن الکريم فی شعر محمد مفتاح الفيتوری یصد

 مهرداد آقائي )الأستاذ المشارك، جامعة المحقق الأردبيلي( 

 هفتادر )الأستاذ المشارك، جامعة طهران(   ييغلامعباس رضا

 119 .............................................................................................................. انواع التزام در شعر احمد مطر یتجل

 دانشگاه کردستان(   ،ی عرب  اتيگروه زبان و ادب  اري )دانش  یعلو   يیشوايمحسن پ

 ، دانشگاه کردستان( یعرب  اتي)کارشناس ارشد زبان و ادب  یگلبهار نادر 

 )كارشناس ارشد زبان و ادبيات عربى، دانشگاه کردستان(   یوسفي  نيپرو 
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غار  فردوسای فای کتاباةِ نظارا  الای بعدا القرانِ منا  ماُدَّةِ غاير قليلياةٍّت  کلامهم يستعملونها لإثراء ؤلفون الم طرُقِ التی کان ال
ه ه،شااااهنام، أثااره العظااايمِ  المعرفاااة و الهااادل الااارئيذ مااان هاا ه الدراساااة هاااو ثقافاااةِ الفارساايةِ  الللغاااةِ و با علااای اساااس عنايتاااِ

ِِ و مرااامِ  اشااعارِ لماادی التناااصِ  الاای الإشااارة فاااهيم  بم تأثااُّر الحکاايملتبياا  فردوساای الکاالاِ الاماااِ علاای) ( فاای الفااا
باا  نص الحاضاار( و الاا) باا  قصااائد شاااهنامه الملکيااّة التناصاايّةُ  هاا ه الدراسااة العمليااّةُ فاای تعااا   تالاماااِ علاای) ( کاالاِ

انااوا   يسااتنتج ماان هاا ا البحاا  أنَّ التحليلاایت  -ب( علاای اساااس الماانهج الوصاافیئاانص الغاالاا) لاماااِلقصااار الکلمااات ال
و تمثال العلاقاات التناصايّة با  النصاِ   و تقريرياَّة   معنوياة    وقاد کانات لفظياة   با  الانص الحاضار و الانص الغائاب  التناص

فاای الصااالة التناصااايَّةِ التاای تکاااون علااای  اساااتعمالا   متصاااص اکثااارلااأنَّ جااادير بالااا کر  الامتصااااص و الحااوارت و لاجااتراربا
الألفاِ عمال است منفردوسی اجتناب ال يدّل علی شدّةفيها و ه ا  استعمالا   أاقلُّ  التناصيّة اللفظيَّةأمّا و المعنوّية    طريقة

 تعربية فی أثرهال
 ت شاهنامه فردوسی، اماِ علی) (، التناص، نهج البلاغه،کلمات قصار،  الکلمات الدليلية:
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 مقدمه  -1

از اصدطلاحات های اخلاقی متون د نی  از د رباز شاعران ونو سنرگان به دلیل محتوای غنی و ارزش

گیری از قرآن و حر ث افزون پر رفتنر؛ ز را بهرهها تأثیر میو واژگان ومضامین والا و سحر انگیز آن

ای افتخدار بدرای رفته، خود گوندهآموزی و روشنفکری به شمار میکه نشانه دانشمنری و علمبر ا ن

قدرآن و حدر ث، بده سدروده شداعر نیدز   و معندوی  گو نره بوده و به دلیل قراست و حرمت مذهبی

بخشیره و سخن آن را برای مردمی کده بده قدرآن و حدر ث بده د دره ای قراست و حرمت میگونه

در ا دن میدان   (6:  1376)راسدتگو،  سداخته اسدت.  تر مینگر سدتنر ارجمندرتر و پدذ رفتنیحرمت می

 ای برخورداراست.« نام گرفته از جا گاه و ژهأخو القرآنالبلاغه که بعر از قرآن »نهج

های منحصر به فدرد هندری و بلاغدی ا ن مجموعه با غنای واژگانی و عمق معانی در کنار و ژگی

کده جداحظ، عبرالحمیدر کاتدب،  کی از ارزشمنرتر ن منابع الهام نو سنرگان و شاعران است چنان

ها و کلمات قصار امام علی )ع( خطبه در عرصه سخنوری مرهونموفقیت خود را    نباتهابنمقفع و  ابن

گونه که از آغاز بر ادب عربی تأثیر گذارده بر ادب فارسدی نیدز تدأثیر فدراوان و داننر و ا ن، همانمی

زبان پیش از تألیف  ا همزمان  ا پد  از است ز را در آثار شاعران و سخنوران فارسیگسترده داشته

)راثی، شود که متأثر از کلام امام علی )ع( است.  البلاغه انواع مختلفی از بینامتنی  افت میتألیف نهج

با توجه به ا ن امدر کده ، بیندامتنی گفتگدو ی اسدت میدان متدون، هدر متندی مجموعده   (16:  1383

و از طرفدی   (4:  1384)و لکدی،  هاست، و هر متنی دگرگون شره متن د گر است.  کاری شره نقلمعرق 

شاهنامه مجموعه ای دلپذ ر از معارف ارزنره بشری است که فردوسی شداعر پدر آوازه ا ران، کدی از 

ها  دا تشدر ح داستانهای مختلف،خواه درآغاز گونهشاعرانی است که مضامین سخنان امیرمؤمنان به

برا ن اساس درا ن پژوهش، ا ن   است. افتهنامه بزرگان به  کر گر در شعر او تجلی  ها  امضمون پیام

 شود:  سؤالات به ذهن متبادر می

 البلاغه وکلمات قصار چگونه بوده است؟شاهنامه فردوسی از نهج  تأثیرپذ ریهای شیوه -1

میان متن حاضر )شاهنامه( متن غا دب )کدلام امدام علدی)ع((   بینامتنی ک از روابط  کرام -2

 بارزتر است؟ 

تدر ن د نی به دلیل جا گاه والا و تأثیرگذاری بر مخاطب ازد رباز از مهم میراثکه با توجه به ا ن

شود، و ازطرفدی شدعر فردوسدی ها شان محسوب میگیری شاعران در جهت بیان انر شهمنابع الهام

ازنظر فکری، حماسی ومتضمن پنر وانررز است و با نگاه به ا ن مسأله که هرف فردوسی مبندی بدر 

داشت زبان پارسی است در شعر وی به لحاظ بسامر شاهر عبارات و الفداظ عربدی نیسدتیم امدا پاس

بهرگیری از مضامین د نی صرف استفاده از الفداظ آن نیسدت بلکده اسدتفاده از مضدامین د ندی در 

هرف از پژوهش حاضر ا ن است تدا بدا  سراسر شاهنامه از بسامر بالا ی برخورداراست، و با ا ن نگاه،

گیری حکیم تدوس از سدخنان نامتنی متعرد و تحلیل روابط بینامتنی، میزان بهرههای بیبیان نمونه
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فرض را بر ا دن گدرفتیم کده فردوسدی از  را مورد بررسی قرار گیرد برا ن مبنا  حضرتوکلمات قصار  

تلمدیح، ترجمده و تفسدیر و تأو دل از سدخنان  های گونداگون، آشدکارا و پنهدان و بده صدورتشیوه

ندوع نفدی   الهامی از  -توان از میان روابط بینامتنی، شیوه مضمونی  امیرمؤمنان بهره برده است و می

 تر د ر.متوازی پررنگ
هدای متعدرد را مطدرح ها ی از تناصگونده  ای ابتدراروش کتابخانه  ازدر ا ن پژوهش با استفاده  

البتده  ا م،تحلیلی به بررسی روابط بینامتنی متن حاضر و غا دب پرداختده  -سپ  با شیوة توصیفی  

موارد انتخابی خود را به حکمت های نهج البلاغده و کلمدات قصارحضدرت از   تر،جهت بررسی دقیق

ها ی قدرار مجموعه غررالحکم اختصاص داده ودر شاهنامه نمونده هدای خدود را مبتندی بدر سدروده

است و موارد انتخدابی را بدر اسداس موضدوع شرهگفته  شاهان  ها از زبانا م که در خلال داستانداده

 دومتن بپرداز م . به بررسی ا ن بنری نموده تا با نگاهی ر زبینانهدسته

 پیشینه پژوهش  -2

شماری تاکنون های بیباتوجه به ا ن که فردوسی از شاعران برجسته و از مفاخر ا ران است، پژوهش

است که به مواردی از آن که در رابطه با موضوع پژوهش حاضدر اسدت، اشداره شرهدر بارة وی انجام

(. در ا دن کتداب بده 1376« اثدر محمدر راسدتگو )تجلی قرآن و حر ث در شعر فارسیگردد : »می

بررسی تاثیری که قران ونهج البلاغه ود گر متون د ن اسلام بر شعر شاعران پارسی داشته را مدورد 

بررسی قرار داده است و در آن به شعر ها ی از فردوسی نیدز اشداره نمدوده اسدت و از جملده د گدر 

های تعلیمی مشترح در شداهنامه کارها ی انجام شره در ا ن راستا مقاله ها ی است چون »حکمت

که در آن با بررسی تطبیقدی بده برخدی   (1391البلاغه«، اثر عبرالعلی او سی کهخا )فردوسی و نهج

است وا ن مقاله عرصه د گری را از تطبیدق ا دن دو مفاهیم تعلیمی مشترح بین دو اثر اشاره نموده

به ندوع روابدط بیندامتنی   اثر مرتنظر قرارداده که اساسا با ا ن پژوهش مرتبط نیست ز را در آن اصلا

وکیفیت ا ن ارتباط پرداخته نشره است، همچنین مقالة »بینامتنیت قرانی در شداهنامه فردوسدی« 

( که در آن و ژگی شداهنامه مبندی بدر 1393اثر طیبه فروی ،مسعود باوان پوری ونرگ  لرستانی )

البلاغده بدا اشدعار کلاسدیک است. »روابط بیندامتنی نهجتاثیر پذ ری از قران را مورد توجه قرار داده

(کده شدیوة تداثیر پدذ ری شداعران 1394زاده و محمر خاقانی اصفهانی )فارسی« اثر سیامک ظفری

است و بده کلاسیک سرای ا رانی را از نهج البلاغه را بر اساس روابط بینامتنی مورد بررسی قرار داده

است ومقالة »بررسی تطبیقدی سدخنان بدوزر جمهدر در نمونه ها ی از شعر فردوسی نیز اشاره نموده

بدر مبندای   ( در ا دن مقالده1388شاهنامه با قران وحر ث«،سیر حسین فاطمی واحسدان قبدول، )

های سدخنان بدوذرجمهر در ها و هم سدو یتوصیف وطبقه بنری به بیان شباهت  بررسی تطبیقی با

 است.شاهنامه با قران وحر ث پرداخته
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هدای های ارزشمنر گذشته، با ر در نظدر داشدت کده پژوهشبه تلاش  نهادندر ا ن مقاله با ارج  

های متعردی استوار اسدت و مقالده حاضدر، پژوهشدی مبندی بدر تأثیرگدذاری کدلام ادبی بر د رگاه

اسدت و از امیرمومنان علی)ع( بر اشعار فردوسی است و از منظری خداص بده ا دن موضدوع پرداخته

های های گذشته، ا ن است که با گز نش سرودههای نوآورانه مقاله حاضر در مقا سه با پژوهشجنبه

بنری موضدوعی آن، بدا تکیده بدر البلاغه وکلمات قصار و تقسدیمهای نهجشاهانه شاهنامه و وحکمت

گونده تصدو ری کلدی از تأثیرپدذ ری روابط بینامتنی موجود به تجز ده و تحلیدل پرداختده تدا بر ن

های حکیم توس از کلمات قصار امام ارائه گردد و از ا ن رهگذر، ارتباطی که از نظر فکری بدا سروده

اسدت. نشرهدهیم، چیزی کده در مقدالات گذشدته بده آن پرداختهامام علی )ع( داشته را نشان  کلام

پیش ازپرداختن به بررسی و تطبیق لازم است با نگاهی به نظر ة بینامتنیت، شیوة بررسی و تطبیق 

 در ا ن مقاله تبیین گردد.

 نظریه بینامتنیت  -3

است که با ورودش به حوزه نقر ادبی باعث ا جاد تحولی شگرف در ا ن زمینه   اینظر ه  ( 1)بینامتنیت

)آلن، در اواخر دهه شصت، در فرانسه مطرح کرد«   (2)بار ژولیا کر ستواگشت. »بینامتنیت را نخستین

شدناس و نیدز اسدتاد خدودش، میخائیدل زبان (3)وی با مطالعه در آثار فرد نان دوسوسدور  (30:  1385

های ا ددن دو دانشددمنر، بدده ا ددن مفهددوم دسددت  افددت، ولددی برخددی از و تلفیددق نظر دده (4)بدداختین

پرداز روسددی، میخائیددل بدداختین پردازان معتقرنددر مبددرع اصددلی واژه بینامتنیددت، نظر ددهنظر دده

های کر ستوا برای تلفیق نظر ات سوسدور و بداختین جا که تلاشاما از آن(  626:  1378)احمری،  است،

درباره زبان و ادبیات موجب نخستین نظر ة بینامتنی در اواخر دهه شصت شر وی را مبدرع نظر ده 

به تعبیر وی، بینامتنی گفتگو ی است میان متون   (136:  1389)مقرسی و همکاران،  داننر.  بینامتنیت می

هاسدت، و هدر کداری شدره نقلو فصل مشترح سطوح مربوط به آن است، هر متنی مجموعه معرق 

 (4: 1384)و لکی،  متنی دگرگون شره متن د گر است. 
آن را  (5)شدود کده رولان بدارتاز آن با عنوان مرگ مؤلدف  داد می کهای است ا ن همان عقیره

داندر و آن را بدرای هدر متندی که متن جر ر را حاصل اجتماع اجزای پیشدین میمطرح نمود چنان

شمارد از نظر وی خاستگاه مدتن، نده  دک آگداهی متحدر مؤلفانده، بلکده ناپذ ر میحتمی و اجتناب

از ا دن رو  (105: 1380)آلدن، هاسدت، ها و د گدر متنها، و از د گدر گفتدهتکثری از آواها، از د گر واژه

 کننر.متون گذشته در متون آ نره همان چیزی است که ناقران غرب با عنوان بینامتنیت  اد می

ترتیب بنا به نظر ه بینامتنی هیچ متن مستقلی وجود نررد بلکه هر متنی برخاسته و شکل بر ن

گرفته از متون پیشین  ا معاصر با خود  ا خواننرگان است و هیچ مولفی خالق اثر خود نیست بلکده 

و براسداس  (198:  1389)ن.ح، مختداری و شدانقی،  اثر او بازخوانشی از آثار پیشینیان  ا معاصران اوسدت  
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ای وجود دارد و ا ن رابطده در چگدونگی درح مدتن، مدؤثر ا ن نظر ه، »میان دو  ا چنر متن، رابطه

 .(112: 1378)مقرادی،  است« 

اندر ناقران معاصر عرب اصطلاح بیندامتنی را بدا واژه »التنداص«  دا »النصوصدیه« ترجمده کرده

و تناص به لحاظ لغوی بر وزن تفاعل و ا ن باب به معندای مشدارکت و تدراخل   (300:  1388)میرزا ی،  

: 2007)جدابر،  است، ازا ن رو مراد از تناص، تراخل  ک متن در متن ماقبدل  دا معاصدر خدود اسدت.  

های گوناگون آن با تعبیرات و تعار ف گوناگونی در نقدر معاصدر در زمینه انواع تناص و سبک(  1080

عربی رو به رو هستیم که بنا به  ک د رگاه روابط بینامتنی به انواع مختلفی چدون، تنداص داخلدی، 

 انر.تناص ذاتی، تناص خارجی تقسیم نموده

بینامتنی ذاتی همان روابطی است که آثار مختلف  ک نو سدنره بدا  کدر گر دارندر کده از پد  

کنر. بینامتنی داخلی روابط موجود بدین آثدار نو سدنره بدا متدون زمینة ذهنی نو سنره حکا ت می

پردازد، به و ژه اگر زمینه مشترکی در میان باشر که راه را برای خلق آثدار ندو همدوار معاصر وی می

کنر و ها بررسی میرا در همه اعصار و دوره  مختلفسازد و تناص خارجی، روابط موجود میان متون  

ای خاص و نوع معینی از متون اختصاص نرارد بلکه آزادانه متون گوناگون را به دنبال  افتن به دوره

. البته غیر از موارد ذکدر شدره (45-46تا: )حماد، بیدهر کاود و مورد بررسی قرار میگونه روابط میا ن

: 1388)میرزائدی،  چون تناص طبیعی  ا تلقائی و تنداص مضدمون  ناقران اشکال د گری از تناص را هم

. تناص تضاد و تناقض و تناص آگاهانه و (23: 1998)کیدوان، نوا ی( تناص تکرار و تنغیم )هم  (312-307

 انر.برشمرده  (359:  2006)مجاهر،  و تناص تألف )هماهنگ(    (1084: 2007)جابر،  ناآگاهانه  

، (7)، محمر مفتاح(6)انر، محمر بنی از جمله پژوهشگران عرب که به موضوع بینامتنیت پرداخته

های کداربردی بده کده عدلاوه بدر جنبده  (10)، صدبری حدافظ(9)، عبدرالملک مرتداض(8)سعیر  قطین

انر. البته از نظدر برخدی منتقدران معاصدر عربدی، بیندامتنی پردازی در ا ن زمینه نیز پرداختهنظر ه

-200:  1389)مختداری و شدانقی،  ی عرب است  های ادبی در نقر ادببازخوانش و نگرشی دوباره به سرقت

و ا ن بران معناست که میراث نقر ادبی از ا ن موضوع غافل نبوده بلکه ا ن دسدتاورد را تحدت   (199

عناو نی همچون توارد الخواطر، التولیر والابدراع و نیدز التضدمین و الاقتبداس و السدرقة الادبیدة در 

. و نکتده مدورد توجده ا دن نظر ده در (1081: 2007)جدابر، است میراث ادب عربی مورد توجه قرارداده

های ادبی، تفاوت نگداه آن بده میدراث ادبدی اسدت؛ ز درا در رابطه با مباحثی چون اقتباس و سرقت

کده در ا دن نظر ده، گیدرد در حالیها مورد بررسی قدرار میگونه مباحث، بیشتر جنبه منفی آنا ن

تر خواهدر شدر. گیرد که براساس آن فهم متون بهتدر و دقیدقجنبه مثبت آن، مورد ارز ابی قرار می

 .(158:  1387)قائمی،  
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 روابط بینامتنی  -3-1

متنی که در تعامدل بدا مدتن [، متن غا ب  ]متن موجود[، متن حاضر  استبینامتنی دارای سه رکن  

کده تبیدین آن  ]انتقال لفظ  ا معندا از مدتن غا دب بده مدتن حاضدر[حاضر است و روابط بینامتنی  

 (29:  1391)مسبوق، بیات،  تر ن بخش نظر ه بینامتنی در تفسیر متون است. مهم
گیدرد کده از آن بده عندوان در متون آ نره به سده صدورت انجدام می  پیشینبه کارگیری متون  

 انر.گانه بینامتنی نام بردههای سهقانون

 نفی جزئی یا اجترار  -3-1-1

آورد و مدتن حاضدر در ا ن نوع از روابط بینامتنی، مؤلف، جزئی از متن پنهان را در مدتن خدود مدی

ادامه متن غا ب است، چنین تعاملی معمولار از نظر معنای الفاظ موافق با متن غا دب اسدت و کمتدر 

تر ن ندوع تر ن و سدطحیا دن قدانون سداده (116: 2005)عزام،  شود  ابتکار و نوآوری در متن د ره می

توانر  ک کلمه  ا  ک جمله  دا  دک حدرف روابط بینامتنی است که استفاده مؤلف از متن غا ب می

 (306: 1388)میرزائی،   .رودباشر که به شکلی آگاهانه و برون نوآوری از سوی مؤلف به کار می

 نفی متوازی یا امتصاص  -3-1-2

ای در متن حاضر به کدار رفتده کده شود و به گونهدر ا ن نوع متن پنهان از سوی مؤلف پذ رفته می

جوهره آن تغییر نکرده، در واقع مؤلف نوعی سازش میان متن پنهان و متن حاضر ا جاد کرده است. 

بنابرا ن در ا ن شکل از روابط بینامتنی، معنای متن غا ب در مدتن حاضدر تغییدر   (55:  2000)موسی،  

کنر و ا ن بران معنا نیست که معنای متن حاضر با معنای متن غا دب متفداوت نباشدر اساسی نمی

 (306: 1388)میرزائی،  توانر با نوعی تغییر و تنوع همراه باشر.  بلکه می

 نفی کلی یا حوار  -3-1-3

درجه بینامتنی است و نیاز به خوانشی عمیق و مکرر دارد ز درا مؤلدف مدتن   بالاتر نا ن نوع روابط  

گدردد، بده عبدارتی گیرد که معنای آن به کلی متفاوت میغا ب را در متن خود به شکلی به کار می

د گر مؤلف، متن غا ب را بازآفر نی کرده و ابتکار و ندوآوری خدو ش را بده نمدا ش گذاشدته اسدت. 
 (306-307)همان:  

 نگاهی به کلمات قصار امیرمؤمنان)ع( و شاهنامه فردوسی  -4

هد.ق( برای کتابی وضدع کدرد کده گلچیندی از   395)ف    (11)البلاغه اسمی است که شر ف رضینهج

هدا ها و حکمتها، نامدهنموده و آن را بر سه محور خطبدهآوری  سخنان امیرالمؤمنین را در آن جمع

در ا ن جستار به کلمات قصار امدام علدی)ع(   کهبا توجه به ا ن  (163:  1389آبادی،  )عشقاست،  قرارداده



 8   های شاهانه شاهنامهروابط بینامتنی کلمات قصار امام علی)ع( در سروده            

پر ر آورندره ا دن کتداب   که در کتاب غررالحکم ودرر الکلم استناد شره است، لازم به ذکر است که

( است که کتاب خود را در نود و ک باب فهرسدت بندری 550 ا  510عبر الواحر تمیمی آمری )ف  

است وآن را به کمک نهج البلاغه، صر کلمه جاحظ،تحف العقول ابدن شدعبه حراندی ودسدتور نموده

بنابرا ن تألیف غررالحکم   (28)شیخ الاسلامی،بی تا:    است.المعالم قاضی قضاعی به رشته تحر ر در آورده

ای از آن را در است. حکیم توس نیز شاهنامه را بر طبق روا ات  ک بار نسخهبوده  از نهج البلاغه  بعر

)منتصدب .تحر ری از آن را تمام کرد    )هد.ق 400(هد( به پا ان رسانر و بار د گر در سال  384سال )

البلاغده در دسدت بده ندام نهج  ای مدرون( بنابرا ن آنچه امروز به عنوان مجموعه35:  1383مجابی،  

ای مدرون ماست در زمان تألیف شاهنامه وجود نراشته، اما کلام امام علی )ع( نه به صورت مجموعه

 امدامالجهنی که از اصدحاب  که ز ربن وهباست، چنانشرهبلکه به صورت پراکنره روا ت و نقل می

های حضدرت را بدا عندوان »خطدب امیرالمدؤمنین ای از خطبدهبود اولین کسی است کده مجموعده

 .(51-53: 1975)الحسینی الخطیب،  آوری کرده است. الجمع والاعیاد و غیرهما« را جمعالمنابر فیعلی

هددد.ق( 255-160های )معدروف عدرب کده در سدال نو سدنرهافدزون بدر ا دن، جداحظ اد دب و 

ها و دعاهدا و کلمدات امدام ها ش از خطبدهالعمیر، در جای جدای نوشدتهز ست، بنا به گفته ابنمی

بنابرا ن صر کلمه جاحظ که از منابع نهج البلاغه وبه تبع آن غرر   (35-37:  1383)راثی،    است.بردهبهره

هدا پدیش از شدر ف رضدی نو سدنرگان و اد بدان الحکم است، خود گو ای ا ن مطلب است که قرن

که ها را در قالب لفظ د گر بر زنر چنانکوشیرنر تا آن سخنان را حفظ و معانی ابتکاری آن لفظمی

های گو در: »هفتداد خطبده از خطبدهعبرالحمیر کاتب درباره رسیرن خود به ا ن پا ه از بلاغت می

 .(202: 1365)سیری،ای جوشیر.« ها در ذهنم چون چشمهأصلع را حفظ کردم و ا ن خطبه

گو ر و از خلال آن، و قهرمانان داستان سخن می  پادشاهانغالبار از زبان    شاهنامهدر    (12)فردوسی

بارها به صفات الهی، آفر نش آسدمان وزمدین، پیدرا ش انسدان، ناپا دراری دنیدا، دادگدری، فرجدام 

فردوسی از لحاظ فکری حماسی و متضمن پندر واندررز  به طورکلی شعر کاری و.... اشاره داشتهستم

 گیرد، »مثدل ا دنکه در زمره ادبیات تعلیمی قرار می  های اخلاقی استاز دستورالعمل  ایومجموعه

است که ا ن بزرگ مرد ادب پارسی خواسته است همچون حکیمی توانا وعالمی بدا شدور واحسداس 

ه مطالعه دقیق کتداب و توجد  عامه مردم بازگو کنر،  مطالب اخلاقی واجتماعی و خراشناسی را برای

بدا رسانر که ا ن اثر نکات بسیار دقیق و مهم اسدلامی را  به مفاهیم ارزنره آن ما را به ا ن نتیجه می

توجه به فرما شات پیشوا ان ورهبران د نی را در بر دارد همان نکاتی متضمن زنرگی نو ن هر فدرد 

مفاهیم مشترح میان اد ان ناشدی از مبدرأ الهدی  البته ناگفته نمانر(  11:  1363)رنجبدر،  انسانی است.«

هاست بحث اتخاذ  ک د ن از د ن د گر مطرح نیست به عنوان نمونده حقدا ق عقلاندی مشترح آن

های الهدی شود در همه آ یندر آ ین مزد ستی ستوده می  چون پاکی، صراقت، بخشش، نیکو ی و...

هدا و پندر واندررزها مفداهیم عدام انسدانی را مطدرح مورد ستا ش است ز را فردوسی با بیان حکمت
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توان پیرا کرد اما با ر توجده داشدت ها در منابع د نی ا رانی قبل از اسلام میکنرکه ا ن حکمتمی

ترو ن شاهنامه در قرن چهارم هجری، مصادف است با دوران شکوه وتمرن اسلامی و ا دن قدرن در 

عین حال، دوران گسترش سلطه سیاسی شیعه بر اقطدار جهدان اسدلام و نیدز اوج نشداط و تحدرح 

اعتقادی میان شدیعیان بدا اهدل  -علمی ا ن گروه در تار خ است، ضمنار دوران پیکار سهمگین فکری

زمدان حر ث و اشدعر ان اسدت، دوراندی کده تفکدر خردگرا دی بده وضدوح درآثدار انر شدمنران آن

بینیم شود با نگاهی به د باچه شاهنامه وتطبیق آن با منررجات کلامی شیعه به روشنی مدیمید ره

-228:  1383)ابوالحسدنی،  اسدت.اعتقادی شیعه سدهیم بوده-که فردوسی در ا ن پیکار سهمگین فکری

های بسدیاری از ابیدات سدو ی و شدباهتهم  ز را او، شاعری مسلمان و شدیعه مدذهب اسدت،(    225

گدردد، خدود ای از آن اشداره میشاهنامه با مفاهیم کلام امام علی)ع( که در ا ن جسدتار بده گوشده

هرچندر اسدت، البلاغده وکلمدات قصدار امدام نبودهتدأثیر از نهجکه حکیم توس بیدلیلی است بر ا ن

هدا گو ر اما در حقیقت آفر ننره کلام آنفردوسی از زبان پادشاهان و قهرمانان کهن ا ران سخن می

خود اوست، بنابرا ن فردوسی بسیاری از مفاهیم مشترح میان اد ان را بدا رندگ و شدما ل اسدلامی 

  دهرکه در واقع نشان از اعتقاد سرا نره آن دارد.ارائه می

و   که فردوسی بیشتر عمر خود را صرف احیای زبان فارسدی کدردهاز سو ی د گر با توجه به ا ن

است ا دن سدوال کارگیری کلمات و عبارات عربی اجتناب ورز رهدر اثر ارزشمنر خود به شرت از به

ممکن است مطرح شود که اصولار آ ا فردوسدی بده زبدان عربدی آشدنا ی داشدته اسدت تدا بتواندر از 

فرما شات امام بهره بگیرد؟ جواب ا ن است که هرچنر در منابع مربدوط بده فردوسدی در خصدوص 

است ولی، خود شاهنامه بهتر ن دلیل بر آن است که حکدیم ای نشرهآشنا ی وی با زبان عربی اشاره

که در روزگار فردوسی کلمات عربی بده است؛ ز را باتوجه به ا نتوس کاملا به زبان عربی مسلط بوده

ها حتی برای فارسی زبانان بسیار مشدکل بدود، بود که تشخیص آنای با زبان فارسی درآمیختهگونه

هدا را بده خدوبی توانسته به فارسی سره شعر بگو ر که کلمدات عربدی ومعدادل آنبنابرا ن کسی می

 ها خود دلیلی است که حکیم توس بی بهره از کلام امام علی)ع( نبوده است.بشناسر. همه ا ن

های شداعر و تندوع های نهج البلاغه وکلمات قصار امام)ع( در سدرودهباتوجه به فراوانی بینامتنی

مذکور سه شیوه بینامتنی واژگانی، مضمونی  ا الهدامی و   قوانینهای بینامتنی علاوه بر  اشکال وشیوه

 گیرد.بینامتنی گزارشی نیز مورد بررسی قرار می
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 ی تأثیرپذیری فردوسی از کلمات قصار امام علی)ع(هاشکل  -4-1

 بینامتنی واژگانی  -4-1-1

هیچ آ ده و حدر ث، بدی  گیری کده سداختار عربدیالف( وام  ا ن تأثیرپذ ری خود به سه شیوه است:

تغییری  ا با انرح تغییر لفظی و معنوی همراه است. ب( ترجمده فارسدی لغدت  دا ترکیدب عبدارت 

 ای از آ ه و حر ث است.فرآوردهقرانی و حر ثی. ج( برآ نرسازی کلمه و ترکیب که برآ نر و  

 بینامتنی گزارشی  -4-1-2

آ ه  ا حر ثی را بدا اسدتفاده از ترجمده و تفسدیر بده فارسدی گدزارش   مضمون  شاعر در ا ن شیوه ، 

 (18: 1376)راستگو،   .قول مستقیم  ا غیرمستیم استکه هماننر نقلکنر به طوریمی

 مضمونی  -بینامتنی الهامی  -4-1-3

گیرد پ  از در افت مضمون، آن سخن خو ش را از آ ه  ا حر ثی الهام می  مادهشاعر در ا ن شیوه،  

کنر، ا ن اثرپذ ری، گاه چنان نزد ک و آشدکار اسدت کده سدخن را الفاظ و تعابیر خود بیان می  را با

سدازد. دهر و گاه چنان دور که پذ رش متن غا دب را دشدوار میترجمه آزاد از متن غا ب نشان می
 (47)همان:  

 وکلمات قصار در اشعار شاهانه شاهنامه البلاغهبینامتنی نهج  -5

البلاغه و غررالحکم به عنوان متن غا ب و اشعار شاهنامه متن حاضر اسدت، بعدر در ا ن پژوهش نهج

چندین جهدت سدهولت در پرداز م هماز ذکر متن غا ب به ذکر متن حاضر و روابط بینامتنی آن می

 پرداز م.ها براساس مضمون میبنری اشعار و حکمتبررسی به تقسیم

 خردورزی    -5-1

نگرش خرد گرا انه به هستی بر اساس مشاهرات فرد نسبت به جهان هستی و بدرنبال آن تحلیدل و 

گیرد؛  کی از محورهای کدلام امدام علدی )ع( بدر تحقیق عقلانی و منطقی از جهان هستی شکل می

تدر ن انر شده حداکم بدر شداهنامه خدرد و خردگرا دی اسدت تفکر و خردورزی بنا شره است و مهم

کنر جدان و خدرد را گاه که خرا را به فرخنرگی  اد میکه وی در نخستین ابیات شاهنامه آنطوری

بر ا ن اساس شیوه تاثیرپذ ری متن حاضر از متن غا ب مدورد   (23-24:  1390)اکبری،  آورد.  فرا  اد می

 گیرد.بررسی و تحلیل قرار می

 »نشدا ن خدرد مدرد سدخن اوسدت« (561تدا: )شیخ اسدلامی، بی دليلُ عقل الر جُلِ قَـوْلهُُ   متن غایب:

مَ َ  »خردمنر کسی است که زبانش را در بنر کشر.« (971)همدان:   العاقِلُ مَنْ عَقَلَ لِسانهَ لَ صــَ نْ عَقــَ  مــَ
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صَ الکــلام  کنر.«که خرد ورزد سکوت  ( »کسی984)همان:    (1056:  1386البلاغده،  )نهج  اذا تََ  العقــلُ نَـقــَ

 شود.«  »هرگاه خرد کامل گردد کلام انرح  (958)همان:  

 (14)به لهراسپ (13)کی خسرو  متن حاضر:

 آزار بددددداشخردمندددددر بددددداش و بدددددی

 
 

 دار بددددداشهمیشددددده زبدددددان را نگددددده
 (358 /4:  1387)فردوسی،

پذ رفته شره و به صورتی در متن حاضر به کار رفته که جدوهره   پنهانجا که مضمون متن  از آن

آن تغییر کرده است، لذا نوع رابطه، نفی متوازی  ا امتصاص اسدت ز درا شداعر نشدانه خردمندری را 

مَ َ »و  «إذا تََ  العَقلُ نقصَ الکَلامُ »دانر  حفظ زبان و مراقبت از کلام می مصراق کاملی « مَنْ عَقَل صــَ

مضمونی است در توصیف  کدی  -است، بنابرا ن شیوه تأثیرپذ ری فردوسی الهامی   مضموناز همین  

 گرفته است. های خردورزی مضمون سخن خو ش را از کلام امام الهاماز و ژگی

»هدر کد  از خدرد  داری جو در  (966تدا: )شدیخ اسدلامی، بی مَنْ استعان بالعَقْل سَد ده متن غایب:

مــا  بهتر ن بدی نیدازی اسدت.« »خرد (38:حکمت  1386البلاغه،  )نهج  إن  أغْنی الْغِنــی الَْعَقــلُ   هرا ت شود.«
»خراونر عقل و خرد را نزد کسدی بده  (407حکمت )همان، استَنقَذَهُ بهِِ يوَمــاً مــاودعََ الّلُّ امرءً عقلاً إلا   استَ 

 با همان حقیقت شر ف، روزی اورا نجات داد.« ا نکهود عت ننهاد مگر 

 به خسرو  (15)قبادکی    متن حاضر:

 سددددزد هددددر آنکدددد  کدددده دارد خددددرد
 

 بددددده کدددددژی و ناراسدددددتی ننگدددددرد 
 (354/  1)فردوسی:  

دَّدهُ بدا کدلام امدام علدی )ع( بپدرداز م »  فردوسددیسدروده  اگر به مقا سده   لِ ساا تاعان بِال عقا  ن  اسا  « ماا

قدول غیرمسدتقیم، فردوسی با ا ن کلام تعامل برقرار کرده است و به واسطه تفسیر هماننر  ک نقل 

را راه بینیم امیر مومنان عقل  می  407که در حکمت    کنر و ا همان گونهآن را به فارسی گزارش می

آدمدی در  نیز با همین نگاه خرد را راه نجات دانسته تدا بده وسدیله آنو فردوسی    دانرنجات آدمی می

توان شیوه تأثیرپذ ری او را بینامتنی گزارشی تلقی نمدود از ا ن رو می  ورطه کژی و نادرستی نیفتر

 دانر.چرا که خرد را اسباب هرا ت و نگرو رن به کژی و ناراستی می

متن حاضر ادامه متن غا ب اسدت و چندین  نفی جزئی  ا اجترار است ز را نوعاز  بینامتنیرابطه  

تعاملی معمولار از نظر معنای الفاظ موافق با متن غا ب است و کمتر ندوآوری در مدتن حاضدر د دره 

 شود.می

 آموزیرابطه خردورزی و علم  -5-1-1

العِلــمُ  »علم بیرارکننره فهدم و خدرد اسدت.« (1000تدا: )شیخ اسلامی، بی الَْعِلمُ واعِی الْفَهْم :متن غایب
، پد  کسدی کده علدم ورزد، بر خدرد»دانش دلیل است  (992)همدان:  عَلِمَ عَقِلَ يدَُّلُ علی الْعقْل فَمَنْ 
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ر  عاقل است.« دُ الْفِکــْ با   بخش فکدر اسدت.«نجدات ]آموزی[»علم  (1000)همان:    الَعِلْمُ يُـنْجــِ م مِصــْ الْعِلــْ
ل مــن  »علم چراغ عقدل و سرچشدمه فضدیلت اسدت.« (991)همدان:    الْعَقْل و ينَبوع الْفَضْل نِ الْعَقــْ أحْســَ

 به دانش است.«  ]آن [»بهتر ن خرد آراستگی  (967)همان:    الْتَح لي بِالْعِلْم

 :استادبه  (16)شیرو ه  متن حاضر:

 برانددددر کدددده چنددددران نددددراری خددددرد

 یکنددد رویدددچدددو ن بدددریبددده گفتدددار ب

 

 کددده مغدددزت بددده داندددش خدددرد پدددرورد 

 یروان و خدددددرد را پدددددر آهدددددو کنددددد
 (332/   8:  ی)فردوس

 :(18)به اسفنر ار (17)گشتاسب

 نگهدددددرار تدددددن بددددداش و آن خدددددرد

 

 کددده جدددان را بددده داندددش خدددرد پدددرورد 
 (5/283)همان منبع:    

 به کار دانان خود : (19)بهرام گور
 بددددده داندددددش روان را تدددددوانگر کنیدددددر

 

 خددددرد را زبددددن بددددر سددددر افسددددر کنیددددر 
 (539/  6)همان منبع: 

   به مردم: (20)اورمزد

 فرهنددددگ و رایبدددده مددددرد خردمنددددر و 

 دلددت زنددره باشددر بدده فرهنددگ وهددوش

 خردمنددر همچددو آب اسددت ودانددش زمددین

 

 بددددددود تخددددددت شدددددداهی بپددددددای 

 بددده بدددر در جهدددان تدددا تدددوانی مکدددوش

 بددران کددین جددرا و آن جددرا نیسددت ز ددن
 (255/  6 )همان منبع:

ر زی کدرده های خود را براساس آن پا هها، سرودهبا الهام از مضامین حکمت  ابیاتشاعر در ا ن  

همانطور که امام، علدم   است، ز را که مفهوم اصلی ا ن ابیات، بارور کردن خرد به علم و دانش است،

را روشنای خرد وسرچشمه فضیلت می دانر فردوسی نیز با بهرگیری از ا دن مفهدوم آن را در قالدب 

خرمنر را بسان آب و دانش را چون زمین دانسدته کده هدر کدرام بدرون د گدری راه  تشبیهی د گر،

تباهی می پیما ر، بنابرا ن با تأثیرپذ ری ا ن مضمون را از کلام امام الهام گرفتده و مفهدوم آن را بدا 

است. ارتبداط بیندامتنی میدان دو که جوهره آن تغییر نکردهالفاظ و تعابیر خود بیان نموده در حالی

ای در متن متن از نوع نفی متوازی  ا امتصاص است که شاعر با الهام از مضمون متن غا ب، به گونه

 است.حاضر به کار برده و نوعی سازش میان دو متن برقرار کرده
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 سنجیده سخن گفتن  -5-2

بازداشتن از ای به بیان صفات بارز اخلاقی و  های شاهنامه توجه و ژهلای داستانحکیم توس در لابه

و  است که با بسیاری از کلمدات قصدارترآن را بیان نمودهاخلاق مذموم داشته و با ز با ی هرچه تمام

 بخش اشعار شاهنامه است. البلاغه همسو بوده و تجلی ا ن مفاهیم ز نتهای نهجمفاهیم حکمت

»بهتر ن کلام آن چیزی اسدت  (231تا: الاسلامی، بی)شیخ  خیُر الکلام مالا یُُِلُّ ولا يقَِلُّ  متن غایب:

لامُ بَــخِْ خَلْقــی ســوءث رــا الإلالــار والإقــْلال،   که سبب آزردگی نگردد و کدم و اندرح هدم نباشدر.« الْکــَ
رٌ  گوی و »کلام محدرود بدین دو چیدز اسدت، ز داده (1214)همان:   فاَلْإلالارُ هَذَرٌ و الإقْلالُ عَیٌّ و حَصــَ

لاتُکْلـِـرْ اسدت.«  ]مطلدب[گو ی باعدث گندگ بدودن سرا ی است و کمگو ی باعث  اوهگو ی، ز ادهکم
قُ  رِْ  فَـتَســْ گو ی نکن موجب آزردگی می شوی و افراط نکن کده »ز اده (1224)همان:  فَـتُضْجِر ولا تَـفــْ

 کنی.«سقوط می

 لهراسپ به گشتاسب:  متن حاضر:

 جدددوانی هندددوز ا دددن بلندددری مجدددوی

 

 سدددخن را بسدددنج و بددده اندددرازه گدددوی 
 (7/   5)فردوسی:  

 به خردمنران: (21)شاپور

 زبددددددان را نگهددددددرار با ددددددر ب ددددددر ن

 کددددده بدددددرانجمن مدددددرد بسدددددیارگوی

 

 نبا دددددددر روان را بددددددده ز هدددددددر آز دن 

 بکاهدددر بدددده گفتددددار خددددو ش آبددددروی
 (349/  6 )همان منبع:   

فردوسی با شیوه تناص الهامی، مفهوم کلام امام را با الفاظ و تعابیر خود بیان نموده اسدت، ز درا 

گو ی و سنجیره سخن گفتن است از ا دن مضمون اصلی عبارت امام )ع( و فردوسی، تأمل در سخن

 رو ارتباط بینامتنی موجود میان دو متن از نوع نفی متوازی  ا امتصاص است. 

»بهتر ن پرتاب سخنی اسدت  (1226تا: )شیخ الاسلامی، بی أصْوَب الر مْی القولُ المصُــي   متن غایب:

هُ الأفْهــام  که به هرف بخورد.« ُ  فَـهْمــُ »بهتدر ن  (1217)همدان:  أحسن الکلام مالا تََجُُّه الآذانُ ولا يُـتْعــِ

   ها را آزرده نگردانر و فهمیرن آن موجب خستگی فهم نگردد.«کلام آن است که گوش

 خاقان چین به خرداد برز ن:  متن حاضر:

 بددرو گفددت خاقددان بدده شددیر ن زبددان

 بگدددو آن سدددخن کددده سدددود انرروسدددت

 

 دل مدددددردم پیدددددر گدددددردد جدددددوان 

 سخن گفته مغدز اسدت و ناگفتده پوسدت
 (191/ 8)فردوسی:  

شیوه شاعر تناص مضمونی  ا الهامی است که وی سروده خو ش را در تعامل با مضمون عبدارت 

جدوان   قرار داده است، ز را مفهوم اصلی ا ن دو بیت ا ن است که کلام نغز و شیر ن دل پیر را هدم
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کنر پ  سخنی را با ر گفت که ارزشمنر باشر، بنابرا ن فردوسی با الهدام از کدلام امدام )ع( بده می

پردازد و ارتباط بینامتنی میان دو متن از نوع نفی کلی اسدت ز درا در ا دن بازآفر نی متن پنهان می

 دهدر.«مورد »مؤلف متن پنهان را باز آفر نی کامل می کنر و معمولا ا دن امدر ناخودآگداه روی می

ای مضدمون و فردوسی در ا ن بیت ها به نوآوری در بیان دسدت زده و بده گونده  (37:  2005)وعر الله ،

 أخذ شره از کلام امام علی )ع( در متن حاضر به کار رفته که به سادگی قابل تشخیص نیست.

 دادگری  -5-3

 نیکوتر ن خصلت است.«  ]ورزی[»عرالت   (977تا:  )شیخ الاسلامی، بی  ةلْعْدْلُ أفْضَلُ الس جيّ اَ   متن غایب:

 (22)قباد به رستمکی  متن حاضر:

 قبددادپدد  کیبدده رسددتم چنددین گفددت 
 

 زداد کددددده چیدددددزی نر دددددرم نکدددددوتر 
 (354/    1)فردوسی: 

صدورت بینامتنی واژگانی از نوع برآ نرسازی از کلام امام )ع( تأثیر پذ رفته اسدت، بر ن  باشاعر  

جا که فردوسی معندای واژگدانی از کدلام ای از سخن امام است. از آنکه بیت شعر برآ نر  ا فرآورده

امام برگرفته و ابتکار در آن جزئی است، ز را تعامل از نظر معنای الفاظ )چیزی نر درم نکدوتر زداد( 

 موافق با متن غا ب است و نوع رابطه بینامتنی نفی جزئی  ا اجترار است. 

نْ  «»هرک  کده عدرالت ورزد، صداحب قدررت اسدت. (898)همان:  مَنْ عَدَلَ تََکَ ن  متن غایب: مــَ
نْ لالُــرَ عَدْلُــه  شدود.«که عرالت پیشده کندر، قدررومنزلش بدزرگ می»کسی  )همان(  عَدَلَ عَظمَُ قَــدْرهُُ  مــَ

 که عرالتش افزون شود روزگارش نیکو باشر.«»کسی (899)همان:    حُُِدَتْ أیامُهُ 

 خسرو به قباد:کی  متن حاضر:

 مگددردان زبددان ز ددن سددپ  جددز بدده داد

 مکددددددن د ددددددو را آشددددددنا بددددددا روان

 

 کددده از داد باشدددی تدددو پیدددروز و شددداد 

 چددو خددواهی کدده بختددت بمانددر جددوان
 (358/   4)فردوسی:  

اسدت و ا دن در افت مضمون به شکل الهامی مفهدوم آن را بدا تعدابیر خدود بیدان نمودهشاعر با  

شره و به صدورتی مضمون که دادگری سبب پیروزی و کامروا ی است با الهام از متن پنهان پذ رفته

در متن حاضر به کار رفته که جوهره آن تغییر نکرده از ا ن رو ارتباط بینامتنی از نوع نفی متدوازی 

 است.
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 روی و اعتدالمیانه  -5-4

دَلَ عليک بِالقَصْد فی  متن غایب: ذَ بِــهِ عــَ د جــارَ و مــن أخــَ دَلَ عــن الْقَصــْ )شدیخ الاسدلامی،  الأمور فَمَنْ عــَ

که و کسی شرهروی عرول کنر ستمگر که از میانهکسی پ روی در امور »برتوست میانه (1186تا: بی

   گردد.«به آن چنگ آو زد عادل می

 به بزرگان: (23)بهرام بهرام  متن حاضر:

 زکددددددار زماندددددده میاندددددده گددددددز ن

 

 چددو خددواهی کدده  ددابی بدده داد آفددر ن 
 (269/   6)فردوسی : 

سدازد کده چندین بده نظدر فردوسی طوری مضمون کلام امام )ع( را در ا دن بیدت مدنعک  می

کده بدا اسدتفاده از رسر که به صورت غیر مستقیم به نقل قول سخن امدام پرداختده اسدت و ا نمی

زکدار زمانده میانده گدز ن« » مصرع اول بیتکه است، چنانترجمه و تفسیر، به فارسی گزارش کرده

د فیموافق » گو ا دقیقا ترجمه و برگردان سخن امام)ع( است، از ا ن رو  است، «الأماورعليا  بِالقاصا 

توان شیوه تأثیرپذ ری او را تناص گزارشی تلقی نمود و رابطه بینامتنی میان دو متن از نوع نفی می

اسدت و کمتدر ابتکدار و جزئی  ا اجترار است ز را شاعر جزئی از متن پنهدان را در مدتن خدود آورده

 نوآوری در متن حاضر وجود دارد.

 پرهیز از حرص و آز  -  5-5

ة  متن غایب: لََکــَ َْ لَ ا ( 31-53: نامده 1386البلاغده،  )نهدج إیاک أن توجفَ بِکَ مَطایا الط مَع فَـتُوردِکُ مَناهــِ

وِثاقِ الطاامع      های هلاکت برساننر.«های طمع تو را براننر و به سرچشمهکه مرکب»بپرهیز از آن
 »طعمکار در بنر ذلت است.«  (226)همان، حکمت:   ال ِّلِ 

 بهرام بهرام به بزرگان:  متن حاضر:

 آسدددای شدددویچدددو خشدددنود باشدددی تن

 نددده کوشدددیرنی کدددوتن آرد بددده رندددج

 وگدددر آز گیدددرد دسدددت را بددده چندددگ

 

 وگددددددر آز ورزی هراسددددددان شددددددوی 

 روان را بپیچددددددددددانی از آز رنددددددددددج

 بمانددددر روانددددت بدددده کددددام نهنددددگ
 (264/   6)فردوسی:  

فردوسی مضمون کلام امام را اساس سروده خود قرار داده، ز درا مفهدوم ابیدات ا دن اسدت کده 

ا دن مضدمون   در تعامل بدا  حرص و آز، بنر اسارتی بر روان و موجب رنج و هلاکت است، پ  شاعر

کام نهنگ« قرار داده کده اشداره بده « ا ن مصراع را »بمانر روانت به ةتُوردِکُ مَناهِلَ اَلََک ــَ»کلام امام  

ای در متن حاضربه کار همان مضمون کلام امام دارد بنابرا ن چون متن پنهان پذ رفته شره به گونه

 رفته که اساس آن تغییر نکرده از ا ن رو ارتباط بینامتنی از نوع نفی متوازی است.
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 پرهیز از خشم و غضب  -5-6

»خشدم و غضدب،  (1100تدا: )شیخ الاسلامی، بی الغضُ  يُـفْسِدُ الألْباب و يُـبْعِدُ مِنَ الصَواب  متن غایب:

یْرٌَ  من گرداندر.«فرد را فاسر و از راه درست دور می : 1386البلاغده، )نهج الشــيطانِ إیّاکَ والغضــَ  فّنّــهُ َــِ

 »بپرهیز از غضب ز را غضب سبک سری و از اغواهای شیطان است.«  (1026

 خسروقیصر به   متن حاضر:

 چددددو پیددددروز بددددا او درشددددتی نمددددود

 

 نر دددر اندددرر آن کدددار جدددز تیدددره دود 
 (98/    8)فردوسی:

 گشتاسب به اسفنر ار:

 بددددرو گفددددت در کددددار تنددددری مکددددن

 

 بلندددددری بیدددددابی نژندددددری مکدددددن 
 (305/  5)همان منبع: 

کنر همان طور که ر زی میشاعر با الهام از کلام امام )ع( اساس سخن خود را بر مبنای آن پا ه

دانر شاعر نیدز بدا الهدام از امیر مؤمنان خشم وغضب را باعث نر رن راه درست و به بیراهه رفتن می

داندر ا ن معنا درشتی و غضب را باعث وبانی بر باد رفتن دودمان و از دست دادن رفعت و بزرگی می

و با ا ن نگاه، شیوه تأثیرپذ ری از نوع تناص مضمونی است و نوع رابطه بینامتنی نفی متوازی است، 

 ز را نوعی سازش میان دو متن برقرار است. 

 نکوهش آرزوهای بلند  -5-7

که آرزوها ش ز اد گردد، رنجدش »کسی (104تا: )شیخ الاسلامی، بی مَنْ لَالرَُ مُناهُ لَالُــرَ عَنــا هُ  متن غایب:

»هدرک  کده آرزو را طدولانی  (36: حکمت 1386البلاغه، )نهج مَنْ أَالَ الأمَلَ أساءَ العََمَلافزون گردد. « 

کسی که از آرزوها  » (105تا: )شیخ اسلامی، بی من اسْتعان بالأمــاأ أفـْلـَـ َ  کنر به برکرداری دچار شود.«

 بیچاره است.« اری جو ر،  

 :بهرام گور به بزرگان  متن حاضر:

 وگددددددر برگز نددددددی زگیتددددددی هددددددوا

 دسددددددت  دددددداز بددددددرو دادت چددددددو

 

 نددددوابمددددانی بدددده چنددددگ هددددوا بی 

  بدددران تدددا نمدددانی بددده گدددرم و گدددراز
 (365/   6:  )فردوسی

  به موبر: (24)انوشیروان

 بددده موبدددر چندددین گفدددت پیروزشددداه

 کددده خدددواهش از اندددرازه بیدددرون شدددود

 

 کدده خددواهش ز ددزدان بدده انددرازه خددواه 

 از آن آرزو دل پدددددر از خدددددون شدددددود
 (410/  7)همان منبع: 
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ای خیلدی آزاد از مدتن غا دب اسدت شیوه تأثیرپذ ری تناص مضمونی است. گو ا سخن ترجمده

کنر، چرا که فردوسی، انتخداب آرزوهدای که مفهوم آن را شاعر با الفاظ و تعابیر خود بیان میطوری

« مطابق مَن اسْتَعان بالْامَانی أفـْلـَـ َ دانر که مفهوم آن با »نوا ی افتادن میچنگال بی  درسرانجام را  بی

نْ  ای است از کلام امدام »است  ا دل پرخون شرن از آرزوهای دور و دراز مطابق با تفسیر و ترجمه مــَ
ای در متن حاضر به کار رفته کده جدوهره ی « است. بنابرا ن متن پنهان به گونهلَالرَُ مُنــاه لَالُــرَ عَنــا ه

 نفی متوازی  ا امتصاص است.آن تغییر نکرده است از ا ن رو رابطه بینامتنی از نوع 

 ستیزیظلم  -5-8

مَه  متن غایب: که بده بندرگان ظلدم ورزد. »کسی (850تا: )شیخ اسلامی، بی مَنْ ظلََم العبادَ لاــانَ  ُ خَصــْ

  خراونر دشمن اوست.«

 انوشیروان به دستور:  متن حاضر:

 جهاندددددرار نپسدددددنرد از مدددددا سدددددتم

 

 کدددده باشددددیم شددددادان و دهقددددان دژم 
 (112/   7)فردوسی:  

که خراونر، ظلم و ستم را شکل بینامتنی الهامی از مضمون کلام امام است. فردوسی با بیان ا ن

مَهپسنرد اشاره به کلام امام »نمی دارد که ندوعی سدازش میدان مدتن پنهدان ومدتن  «لاان   خصــَ

به نحوی است که پذ رش مدتن پنهدان دشدوار ودور بده نظدر   آنشود گرچه کاربرد  حاضر د ره می

جا که اساس آن بر  ک مضمون اشاره دارد در واقع شاعر نوعی تعامل بین دو مدتن رسر اما از آنمی

                 است و رابطه بینامتنی از نوع نفی متوازی  ا امتصاص است.ا جاد کرده

 ناپایداری دنیا  -5-9

: 1386البلاغه، )نهج للِْمَوتِ وَاجْْعُوا للِْفناء وَابنـُـوا للِْخــرابإنّ لله مَلَکاً يُـناَدی فی لُالِّ يومث لِدوا   متن غایب:

ای است که هر روز بانگ برآورد، بزائیر برای مردن، بینروز ر برای فنا »برای خرا فرشته(  132حکمت  

»نف  کشدیرن انسدان  (74)همان، حکمت  نَـفُْ  المرءِ خُطاهُ الی أجَلِهِ  شرن بساز ر برای خراب شرن.«

»دنیا گذرگاهی اسدت نده ( 133)همان: حکمت  الدُنيا دارُ مََرَثّ لادارُ مَقَرثّ  های اوست به سوی مرگ.«قرم

امام )ع( شدرح اوصداف روزگداران و ناپا دراری و   مؤکراز مفاهیم و موضوعات    خانه پا رار مانرن«

و کلمدات قصدار ا شدان بده   هانامدهتحذ ر از فر فته شرن به آن است که در بیشتر خطبه هدا و  

و ... .  145 -114 -113-111 -89-82هایخطبدده 396، 191-2عنددوان نموندده حکمددت هددای 

 شاهر آن هستیم.

 به رستم:  (25)کاووس  متن حاضر:

 خدددداح مهددددر ن فکنددددر بددددر ر ددددنبا  رفددت خواهددر بدده گددردش سددپهر  یهمدد
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 رتدددددر د یکددددد زود سدددددازد و  یکددددد 

 

  سددددرانجام بددددر مددددرگ باشددددر گددددذر
 (195/   2فردوسی:  )

 اسکنرر به هنروان:

 چندددین اسدددت رسدددم سدددرای سدددپنج

 بخدددور هرچددده داری ممدددان بددداز پددد 

 

 

 
 

 نمانددددر کدددده مددددانی بددددرو در م ددددرنج

 تدددو رنجدددی چدددرا ماندددر با دددر بددده کددد 
 (47/   6)همان منبع : 

اگر نیم نگاهی به مصرع دوم از متن حاضر نخستین بینراز م »سرانجام بر مرگ باشر گدذر«  دا 

دانر پ  نبا در از دنیدا رنجیدره خداطر متن حاضر دوم که رسم روزگار را نمانرن و فنا شرن میدر  

رْءِ خُطــاه الــی أجُلـَـهِ « و »لِدوا للِْمَوتشر، تأثیرپذ ری از کلام امام » د دره  «الــدنيا دارمَــََرثّ « و »نَـفُْ  الْمــَ

کنر که دقیقار همین مفهوم سدخن شود چنان که در کلام فردوسی گذرکردن بر مرگ را بیان میمی

در حرکتنر و دنیا گذرگاه است، گو ا شاعر بین متن پنهدان و   امام)ع( است که گام ها به سوی أجل

گاه با پذ رش متن پنهان با الفداظ و تعدابیر خدود بده بیدان ا دن متن حاضر تعامل برقرار کرده و آن

که جوهره کلام تغییر کنر. پ  شیوه او تناص مضمونی و بینامتنی میدان مفهوم پرداخته، برون ا ن

 دو متن از نوع نفی متوازی  ا امتصاص است.

ها و کلمات قصار امام )ع( با است از روابط بینامتنی بین حکمت  ها ینمونهتنها    شرهموارد ذکر  

ها تأ یری بدر تأثیرپدذ ری حکدیم تدوس از گوی فردوسی است و ا ن نمونههای شاعر پارسیسروده

 سخنان گؤهر بار امیرمؤمنان )ع( است.

 نتیجه  -6

شود فقط تعر ف و تمجیر از شاهان اساطیری و تار خی ا ران شاهنامه، چنانکه از نام آن در افت می

های نیست، آموزه های اخلاقی و حکمی آن مبتنی بر تفکر خردگرا ی اسدت کده از خدلال داسدتان

 ابیم و با توجه به هم سو ی آ ین های الهی همچنان کده تداثیر تعلیمدات و آمدوزه پادشاهان، درمی

فردوسدی  های د نی ا ران باستان در آن هو را و آشکار است، اما از ا ن مطلب نبا ر غافدل بدود کده

تحت تاثیر آموزه های د نی خود، در بیان مفاهیم رفیع انسانی تاثیری شگرف از کلام گوهربار امدام 

   است.علی)ع( گرفته

اسدت و البلاغه ارتباط برقرار کردهحکمت ها و کلمات قصار نهج  های مختلفی بافردوسی به گونه

های تأثیرپذ ری که به شکل تناص واژگانی، تناص مضمونی  ا الهامی و تناص گزارشدی از بین شیوه

است، تناص مضمونی  ا الهامی پربسامرتر ن شیوه تأثیرپذ ری است و بینامتنی واژگدانی بده دلیدل 

تاکیر حکیم توس بر کاربرد زبان فارسی جهت حفظ وحراست و اعتبدار بخشدیرن بده آن، کمتدر ن 

 است و حتی موارد به کار رفته نیز از نوع برآ نرسازی است. بسامر را در شیوه تأثیرپذ ری داشته
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غرر الحکم( و متن حاضدر )شداهنامه(  البلاغه ورابطه بینامتنی که همان بررسی متن غا ب )نهج

انر از نفی جزئی  ا اجترار، نفی متوازی  ا امتصداص، نفدی کلدی  دا حدوار، کده نفدی عبارتاست که  

است، همچنین نفی جزئی که کاربرد متوازی  ا امتصاص پربسامرتر ن در ا ن عملیات بینامتنی بوده

جزئی از متن پنهان درمتن حاضر است به دلیل تاکیر شاعر بدر زبدان فارسدی از بسدامر اندرکی بدر 

خوردار است، بابررسی های انجام شره شاهر  ک مورد از نفی کلی بود م، با توجه به ا نکه در رابطه 

پدردازد طدوری کده معندا بدا مدتن اصدلی نفی کلی  ا حوار، شاعر در آن به بازآفر نی متن غا ب می

دهر فردوسی با سدخنان امدام علدی)ع( گیرد، ا ن نشان میمتفاوت است و غالبا ناآگاهانه صورت می

بده دنبدال   سرا نره شاهنامه در پدی سدرا ش  است؛ چرا که  ارتباطی مستقیم و آگاهانه بر قرار کرده

های اخلاقی است، بنابرا ن بدا الگدو پدذ ری از سدخنان امدام)ع(، و آن بیان آموزه  هرفی خاصی بوده

 است. آگاهانه در مضامین خود از آن بهره برده 

 هاپی نوشت
بینامتنیت  ا متن پنهان، شکل گیری معنای متن توسط متون د گر است ا ن میتوانر شامل استقراض و دگر سدی 

 توسط مؤلف  ا ارجاع دادن خواننره به متنی د گرشود.  متنی د گر

فرانسدوی  -رمدان ندو   بلغداری فمنیست و روانکاو، ( فیلسوف، منتقر ادبی،1941ژوئن  24)متولر  ژولیا کر ستوا،

، او  کی از پیشگامان ساختار گرا ی، هنگام اوج ا ن نظر ده در علدوم انسدانی بدود، کارهدای وی جا گداه مهمدی در است

 انر شه گسا ساختارگرا ی دارد.

( زبانشناس و نشانه شناس سو سی است، وی با نگرش به ساختار زبان بده عندوان 1857-1913)  فرد نان دوسوسور

او  کی از بنیانگذاران زبان شناسی قرن بیسدت و کدم و   ،عمومی ازدانش نشانه شناسی دانست  اصل بنیاد ن آن را شاخه

 رود.از بنیان گذاران نشانه شناسی به شمار می

، فیلسوف و متخصص روسی ادبیات بود که آثاری در حوزه نقر و نظر ده ادبدی نوشدته میخائیل میخائیلو چ باختین

 و نشانه شناسان بوده است.  که الهام بخش گروهی از ساختارگرا ان، پساساختارگرا ان

مؤلفده هدای مهدم  نشانه شناس فرانسوی است، نظر ه پرداز ادبی و ،( نو سنره، فیلسوف1915-1980)  رولان بارت،

 کار اوساختارگرا ی، پساساختارگرا ی و تحلیل نشانه شناسانه است.

( شاعر و منتقر معاصر مغربی، وی در آثار خدود برخدی ازاصدطلاحات بینامتنیدت را بدا 1948)متولر    محمر بنی ،

 اصطلاحات جر ری جا گز ن کرد، بنی  از اولین نظر ه پردازان بینامتنی در نقر معاصر عربی است.

 1982میا الشعر القر م« در سدال( از مهمتر ن تالیفات وی پیرامون بینامتنیت »فی سی1942)متولر  محمر مفتاح،

 است. 2001مفاهیم موسعة لنظر ة شعر ة« در سال  و »

، ازجملده پدژوهش هدای ادبدی وی »القدرااة و التجربدة« در ( منتقدر معاصدر مغربدی1955ن، )متولدرسعیر  قطدی

کده در   م1989انفتاح النص الروا ی« در سال  کردن در گفتمان رمان جر ر است »  که در مورد تجربه  م است1985سال

 باره متن وسیاق متن است و......

یره اسدت از کتداب از او بده چداپ رسد  54نو سنره الجزا ری است کده  ( منتقر و  1935)متولر  عبر الملک مرتاض،

 نظر ة النص الادبی، نظر ه القرااة و....  ، القصة فی الادب القر م، فن المقامه،جمله: السبع المعلقات
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دارای مدررح دکتدری در رشدته ادبیدات معاصدر منتقر و انر شمنر معاصرمغربی وی (  1962متولر  )  صبری حافظ،

د همین دانشگاه در رشته ادبیات معاصدر ا ی دانشگاه لنرن است، وی استادانشکره پژوهش های شرقی و آفر قعربی در  

 عربی و ادبیات تطبیقی است. 

قدرن  هدانیفقو از شاعران  ،یرض  ف و شر  یرض  ریمعرف به س  یبن موس  نیابوالحسن محمر بن الحس  ،یرض  ف شر

طالدب  یبدن ابد یعلد یو گرداورنره نهج البلاغه است، او نهج البلاغه را حرود چهار صر سال پ  از زندرگ  عهیچهارم، ش

 (https:/fa.wikipedia.org/wiki)  کرده است.  ن و ترو یگردآور

ه ق( شداعر حماسده سدرای ا راندی و سدرا نره شداهنامه،برخی فردوسدی را 329-419ابوالقاسم فردوسی طوسدی )

 انر که از شهرت جهانی برخودار است و او را حکیم سخن وحکیم طوس گو نر.بزرگتر ن سرا نره پارسی گو دانسته

فرزنر سیاوش که از فرنگی  دختر افراسدیاب زاده   در اساطیر و حماسه های ا رانی و شاهنامه فردوسی،  کی خسرو:

)رسدتگار  شهامت سرآمر شاهان کیدانی اسدت.  شر ،کی خسرو به معنی پادشاه بلنر مرتبه و عادل است، وی در د انت و

 (815-810:  2/ج1370فسائی،

پادشداه است، ندام ا دن  کیقباد کی پیشین پسریز تک، لهراسپ پسر اورنر شاه پسر  به معنی دارنره اسب ت  :لهراسپ

ا ن نام از لحاظ ترکیب به اسامی قر می پیش از زرتشت  ا زمان او شبیه اسدت، وجدود وی   ،در اوستا فقط  ک بار آمره

 (953-954)همان:  بر عک  بیشتر افراد خانران کیان ، به وجود تار خی کمتر نزد ک است.

وی نخستین شاه کیدانی و پادشداهی دادگدر و نیدک مدرد وبدرای آدمیدان ما ده  کی قباد: شاه ا ران از نژاد فر رون،

 (830)همان: آسا ش بود.

ستاره شناسان پیش بیندی  شیروی از مر م دختر قیصر به دنیا آمر ، شیرو ه: در سال ششم پادشاهی خسرو پرو ز ،

ازآمرن ا ن فرزنر زمین پر آشوب گشته و او از راه  زدان بگردد، شیرو ه در سدی و هشدتمین سدال پادشداهی   کردنر که

وی بعدر از شدش مداه  پرربه تحر ک اطرافیان با کشتن پرر موافقت کرد وپانزده تن از برادرانش را نیز در زندران کشدت،

 (178-177: 1369)جهانگیری،    پادشاهی در گذشت.

در اوستا از گشتاسب بدیش از همده پادشداهان وبزرگدان ومشداهیر   ،فرزنر لهراسپ ونبیره کیکاوس است  گشتاسب:

)رسدتگار  ا ران سخن رفته است، او بلنر همت، دارنره اسبان تنر رو، از خانران نوذرو پیرو ودوست زرتشت پیغامبر است.

 (891-900:  2/ج1370فسائی،

شاهزاده کیدانی در تدار خ اسدطوره ای و حماسدی ا دران وقهرمدان   اسفنر ار: پسر گشتاسب و کتا ون ونوه لهراسپ،

 جنگ های مقرس زرتشتی است،که بیشتر به خاطر نبر سوگ انگیزش با رستم پهلوان ا رانی شناخته می شود.

بزهکار اورا پسری آمر که ندامش را بهدرام نامیرندرو طبدق  بهرام گور: در هرمزد روز هفتمین سال پادشاهی  زدگرد

سالگی حکومت را به پسرش سپرد تدا بده پرسدتش   63پیش بینی ستارشناسان او پادشاهی دلیر و توانا و پارسا شر ودر  

 (  198-204: 1)همان/ ج  خرای بپردازد و چون به خوابگاه رفت د گر بر نخاست.

فرزنر شاپور اردشیر که از دختدر مهدرح شدیرزاد زاده شدر و تدا هفدت   اورمزد: نام  کی از پادشاهان ساسانی است،

 (45-46: 1369)جهانگیری،   داشتنر.  سالگی اورا در خفا نگه

از نده در زمدره پادشداهان اشدکانی نیسدت ) شاپور: از پادشاهان اشکانی شاهنامه است در تار خ ا ران باستان نام وی

و در تار خ طبری شاپور پسدر اشدکان را   پادشاه اشکانی نام برده شره در شاهنامه پنج مورد در تار خ ا ران باستان آمره(

 دانر که شصت سال پادشاهی کرد، وی پسر اردشیر بابکان و مادرش دختدر اردوان اشدکانی بدود.دومین شاه اشکانی می

 (594-595)همان:  

ادبیات فارسی است، او فرزندر ای رستم: نام آورتر ن چهره اسطوره ای در شاهنامه و تبع آن مهمتر ن چهره اسطوره

 (128-130)همان:    تبار پرری رستم به گرشاسب و از طر ق گرشاسب به جمشیر می رسر. زال و رودابه است و
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بهرام بهرام: فرزنر بهرام اور مزد که پررش هنگام مدرگ تداج وتخدت را بده او سدپرد او  دورش دشدمنان را در هدم 

: 1369)جهانگیری،    میشکنر و دارای بازوانی نیرومنر و تنررستی و دلیری است و بعر از نوزده سال پادشاهی درگذشت.

73) 

 فرزنر قباد  کم معروف به خسرو انو شیروان دادگر، بیست و دومین پادشداه ساسدانی اسدت.  ،انوشیروان: خسرو  کم

 (44-45)همان:

تخت کیانی بوده، امدا بدا همده گیدر شدرن   ، احتمالا ابترا جانشین مقترر تاج وکاووس: بزرگ تر ن فرزنر قباد  کم

تخدت ساسدانی کندار   و بر ن ترتیب از جانشدینی تداج و  کیش مزدکی، کاووس متهم به پیروی از مزدح و کجروی شر

 (334)همان:    گذاشته شر.

 منابع
 .221-258،  19،  ین مجله هنر د.  یدر شاهنامه فردوس  یعی(. حکمت ش1383. )یعل  ،یابوالحسن

 . تهران: نشر مرکز.متن  ل ساختار و تأوبابک. )چاپ چهارم(.    ،یاحمر

 . تهران: خانه کتاب.)مجموعه مقالات(  یپژوه  یدفتر اول فردوس(.  1390منوچهر. )  ،یاکبر

 مترجم(. تهران: نشر مرکز.  جو،زدان   امی)پ  تینامتنیب(.  1385آلن، گراهام. )

 (.4)12،  هیجامعه النجاح للابحاث، العلوم الانسان.  یالعمان  الشعریف  ی(. التناص القران2007جابر، ناصر. )

  یقهرمانان شاهنامه فردوسدد  یاجمال یشاهنامه: معرف یفرهنگ نام ها(. 1369. )یفخر داور  یعل  ،یریجهانگ
 . تهران: انتشارات برح.مشترح در شاهنامه و اوستا  ینام ها  قیهمراه با تطب

  ی: مؤسسه الاعلمدد روتی)الجزا الاول(. ب رهیالبلاغه و اسانمصادر نهج(. 1975عبرالزهراا. ) ب،یالخط ینیالحس

 للمطبوعات.

العامدده   ه المصددر ئددهی. )چاپ اول(. قدداهره: مطددابع الههیالعرب ة الروایتراخل النصوص ف(.  تایحماد، حسن. )ب

 للکتاب.

 .ریرکبی. تهران: انتشارات امیدر شعر فارس  نیرالمؤمنیالبلاغه و کلام امنهج  ریتأث(.  1383محسن. )  ،یراث

 . تهران: سمت.یدر شعر فارس  ث قرآن و حر  ریتأث(.  1376محمر. )  ریراستگو، س

  ،یفرهنگدد  قدداتی. تهران: مؤسسدده مطالعددات وتحقشاهنامه  یفرهنگ نام ها(.  1370منصور. )  ،یرستگار فسائ

 پژوهشگاه.

 .ریرکبی. تهران: انتشارات امیفردوس  یفکر  یهاجاذبه(.  1363رنجبر، احمر. )

کنگددره هددزاره    ادنامه مجموعه مقالات  )ع(. در   یاز سخنان امام عل اتی(. بهره ادب1365جعفر. ) ریس ،یریس
 البلاغه.نهج  ادی. تهران: بنالبلاغهنهج

 . تهران: انتشارات انصار.السلامهیعل  یعل  نیرالمؤمنیگفتار ام  -غررالحکم  (.  تای. )بنیحس  ریس  ،یالاسلام  خیش

 . دمشق: منشورات اتحاد الکتاب العرب.یالخطاب السرد  ه شعر(.  2005عزام، محمر. )

 .82،  البلاغهو نهج  ث قرآن، حر  ه نشرالبلاغه.  نهج  یاز اصول اخلاق  یریگ(. بهره1389زهرا. )  ،یآبادعشق

و مونددا ناصددر المعمددار، چدداپ اول(. تهددران:    ی)به کوشش پروانه طاهر شاهنامه(. 1387ابوالقاسم. ) ،یفردوس

 چاپخانه رفاه.
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،  9،  یعربدد   اتیدد زبددان و ادب  یراندد  انجمن االبلاغه. با نهج  هیابوالعتاه وان د ینامتنی(. ب1387. )یمرتض ،یقائم

178-157. 

 .ه (: مکتبه النهضه الحصرمکی. )بشعر أمل دنقل  یف  یالتناص القران(.  1998. )یعبرالعاط  وان،یک

 العامه للکتاب.  ه المصر  ئهی. مصر: الهیأشکال التناص الشعر(.  2006مجاهر، احمر. )

  یفصددلنامه علمدد . یریرحمیدر شعر س   یو روا  یقرآن  ینامتنی(. ب1389رضا. )غلام  ،یقاسم، و شانق  ،یمختار
 .197-215(،  2)2،  نیلسان مب  یپژوهش

مجلدده  البلاغدده.  نهج  کددم و   یقرآن با نامه سدد  ینامتنی(. روابط ب1391. )نیحس ات،یو ب ،یمهر ریمسبوق، س
 .114،  مشکوة

 . تهران: فکر روز.از افلاطون تا عصر حاضر  یفرهنگ اصطلاحات نقر ادب(.  1378بهرام. )  ،یمقراد

  نیالبلاغدده بددا آثددار امدد نهج ینددامتنی(. روابددط ب1389سعرالله. ) ،یون ابوالحسن، خلف، حسن، و هما ،یمقرس

 .(59)6،  یپژوهشنامه نقر ادب عرب.  یحان الر

 . تهران: انتشارات طاق بستان.یدر شاهنامه فردوس  ث قرآن و احاد  ریتأث(.  1383محمر. )  ،یمنتصب مجاب

 . دمشق: منشورات اتحاد الکتاب العرب.والمعاصر  ث الحر  یالشعر العرب  یقرااات ف(.  2000. )لیخل  ،یموس

  اتینشر دانشکره ادبقرآن با اشعار احمر مطر.    ینامتنی(. روابط ب1388ماشااالله. )  ،یفرامرز، و واحر ،یرزائیم
 (.22)8،  دانشگاه باهنر کرمان  یو علوم انسان

 مترجم(. قم: انتشارات فرهنگ و هنر.  ،یجعفر  ی(. )محمرتق1386البلاغه. )نهج

 .ع للنشر و التوز  ی. اردن: دار المجر لاوالمناصره  ن الشعر عزالر  یف  یالتناص المعرف(.  2005. )ا ریوعر الله، ل

و    اتیدد ادب  یپژوهشددنامهمترجم(.    پور،نه متون، تعامل متون. )طاهر آد  ی(. وابستگ1384. )نیست کر  ،یلک و
 .28،  نوجوان
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 چکیده
فرمالیسدت بدرای اولدین بدار توسدط  آ در کده  مدی  بده شدمار  مختصات سبکی در ادبیدات  از کی  زدا ی    تکنیک آشنا ی

که ذهن را از عادت زدگدی   چون  انستدزدا ی میکارکرد ادبیات را آشنا ی  ومطرح گرد ر. ا  "شکلوفسکی  و کتور"روسی

 زدا یاز آشدنا ی اسلامی معاصرشاعر رشیر  هاشمشود. هارونبا ا جاد شعر ت در کلام باعث لذت ادبی می  کنر ودور می

شناسی، به نظدر صورت گسترده بهره گرفته است. با توجه به اهمیت ا ن مختصه در سبکبه  معنا یزادا یو ژه آشنا یبه

نما در. بدر بهتر سبک شعری وی، امری ضروری می ، برای شناخت هر چهرشیر  هاشمدر شعر هارونآن  رسر، بررسی  می

بررسدی  مورد گونگی(آدم) صیاز رهگذر تشخحلیلی ت  –ی توصیفیبه شیوها ن شاعر  ا ن اساس در پژوهش حاضر اشعار  

گیرد؛ تا میزان نقش ز باشناختی ا ن تکنیک، در ساخت سبک شعری وی مشخص گردد؛ نتا ج تحقیدق بیدانگر قرار می

تدوان گفدت مدی و داشدته اسدت خاصدیتوجه  تشخیص  زدا ی معنا ی، مبتنی بر  کارگیری آشنا یدر به  وی  آن است که

بیدانگر دهدر ارائده مدیاز تشدخیص گیدری شاعر بدا بهدرهکه  یر تصاو .ر آیممهمتر ن و ژگی سبک شعری او به شمار 

 همدهی که اگونهبهی مردمان آن است و تراژدشر ر او نسبت به فلسطین  و دلبستگی    صادقانه شاعرو عواطف    احساسات

 مجرد.و انتزاعی    و اموربا او همنوا شره است حتی پر ره های طبیعی   زیچ

 رشیر. هاشم زدا ی معنا ی، تشخیص، هارون شناسی، آشنا یسبکشعر اسلامی معاصر،  واژگان کلیدی:

 
 abdolhamid_ahmadi@uoz.ac.irنو سنره مسؤول؛ پست الکترونیک:   1

https://doi.org/10.22034/jilr.2022.62109
https://jilr.uok.ac.ir/?lang=fa
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 المعاصر الشعر الإسلامي  الانزیا  الدلالي ف  
 )تقنية التشخيص ف شعر هاشم هارون رشيد نموذجا( 

 الملخص 
للااااانص الأددت وقاااااد اااااادّ  عااااان هااااا ا المصاااااطل  للمااااارة الأولااااای الناقاااااد الروساااااي  أسااااالوبية خاصاااااةتعااااادّ تقنياااااة الانااااا ياح 

الصاااي  و "فيكتورشكلوفساااكي"، واعتاااخ أنّ ولأيفاااة الأدب ليسااات نلّا عملياااة الانااا ياح  لأنهاااا تنااا ى بالعقااال عااان المااا لول
، وتقااوِ قلااق الشااعرية   الاانص، وتبعاا  الشااعور باللاا ة الأدبيااةت وقااد فيلااّت لأاااهرة الاناا ياح   شااعر الشاااعر الاعتياديااة

ت و بالنظار نلای أهمياة ها ه الظااهرة الادلاي ولاسايّما الانا ياحرشايد علان نطااق واساع   هاشامالفلسطيني الإسلامي هاارون 
الأسلوبية يبدو أن دراستها   شعر الشاعر ضرورية لمعرفة أسلوبه الشعريت وبناء  علی ه ا، فإنّ ه ه الدراسة تقوِ علن 

تقنيااااة رشاااايدمعتمدة   ذلاااا  علاااای  هاشاااامالماااانهج الوصاااافي التحليلااااي بمعاقااااة اموعااااة ماااان قصااااائد هااااارون أساااااس ماااان 
نتااائج الدراسااة نّ أنّ تشاايرعنااد الشاااعرت  يصااياغة الأساالوب الشااعر   لتوضااّ  الاادور اقمااالی لهاا ه التقنيااة التشااخيص 

من أهمّ  التقنيةوتاُعادّ ه ه التشخيص )الاستعارة المکنية(الشاعر اهتمّ اهتماما بالغا بتولأيف الان ياح الدلاي القائم علن 
تفصااا  عااان المشااااعر الصاااادقة  التشاااخيص   شاااعرهت فالصاااورة الااال بناهاااا الشااااعر علااای أسااااس مااان  الأسااالوبيةالسااامات 

ت و والأماور ارارّدة الطبيعياةمعاه کال شايء حتای المظااهر  فيتماشایوم سااة أهلهاا    بقريّة فلسط للشاعر ومدی صلته  
ومرتکاا ة بشااکل أساسااي علاای انتمائااه نلاای  الأيااديولوجيا الإساالاميةالقااول أن نصااوص الشاااعر مسااتقطبة حااول  نسااتطيع

 .ثقافة المقاومة والروح اقهادية

 ترشيد هاشم الأسلوبية، الان ياح الدلاي، التشخيص، هارون  الإسلامي المعاصر،شعر ال رئيسة:الکلمات ال
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 مقدمه  -1

 مسئلهبیان   -1-1

شناسی مررن است کده شناسی و زبانهای سبکدر پژوهش  های مهمزدا ی از تکنیکآشنا یپر ره  

 بررسدی و تحلیدل قدرار  متون شاعرانه را بر ا ن اساس که برخلاف زبان معیار و آشنا هستنر، مدورد

-1893)  "شکلوفسدکی  و کتدور"همچدون    های بدزرگفرمالیستبرخی  .  (2005:84  ،الشتیوی)  دهرمی

کدارکرد ادبیدات را  کده بدرای اولدین بدار ا دن اصدطلاح را مطدرح کدرده  تبدارناقر روسدی  ،(م1984

 .(105: 1377  علوی مقرم،) دانستزدا ی میآشنا ی

تواندر در زدا ی میدهنره پیکره متن هستنر، آشدنا یو جملات، مواد تشکیلکلمات  که    آنجا  از

تدوان آن را بده دو ندوع اساسدی بیا ر، به همین جهت میهای ز ادی از ا ن کلمات و جملات  بخش

: نوع اول به جوهره زبدان مربدوط (74همان:  )  زدا ی در آن بگنجری انواع آشنا یتقسیم کرد که همه

؛ و د ، 5م:  1986،  )کوهن  زدا ی معنا ی  ا جا گز نی« نامیره استآن را »آشنا ی  "جان کوهن"است،  

؛ که مصراق بارز آن استعاره است. نوع دوم به ترکیب کلمه با کلمات د گدر در سدیاق (60:  هد.ق1416

. ا ددن نددوع از (5:1986 )کددوهن،»ترکیبددی  ددا سدداختاری« نددام دارد  زدا یآشددنا یمربددوط اسددت کدده 

در تقدر م، تدأخیر، شدود کده  زدا ی از به هم خوردن ترکیب معمول زبان معیدار حاصدل میآشنا ی

 .(75: 1392و همکاران،    )رضا یکنر  نمود پیرا می و اضافهذف  حالتفات، 

بر آن اسدت تدا از رهگدذر تکنیدک   مقاله  ، ا نهای ادبیبا توجته به جا گاه ا ن پر ره در پژوهش

آ ر، به واکداوی اشدعار هدارون هاشدم رشدیر زدا ی معنا ی به شمار میتشخیص که از انواع آشنا ی

میزان نقش ا ن شگرد ادبی به    با پرداختن  گرای فلسطینی بپردازد وم(، شاعر معاصر و اسلام1927)

 به سؤالا ت ذ ل پاسخ دهر: در ساخت سبک شعری وی

 دلا ل توجه هارون هاشم رشیر در تصو رگری به صنعت تشخیص کرام ها هستنر؟ .1

 است؟کاربرد صنعت تشخیص در نزد شاعر از چه و ژگی ها ی برخوردار  .2

 پژوهش  ۀپیشین  -2-1

گونده پدژوهش مسدتقلی بده نگدارش رشیر هیچهاشم زدا ی در شعر هارون در مورد تکنیک آشنا ی

 است:نوعی مرتبط با موضوع تحقیق است به شرح ز ر ها ی که بهدرنیامره است؛ اما پژوهش

شاعر هاارون   الموضاوعية والفنياة  کارشناسی ارشر تحت عندوان »  نامهپا ان  ( درم  2006بیاری ) 
بررسدی قدرار داده اسدت؛ و بده ا دن نتیجده   ابعاد موضوعی و فنی شعر شاعر را مدورد  «هاشام رشايد

راه آزادسدازی وطدن، از    افته است که در اشعار وی مضامینی چون دفاع از وطن، شدهادت دردست

اری همراه با تقو دت اراده وارزش و جا گاه خاصی برخوردار است، نرای آزادی و نپذ رفتن ذلت و خ

دوستی در اشعار وی آشدکار اسدت، امدا در بندا و سداختار قصدیره از و روحیه مقاومت و عشق وطن
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آمیز دوری کرده است. در تصو رپردازی شعری از مصادر متندوع بهدره گرفتده تصنعات فنی و مبالغه

که تندوع اوزان شدعری در اشدعار وی نما دان   طوریاست و به موسیقی شعر اهمیت ز ادی داده، به

هاارون هاشام  الأصاوات فای شاعر  تعادد» نامه دکترا تحت عنوان(، در پا انم 2010نصار، ولیر )است.  
ها در شعر شاعر پرداخته است. پ  از بررسی به بررسی شگرد چنر صرا ی و تعرد شخصیت  «رشايد

پردازی شعر نقش ا ن چنین نتیجه گرفته است: شاعر از ا ن شگرد که در ساختار نما شی و داستان

شناسدانه و ا ی کده ابعداد ا درئولوژ ک، روانهاساسی دارد، به بهتر ن شکل بهره گرفته است؛ به گون

احساسات درونی شاعر در قالب شخصیات متعرد نمود پیراکرده است؛ و ا نکه هارون هاشدم رشدیر 

( در ش  1390هدای ندو سدود جسدته اسدت. نامدراری )در رسانرن معندای ندو ن شدعری، از تکنیک

زدا ی در شدعر شداعران رمانتیدک عدرب بدا بررسدی اشدعار نامه دکترا تحدت عندوان »آشدنا یپا ان

زدا ی و بیدان اندواع آن، بده الملائکه و برر شاکر السیاب« پ  از تعر ف آشدنا یمطران، نازحخلیل

 .زدا ی جا گز نی و ساختاری در شعر شاعران رمانتیک مذکور پرداخته اسدتبررسی دو نوع آشنا ی

زدا ی در شدعر ابوالقاسدم شدابی« گرا ی و آشنا یای تحت عنوان »صورتدر مقاله (ش1392زارعی )

هدای ادبی، به بررسی شعر شابی پرداختده و  کدی از و ژگی  ةها در زمینآرای فرمالیست  ةپ  از ارائ

صاورة ای بدا عندوان »در مقالده (م2013زدا ی دانسدته اسدت. نجیده )ی شعر وی را آشدنا یبرجسته
به بررسی اوضاع دردناح و   «شعر هارون هاشم رشيد ديوان "مع الغرباء"نموذجا    اللاجی الفلسطيني

انگیز پناهنرگان و آوارگان فلسطینی از خلال اشعار پرداخته است و چدون شداعر دوران کدودکی غم

خود را در میان ا ن قشر سپری کرده است تصو ری واقعی را در اشعارش ترسیم نموده اسدت و بده 

تدر ن هدای زندرگی فلسدطینیان، از مهمفلسدطین و دگرگونی  مساله   افته است کها ن نتیجه دست

مضامین شعری در دفترهای شاعر است؛ و ا نکه تمام ادبیات فلسطین در ادب پناهنرگان و آوارگان 

 شره است.خلاصه

 ضرورت انجام پژوهش  -3-1

هارون هاشم رشیر شاعر متعهر، و اسلامگرای معاصر فلسطینی اسدت کده عصداره تجربده روحدی و 

ی ریکارگبده. او توانسدته اسدت بدا گنجدریممدرتبط بدا آن   و مفداهیمشعری او در مفهوم مقاومدت  

ای و سداختارهای و آفر نش تصاو ری نو از تکدرار مفداهیم کلیشده ی  زدا یشناآشگردهای مختلف  

متعارف فاصله بگیرد. بدا بررسدی دفترهدای شدعری شداعر بسدامر بدالای تکنیدک تشدخیص کده از 

در زدا یکه تکنیک آشنا ی  آنجا ی  از، مشاهره شر.  ر آیم ی معنا ی به شمار  زدا یآشناشگردهای  

رو ضرورت پرداختن به ا ن موضوع امدری ا ن  از  ؛جر ر از اهمیت بالا ی برخوردار استشناسیسبک

از سوی د گر ادب اسلامی معاصر از طرف بعضی ناقران به غلط در مظان اتهام   رسر.نظر می  لازم به

خطابه گو ی و توجیه کردن اخلاقیات ومباحث ا رلوژ ک بوده، ا ن تحقیق می توانر باتبیین ز با ی 
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های هنری و ادبی ا ن تکنیک ادبی در شعر ا ن شاعر در جهت رفع ا ن شبه نابجا از شدعر اسدلامی 

 معاصر گام کوچکی برداشته باشر.  

 شاعر  معرّفی  -4-1

بده جهدان  د درههای شهر غدزه، ز تون،  کی از محله ةدر محلم  1927هارون هاشم رشیر در سال   

« شاعراء المخايم«  دا »شاعراء النکباةرود کده بده »او از شاعران دهه پنجاه فلسطین به شدمار مدی  .گشود

و   و جهداد  "فلسدطین  مسدأله"  شالوده تجربه و مفاهیم شعری وی بر مدرارمحور و  انر؛  شهرت  افته

پا راری و مبارزه برای رهدا ی فلسدطین بدا هدرف وحدرت همده   .چرخریممبارزه در راه آزادی آن  

مسلمین به دور از هرگونه مفهوم قومی گرا ی و ملی گرا ی صرف، از بنیان های مکتب ادب اسلامی 

معاصر است. به قول سلمی خضری الجیوسی، هاشم رشیر نقطده عطفدی در تدار خ شدعر فلسدطین 

اسدت اختصاص داده    هاینیفلسطاست؛ چرا که او همه شعر خود را به توصیف غربت روحی و روانی  

نقطه شروع تعهر سیاسی و ادبدی   صراحتبها ن شاعر اسلامگرای معاصر خود    .(245:  1997  )الجیوسی،

پدیش  و به شهادت رسیرن مبدارزان  ها یایتان بری مبارزان فلسطینی و  هایریدرگخود را به تجربه  

ه اولین د وان شعری وی بد.  (304:  1998آخرون،  والعالم  )زنر  یمپیونر    اشیسالگ  هفتچشم او در سن  

و  1948فاجعده در آن به موضوع اشغال وطن و تأثیرات که    استها(  « )همراه با غر بهماع الغارباءنام »

 20حدرود  )  یهاوان دی که از نام  طورهمانو    است  آن بر ملت فلسطین پرداخته  عواقب ناخوشا نر

، فلسطین و مفاهیمی چون مبارزه و بازگشت به سرزمین در بیشتر عندوان ر آیم  بر  ( اودفتر شعری

يْدِ   :ر گویم، وی خطاب به فلسطینیان  خوردیمدفترهای شعری به چشم   مُ   /اِلَــيْهِمْ... قَصــِ ا أنَْظــِ وَمــَ
)من تمام سروده ها و اشعار خدودم و آنچده کده در  (7: 2005 رشدیر،م )هاش  وَمَا فِ دَمِيْ يُضْرَمُ   /وَشِعْرِ ْ 

 (کنمتقر م میجوشر را به مجاهران فلسطینی خونم می

و تار خی معاصر فلسدطین را مدواد خدام تجربده روحدی خدود قدرار  سیاسیهاشم رشیر حوادث 

فلسطینیان و جهدان  ی ابراعی غمنامه معاصرهابیترکو سعی دارد با پرداختی هنرمنرانه و    دهریم

از  یریدگهارون هاشم رشدیر بدا بهرههای شاعرانه پردازیاز نو باز بنو سر. بخشی از تصو ر    اسلام را

معندا ی صدورت زدا دی  و دژه آشدنا یبده   یزدا یتکنیک آشدنا  و با مردهای مختلف زبانی  ظرفیت

 .است  پذ رفته

 در اشعار هارون هاشم رشید  زدایی معناییآشنایی  -2

زدا ی در زبان ادبی را، از مقابلده بدین نظدام کلدی ی آشنا یجر ر، مقوله  شناختیسبکهای  پژوهش

. برخدی از پژوهشدگران برآنندر کده مفهدوم (191: 1980  ضدی،الرا)اندر  زبان و کاربرد فردی آن پذ رفته

توان بسدیاری شناسی در تحلیل گشته است و در پرتو آن میزدا ی موجب بارور شرن سبکآشنا ی

 .(164: 2006  )المسری،های بلاغی در زبان عربی را باز توصیف نمود از تحلیل
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صور بلاغی همچون کنا ه و تشبیه، مجاز و استعاره، رکدن اساسدی در تصدو ر شدعری هسدتنر، 

-کدارگیری ترکیدببودن و به  ألوفکننر تا زبان شعری از مای که زمینه مناسبی را ا جاد میگونهبه

معندا ی  دا جدا گز نی بده    یزدا یآشدنا  یو ندوع   (81:  2012،  )فوغالیهای معمولی را ج فاصله گیرد  

 وجود آ ر.

طور خداص با در از آ در، بده ا معنا ی کلمات سخن به میدان مدی  جا گز نیکه از سطح  هنگامی

ای ندرارد. اسدتعاره که استعاره جوهری است که شعر برون آن هدیچ پا ده  استعاره سخن گفت، چرا

شره باشر، به همین خاطر  کی  به( حذفعبارت است از تشبیهی که  کی از طرفین )مشبه  ا مشبه

تأثیرپدذ ری )تفعدل( مدرنظر  ةدر استعاره آن انرازه که جنبد تر ن درجات وجوه تشبیه است.از بلیغ

بدود معندای مدیگونه ا ن  اگر  وند گر مرنظر نیست، چ  ةجای کلمای بهجا گز نی کلمه  است، جنبه

 .(266:  2002ز،  اردتش)ر شر  اصلی در استعاره پنهان نمی

جهدت بیدان احساسدات آن های تصدو رگری کده ازاز روش  ی کنیز    در شعر هارون هاشم رشیر

استعاره است. اساس استعاره بر جا گز نی هو ت مسدتعار   برده شرههای فکری بهره  درونی و دغرغه

بنری کلی به دو دسته جای هو ت حقیقی  ک شیا  ا مفهوم خاص است که خود در  ک تقسیمبه

 استعاره مکنیه است. مصراقی از صیاستعاره مکنیه که تشخ گردد: استعاره تصر حیه وتقسیم می

 تشخیص   -1-2

اندر و اصدطلاحاتی قدرار داده  بررسی  دانشمنران قر م علم بلاغت، استعاره را از جوانب مختلف مورد

ی است که در آثار قرما ذکری از آن به ناصطلاح نو   "تشخیص"انر؛ ولی  متنوع برای آن وضع نموده

به آن توجه شره است. اصطلاحات فارسدی چدون  "ی مکنیهاستعاره"چنر در قالب   میان نیامره، هر

بر ا ن نوع از استعاره نظدر دارد. »تشدخیص ندوعی  "آنیمیسم"و  "جانرار پنراری"، "آدمی گونگی"

هدا، بده اسنادى مجازی و از مباحث فن بیان است، در ادبیات فارسی و عربدی، همچدون د گدر زبدان

رود. در ادبیات غرب از د رباز به آن توجه شدره اسدت ازجملده ارسدطو در رسداله فراوانی به کار می

 نوعی آن را نیروی حرکت و حیات بخشیرن به اشیاا خوانره اسدت«کرده و به، به آن اشاره"خطابه"

   .(70: 1376  )میرصادقی،

غیدر   هدای انسدانی، بدهبخشیرن و ژگدی  تشخیص  کنرکهنقل می  اروپا یناقران  کرکنی از قول  

انتزاعدی، اصدطلاحات عدام و   چیزهددایو ژه احساس انسانی بده   ا »بخشیرن صفات انسان بهوانسان  

و از آن در ادبیددات اروپددا ی بددا عنددوان  اسددت ی د گددر«موضددوعات غیرانسددانی  ددا چیزهددای زنددره

Personification  وVividness (151و150: 1378)شفیعی کرکنی،  کننرتعبیر می. 

جدا »همدهکده   ابدردست میبه ا ن نتیجه    قر م  شفیعی کرکنی با جستجو در آثار بلاغی و نقر

با ا دن تفداوت کده در حوضده   ی تشخیص استلهأ ی بالکنا ه  ا مکنیه، همین مسمنظور از استعاره

 (153 همان:).« تشخیص از انسان به حیوان وسعت  افته است
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 گیرد که شاعر با تکیدهی مکنیه، زمانی مصراق آرا ه تشخیص قرار میلازم به ذکر است استعاره

صورت موجودی زنره دارای حرکت و احسداس و امور مجرد ذهنی را بهجان  بیبر تخیل خود، اشیاا  

مختلدف   پر دره هدایکده آندان    بسیار شا ع بود، چدرا  هارمانتیکآورد. ا ن تکنیک ادبی در میان  در

اندر، بدا کردنر که با آنان احساس همرردی و همنوا ی کدردهها ی فرض میانسان  ماننرطبیعی را به

د گر تشدخیص عبارتبه  نر؛شتگو از خوشحالی آنان شادمان می  رنرشی آنان ناراحت میغم و غصه

 .(67: 1984  )عبرالنور، زنره است بخشیرن اوصاف زنرگی انسانی به جامرات  ا موجودات غیر

بده جامدرات حسدی و   یبخشدعلاوه بدر جان  وکه ا  میاب یرشیر درمهاشمبا بررسی اشعار هارون

از د گر و ژگی های تشخیص در شعر .  هم گوشه چشمی داشته استامور انتزاعی و مجرد  به  ،  یماد

وی مشاهره گستره ی عواطف انسانی به درون اشیاا و همرلی او با پر ره ها و غلبه تخیل شاعر بدر 

مختصدات سدبکی او   انگر ها ی از اشعار وی که نمابه نمونهطبیعت است. در قسمت بعری پژوهش  

 .پرداخته می شودصنعت تشخیص است از  یریگدر بهره

 تشخیص امور حسی و مادی  -1-2-2

تصدرف   در امور حسی و مادی  با استفاده از نیروی تخیل خود به صورت گسترده  رشیرهارون هاشم  

نموده است و به آنها جلوه ای انسانی داده است و با بررسی پر ره تشخیص در شعر وی مدی بیندیم 

طبیعت در برابر ما سرشار از زنرگی، حرکت و حیدات اسدت؛ که همه عناصر مادی و حسی بی جان  

اتِ الــرّيِِْ /  گو ر:مثلا شاعر در توصیف باد که  ک امر مادی و محسوس است چنین می ويَسْمَعُ رَْهَمــَ
رَبَاهْ  کدده  د/ درحالیوشنی باد را میمفهوم و آهستهاو صرای نا) .(1/647: 2005 رشیر،)هاشم "وهِيَ تَصِيُْ  "وَاعــَ

   (.آورد »ای جهان عرب به دادم برسیر«)باد( فر اد برمی
طر دق اسدتعاره مکنیده )تشدخیص( ا دن از  هدای انسدان اسدت شداعر  فر اد برآوردن از و ژگدی

شاعر فر اد بداد را بده فر داد فدرد   داده است.  -جان استا بیشی-که    "باد"  بهخصوصیت انسانی را  

مظلوم هماننر ساخته است و مستعار منه )انسان( را حذف و و ژگدی آن )فر داد بدرآوردن، اسدتغاثه 

 1پدارادوک   یاست. شاعر از طر ق شگرد تشدخیص ندوع ذکر کرده  نمودن( را برای مستعار له )باد(  

کندر و می توصیفبا صرا ی آهسته انسانی طرف باد را  ک به ا ن صورت که از ؛ا جاد کرده است  نیز

 .دهراز طرفی فر اد زدن را به او نسبت می

معمدول   کداربرداز  ای پارادوکسدیکالدر گدزاره  شگرد تشخیصوواقع شاعر با جانرار پنراری    در 

زدا ی زده است؛ و با به چدالش کشدیرن ذهدن مخاطدب زبان عرول کرده و دست به آشنا یکلمات  

نگاه وی را جلب نموده است و پ  از نوعی غافلگیری و در افت معنای مقصود، لذت ادبدی را بدرای 

 وی به ارمغان آورده است.
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افرادی که در زندران و اسدارت    اری طلبیکمک خواهی وشاعر حالت    شعری ن سطر  در ادامه ا

آورنر را به تصو ر کشیره است؛ در ا نجا شاعر بدا برمی  "واعرباه"انر و فر اد  ها قرارگرفتهصهیونیست

واقع بدار د گدر از بیدان هنجدار  خود پرداخته و در امروز مقصود انیب به 1یخ تار  یاحادثهبه    تلمیح

که  "معتصم بالله"توسط خلیفه عباسی   "فتح عمور ه"عرول نموده است و با اشاره به واقعه تار خی  

  آشنازدا ی معنا ی زده است.صورت آگاهانه دست به برای فر ادرسی آن زن مظلوم قیام کرد، به

ح  مبدارزه طلبدی و روحیده عدزت مندری خواهر با تراعی شرن آن واقعه در اذهان،  شاعر می

فردی همچون معتصدم را بدرای فر ادرسدی ا دن جامعه عرب و به و ژه حاکمان عرب را بیرارکنر و  

 افدرادخفتده برانگیزد. صرای آه و ناله ا ن افراد را به خاری در چشدم    ارری طلب  ملت ستم د ره و

و انتظار برآشفتن و پر رن از خدواب غفلدت و کداهلی و در نها دت انتقدام   تشبیه نموده استجامعه  

 شخدواب بدر چشدمان، تا انتقام آن زن مظلوم را نگرفدتقهرمانی هم چون معتصم که    گیری توسط

: 2005 رشدیر،هاشم) وصوتُ الآه/ ملل الشوك ف عيينه/ يغُــر ُ  گو ر:می بارهن شاعر درا، را دارد.  ننشست

 (شودصرای آه )ناله(/ همچون خاری در چشمانش، فروبرده می)  .(1/647

 "صدوت اهه"آورده است و با تشبیه  نوعی تشخیص بوجود "آه"به  "صوت" نسبت دادن شاعر با

که   "آه"میان ح  شنوا ی و بینا ی آمیختگی ا جاد کرده و    "صوت"به    "غرز"و اسناد    "شوح"به  

مربوط به ح  شنوا ی است به ح  بینا ی نسبت داده است. ا ن روش در علم بلاغت بده تکنیدک 

: 1390)فتوحی،  و کاربرد موثر آن می توانر »گستره ادراح را وسعت بخشر«  آمیزی معروف استح 

گونده توصدیف گیری از قررت تصو رگری تشخیص، چشدم را ا دن. در جا ی د گر شاعر با بهره(319

نَمْ/  کنر:می اهِرٌَ ،/ فَـلـَـمْ تـــَ / بِــدَمث   عَخُْ الشَاعِرِ المهَْمُوْمِ/ ســَ زْث/  َِْ مث ل  شــِ  رشدیر،)هاشدم تُــَُاوِلُ، أنْ تُـقَبــّلَ،/  ــَ

خواهدر تدا د ره/ بیرار است،/ و بسدتر خدواب بدر آن راه نیافتده،/ مدیچشم شاعر غم)  (1/645:  2005

 (وجب جا ی که خون )شهیر( بر آن چکیره را، بوسه زنر.بهوجب

مشتاق که جا گاه شهیر و شهادت را دانسته، همانندر   یرا به انسان  "چشم"  شاعر  ،در ا ن عبارت

 اشداعر بد وجب جا ی که خون شدهیر بدر آن چکیدره، بوسده زندر.بهخواهر بر وجبسازد که میمی

هنجارشدکنی   یندوع   ،عریر شدتصدو   عدلاوه بدر خلدق  گونگیاز طر ق آدمبوسه زدن چشم  استعاره  

ی مرسل )کل شبر نازف برم( بدا قر نده  . از طرفی شاعر از تکنیک مجازه استمعنا ی به وجود آورد

 شدهیری او محلیه )ذکر محل و مراد از آن حال( استفاده نموده است؛ زمدین را ذکدر کدرده و مدراد

برجسدتگی زبدان شدعری  ةبا ذکر مجاز مرسدل بدر جنبد  ،چکرکه بر زمین افتاده و خونش می  است

 
گو ندر مدی "وا معتصاماه"اذ ت مردمانش زنی فر اد بدرآورد از آزار و را فتح کردنر، بعر "زبطرة"زمانی که رومیان شهر   1

در ا ن هنگام معتصم کاسه آبی که دستش بود را بر زمین گذاشت و دستور لشکرکشی به ا دن شدهر را داد و عمور دة را 

های گوناگون و با دلالدت هدای معندا ی ( ا ن عبارت )وامعتصماه( به شیوه78:  1955  ،الاسکنررانی و اهخرون)  فتح کرد.

 مختلف توسط تعرادی از شاعران معاصر عرب به گار گرفته شره است.
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افزون بر ا ن صور بلاغی، شا ر بتوان نوعی هنجارگر زی جر ری در ا ن مقطع از   شره است.  افزوده

نرفتن چشم شاعران را که مفهومی د ر نه است و دلا لی   خوابکه؛    شعر هاشم رشیر د ر و آن ا ن

. شاعر دلیلی جر ر برای نخوابیرن شودیمهمچون غم  ار و... دارد با نگاهی جر ر به تصو ر کشیره  

به مخاطب بگو ر که مسأله فلسطین اسدت   خواهریمی سر باز زده و  اشهیکلذکر کرده و از معنا ی  

 که خواب را از چشم شاعر معاصر عرب ربوده نه چیزی د گر.

ادبی اسلامگرا ی معاصدر دمیدرن روح امیدر و نو در بخشدی بعدر از   مکتب کی از شاخص های  

پرداختن به مفاهیم واقع گرا انه تلخ و دشوار جوامع اسلامی است.در حقیقت ا ن مکتدب بعدراز بده 

تصو ر کشیرن شرا ط بغرنج جوامع اسلامی مخاطب را در بربینی و  اس و نا امیری رها نمی کندر، 

هارون هاشم رشدیر در میدان بلکه همواره می کوشر او را کنشگری مفیر در راه اصلاح جامعه برانر. 

است باز هم چشم امیر به آ نره بسته است و فرا گرفته  را  مردم فلسطین  انبوهی از مشکلات که او و

طرُُ أَرْوعََ الُ تـُـ ِ   :ر گویدانر و مرا از آن ملت فلسطین می  خ تار ،/ يَســْ َْ دْ ا قَـلـَـمٌ ُّــَُ ُّ/ الصــِّ وْلُ،   /َــَ يَـقــُ
ُـَـدْبِ  نو سر و قلمی دارد که سخن راست را می) . (1/724:  2005  رشیر،)هاشم  فَـيُوْمِئ/ الت اريِْخُ يََْلُوْ راَِ عَ ا

کندر، پد  تدار خ اشاره مدی  گاهی  وآورد  زبان میبرآورد،  ی تحر ر درمیها را به رشتهبهتر ن کتاب

-میفرو  چشمان خود را  ) عنی  انرازد  زنر و از شرمنرگی مژگان را پا ین میهمچون انسانی زانو می

 .(بنرد

-به قلم نسدبت مدیرا    سخن گفتن و اشاره نمودن که لازمه انسان است  و ژگی  در ا نجا شاعر 

زاندو  و بده انسدانی کده بدر  دانریبخشر، آن را دارای چشم و مژگان مدهر؛ به تار خ جان انسانی می

تا از ا ن رهگذر روح امیدر در جامعده برمدر و بده حرکدت هموطندانش در راه   کنرافتاده تشبیه می

ی موجدود در اشدعار شداعر در هاصیتشدخبخش عمره  ای بخشر.ها شان جان تازهآرمانرسیرن به  

در راستای مفداهیم پا دراری و تعهدر  هاصیتشخاست که ا ن   توجه  جالبارتباط با طبیعت است و  

تجربده تلدخ غصدب وطدن و  خواهدریمشداعر  ا گو .شودیمادبی او به مسأله فلسطین به کار گرفته 

تجاوزگری دشمن عنود در بخش کدوچکی از ا دن جغرافیدای وسدیع جهدان را بده کدلان روا دت و 

ی انسانی تبر ل کنر و ا ن مفهوم را با تصو ر همرلی طبیعت و به ستوه آمرن و فر ادخواهی اتجربه

میزان انفعال شاعر با طبیعدت و اثربخشدی   ه بر پاعناصر طبیعت    فیتوص  .کنریمعناصر آن ترسیم  

و مسدتقل آن   ذاتبده  قدائمی  هافیتوصدنه بدر پا ده    شودیمی  ز ریپ آن در بیان آلام درونی شاعر  

و رخدت  رندریگیمی طبیعی از ماهیدت خدود فاصدله هاره پربر ن ترتیب  . (38:  2006)بیاری،   عناصر

و  از طبیعدت، در شدعر هدارون شدانگرفتهکه با پو ا ی و حیات الهام   کننریم  بر تن  نمادها ی ادبی

 .شونریمشعر اصیل مقاومت جاودانه 

ز ادی همچون: سنگ، کمانچه، مسجر، زمدین و بداد و   جانیبعینی و    اشیاا  شاعر علاوه بر قلم،

الَی   :ر دگویغیره را با خود همنوا سداخته اسدت و م مُ.../ تَـتَعــَ دُ َّْيــی الــد  ار،/ تُـنْشــِ لَأ الَأحْجــَ ُ حــَ زِّ وتُ ــَ
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يْحَاتُ...   دهندر(، گو نر )و شدعار خودبداوری سدرمیهمه تکبیر می).  (742/  1:  2005  رشیر،  )هاشمالصــ 

باد خدون دهندر: ) حیدی الدرم( زندرهانر( ا ن شعار را سرمینوا شرهبا د گران هم)ها هم  حتی سنگ

 (شود.شهیر. پ  فر ادها بلنر می

جان است ماننر خود متأثر از اوضاع سرزمینش دانسته اسدت تدا بی  موجودیشاعر، سنگ را که  

سدازد. ور ای شدعلهی راه شهادت و مبارزه با اشدغالگران را در درون هدر آزادهشور و اشتیاق به ادامه

ی آ ندره نیو ب واقعیت تلخ امروز بین درواقع در ا نجا با استفاده از صنعت تشخیص نوعی آمیختگی

و در ا ن خصوص با ر گفت کده امیدر بده آ ندره و آزادی خدود از مهمتدر ن   است  جادشره روشن ا

وَ الغـَـاِ   .ر آیماصول بنیاد ن شعر هارون هاشم به شمار  -)هاشدم إِن  ربََابَتِِْ شَجْوَى، /... تَـقُوْلُ لنَـَـا هــُ

 گو ر که او اشغالگر است/(ی من غمگین است/...به ما می)کمانچه  (1/642 :2005  رشیر،

انسدانی  عملدیبخشیره و سخن گفتن کده ، شاعر به ابزار موسیقی )کمانچه( جان عبارتا ن  در  

واقع شاعر حالت درونی خود را به موسدیقی غمگیندی همانندر سداخته   را به او داده است. در  ،است

است که با او به نجوی نشسته است و ا ن بیانگر شوق و اشتیاق شاعر نسبت بده سدرزمینش اسدت، 

که ظرفیدت بدالا ی   استعارهپنراری پرداخته است؛ وی با ا ن    جان به همزادکه با اشیاا بی  طوریبه

 را برداشدته،  و انر شده و شدیا  در شکستن مرزهای زبانی و واقعیت دارد مرز بین انسان و طبیعدت

زدا دی در آشدنا یا جداد بر تشخص زبان شعری خود افزوده و سدبب  (155:  1385فتوحی رود معجنی،  )

 شره است. تعبیر شعری

مَمُ  نَ ي یَاي وَُّــَُيِّمُ الصــ  ــْ فَ .. وَ أيَ وْلُ الــرّيُِْ ..ي َ يــْ فُ: /  (1/754: 2005  ،رشددیرهاشددم) تَـقــُ ــِ الَأرْضُ تََتْ
اذَا َبََخ ــْ ِ  إِ   عَائِــدُوْنَ/ مــَ امَ البَيــْ رِْ  أَمــَ بُوِْ .. / یَاأمُ نـَـا انْـتَظــِ  رشدیر،)هاشدمِ  لنَـَـا  مَرْحَباً/ وَ تتَِيْهُ بِالْوَجْهِ الصــ 

جا را افکندر و همدهسدا ه مدی ناشدنوا ی  گو در... چگونده؟.. و کجدا؟... ای  / وباد مدی)  (1/768  :2005

 آمر ر و به خاطر )استقرار معشوق( ز با چهدرهگو ر: خوشمی)دارد و  گیرد./ زمین بانگ برمیفرامی

گرد م، چده غدذا ی بدرای مدا بالر.../ مادر  در جلو خانه منتظر ما باش؛ دار م برمیبر آن به خود می

 (ای؟آماده کرده

و گشدودن  و  کرلی طبیعت با شاعر و مبدارزان، سدردادن فر داد آزادیهمرنگی  در ا ن سطرها،  

گیدری از شدگرد بدا بهدرهعز زانشدان هسدتنر  راهبهچشدمتوسط مادران فلسدطینی کده  درب انتظار

قدررت تخیدل  ی ازریدگبهرهو عدرول از بیدان متعدارف وی با   به ز با ی تصو ر شره است.تشخیص  

دنیای آشنای مخاطب را غر ب و نگاه وی را برای در افت معنا برانگیخته و دست به هنجار انه،  شاعر

 گر زی معنا ی زده و تشخص و برجستگی به زبان شعری داده است.

وْرٌ.. جا اقصی غمگدین،  )ا ن (1/653: 2005 رشیر،)هاشم هُناَ الأقَْصَى الحزَيِْنُ الوَجْه،/ مَْ لـُـوْمٌ،/ وَ مَقْهــُ

 (شره است.خورده و مورد ستم واقعزخم
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 "حــزين الوجــه، مکلــوم ومستعارمنه و محذوف، و  "انسان"مستعار له،   "اقصــی"  نیز  ا ن سطور  در 
قر نه و از صفات انسانی هستنر. شاعر بدا جدان بخشدیرن بده مسجرالاقصدی آن را همانندر مقهــور"  

دارنر های غاصب و ظلمی که بر مردم آنجا روا میشکنی صهیونیستانسانی ساخته که بر اثر حرمت

. در نظر شاعر انروه مسدجر الاقصدی احساسدات د گدر پر دره هدای زده و انروهناح گشته استغم

 خوانندر.را جهت آزادسازی آن فرامی  و مسلمانانفلسطینیان    صراکی  و همگطبیعی را برانگیخته  

رُ الزُْ  رِ وَعِطــْ ذَی الز هــْ بِـَـالُ/ وَ شــَ ِْ نَمَا سِرَْ  تُـناَدِيْـناَ التِّلَاْلُ/ وَ الر وَاْبِْ الُخضْرُ تَــدْعُوْ وَ ا الِ أيَْـ  رشدیر،)هاشدمتَـقــَ

ی هدا و را حدههدا و بدوی خدوش گدلها، چمنزارهای سدبز و کوهبه هر سو برو م تپه) (1/136:  2005

 (زننر.را نرا می  پرتقال ما

ها، و اسناد آن به مظاهر طبیعی همچون: تپه  "ترعو"و    "تنادی"های:  شاعر در ا نجا با ذکر فعل

ا دن پرداخته است. همزادپنراری    3ها به همزادپنراریها و گلستانها، بوستانزارهای سبز، کوهچمن

روح شاعر در عناصر طبیعدت شاعر برگرفته از احوال و اوضاع تلخ حاکم بر سرزمین اوست؛   عناصر با

تدا  نفوذ کرده و فر اد بازگشت به وطن که آرزوی د ر ن اوست بر لب تمام عناصر آن جداری نمدوده

اسدت کده میدان  گوندهن او » زاندریانگیبرمحرودی که ا ن عاطفه انسانی شور و لدذت مخاطدب را 

و تصو ر، ظرف عواطف و احساسات شداعرمی   ر آیمی خارج همرلی و همزادی پر ر  ایو دنهنرمنر  

 کندر:نیز بازگو می ها و زمین و...ای که آن را از زبان منارهگونهبه (68:  1385)فتوحی رود معجنی،  شود«  

نَ الــدِّ  رَبُ وَأيَــْ يْ../أيَْنَ العــَ وُْ  .../ وَ تَـبْ ــِ طِخْ .../ تَـنــُ لِّ فِلِســْ دِْ / وَ فِْ  ــُ ا فِْ القــُ وُْ  مَِذِنُـنــَ نَ وتَـنــُ يْنُ، وَأيَــْ
يْنِ  -ی ما در قرس شدیون سدر مدیها)مناره  (1/739: 2005 رشیر،)هاشم جُنُوْدُالَلِّّ،/ أيَْنَ جُنُوْدُ صَلَاِ  الــدِّ

هدا کجا ندر؟ ر: عدربنپرسدکندر و مدیو گر ه می  کنر/دهر/ و در تمام سرزمین فلسطین زاری می

 (الر ن کجا نر؟کجاست؟ لشکر خرا کجاست؟ سربازان صلاح یدارن د

از استعاره مکنیه)تشخیص( نوحه کردن و شیون سردادن کده از با استفاده  شاعر    سطرهادر ا ن  

تکدرار فعدل از    شدرهره آفرای  تصداو ر زنجیدره  .نسبت داده است  منارهبه  راهای انسانی است  و ژگی

 "أ ن"نیز تکرار کلمه پرسشی  "آذنم"، اسناد آنها به کلمه "تبکی"و به دنبال آن ذکر فعل    "تنوح"

، همگی بر انروه اجتماعی ا دن شداعر اسدلامگرا دلالدت دارندر. شرهخارجکه از معنای معجمی خود  

مقا سه آن با اوضاع مصیبت بارکنونی کشورهای عربی و اسدلامی هدرفی ترسیم گذشته درخشان و  

 خواهر از طر ق ا ن معادلهای موضوعی برای خواننره بیان کنر.است که هارون هاشم می

درنظرگرفته که از خشم تنبلی و کداهلی عدرب بده   انسانی  در جا ی د گر زمین را به مثابه  شاعر

نُُ مْ/  گو در:ان و اشغالگران سرزمینش میو خطاب به ساکنان خودباخته، دشمن  ستوه آمره ىَ تَـلْعــَ  فَهــِ
فرسدتر و آتدش سرزمین فلسطین بده شدما لعندت مدی)  (733-1/732:  2005  رشیر،)هاشموَالن ارُ تََُْ لُهُمْ  

 بلعر.را میآنها   (دشمن) دوزخ
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 تشخیص امور انتزاعی و مجرد  2-2-2

و رنج ساکنان آن در کنار تشخیص امور   و دردجهت به تصو ر کشیرن مسأله فلسطین    هاشم رشیر

ی به امور انتزاعی پرداخته است. در نزد او مرگ که امری مجرد و انتزاعدی اسدت بخشجانعینی، به  

رّ   کشدر:زوزه مدی  و بدادزندر  فر اد می تِِْ لَامَفــْ نْ قَـبْضــَ رّ مــِ رٌ/ لَامَفــْ وَ َ بٌ وظفُــْ وَتْ   /هَتـَـفَ المَــوْتُ وَ هــُ وَعــَ
 (1/35: 2005  رشیر،)هاشم تَصْرُخُ الرّیِْاُ  وَ هَب ْ / عَاصِفَاتٌ جَُْوْحَةٌ لَاتقَِرُ 

که از دستان من هیچ راه فدراری در کدار   د/سراسر چنگال و نیش بوده فر اد ز  کهدرحالیمرگ  )

کنترل نبودندر شدروع بده وز درن و گردبادهای سرسخت کده قابدلر/  ی بلنر کشیو باد زوزه  /نیست

 (نمودنر.

قر نده  است که شاعر بده ذکدر  مستعار له )مرگ( و مستعارمنه)حیوان درنره(  توان گفت کهمی 

باشدر، مدرگ را بده انسدانی   "هتف"از طرفی د گر، چنانچه قر نه  اکتفا کرده است.  "ناب و ظفر"آن  

ی خود توانسته به صورتی ز بدا، در  دک شاعرانهبر تخیل  زنر. شاعر با تکیهه که فر اد میشرتشبیه  

 عبارت از دو استعاره جهت بیان معنای موردنظرش استفاده کنر.

در بیت دوم نیز استعاره وجود دارد، بادها )مستعار له( مذکور و گرگ )مسدتعارمنه( محدذوف و  

اسدت.  به عار دت گرفتده شدرهعوت( از لوازمات مستعارمنه است که برای مستعار له  )زوزه کشیرن  

ای همانندر گو ر و مرگ را به حیوان درندرهزنرگی سخت مردم سخن می  شاعر از حجم مشکلات و

های برنره آن نیسدت؛ و همچندین ساخته که دارای چنگال و ناخن است و هیچ راه فراری از چنگال

ی حملده کنر و آمادهباد را به گرگی درنره تشبیه نموده که قبل از حمله شروع به زوزه کشیرن می

گونده صفت و ظدالم کده هیچهای گرگشود. شاعر درواقع حقیقت انسانچیز میو از بین بردن همه

کنر که مرگ از هدر طدرف کشر، اوضاع نابسامان فلسطین را بازگو میرحمی نرارنر را به تصو ر می

صدفت کده که راه فراری از آن، وجود نرارد؛  هود دان غاصدب و گرگطوریآ ر، بهها میبه سراغ آن

هدا ها حمله کرده و آنانر همچون گرگانی هستنر که برون رحم بر آنها را اشغال کردهسرزمین آن

بدر اسداس عنصدر کده  عبداراتکاررفتده درا دن به هایهاستعاردر افت انر.  هکردخانمان و آواره  را بی

 .منجرمی شود  به لذت ادبی  نها ت  در و است مخاطبمنوط به کاوش  تشخیص بوده،  

صنعت تشخیص چنین بده تصدو ر کشدیره مدی   بر  هیتکبا    در جا ی د گر خوشبینی او به آ نره

گرا بود م و همیشه آرمان عنی آرزوهای ما نخوابیر ) (1/727:: 2005 رشیر،)هاشم  فَمَا َ مَْ  أَمَانيِْنـَـا  شود:

 آرزو داشتیم(.

)مستعار لده مدذکور(، انسدان   "انامانی"انر به ا ن صورت که  شرهامیروار هماننر    انسان  آرزوها به

های انسانی ذکرشره است. شداعر و ژگدی خدواب منه محذوف(، خواب از مناسبات و و ژگی  )مستعار

نسدبت   و امری مجرتد و انتزاعی است  جانیا بینرفتن را که و ژگی انسانی است برای آرزوها که شی

داده و با کمک استعاره تشخیص، از زبان عادی گفتار عرول کدرده و سدبب برانگیختگدی و هیجدان 
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خواننره شره و وی را به تأمل و انر شه در ا ن بیان واداشته است. اگر شداعر در قالدب زبدان گفتدار 

که شر؛ اما وقتیگفت: امیرمان را از دست نراد م توجه خاصی از سوی خواننره به آن نمیعادی می

 زدا ی معنا ی زده است.و دست به آشنا ی هزبان هنجار را شکست آورده، خواب را برای آرزو و امیر

 گیرینتیجه

زدا ی در شعر معاصر عربی در ا ن پژوهش به بررسی ا دن شدگرد با توجه به اهمیت تکنیک آشنا ی

قدرار   ا دن  شدره ازهدای انجامشره است. نتا ج حاصل از بررسیرشیر پرداخته  هاشمدر اشعار هارون

 است: 

مورد توجه   بیشتر  ،زدا ی معنا ی، عنصر استعاره در قالب صنعت تشخیصاز میان عناصر آشنا ی

جدان، همچدون طبیعدی و جامدرات بدی  پر ره هدای  صیشاعر قرارگرفته است، شاعر علاوه بر تشخ

همچون مرگ و آرزو پرداخته و بدا   مجردسنگ، تپه، کمانچه، مسجر و... به تشخیص امور انتزاعی و  

 است.  ی افزودهرگذاریقررت تأث بر و  برقرار کردهین آنها پیونر عاطفی  ب خو ش نیروی تخیل

هدا ی از پیامدرهای اشدغال گوشه کشانرن ر تصو و به  در بیان شور و اشتیاقش نسبت به وطن  شاعر

هدای و با ا ن امکان صناعتی زبان درست است که لا ه جان به همزادپنراری پرداختهآن، با اشیاا بی

معنا ی پنهان شره و در نتیجه فرآ نر ادراح آن به تأخیر افتاده، ولی در واقع به سبب کشف روابدط 

تازه در محور همنشینی کلام موقعیت های استعاری جر ری خلق کرده و باعدث شدگفتی خوانندره 

 شره است.

حدوزه معندا ی سدخن و خدارج هاشم رشیر به عنوان شاعر اسلامی توانسته با دخل و تصرف در 

کردن کلمات از مواضع طبیعی و معنای قاموسی خود به دنبال بازسازی و بازتولیر مفاهیم ا درلوژی 

مکتب اسلامی معاصر به طور کل و مفهوم پا راری به شکلی و ژه است. بر ن گونه که او بدا تواندا ی 

ای خود سعی در خلق چشم انرازهای تازه و عاطفی کردن قلمرو حوزه ا درلوژ ک و مفهدوم کلیشده

ای نامأنوس با خود همراه کدرده پا راری است و در ا ن راستا تلاش ذهنی مخاطب برای درح تجربه

 است.

 هانوشتپی
کلامی است کده در ظداهر حداوی مفهدومی متنداقض  ،در اصطلاح ،نمانما  ا متناقض(  ا مهملParadox)  پارادوک   -1

آ ر اما در پشت معنی ظداهری حقیقتدی نهفتده اسدت کده از ی به نظر میمعنیب  وی اول پوچ  در وهله  کهیطوربهاست.  

-بدرد مانندر سدخن شدفیعیدقت خواننره  ا شنونره را در کشف ز با ی متن بسیار بالا می  ،طر ق تناقض ظاهری جمله

شدود و ی پارادوکسی خلاصه و فشرده مدیجملهکرکنی: جا ی که نان گرسنه شر و آب تشنه ز ست. گاهی مفهوم  ک  

سدازنر کده ها اغلب تصو رها ی میحاوی دو مفهوم متناقض است. ا ن ترکیب  حالنیدرعآ ر که  ترکیبی درمی  صورتبه

 او هسدتنر. ر ناپدذ انیدب ی وسعت خیال گو نره و احسداس از ز با ی فراوان برخوردارنر و نشانه ،ظرافت و دقت  ت درنها

 (.63:1388ی,  رصادقیم)  نامنر.شود تصو رهای پارادوکسی میها حاصل می ی را که از ا ن ترکیبرها تصو
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 ازانواع مجاز اسدت و آن نسدبت دادن محسوسدات  کدی    از  وبیان    فن  (  کی از مباحثSynaesthesia)  یزیآمح   -2

شدنوا ی و  حد  دو ،بدر مبرای مثال وقتی ترکیب سکوت سدنگین را بده کدار مدی ،است به حسی د گر  گانهپنج  حواس

را سدنگین   آن  وا دم  با دسدت لمد  کدرده  ،ی ا نکه با گوش ح  کنیمجابه عنی سکوت را    ،ا مآمیخته  باهملامسه را  

رمبدو بدیش از همده   آرتدور  وشدارل بدودلر    ،فرانسدوی  شداعر  دو  ازجملدها م. شاعران مکتب معروف به نمدادگرا ی   افته

 های ا جاد موسیقی معنوی در شعر است.ی  کی از راهزیآمح   .انرکاربردهبهی را  زیآمح 

... بدا قطدره/ قطدره/ قطدره دهدری بارانی باشم در ا ن کو ر/ که خاح را به مقدرم او مدژده مدیچو قطره  ،بگذار من  ،...آه

های خون کده د درنی کرکنی«. در ا نجا قطرهشفیعی»  بخشرخونش/ موسیقی مکرر و کر ز برف را ترجیعی ارغوانی می

چون ترجیعی )که شنیرنی است( ارغوانی ح  شره، همچنانکه از برف که د رنی است به موسیقی کده شدنیرنی   ،است

 (.197:1382 ،؛ داد115:1388,    یرصادقیماست، تعبیر شره است. )

دانر و گدو ی کنر  کی میآن انسان خود را با آنچه که مشاهره می  موجببهکه    است  یعاطفا ی  همزادپنراری تجربه  -3

 ؛ ابدردر حدواس مربدوط بده حرکدات و حدالات آن مشدارکت مدی  مخصوصدار  ،در حواس فیز کی موضوع مورد مشداهره

دانددر. ی مددیکدد آن ددا موجددود د گددر خددود را بددا  جددانیب ی کشددی درون حسددی از  انسددان در تجربدده گر دعبارتبدده

 (218:1382)داد,

 منابع
(. القدداهرة: وزراة المعددارف  3)ج  یالمنتخددب مددن الأدب العربدد (.  1955محمر شر ف، وآخرون. )  ،یالإسکنرران

 .ةیالعموم

 (.ری)رسالة ماجست  ریفی شعر هارون هاشم رش  ةیوالفن  ةیالأبعاد الموضوع(.  2006سناا. )  اری،یب

: المؤسسددة  روتیدد )الطبعة الأولددى(. ب  المعاصر  ینیموسوعة الأدب الفلسط(.  1997الخضراا. )  یسلم  وسی،یالج

 للرراسات والنشر.  ةیالعرب

 .ر (. تهران: مروارر جر  ش را )و  یفرهنگ اصطلاحات ادبش(.  1382. )مایداد، س

 . القاهرة: مکتبة الخانجی.یالنقر العرب  یاللغة ف  ة نظر(.  1980. )میعبرالحک  ،یالراض

 (. عمان: دار المجرلاوی.1)  ة الأعمال الشعر(.  2005هارون هاشم. )  ر،یرش

 (. عمان: دار المجرلاوی.2)  ة الأعمال الشعر(.  2008هارون هاشم. )  ر،یرش

خلددق    یو نقددش آن فدد   یزدا یش(. آشددنا1392. )اکبریعل ،یو احمر م،یابراه ،یعباس، نامرارغلام ، یرضا

 .88-69(،  2)5دانشگاه تهران،    ،یمجلة ادب عربشعر.  

  قددا : آفرروتیدد الغددانمی و ناصددری حددلاوی(. ب ری)ترجمة: سددع فلسفة البلاغة(.  2002آرمسترونغ. )  تشاردز، ر

 الشرق.

مجلة جامعددة دمشددق،  الکاتب.    ر ز الأسلوبی فی شعر خالر بن   اح (. ظاهرة الانز2005صالح علی. ) وی،یالشت
21(3-44.) 

 . تهران: آگاه.یدر شعر فارس  الیصور خش(.  1378محمررضا. )  ،یکرکن یعیشف

. تون : المنظمددة  المعاصر، دراسات وشهادات  یالشعر العرب  ا قضا  یف(.  1988وآخرون. )  ن،یالعالم، محمود أم

 والثقافة والعلوم، إدارة الثقافة.  ةیللترب  ةیالعرب

 .ن ی: دارالملاروتی. بیالمعجم الأدب(.  1984عبرالنور، جبور. )
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 . تهران: سمت.( یو ساختارگرا   یگرا)صورت  ینقر أدب  یهاه نظرش(.  1377. )اریمقرم، مه  یعلو

 . تهران: سخن.ر بلاغت تصوش(.  1385محمود. )  ،یرود معجن  یفتوح

اللغددة   یفدد  ریسددتیدرجددة الماج  لی)مذکرة مقرمة لن  القاسم  حیشعر سم  یف  اح الانز(.  2012. )بةیفوغالی، وه

 اهداب واللغات.  ةیکل  ة، الجزائر  ة الجمهور  ره، البو  ،یوالأدب العربی(. جامعة أکلک

 )ترجمة: محمر الولی و محمر العمری(. المغرب: دار توبقال للنشر.  ة اللغة الشعر  ةیبن(.  1986کوهن، جان. )

 .ر : دارالکتاب الجرروتی. بوالأسلوب  ةیالأسلوب(.  2006المسری، عبرالسلام. )

 )چاپ چهارم(. تهران: کتاب مهناز.  یهنر شاعر  ینامهواژهش(.  1388. )منتی)ذوالقرر(، م  یرصادقیم

 . جامعة حلب.م والنقر العربی القر  ةیالأسلوب  ات النظر  نیب  اح الانزهد.ق(.  1416أحمر محمر. )   ، و
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  کيلانیالدراسة صور العنف السياسي ف روایات نجي   
 ( رواية ليالی ترلاستان نموذجا)

 الملخص: 
العنااف السياسااي يعااني اارسااة الإرادة والقااوة   السااعي لتحقيااق أغاارا  غااير مشااروعة، وبمااا أن الأدب هااو الماارآة الكاملااة 

الااادول وواقعهاااا التاااارعي للمجتمعاااات بصاااورة ادبياااةت مااان بااا  هااا ه  ديالأمااام، ياااتم فيسااا خياااتار  هياااللمجتمعاااات يظهااار ف
الكاتب المصري المسلم، و هو يعا    ه ه الروايات مشاكل  ،ترکستان  لنجيب الكيلانى   اييالأعمال، كانت رواية ل

العناااف السياساااي والمفااااهيم  هاااايالمسااالم  ومعااااناجم خاااارج حااادود العاااات العااارد أي تركساااتان أو شاااينجيان ت ويوضااا   ف
 هاا هالمساالم  ارخاارينت تسااتهدل  یالأخاارى مثاال الاغتيااالات وعمليااات الإعااداِ يسااتهدل لهاا ه المفاااهيم الساالبية الاا

ها ه المفااهيم السياساية والاجتماعياة    ها ه الرواياة وتطبقهاات   يالدراسة  بالمنهج الوصفي التحليلي، نّ تبي  و توض
تشير أهم النتائج نّ أن ه ه المفاهيم قد استُخدمت   احتلال الأر  وقمع المشاعر الدينية والدينية، واويل المساجد 

 طوبوغرافيا ونثنوغرافيا للبلادت نّ االذ ارون و الفسق وتغيير
 تاسييترکستان، العنف الس یاليرواية ل ،لانييالک بيدراسة الصورة، نج :سةيالرئ الکلمات
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 مقدمه  -1

  دا رود،مدی بکار درآن تهر ر که و گفتار رفتار از  است  و مختلف  متعرد  تعابیر  دارای  خشونت  مفهوم

 مدادی،  ضدرر  ا نکده   دا  برسدانر  وآسیب  ضرر  د گران  به  خواهرمی  طرف  خشونت  بکارگیری  با  ا نکه

 غیدر  بکارگیری  همچنانکه  شود،می  شامل  را  برسانر  انسان  هستی  به  وعقیرتی  فکری  روانی،  جسمی،

قدررت و   گونده  ا ن  گیرددر بر می  نیز  را  مقابل  طرف  بر  طرف   ک  واراده  قررت  مشروع  و غیر  قانونی

 .دهر  می شکل جامعه در خصمانه را روابط  و نوعی شود  می و مرج هرج بوجودآمرن  باعث  فشار

ی خشونت سیای و تبیدین موضوعات مورد توجه جامعه شناسان سیاسی، پژوهش درباره کی از  

رابطه آن با  کی از مفاهیم پر کاربردآن  عنی ترور و ترور سدم اسدت؛ خشدونت سیاسدی معمدولا از 

ای هسدتنر و ها ونهادها و دولتها ی سر می زنر که خواستار ا جاد هرفی خاص در جامعهجانب گروه

ای از در ا ن رمان کشورهای چین و روسیه تزاری درصرد زدودن چهره اسلام و مبدادی آن در پداره

رود، کشورهای اسلامی ماننر ترکستان هستنر و ا ن امر نوعی تغیرات ساختاری و هو تی بشمار می

اندر باعدث هدای اسدلامی نشدو و نمدا کدردهچه مردمی که صرها سال با ا ن اصول و مبادی و آموزه

تواننر ا دن اهدراف و چنین مردمی نمینر  زهم میه  بسردرگمی و اختلال می شود و نظم جامعه را  

استعمارگران اشغالگر را در جامعه خود پیاده کننر، بنابرا ن عوامل ا جاد ا دن اهدراف غیدر اسدلامی 

 روی به خشونت برای پیاده کردن اهرافشان دارنر.

بنابرا ن مردم ترکستان برای کسب هو دت مدذهبی و رسدمیت بخشدیرن بدران تنهدا راه آن را 

مبارزه و جهاد با چنین حکومتها ی می دانسدتنر، چدرا کده حکومتهدای چدین و روسدیه تدزاری از 

ملی جلوگیری کردنر و خواستار ا جاد ارزشهای -تشکیل هو ت اسلامی و تقو ت آن و انسجام قومی

ضر اسلامی و کمونیستی بودن و آن را بر جامعده اسدلامی ترکسدتان تحمیدل کردندر و مسدلمانان 

ترکستانی با تمسک به تار خ جمعی، زبدان و فرهندگ و گذشدته مشدترح درصدرد ندوعی پیوندر و 

همبستگی بودنر و می خواستنر هو تی مستقل اسلامی جرا از هو ت کمونیسدتی ا جداد کدرده، در 

صورتی که نظام کمونیستی چین حاکم بر ا ن کشور ا ن هو ت را مورد تهر ر قراد داده بود و برای 

ای و زندرانی کدردن ا فای هو ت کمونیستی وارد اقرامات خشن سیاسی شره، از جمله بازداشت فله

 شر.مردم مسلمان ترکستان و تجاوز به زنان و ازدواج به زور گرفته تا اعرام را شامل می

با همکاری د گر نیروهای سدرکوبگر داخلدی جدرا شدره از مستمر و منظم  ا ن خشونت سیاسی  

مجاهران مسلمان که به عناصر سرکوب رژ دم اشدغالگر چدین تبدر ل شدره و بدا همرسدتی د گدر 

خارجی باعث ا جاد شکاف بین مردم مسلمان ترکستان ود گر سداکنان آن شدره   سرکوبگرنیروهای  

شدود و بود ا ن حکومت باور داشت تنها از گذار اقرامات خشونت آمیز حصدول اهدرافش میسدر مدی

بنابرا ن ا ن حکومت اشغالگر چون از جامعه جرا گرد ره بود بدرای حکومدت کدردن بسدوی اعمدال 

قررت عر ان پیش رفته و برای مردم ا ن د ار انرح ارزشی قا ل نبود و در نتیجده چندین وضدعیتی 
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ی سیستم نفرت آور سرکوب ومنطدق زور مشدروعیت بخشدیره و مدردم که قررت خود را به واسطه

ها و حتی بر سرنوشدت خدود نراشدته، ا دن ها و تصمیم سازیای نه تنها بر تصمیم گیریهیچ اراده

استعمارگر خارجی، شری بودنر که بر مردم تحمیل شره و تنها راه رها ی از دست آن جهداد در راه 

 خراست.

 1است که نو سنره توانمنر مسلمان مصری نجیب کیلانی  تصاو ریا ن پژوهش در راستای ارائه  

خواهدر فر دادرس و است و مدی 3ارائه داده است و به نوعی ادبیات اسلامی  2در رمان لیالی ترکستان

خواستنر هو ت اسلامی کمک کننره مردمی مظلوم باشر که به دور از نقشه و دا ره جهان اسلام می

اسدلامی بده زندرگی و معداش خدود ادامده دهندر، ولدی  فتهپیشر هایداشته باشنر و در سا ه آموزه

 دسدت  گناهبی  مسلمانان  ا ن  از  کشیبهره  برای   ا استعمارگران  دادهقرار    آنها مورد استثمار  بیگانگان

-مدی  خشونت سیاسی  ا تدرور  آن  به  امروزه  سیاسی  ادبیات  در  که  زننرمی  آمیزیخشونت  اعمال  به

 گو نر.

 خشونت سیاسی واشدتقاقات آن  عندی ترور سدم در  مفاهیماهراف ا ن پژوهش تبیین و تشر ح  

رمان لیالی ترکستان است و ضرورت از ا ن تحقیق، شناسانرن مسلمانانی کده از دا دره جهدان   سا ه

 باشنر.انر و دارای مشکلاتی عقیرتی میاسلام دور افتاده

 ا دن تطبیدقو  آن ابعداد وبررسی مفهوم خشونت واکاوی توصیفی، به  یشیوه  به  پژوهش  ا ن  در

شدره و در پرداختده  کیلانى  لیالی ترکستان نجیبدر رمان  شره  گنجانره  تار خی  مستنرات  با  مفهوم

 راستای جواب به ا ن سوالهای تحقیق است:

 کشدیره  تصو ر  به  چگونه  کیلانی  ترکستان  رمان لیالی  در  آن  اشتقاقات  و  خشونت سیاسی -1

 است؟  شره

 است؟  برده بهره موضوع ا ن برای بیانی هایشیوه چه از خود  مفاهیم  بیان در  کیلانى -2

 تحقیق پیشینه

توان به پا ان نامده کارشناسدی ارشدر دانشدگاه عبدرالرحمن میدره در مورد خشونت سیاسی می

« ا  نموذجأصرة رواية تيميمون لرشيد بوجدرة فيليات العنف   الرواية اق ائرية المعا»  الجزائر تحت عنوان
( به خشونت داخلی صورت گرفته از سدوی گروههدای مختلدف در دهده ندود 2016از فلاق محمر )

  الرواياة   يصاور العناف السياسا»میلادی در الجزائر در خلال از ا ن رمان پرداخته اسدت، و کتداب  
های رمان نو سان مشهور ماننر ( از خلال رمان2008« نوشته سعاد عبرالله العنزی )اق ائرية المعاصارة

واسینی الاعرج والطاهر وطار واحلام المستغانمی و عبرالملک مرتاض به مفهوم خشدونت سیاسدی و 

ی آقا ان »جعفدر کوشدا توان به مقالههای مشابه در ا ن زمینه میاشکال آن پرداخته است واز مقاله

، وپیمان نمامیان« با عنوان » » ى ر د ف ی ک ى  د ل ل م ل ا ن  ی د ب ق  و د ق ح و ت ر پ ر د ت  س ر  و ر ت ل  ا م ع ا ه  ا گ ا  1)   ج 3 8 7  )
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ى  م ى  ن لا ی ک ب  ی ج ن د  ر و م ر  د و   ، ت س ا ه  ت خ ا د ر پ ن  آ د  ا ع ب ا و ت  س ر  و ر ت م  و ه ف م ن  ا ی ب ه  ب ه  ک د  ر ک ه  ر ا ش ن  ا ا و به ت

کارشناسدى « از دکتر »محمر حلمی القاعود« و پا ان نامه  ىاسلام  یول روائأنجیب الکیلانی  مقاله »

بررسدی نقدش وجا گداه نجیدب کیلاندی در   تحلیدل وارشر خانم دکتر صر قه زود رنج بدا عندوان »

 اشاره کرد. 1380دانشگاه تربیت مررس، تهران درسال «، در نو سی اسلامیداستان

درمورد ا ن مقاله با ر به ا ن نکته اشاره کرد که ا ن موضوع بیشدتر سیاسدى و جامعده شناسدی 

محدرود اى چنرانی نرارد و جدزو است، و بررسى ا ن مفهوم در ادبیات اسلامی معاصر عربى، پیشینه

 شود.مقالات نگارش  افته در ا ن مورد محسوب مى

 پژوهش مفاهیم  -2

 معدین، و 486: 1389عمیدر، )اسدت  نرمی مقابل و و تنرخو ی  کردن  درشتی   عنی  لغوی  ازنظر  خشونت

 بالامــر  الحــزم»   عندی  العرب  لسان  در  و  است  شره  وضع  آن  برای  عنف  واژه  عربی  زبان  در  .(638:  1386
 خطرنداکی اقدرام هر از عبارتست اصطلاحی نظر از و (ف ن ع مادة:  13ج  ت،.د  منظور،  ابن)  «الرفــ   عــدم  و

 المعجدم)اسدت    واراده  ونظدر  تفکدر  آزادی  محرود کدردن  خواهان  و  کنر  دخالت  د گران  آزادی  در  که

 .(2/655: 1985الوسیط،  

 خدود  به  نهادی  غیر  و  خصمانه  شکل  که  است  اعتراضی  ها یکنش  از  عبارتست  سیاسی  خشونت

 اسدتفاده   کدر گر  امدوال   ا   کر گر  به  فیز کی  اجبار  از  عامرانه،  صورت  به  د گر  و طرفهای  گیرد  می

 و  فا رابندر)آورد    وجدود  بده  حکومدت  سداختار  در  چده  و  سیاست  در  چه  را  سیاسی  تغییر  تا  نما نرمی

 .(11: 1379فا رابنر،    روزالینر

 :است مطرح رو کرد سه در خشونت اصطلاح تعر ف

و  د گران   ا  خو ش  به  رسانرن  وآسیب  ضرر  برای  مادی  قررت  از  عینی  استفاده  خشونت:  نخست

 متضدمن آمیز خشونت رفتار  اساس  همین  بر  است  مقابل  طرف  بر  تاثیرگذارى  براى  هادارا ی  تخر ب

 .است  مقابل طرف  جانب از و تسلیم  مقاومت و است  فاعل سوى از واجبار قهر

 مفهدوم تعر دف، ا ن است آن از استفاده به تهر ر  ا مادى  قررت  از  استفاده  همان  خشونت:  دوم

 .شودو کردار می در گفتار  وبالفعل  بالقوه  تهر ر و شامل ساخته گسترده را خشونت

 در  پنهدان  هداىتنداقض  و  هدااخدتلاف  از  اىمجموعده  عندوان  بده  خشدونت  به  رو کرد  ا ن:  سوم

 کلدی ندام بدر آن، اسداس همدین  بدر  و  نگدردمدی  جامعه  و سیاسی  اقتصادى  و  اجتماعی  ساختارهاى

 تلاش  در جامعه،  دارى  کشور  تکامل  نبود:  شمارد  می  بر  ز ر  شرح  به  را  آن  عوامل  و  نهر  می  خشونت

 در جامعه  مشخص  گروهی  محرومیت  و  اجتماعی  عرالت  فقران  دولت،  از  جرا ی  براى  ها  گروه  برخی

 آمدوزش،  چدون  اساسدی  نیازهداى  از  شدهرونران  از  بسدیاری  محرومیدتو    سیاسدی  حقدوق   برخی  از

 .(42: 1992  ابراهیم،  توفیق)خارجی   وابستگی  و  ...تغذ ه  بهراشت،
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: 1380سدانررز،)است    داخلی  و نابسامانی  ترور سم  داخلی،  جنگ  مولفه  سه  دارای  سیاسی  خشونت

 و حقدارت احسداس تدرس، کده عملدی عندوان بده است خشونت مبهم مفاهیم از   کی  ترور سم  (42

 .(55: 1379فا رابنر،    روزالینر و  فا رابنر)شود   می  تعر ف  گیرد،می بر در را جو انه  تلافی اعمال  تقاضای

 کیلانی و رمان تاریخی   -2-2

 از برخدى ومکدان زمدان تدار خى، رمدان  شدود.رمان لیالی ترکستان  ک رمان تار خی محسدوب می

 که  شودمى  اطلاق   رمانى  بر  هنگامى  نام  ا ن  معمولار  گیرد، ولیمى  تار خ  از  را  و حوادثش  هاشخصیت

سدلیمانى، ) باشدر داده و بسدط نوشته ز اد جزئیات وبا دقیق طرفانه،بى را  و حوادثش  اجتماعى  محیط

-شخصیت  ها،شخصیت  ازا ن  بعضی  شونر،می  تقسیم  دودسته  به  رمان،  ا ن  هاى. شخصیت(18:1374

 شخصدیت مانندر میشدود، اثبدات گفتده ا ن صحت تار خى منابع به مراجعه  با  که  هستنر  واقع  هاى

 حضدور  آن  در  هاشخصیت  وا ن  افترمى  اتفاق   که  حوادثى...  و  الر ن  شر ف  باتور،  نیاز، عثمان  خواجه

 بدراى  هداشخصدیت  بیشدترا ن  میشدود،  محسدوب  داستان  اصلی  و حوادث  است  واقعى  بیشتر  دارنر،

 فجیعدى طدرز بده آخدر و دسدت کرده مبارزه دشمنان  با  استعمار   وغ  از  وهموطنانشان  میهن  رها ى

 شدود،می  ترور ستی گفته  وقتل، اعمال  کشتار  نوع  ا ن  به  سیاسى  ادبیات  در  امروزه  که  شرنر،  کشته

 نیدز، خیال عنصر دهر؛ ازمى رخ ها شخصیت ا ن براى  که  حوادثى  از  برخى  توصیف  در  کیلانى  البته

هاى اسلامى که مربوط به تار خ : زمانى که به نوشتن رمانگو رکیلانى خود مى  است،  کرده  استفاده

معاصر کشورهاى مثل نیجر ه، ترکستان، انرونزى واتیوپى فکر کردم، با تمامى مشکلاتى که در ا دن 

هاى جر ر را با مشکلات ا ن کشورها آشنا کدنم، ز درا کردم، اما تصمیم گرفتم، نسلراه احساس مى

بده همدین   (89:1985)کیلاندى،  اطلاع هستنر  انر، بىبسیارى از مردم، از دنیاى اسلام که به آن وابسته

اى خاطر، ترکستان را انتخاب کردم، جا ى که در تار خ، تفکر وتمرن اسلامى، جا گاه شدناخته شدره

اى جا  غلبه کردنر، وجهان اسلام با وضعیت آشفتههاى کمونیستى درعصر معاصر به آندارد، و گروه

که داشت، نتوانست ازآن حما ت کنر، بر خود واجب د رم که رمان »لیدالى ترکسدتان« را بنو سدم 

 .(90)همان:

 ، سیاسی و دینی ترکستان »سین کیانگ کنونى«شرایط اجتماعی  -3-  2

کیلومتر مربدع بدیش   1709000ترکستان شرقى که در شمال غربى چین قرار دارد، با وسعتى برابر  

در  .(54:1387)گلی زواره،  ، مرکز ا ن ا الت  »اورومچى« استاز پانزده میلیون نفر در آن سکونت دارنر

-کیانگ« و استان »شانگهای« که  ک چهارم کل سدرزمین چدین را در بدرناحیه خودمختار »سین

بیشدتر مسدلمانان   (1382)جیان پینگ،دهنر.  گیرد؛ اکثر ت مطلق جمعیت را مسلمانان تشکیل میمی

 .(168:  1369)فرا ی،کننر  زنرگی می میلیون نفر( 15تا   10)در حرود   کیانگ«»سین چین در استان
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هاى خود، بر چنر مرحله استوار است، مرحله نخسدت، ا جداد فقدر سیاست چین در جهت نقشه

رحمانه، مراکز صنعتى را کده در قلمدرو مسدلمانان ومصادره دارائى مردم بود. چین در ا ن  ورش بى

-ها را پراکنره کرد. میلیونها را جزا اموال عمومى اعلام نموده، مسلمانبود؛ به زور تصرف کرد وآن

ها بود، ول در تمام ا دن احدوال، پیدروى از ها کتاب اسلامى سوزانره شر که قرآن مجیر از جمله آن

: 1369فدرا ى،    /69-1358:68)شهاب،  ( وا مان به تعالیم او، واجب بود  1975-  1893)  4»مائوتسه تونگ«

 .(72-71)شهاب:  شود  ، محتو ات ا ن تعالیم  در نفى وجود خرا خلاصه مى(183

د ن مرحله دوم، شامل تحکیم اصول کمونیسم درجامعه است، در ا ن مرحله، با تمام وسا ل، با  

هدا مبارزه کردنر، مثل: ممنوعیت هرگونه آموزش د نى، بستن مرارس و مساجر و مبرل ساختن آن

شود. در چین، زبان ترکستانى ممنوع به باشگاه، تئاتر و... به طورى که د گر صراى اذان شنیره نمى

ها گذشته از تخر ب اماکن . ترور ست(70-69)همان:و در مقابل، زبان چینى زبان رسمى اعلام گرد ر  

حقدوق ابتدرائی و کننر، حتى ها را لگرمال مىمذهبى که در مردم مقرس هستنر، شعائر مذهبى آن

کننر و با ا ن اقرام ضر انسانی خود، مفهدوم هاست، نقض مىى آنرا که نیازهاى اولیه  هااولیه انسان

 فدى اماکن و تخر ب کردن گذارنر. در اعمال ترور ستی، کشتن، ربودن، مجروحانسانیت را ز ر پا می

و نمامیدان،   کوشدا)  دارد  ارتباط  وحشت  ترس  و قساوت  خشونت  با  ترور سم  چرا که  نیست،  هرف  نفسه

1387:233). 

هاى خائنانه استعمارگران، ا ن است که با اشاعة فحشاا و البته پر واضح است که،  کى از نیرنگ

-بردارى کننر و در ا ن میان خود بهرهرا ج کردن مفاسر، زمینة انحراف از باورهاى انسانى را فراهم  

هداى دانر کده هدر چده  زمیندهاستکبار جهانى بهتر از هر کسى مى (1362:25)دوست محمرى،  نما نر.  

اش بدر عدالم فرهنگى جوانان با باورهاى مخرب و مبتذل پر شود، دوام سیاسى و اقتصادى و سدیطره

. به همین دلیل دشمنان همواره سعى دارنر با تبلیغات گسدترده، (105:1389)فیدروزى، شود بیشتر مى

کارى کننر که مسلمانان در زنرگى، خرا را فراموش کننر واز هواى نفسشان تبعیت کننر که در آن 

 .(102)همان:  صورت تهاجم فرهنگى به ثمر رسیره است 

مرحله سوم، هضم خلق مسلمان ترکستان درکل جمعیت انبوه چین است. نخستین کدارى کده 

کیاندگ« بده دولت چین براى ا ن منظور کرد، تبر ل نام ترکستان شرقى، به نام جر ر  عنى »سین

معناى استان جر ر بود، تا از ا ن راه بخش شرقى ترکسدتان را در کشدور بدزرگ چدین، ذوب کندر 

 (97)گلی زواره:  کیانگ تغییر نام  افت.  م. ترکستان شرقى به سین1942در سال   (72)شهاب:

 تحلیل  -3

گردد؛  عنى زمانى که چین، بخدش باز مى  1930آغاز فاجعه در رمان »لیالى ترکستان« به سال  

که، لازم است هر اى صادر کرد مبنى بر ا نکومل در ترکستان را اشغال کرد و حاکم چینى، اعلامیه
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ترکستانى مسلمان، دخترش را به عقر مرد چینى که خواهان ازدواج با اوست؛ درآورد، برون در نظر 

 (2007/ برکه،1996)السیر الرغیم،  گرفتن اختلاف عقیره...  

از   -کیاندگ« کندونى»سدین  -موضوع ا ن رمان بیان دردها ومشکلات مردم ستم د ره ترکستان

اسدت  1950تدا  1930هداى ن مربوط به سالآحوادث   ،های کمونیست استها و چینیدست روس

های چین در زمان »مائو تسه تونگ« و مبارزه او با مخالفان اسدت؛ وی در خدلال  عنی دوره ناآرامی

ها به چین، استفاده کدرد و درسدال هدای از مخالفان در مقابل تجاوز ژاپنی  1945تا    1937سالهای  

شروع به سرکوب مخالفان داخلی کرد. »مصطفى مراد حضرت« به عندوان قهرمدان   1949تا    1946

، ودر لابلاى ا ن رمان، ماجراى علاقه »مصطفی« به »نجمده است  -راوى اول شخص  -رمان و راوى  

-شود، که با حوادث تار خى گره میخورد و حوادث فرعى متعردى را به دنبال مدىاللیل« مطرح مى

، مدردان بدراى هاى کمونیسدتآورد. ماجرا از ا ن قرار است که بعر از اشغال ترکستان، توسط چینى

رونر و »مصدطفى« نیدز بده ا دن گدروه ملحدق دفاع از جان و مال و ناموسشان به بیرون از شهر مى

  میشود. ا ن رمان در جلوه های ز ر به تصو ر کشیره شره است:

 مذهبی وعواطف احساسات  کردن  پایمال و سرزمین  یک  اشغال  -3-1

هدا بدرون هیچگونده مناسدبتی در ا نجا رهبر کمونیست چین امر به ازدواج زنان ترکستانی با چینی

کنر؛ امر و دستوری که باعث سرگشتگی و دستپاچگی امیر مسلمان ترکستان کده رهبدر چیندی می

 مقیم آنجا قصر ازدواج با دختر وی را دارد، شره است: 

أمــا أن يــدو  العــدو  حــتلال أمــر مققــ  قــد يــزول ف يــوم مــن الأیام والمعرلاــة مــع العــدو لاــر وفــر..الاإن »
 .شرائعهم، ويسخر من دينهم فهذا أمر فوْ الطاقةمشاعر النا  و َّتقر  

شــح  وجــه الأمــیر، وارتعشــ  أ ملــه، قــال  لقــد عزمــ  علــی مصــاهرتذ أنــ  بالــذات.. أيهــا الامــیر..-
 :بصوت واهن

 :أن  تعلم أيها القائد أن هذا مستحيل«. قهقه القائد ف سخرية»- 
 «.أ  لا أعرم المستحيل أيها الأمیر»  -
 .«.. هذا أمر  - 
 «..لقد أحببتها  لادخل للآَة ف شئون القلوب..»-

 «..هل البلاد المفتوحةأد   يلقد درج الفاتُون علی احترام عق» -
 «..هذه خرافات لا أ من بها» -
 «..هذا أبشع من الموت أيها القائد» -
 .(7: 2006  )کیلانی،  الأمر ُّص الأمیر .. إذه  و أخزها»-
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 و چیندی مردان با ترکستانی زنان ازدواج قانون  مورد  در  هاچینی  فرمانره  با  کومول  امیر  گفتگوی

»... إن الأمــر أيهــا القائــد المنتصــر ُّــرج عــن دائــر    :ازدواج  مهدم  امدر  و  اسدلام  د دن  گرفتن  باز چه  به
ــعا  ــراأ خا ـ ــر ف الـــزواج، ومـــن   تـ ن ابتـــني لاتفکـ ـّـ ــر فـ ــع ذلـــذ، و مـــن جانـــ  آخـ ــا یُنـ تصـــرف لأن ديننـ

وأن الصخ العريقة لاتقبل أن تَمل تقاليــد جیرا،ــا، وتتنکــر لعقائــدهم أو تَــزأ   لإعتبارات عقائدية وانسانية،
ن أمـــرا لاهـــذا قـــد تکـــون لـــه عواقـــ  وخيمـــة، تضـــر بالعلاقـــة التارُّيـــة بـــخ  مـــن مشـــاعرهم... وصـــدقني فــّـ

وأثار هــذا القــانون الــذ  يــرغم الترلاســتانيات المســلمات علــی الــزواج مــن الصــينيخ، لوجــد ها  الشــعبخ...
 .(12-11 همان منبع:)  بالغة الخطور ..«

 در  تامدل  بدرای  داده  او  بده  که  را  مهلتی  و  نو سرمی  چینی  فرمانره  به  اینامه  کومول  امیر  سپ 

و در ا ن بین دختران ترکستانی دنبال   کنرمی  صحبت  چینی  فرمانره  با  دخترش  ازدواج  قانون  مورد

مسلمانی هستنر تا با ا ن مردان ترکستانی بجای  ک مدرد چیندی ازدواج کنندر و مردی ترکستانی  

ر زد، چراکده دخالدت شود و نظمی که در جامعه حاکم بوده بهم میهمین امر باعث هرج و مرج می

إن احــتلال الأرض لفــتر  مــا قــد »: روددر امور خصوصی مردم امری ناپسنر و غیر مشدروع بشدمار مدی
يکون أمرا يسهل الانتظار عليه حتی تُخ الفرصة للخــلا ، لکــن الــدخول ف أخــص خصوصــيات النــا  
ــواع الخطــور .. وعنــدما قــرأ الصــيني  هکــذا والعبــر بشــرفهم ومعتقــداتَم أمــر آخــر َّمــل ف َياتــه أشــد أن

 البليــة ... وشــررسالة الأمیر الترلاستاأ ولان  أ  الذ  حُلتها اليه، لاورها ف يده   رمی بها و بص  عليها
 إلــی لاالذبيحــة  تســاْ أن قبــل يتزوجهــا مسلم رجل عن َا تبحر أن جاهد  تُاول فتا  لال  أن يضحذ  ما

 .(13: همان منبع)«  ..مهاجريهم من  مهاجر  أو  الصينيخ  الغزا   من  غا 

   ولعب  لهو مجالس به  مساجد  تبدیل و فحشا و فساد . ایجاد3-2

لکــن موجــة »کندر:  درازی بده زندان  ترکسدتانی مدیسربازان چینی جلوی مردان ترکسدتانی دسدت  
الطغيان تَتد وتندا .. وأصوات الاستغاثة تعلو، والسيا  تعلو و تَب  و تَزْ الأجساد العاريــة، والنســو  

واِنــــود يقهقهــــون ویُرحــــون  اَــــوان..و يســــقن إلــــی اِنــــد الغــــزا .. والرجــــال يشــــعرون بالخجــــل والضــــعة 
 .(17 همان منبع:)  «ساء ف نشو  ولذ . ولاأنما يفحصون ماشية معرو ة للبيعنويتحسسون أجساد ال

 بده  تبدر ل  مسداجر  کده  شودمی  نقل  حضرت  مراد  مصطفی   عنی  داستان  اول  شخصیت  زبان  از

نمــر علــی المســاجد الــتِ اســتولوا عليهــا  »...اسدت:  شدره و غیدره  تئداتر  محل  و  سربازان  سکونت  مکان
ة والإدار ، ونتوأحالوهــا إلــی مســار  أو أمــالان  ســ  ف اِــدران ونبکــي ف هــدوء، فمــن ملســکنی الشــرَ

 .(102: همان منبع)يبکي علانية يعرض نفسه لموت محق ..«  
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 بده  مسدجر  در  جلدوی  را  و مجاهر ن  مسجر  و امام  نراشتنر  نگه  را  مسجر  حرمت  حتی  هاچینی

ويــده قــد تــدل  إلــی  ..المســجد»بحلــ  عــن منصــو درغــا..لکني وجدتــه ملقــی علــی باب   :بسددتنر رگبددار
و إلـــی جـــواره عـــدد غـــیر قليـــل مَـــن  فـــاذا هـــو قـــدمات.. واقتربـــ  منـــه.. جـــواره غارقـــة ف برلاـــة الـــدماء..
  ر لقــي حتفــه ولحيتــه البيضــاء مصــبوغة بالــدماء..«خ ــولاــان إمــام المســجد الآ  أصابتهم الرصاصــات القاتلــة..

 .(186: همان منبع)

و  و رسدوم آدابو مبدادی تغییدر گدرنظداره راوی  کمونیسدت،  هایچینی  دست  به  شهر  تسلط  با 

»لال شیء من حولنا يتبــدل و يتغــیر بســرعة، النــا  والأشــياء و الأســلحة و  :شر مردم و هو ات  فرهنگ
المواقف، وخريطة العالم، لالیر من أولاد  ذابوا ف خضم اَزیُة، وأخذوا يلوون ألســنتهم بکلمــات جديــد ، 

تيــار لااســ  مــن المغالطــات والفضــائ   خرجن إلی الشوارع ســافرات..  -یا إَي  -والبناتوشعارات ر نة،  
مــه باســم التقــدم، ألا یُکــن أن يتقــدم النــا  و يتحضــروا دون أن تتحــيفهم اوالإنحرفات يَرم لال شــیء أم

 .(193: 2006)الکیلانی،    المظالم، أو تسح  حریاتَم، وأو يساقوا سوقا لاماتساْ العبيد  «

 ندزاع  اندواع  تدر ن  و خشدن  فراگیرتدر ن  جزو  هو تی،  تعارضات  داخلی،  تعارضات  انواع  واکاوی  در

 زبدانی  اختلافدات  و  دا  ایعشیره  مذهبی،  قومی،  ایمؤلفه  هر کجا  که  معتقرنر  و پژوهشگران  دانسته

 .آورنرمی بر سر هو تی  تعارضات از نوع ا ن  باشر،  حاکم

 مسلمانان استعمار  برای کمونیست  و چین تزاری  روسیه اشغالگر  کشورهای . اتحاد3-3

کده از رهبران اوائل در مبارزات علیه اشدغالگران کمونیسدت چدین و روسدیه    5کلام خواجه نیاز

 -شــعبنا المســکخ» گو در:به مدردم کده میروسی را نابودی اسلام می دانر و   –هرف استعمار چینی  
والمــدافع.. و النــیران.. والتحــري  قــادم مــن بعيــد..   محصور، تُطينا الحــراب المســمومة..  -شع  ترلاستان

و يلــیرون  أ  أعــرم دعــا  الصــليبية ف العــالم، إ،ــم ينتهــزون فرصــة  ــعفنا وهواننــا وَّتشــدون مــن حولنــا..
ليســ   ...هــل تفهمــون   إ،ــم يريــدون أ  شــیء علــی ألا نکــون مســلمخ.. نعــرات شــعوبية وإقليميــة..

هي وحدها الــتِ حفظــ  اســتقلالنا وحريتنــا  لديهم أ مة ف النساء.. لکنهم يرون القضاء علی قيم ومبادئ
 .(21: )همان منبع«  عز السنخ الطويلة

ها در مبارزاتشدان را های شوم روسیه برای کمک به ترکستانینیت  ازهمین رهبر مردمی، کاملا  

ولاــان الــرو  »دانر وهرف اصلی ا ن استعمارگران را غدارات نعمتهدای ترکسدتان شدمرده اسدت:  می
ــتان  ــی ثـــوار ترلاسـ ــد المســـاعد  إلـ ــأوعز حـــالامهم إلـــی اتباعـــه لاـــي یُـــدوا يـ يرقبـــون الأحـــداث عـــن لالـــ ، فـ

أ  أعـــرم جيـــدا مـــا تريـــد روســـيا   إ،ـــم لا يريـــدون لنــــا ... الشـــرقية، وأرســـل وفـــدا لمقابلـــة خوجـــة نيـــا 
 .(47: همان منبع)  الاستقلال: من قديم وهم يريدون يلبتوا أقدامهم ف دیار  َمعا ف خیراتَا..«
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روســيا هــي   ..»گو در:  خوجه نیاز به مجاهر ن در مورد اهراف سوا روسیه هشرار می دهر ومدی
فهــي تنشـــد مِربهــا لأرخـــص  ،ــا ردتنـــا نحقــ  النصــر فعـــلا..قـــد فکــرت ف مســـاعدتنا لأ الأخــری عــدو، و

وأقرب َري .. والکفر أيهــا الرجــال ملــة واحــد .. الحلــف الأعظــم هــو الحلــف الــذ  يضــم شــعبنا ف شــرْ 
: 2006)الکیلاندی،  «ولــن يکــون هــذا الحلــف هــذا الحلــف إلا ف ظــل   البلاد و غربها، و شماَــا و جنوبهــا..

48). 
 کی از روش ها ی که روس ها برای استعمار کشور د گدر بکدار مدی برندر، بسدتن قراردادهدای 

 آنهاست تا از ا ن طر ق بتوان آنها را بسادگی غارت کرد و در ا نجا نیدز از شدر ک وطولانی مرت با  

»ومضــ  اللــور  ف َريقتهــا، وانتشــر  ها نیز ا ن ترفنر را بکار می برنر:یهمکار قر می خود  عنی چین
رجال نيا  ف لال مکــان، وتَــاوت القــلاع الصــينية تُــ   ــربات الرجــال اِبــابر ، و تراخــ  قبضــة حــالام 
الصخ علی ترلاســتان الشــرقية، ووقــع ف حــیر  قاتلــة، ووجــده الــرو  ف مــأْ  حــرج، فأخــذ يطلــ  المعونــة 
ها أن يکون للــرو  الحــ  ف  من الرو ، فواف  الرو  بشر  أن تزم بينه وبينهم معاهد  يکون من شروَ
إنشاء ولاــالات راريــة ف ترلاســتان و لکــل مــن َّمــل اِنســية الروســية الحــ  ف التجــول ف أنحــاء الــبلاد، و  

 .(49: همان منبع)  الح  ف التفتيش علی الواردات الروسية...«  ،ليةلاما أنه لي  للسلطات المح

آخدر  دلیدل اول و ها ش را در اختیار مجاهدر ن قدرار مدی دهدر وسخنان خوجه نیاز که تجربه

»هــا انــتم تــرون الــرو ، الــذين باتــوا بالأمــ   گو در:مدی ها می داندر وترکستان را وجود روس  ىبربخت
در جا ی د گدر  (51: همان) ألا تعتقدون أ،م اليوم ســب  نکبتنــا.. « لنجدتنا، یُدون العون الآن لعدو ..

ن کنیسه روسی را دشمنی با د ن اسلام آ  ها و در راسها ش سبب عروات ودشمنی روساز صحبت

والکنيســة تســعی للقضــاء عليکم..لاانــ  تُــر    مــن قــديم  »لاتُزنــوا أيهــا الرجــال..  گو در:می  می دانر و
روســـيا علـــی غـــزو دیار  الإســـلامية.. لأن الکنســـية لم تکـــن تنســـی أن محاربينـــا الأشـــداء ســـاعدوا ترلايـــا، 
وعاونوا العالم الاسلامي ف الحــروب الصــليبية وبــلاد  أيهــا الأبطــال َــا مــاض وتاريــخ وحضــار عظيمــة، وف 
أر ــنا تکمــن اللــروات الضــخمة.. إن هنــاك ألــف ســب  وســب  يَعلهــم يطمعــون ف أر ــنا.. و أرهــا هــو 

 .(51: همان منبع)«  أننا مسلمون..

هل مدیلادی قدرن بیسدتم بدرای چ  ه یکمونیست در ده  هایچینیری با  اتز  هایهمکاری روس

شکست انقلاب مردم ترکستان برای کسی پوشیره نیست و در ا نجا کیلاندی بده گوشده ای از ا دن 

ر ندها با سدلاحهای سدنگین مانها وچینیسکه چگونه روکرده  همکاری بر سرکوب مسلمانان اشاره  

هدای قدر می های سنگینشان همان اسلحهتوپ وتانک وهواپیما به جان مجاهر ن افتادنر که سلاح

تعهــد القائــد  ،»عقــدت اتفاقيــة جديــد  بينــه وبــخ الــرو   بود و در مواردی حتی فشدنگ نیدز نراشدتنر:
الصيني بجمع المواد الخام من الترلاستان الشرقية و ارساَا للــرو ، ف مقابــل مــدّه بالرجــال والســلا  لفــذ 



 50 ترکستان(  لیالیرمان    یمورد  ی)بررس  نجیب کیلانى  هایدر رمان  یاسیخشونت س  یساز  ر تصو            

والقضــاء علــی اِمهوريــة الوليــد ، وف يــوم مــن الأیام ف شــهر ديســمز أخــذت ثلاثــة ألويــة روســية  الحصــار
مجهــز  بللاثــخ َــائر ، وعشــرين دبابــة ومســخ ســيار  مصــفحة تتــدف  عــن َريــ  »ايلــي« و »تشوتشــذ« 

 .(74: همان منبع)

 :اناعدام آن شکنجه و بازداشت دسته جمعی مسلمانان و  -3-4

وانطلقنــا ف شــتی »گو در:  مدردم مدیمصطفی مراد حضرت  کی از قهرمانان داستان در مدورد اعدرام  
. (52: منبددع )همددان الأنحــاء متخفــخ، قومــول الحزينــة متشــحة بالســواد، الرجــال يشــنقون لأقــل الشــکوك..«

ومدينــة »شــهبار« تعــاأ مــن  وف مقاَعــة »آقصــو« و »تشوشــذ«.. »اللوار يذبحون ف مقاَعــة »إيلــي«..
إن  السجن والکب  والانتقام المريع..نف  الشیء ف »لاوتشار« وف »آلتا « الاستبداد ف لاــل مکــان..

الأعداء يدبرون وُّططون.. إن خزاءهم ليسوا للمعارك والتجار  والدعاية فحس .. بل لــديهم خــزاء ف 
 .(55:  2006)الکیلانی،    فن التعذي  والقتل والقضاء علی الاسلام  المسلمخ..«

سخنان  کی از همرزمان خود به اسم منصور درغا را در مدورد زندان کده   ،مصطفی مراد حضرت

»فشــعبنا  مدی کندر: توجیده و ا نگونده داندرمی  اشتباه  و خیانتکار شره،  شرنر  هاباز چه دست چینی
شع  صابر مقاتل لم يستسلم، والخونة فئة قليلة جدا، قد  عف  نفســها إمــا خوفــا مــن العــدو، أو ا،يــارا 

المکاســ  الماديــة، وهــقلاء أو هــقلاء عــددهم قليــل جــدا، أمــا النســاء أمام ألوان العذاب أو انخداعا بــبع  
فّن فئة من اِاهلات الغفــلات الــلاد لايَــدن مــا يقتــس منــه، قــد ســقطن ف شــباك الرذيلــة مــن أجــل لقمــة 

 .(56: همان منبع)  العيش، أو ر خوا للتهديد و فضلوا الحيا  القذر  علی الموت الشريف«

شر همین امر برای نابودی تمام خانواده و کسانی که با او ارتبداط اگر تهمتی به شخصی وارد می

ولاانــ  الــتهم تلفــ  تلفيقــا، و يکفــي أن تلصــ  التهمــة خحــد الأبــریاء فيقخــذ جْيــع »داشتنر کدافی بدود:  
اء المحزنــة خارجهــا، و عــم الــذعر، نب ــأقربائــه بذنبــه و  ــرب حصــار شــديد علــی الــبلاد حتــی لاتتســرب الأ

ني لايستطيع أن يتکلم بحرية  .(83: همان منبع)  «مع  ولده  وانتشر الخوم وصار الإنسان الوَ

ره اطلاعدات اشدود رئدی  ادهنگامی که افسر همسر نجمه اللیل به دسدت خدودش کشدته مدی

»لاحــل ســوی العنــف   تیغ گذراندر و اعدرام کدرد:  مارومچی اعتقاد دارد با ر همه ترکستانی ها را از د
..و المزيد من العنف..لقد قل  يَ  أن نقتل لال ترلاستاأ يشتبه ف أمــره..لکنهم يرفضــون وجهــة نظــر  

 .(83: همان منبع)  أن جْيع الترلاستانيخ مشتبه ف أمرهم«

ا بده هنآشکنجه  اعرام و گناهان وبا کشتن افسر چینی توسط همسرش نجمة اللیل، بازداشت بی

»وقضــينا أیامــا تعســة، لاــان رئــي  الاســتخبارات ف أرومجــي يســوْ الأبــریاء کندر:  شرت ادامده پیدرا مدی
المشبوهخ إلی المعتقل، و لال يوم لاان يعدم واحــدا أو اثتــخ بحلــا عــن القاتــل، و مــن آن لآخــر لاــانوا  تــون 
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ــوار أو المشــتبه فــيهم فتنکــر أن أحــدهم هــو القاتــل، و  ادت  إلــی نجمــة الليــل و يعر ــون عليهــا بعــ  الل
 عمليــات القمـــع والســـجن واشـــتدت حالــة الطـــواریء لا ف أرورمجـــی وحـــدها بــل ف لاـــاف المـــدن الکـــزی«

 .(124: همان منبع)
دست می  ابندر، ها  جای مانره از چینی  ای از رمان هنگامی که مجاهر ن بر زنرانی بردر صحنه

»مــاذا يريــد منــا هــذا  گددذارد:را بدده ز بددا ی بدده نمددا ش مددیخشددونت غیددر قابددل تحمددل تددوحش و 
ة..إ،م مــاتوا وهــم نق ــنظــر اَيالاــل المتعاأ العدو ..لايف يرجي خیر من وراء قوم فعلوا هذا الفعل البشع ..

لاشـــذ أن الـــزد لاـــان شـــديدا..لاانوا  الاـــل ماتـــ  ميتـــة القرفصـــاء..يَّتضـــنون بعضـــهم بعضـــا..وهناك ه
هـــقلاء الـــذين عاشـــوا َلقـــاء ف الغـــابات واِبـــال ف بـــلاد   يضـــرعون إلـــی   وهـــم ف أتعـــ  الأو ـــاع..
 .(136: همان منبع)اِميلة یُوتون علی هذه الصور  الرهيبة..«  

ترور سم دولتی چین روا دت مدی   در بخشی د گر از رمان از زبان منصور درغا ا نگونه توحش و

»وحبيبــتِ الغجريــة ماتــ .. ذبحوهــا لامــا تــذب  الشــا  ف وليمــة فاخر ..لاــانوا يتقا و،ــا لاــالوحو ..    شود:
.  ا در جا ی د گر در (139: همان)لاان  تصرخ و تدافع.. الحيوا ت المفترسة تعرم الرحُة.. أمــا هــم..« 

اذا یُــوت العجــو  أبِ  وتــراْ دمــاء أمــي و أخــود لم ــ»لمــاذا تَــوت  وجــتِ   و  همددین مددورد مددی گو ددر:
وعشیرد   قيل لي إ،م لاانوا يتمتمون ببضع آیات من القرآن.. ولاان أبِ يعلــو صــوته ايــة الکرســي..لاان 

. و هنگامی که مصطفی مراد حضرت او را (142: همان منبدع)  اِلادون يضحکون.لماذا يضحکون  ...«

ی بیان کیلاندی اسدت کده در جدای جدای کنر و ا ن شیوهدلراری می دهر از آ ه قرآن استفاده می

قــالوا إ  لله و إ  إليــه الــذين إذا أصــابتهم مصــيبةٌ  ﴿  بدردرمانها ش و ا ن رمان به آ ات قدرآن پنداه مدی
 ﴾راجعون

قتل عام روشنفکران برای زهر چشم گرفتن ازعامده مدردم در اواخدر رمدان شدرت مدی گیدرد و 

کیلانی از زبان راوی که همان قهرمان اول داستان  عنی مصطفی مدراد حضدرت روا دت مدی کندر: 

»لاان الحالام اِديد شرسا عصبيا، و أراد أن يلب  أنــه جــدير هنصــبه اِديــد لقــد ا ــذ خطــة قمــع قاســية 
خبيلة، ولاان أبشع ما ف هذه الخطــة هــو أنــه أصــدر أمــرا بالقــب  علــی الطبقــة الملقفــة ف ترلاســتان وخاصــة 
الکتــاب والشــعراء والعلمــاء، حتــی أولئــذ الــذين لم َّملــوا الســلا  مــن قبــل، وأقــام مذبحــة رهيبــة تــرددت 

و در ادامه مصطفی مراد حضرت در مورد نقش ا دن  (156 :همان)  أنبا ها الفظيعة ف لال أنحاء البلاد..«

»إن هــقلاء الملقفــخ َــم   گو در:مدی  و  روشنفکران که دست کم از مجاهر ن نیست صحبت مدی کندر
شــعبنا ف لاــل مکــان ف حاجــة الــيهم و إلــی لالمــاتَم إ،ــم يــقدون نفــ  الــدور الــذ  يقديــه حُلــة  عــذرهم..

الســلا  علــی ســفو  اِبــال، بــل رهــا يکــون دورهــم أخطــر، و َــذا تــرين عزيــزد أن العــدو الصــيني ســاقهم 
 .(157: همان منبع)لأنه يعرم خطرهم..«   إلی الموت قبل غیرهم..
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 و  علمدا  عدام  وقتدل  واهدی  هدای  بهانده  بده  مدردم  عدام  وقتل   ا در قسمتی د گر از رمان، کشتن

 وانر شه فکر از خالی که ایوجامعه هستنر انسانها همین همانا جامعه که پیشتازان  چرا  روشنفکران،

 شودمی  نابود-است  اسلام  ا نجا  که  -انر شه  آن  خود  به  وخود  شودمی  کشیره  بنر  به  راحتی  به  باشر

 اِــار أصــب  و جواســي ، الترلاســتاأ البيــ  نصــف مــن يَعلــوا أن ف العــدو نجــ  فقد»: رودمی  از بین  و
 و اِــيش رجــال نصــف و جواسي ، إلی الدولة موظفي لابار  أرباع ثلاثة من ألالر تُول و جاره،  ف  لايل 
 یُــار  بعضــهم و العامــة، المخــابرات مرلاــز مــن مرتبــات يتقا ــون أصــبحوا العمــال، و القرويــون و الطلبــة

 الــتهم ولاانــ  ابنتــه، تتنــزع أو أبنائــه، أحــد لاُّتطــف و معتقــل، ف بــه  لايــزج  حتــی  التهديــد  تُــ   التجس 
 اللــور ، ينــو  أنــه بحجــة عليــه يقــب  َالــ  فهــذا والغرابــة، الدهشــة غايــة ف النــا  بعــ  إلــی توجــه الــتِ
 بتهمــة عليــه يقــب  مفکــر وهــذا الــبلاد، خمــن تضــر آرائــه لأن والتعــذي  التحقيــ  إلــی يســاْ عامــل وهــذا
 الربــع حــوالي إن و شــتی، بوســائل يقتلــون ألــف مائــة أن أصــدْ لايــف  و ...أجنبيــة دولــة لحســاب العمــل
 الــدين لاتــ   أن و المــوت، حتــی مذريــة معاملــة يعــاملون الــدين علمــاء أن و المعــتقلات، إلی  يساقون  مليون

،  والتاريخ  و تارُّــه بــه يــدمر مــا ليــتعلم اِديــد الــنشء وتلفقــوا.. ومســار   مخــا ن  إلــی  تُال  المساجد  و  تَزْ
 .(83-84: همان منبع)  «الغزو  َوفان ف  يذوب  لاي  شخصيته

ها درحق مسدلمانان ترکسدتان اشداره ادامه به توحش و اعمال ترور ستی چینیمنصور درغا در  

قد أخــذ بعــ   آه یا مصطفی.. »هقلاء الشياَخ ارتکبوا من الموبقات مالايصدْ..  گو ر:می  می کنر و
يتبـــارون  لاـــانوا  أتـــذلار   رجالنـــا أســـری أثنـــاء إحـــدی المعـــارك.. أتـــذلار   ربطـــوهم ف عجـــلات الـــدبابات..

أتذلار   لاانوا يسخرون ويقولون: اشنقوا آخر ثائر خمعــاء آخــر  بتصوي  الرصا  إلی آذا،م و عيو،م..
 أیُکــن أن تســمی هــقلاء بشــرا  « جنــد  لقــد شــنقوا بعــ  العلمــاء ابللــوار فعــلا خمعــاء أحــد جنرالاتنــا..

 .(171: همان منبع)

 از  نفدر  هدزار  ندود  باتور،  عثمان  اسم  به  ترکستانی  مجاهر ن  شجاع  فرمانرهان  از   کی  اعرام  برای

 ها شدان جندگ قهرمدان و اعرام مرگ شاهر تا کشاننر  می  اعرام  صحنه  به  زور  به  را  ترکستان  مردم

 پا دان بده خدرا راه در و جهاد مبارزه قهرمان، مرگ با کنرمی فکر خشونت طلب دشمن چون  باشنر

 الترلاســتانيخ مــن ألفــا تســعون ســي  لاما..الإعــدام ســاحة إلــی باتــور علمــان اِنــرال ســي  ..» :رسددرمددی
ا ن  .(197: همان منبع) ..«باتــور علمــان البطل مات ..البطل ،اية ليشهدوا السلا   تَديد  تُ   والصينيخ

اقرامات در واقع نوعی ترو ج خشونت در جامعه است و جامعه ای که ا ن گونده خشدونت طلبدی در 

آن رواج داشته باشر، شکافهای اجتماعی درآن ز داد اسدت و بده صدورت بدالقوه آبسدتن شدورش و 

 خشونت و ناامنی است.
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 تزاری:  روسیه و  چین  دولتی تروریسم علیه  مبارزه  در  زنان نقش  -3-5  

 تصدو ر بده را زمدانی و خاتون اسم به کنر می اشاره زنی داستان به  رمان  از  د گر  بخشی  در  کیلانی 

 از  انتقدام  درصدرد  مدردم  حدالا  و  کدرده  بیدرون  منداطقی  از  را  هاچینی  ترکستان،  مردم  که  کشر  می

 ا دن ودر کردندر  مدی  اسدتفاده  سدوا  آنها  از  و  بودنر  کرده  خود  دست  باز چه  را  آنها  که  بودنر  کسانی

و از خدرا  دارشدره بدود  لکده  وآبدرو ش  شدره وعفدت  هداچیندی  دسدت  یباز چه  نیز  خانم  ا ن  میان

درخواست کمک می کنر؛ و ا نجا توکل مردمان ا ن د دار و مخصوصدا زندان مسدلمان مدومن را بده 

»إأ : گو درو مدی  کندر  مدی  «لدی  صدن»  اسدمش  کده  چینی  شخص  آن  به  رو  خوبی نما ش داده و
أحضــرت رجالــذ الســکاری  تــرلاتني أيهــا الملعــون عاريــة .. .. شــيئا و لــن تنــال مــني وألارهــذ.. ألارهــذ..

 ولانــ  أبکــي و أتطلــع إلــی الســماء وهــي تَطــر.. يتفرجــون علــی امــرأ  مســکينة عاريــة مکتوفــة اليــدين..
الآن أيــن أنــ  یا    لن يسمعذ .. الموجــود هــو أ  .. سخرت مني وقل  لي..  دعوت   من أعماقي..

لکنــذ أيهــا الوغــد جرحــ  قلــ .. و  هــل أنــ  رجــل   أعــرم أنــذ حقــیر  ــام المــوت.. صــن لي   ...
 .(56: همان منبع)  جرح  جسد ..«

 آنهدا  دست  از  اش  خانواده  دادن  فراری  باعث  خود وازدواج با افسر چینی،  فراکردن  با  اللیل  نجمه

 مدی مجبدور را  چیندی  افسر   عنی  کنر  می  ازدواج  اسلامی  طر ق  و  شیوه  به  چینی  افسر  با  و  شودمی

»آن أن ترحلــوا قبــل أن تســقطوا ســبایا ف أيــد  الصــينيخ، هــذا أمــر :  شود  مسلمان  ظاهری  هرچنر  کنر
يقسف له، سوم أتولی خديعة الضــاب  و انســلوا أنــتم مــن البــاب الخلفــي، وانطلقــوا صــوب اِبــل، العربــة 
التِ أعدد ها تنتظر، والرجال َّرسون َريــ  اَــروب، وحــذار أن تُــدث معرلاــة، أيــة معرلاــة تنشــ  ســوم 
رمـــع علــــيکم الأعــــداء، و ســـتفقدون حيــــاتکم و لاــــرامتکم، إأ علــــی اســـتعداد أن أ ــــحي بنفســــي مــــن 

 ادامدده در و  (87: همددان منبددع)أجــبلکم، لاتضــيعوا الوقــ  عبلــا فالضــاب  ف الغرفــة، وأ  ذاهبــة اليــه...« 

 را چندی فرماندره بدا ازدواج شرط است کومول  امیر  دختر  و  داستان  قهرمانان  از   کی  که  اللیل  نجمه

م..وسکت ، بينمــا نظــر إليهــا ف دهشــة و  حسنا.. اذا اردت أن تتزوجني..»: دانرمی  او  شرن  مسلمان
مســلمة... ولــن نلتقــي إلا إذا شــهدت خن لاإلــه إلا    -قال: لايف   أن تکــون علــی ديــني و مادينــذ  

و بده خدوبی نشدان داده   (95: همدان منبدع) و أن محمدا رسول  ) ( لأأ أحبــذ ســأنفذ ماتريــدين..«

توانر  ک افسر چینی کمونیست را ولو به شکل ظداهری بده است چگونه  ک زن مسلمان مومن می

 اسلام جذب نما ر.

:  داده انجدام کده جنا تهدا ی بده و اعتدراف اللیل نجمه مقابل در چینی فرمانره و عجز  درمانرگی

»إنــذ امــرأ  غريبــة.. لقــد أصــدرت حکــم الإعــدام علــی المئــات ف هــذه المدينــة، وتَ التنفيــذ ف لحظــات.. 
 .(93: همان منبع)  وقتل  نساء و رجالا.. الذ  َّیرأ هو أنني لا استطيع أن أفعل شيئا حيالذ«



 54 ترکستان(  لیالیرمان    یمورد  ی)بررس  نجیب کیلانى  هایدر رمان  یاسیخشونت س  یساز  ر تصو            

 جدواب  در  اللیدل  نجمده  زبدان  و از  کندرمدی  وطدن  بده  تشبیه  را  زن  رمان،  از  ایصحنه  راوی در

  دک  ظداهری  اسدلام  با  چگونه  کنر  می  سوال  او  از  که  هنگامی  اشقبلی  نامزد  حضرت  مراد  مصطفی

لايــف تعيشــخ ف لانــف رجــل لاتُبينــه..  » :دهدر  مدی  جدواب  اللیل  نجمه  آ ی،  می  کنار  چینی  شخص
ــأ    . (107: همدان منبدع)  الاحــتلال ..«هزت لاتفيها ف سخرية و قال : لاما تعيش بلد  ترلاستان تُ  وَ

هأنــذا أفکــر ف نجمــة   »..  :برد  می  بکار  را  تشبیه  ا ن  داستان  قهرمان  زبان  از  نیز  د گر  ای  صحنه  در   ا
أصــبح  نجمــة الليل..لامدينــة أســیر  احتلهــا  شــعور  نحوهــا شــعور الرجــل الــذ  اغتصــب  أنلــاه..  الليل..

نية..«    .(109:  همان)العدو، و المعنی الذاد ف العش  و الح  تُول إلی لوثة وَ

 در مجاهدین  . تفرقه افکنی3-6

 اسدتفاده سیاست  ا ن  از  نیز  ا نجا  در  و  بوده  روسها  قر م  سیاست  از  مردم  بین  واختلاف  افکنی  تفرقه

»والأدهــی مــن ذلــذ أن الــرو  أخــذوا َّر ــون الطبقــات بعضــها علــی بعــ ، ويوقعــون بيــنهم :  انددرکدرده
الفتنة والاشــتباك واســتطاع الســلا  أن يقــو  شــولاة الصــينيخ، لامــا اســتطاع التخريــ  الفکــر  وأن يــوهن 

ونحظــی بقســ  مــن الراحــة بعــد الضــغ  الروســي الصــيني   القوی، ویُزْ أواصر الوحد  الشــعبية الکبــیر ...
 .(50: همان منبع)  الرهي ، فانسحبنا إلی اِبال«

 اشدغال  از  قبدل  مسداجر  خطبدای  از   کدی  زبان  از  رمان  اصلی  قهرمانان  از  حضرت  مراد  مصطفی

 کفدار اتحداد و مسدلمان  و تفرقه  دودستگی  در  را   شان  بربختی  روسها،  و  هاچینی  دست  به  ترکستان

وف الغــرب أعــداء، وهــم يعتصــمون بالقــو  والکلــر ، »إن ف الشــرْ أعــداء    :کندر  مدی  روا ت  و  دانر  می
ونحن نعتصم خمجــاد قدیُــة، و الأمجــاد القدیُــة لاتصــمد وحــدها، و قــال لي: یا بــني المســلمون مَزقــون، ترلايــا 
تنهکها الحــروب و المظــالم، و العــرب تُــ  ســنابذ خيــل العــدو صــامتون، والکفــر ملــة واحــد ، والمســلمون 

 (.119: منبع  )همان  ملل عد  وبذلذ تستطيع أن تفسر لماذا يکون النصر، ولماذا تکون اَزیُة«

 بکدارگیری  همچنین  و  امنیتی  و  اطلاعاتی  دستگاههای  برای  ترکستانی  طلبان  جرا ی  از  استفاده

»إن لــدينا مجموعــة  ــخمة مــن  :هداروس  سدوی  از  مجاهدر ن  شدکنجه  و  بدازجو ی  امر  در  افراد  ا ن  از
ترلاستان الشرقية ونحن واثقون منهم تَــام اللقــة، وف إمکاننــا أن نســتعخ بهــم ونجعلهــم ف المنشقخ من أبناء 

مقدمــة اِهــا  الإدار  والعســکر  للحــالام... ونصــ  أحــدهم رئيســا للمخــابرات الــتِ لاانــ  علــی غــرار 
نيخ والنيــل منهم...لاانــ  هنــاك حــرب أخــری داِستابو الألمــاأ، ولعــ  أقــذر الأ وار ف الانتقــام مــن الــوَ

مــن نــوع رخــيص، فبعــد أن قــب  المنشــقون علــی  مــام الأمــور ف إحــدی مــدن، وأخــذ  نحــن نتراجــع عــن 
 أورومجي، و عنا هحالامات عجيبــة رــي، لقــد أســر صــديقي »منصــور درا«   اســتطاع اَــرب بعــد فــتر  و

 .(77: همان منبع)  روی لنا الاعاجي «
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انتشار با  جرا شره بودنر و به دشمنان پیوسته بودنر و    مجاهر نا ن جرا ی طلبان که از صفوف  

اخبار کذب و وارونه کردن واقعیتها سدعی در جلدوه دادن انقلابیدون بده عندوان خدائن و اختلاسدگر 

»أيهــا الضــاب  الخونــة، لايــف تُــاربون ف صــفوم الرجعــي   داشتنر و وطن پرستان را خائن می شمردنر:
الخائن خوجــة نيــا .. ألا تعلمــون أنــه قــد اخــتل  أمــوالکم، وأخفــی الملايــخ عــنکم   ألا تعرفــون أنــه يتــاجر 

 .(77: همان منبع)  بکم ويستغلکم وأن لديه الضياع  النساء والذه    أنظروا فضائحه..«

تمسدخر   تعامل خائنان وطن فروش را با وطن دوستان و  ،در ا نجا از زبان مصطفی مراد حضرت

»آلمــني أن أری أبنــاء ترلاســتان الشــرقية الــذين انشــقوا و عــادوا  اسدت: کشیرهاستهزای آن را به تصو ر   و
بکل قسو  وعبودية وعنف وسخرية باللوار.. وإن أقسی شیء علــی الــنف  أن أری واحــدا ء أبنــاء بلــد  

 «ويعــاملهم لاحيــوا ت مکتنــز اِســم  ــاحذ العينــخ، عــالي النــز ، ويســوْ أخوتــه لامــا تســاْ الشــاه..
 .(79: همان منبع)

خوجه نیاز با  کی از خائنان که او را بازداشت کرده و شکنجه می کنر صدحبت کدرده در مدورد 

»الحقيقــة  سدخن مدی گو در:  ،رندداناو را خیانتکار می  انخیانت که خائن  امر معکوس وطن دوستی و
وا ــحة.. الــذين أرادوا المحافظــة علــی حــريتهم وشــرفهم، أيــديهم ف الأغــلال.. والخونــة والأنجــا  یُســکون 

ی اطلاعات که از جراشدرگان رئی  خائن ادارههقاليد الأمور وبالسيا  و هفــاتي  الســجن الکبــیر..«  

 از مجاهر ن است در جواب خوجه نیاز می گو ر تو خائنی و به عنوان مجرم جنگی اعرام می شدوی

و در جواب خوجه نیاز می گو ر که من مجاهر در راه خرا هستم و فرمانره چینی می گو در کده بدا 

شــرم أن  »انــ  تُــالام الآن لامجــرم حــرب«  مقاومت ومجاهدرت نیدز از بدین مدی رود:  ،نابودی اسلام
لســ  مجــرم حــرب ولکــني مجاهــد ف ســبيل  ..« وقــال االقائــد: »القضــاء  أحــارب مــن أجــل َــرد الغــزا ..

 .(80-81: همان منبع)علی الاسلام أولا.. عندئذ تتف  لال مقاومة..«  

فرمانره چینی هنگامی که با نجمه اللیدل بده روش اسدلامی ازدواج مدی کندر در مدورد خیاندت 

که در حق هم نوعان و هم زبانان خود انجام می دهنر می گو در:   جنا تها یخیانتکاران ترکستانی و  

»  هناك الکلــیرون مــن أبنــاء ترلاســتاأ باعــوا أنفســهم للشــيطان إ،ــم يقتلــون ويرتکبــون أشــنع اِــرائم  ــد 
 .(101: همان منبع)  مواَنيهم«

های خدائن رندگ عدوض ترکستانیبعضی  از زبان قهرمان اول داستان روا ت می شود که چگونه  

»لاــان للغــزا  الکبــار  را به چینی هدای اشدغالگر فروختده بودندر: کشورشددانخیلی ساده  کرده بودنر و
مــاألالر الخونــة  أمالان للتجمع.. هناك يرقصون ويشربونو يسهرون ويغنون، ولان  أری العجــ  العجــاب..

الذين باعوا  مائرهم و دينهم و استسلموا لرغبة الغزا  ونــوایاهم، و بــذلذ أمکــنهم أن يستســلموا بعــ  
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المناص  اَامة، وبخ عشية و حاها تُولوا إلی نوع جديد من البشــر.. لالمــا  نظــرت إلــی وجــوههم خيــل 
 .(103: همان منبع)  إلي أ،م لم يعودوا ترلاستانيخ بالمر «

ا جداد نسدلی خدائن در کشدور از زبدان  کدی از فرماندرهان   در مورد نفاق وقتل عام مسلمین و

»و إنما أردت أقول أن تُريــر ار ــنا لــن َّققــه لنــا  شود:روا ت می  ترکستانی مجاهر به اسم عثمان باتور
أحــد، علــی ألاتافنــا وحــد  يــنه  بنــاء الحريــة.. لاــذب علينــا الــرو  حينمــا عر ــوا العــو، و لاــذب علينــا 

وهــا أنــتم تــرون بلادلاــم تُکــم بالحديــد  الصينيون حينما  وقوا لنا الأمنيات الحلو  ف الحريــة و الاســتقلال..
و النار، ويساْ مئات الآلام إلی ساحات الإعدام، ويساْ مئات الألــوم إلــی المعــتقلات.. لقــد أبيــدت 

وقادتنا العظام قاد  لتحرير لم يعاملوا لاأسری حــرب عنــدما وقعــوا ف أيــدی العــدو   أسر ترلاستانية خسرها..
أبنائنــا ف المقاَعــات والقــری و إنما قتلوا أشنع قتلة، ولوث   عتهم وشرفهم، وهــم خــیر مخــدوع  ــائع مــن 

 .(134: همان منبع)  والمدن ويزعمون أ،م يريدون نشر العمل والتقدم وف بلاد «

 ،ها برای تفرقه مردم ترکستاندو بهم زنی و شا عات چینی  درغا  منصور  اسم  به  مجاهر ن  از   کی

»ألم أقل لذ   ها قد فعلوهــا و فصــلوا الــولایات الــللاث وهــم الآن يعيلــون   بران ا نگونه اشاره می کنر:
يبعلــرون نفــوذهم ف لااشــغر وأرورمجــي، وقنصــلياتَم تشــتر  الرجــال، و طــف الرجــال،  ف باقــي الــولایات..

أتعلــم ذلــذ   إ،ــم يفســدون الاقتصــاد والسياســية  لقــد اشــتروا حتــی الــذه  والفضــة فارتفعــ  الأســعار..
 .(167: همان منبع)  وذمم المواَنخ أيضا..«  والفکر والدين..

 را مسموم می کنر:  نبرای دشمن می کنر و افکار جوانا  دروغینراد و ارومچی شروع به تبلیغات  

 .(196: همدان منبدع) ».. إذاعة أرومجي أيها الأصدقاء تــردد الأ شــيد الحماســية لوعــداء وتســمم الأفکــار«

- عنی حکومدت اشدغالگر نمدیای مسئله دار به نام »گسیختگی ملی« می شود ا ن امر باعث پر ره

های ملی ارتقا دهر و فقران انسجام ملدی  کدی های قومی و نژادی را به سطح وفاداریتوانر وفاداری

 .(84:  1396)محمود اوغلی و  اصغری نیاری،  از پیش شرطهای وقوع رفتارهای خشونت آمیز است  

 و دارایی مردم از سوی اشغالگران   اموالضبط و مصادره   -3-7

هدا در آن جدا خود و  ا د گدر چیندی  ها شان را مصادره وخانه  اموال مردم ووها مال  ها وچینیسرو

ها نیز رحم نکدرده اسکان  افته و امر عجیب ا نکه ا ن اشغالگران چینی حتی به حیوانات ترکستانی

مدردم نتوانندر از تولیدرات ا دن   و ماده ا ن حیوانات را از ترکستان خارج نموده تا زاد و ولر نکندر و

»وف هذه الایام العصيبة، لع  العدو خروا  البشر وأمــن الــبلاد وثرواتَــا وعبلــوا   حیوانات استفاده کننر:
أ،ــم يســتولون علــی إ ث المواشــي ف الترلاســتان ويبعلــون  بکل مقد  وغال، وقال منصور درغــا: تصــور..

 .(83: همان منبع)  بها إلی بلادهم ليقطعوا بذلذ تناسلها..«
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شود که چگونه ثروتهای کشورشدان کدامیون کدامیون بده از زبان قهرمان اول داستان روا ت می

لان  أحُل علی ظهر  خیرات بلاد  مــن لاــل الأنــواع » آ ر:بر نمی رود و کاری از دست مردم غما می
وأ عها ف السيارات الضخمة والقطارات لاي تشحن إلی أرض الغزا  لاــل الأشــياء لاانــ  تشــحن، معــادن 

 .(103: همان منبع)وفوالاه وبهائم ومزروعات..«  

غذاهای فداخر   و  هاقر وگرسنگی مصنوعی بین مردم و ا ن در حالی بود که انواع خوراکیفا جاد  

 هدا راه پیدراکردهبه قصر چیندی حالا از زبان قهرمان اول داستان که ها سرو می شر وسر میز چینی

 بربختی مدردم روا دت مدی شدود: ها ویر داد ا ن رفاه چینییواسم خود را از مصطفی به تورسون تغ
»المائــد  عــامر  خَيــ  الطعــام، والشــع  ف الخــارج  لاــل أوراْ الشــجر ويلــتق  الفتــات ويتضــور جوعــا، 
والأَفــال المســالاخ ينظــرون بعيــون مفتوحــة علــی الآخــر، وإلــی الخــیرات تشــحن ف العــربات، أو تنقــل إلــی 

: همدان منبدع) »علــی ســفو  اِبــال رجــال يتضــورون عــذابا وجوعــا« .(115:  2006)الکیلانی،  بيوت الغزا ..«  

117). 

مجاهر ن ترکستانی در بخشی از رمان نسبت بده مصدادره امدوال   فرمانرهانعثمان باتور  کی از  

 »مــن لایُلــذ يَــود علــی مــن لايســتح ..لاأن بــلاد  مزرعــة خاصــة َــم: ترکستانی های مجاهر می گو ر
 .(155: همان منبع)..«  

»والمدينــة امــتوت :  شهر و تغییر نژادی  ا اتندوگرافی مردمدان شدهر  جغرافیا یتغییر توپوگرافی  ا  
ساء ورجالا وأَفالا، صدْ ما  عناه أن الأعداء يقومون بهجــر  واســعة نبوجوه لالیر  لم تکن فيها من قبل 

إلــی ترلاســتان، وف نفــ  الوقــ   خــذون مئــات الألــوم مــن أبنــاء ترلاســتان الأصــليخ، يــذهبون بهــم إلــی 
بيــوتا ومقسســات، و أمــالان  بعيــد، ويســتولون علــی المنشــِت والمتــاجر والمــزراع، ويبنــون للمهــاجرين اِــدد

أيضا.. قوافل الفتيات الصينيات موت البلاد باسم الحرية و التحــرر، والکتــ  الصــغیر  هختلــف   للدعار 
اللغات تَو المدار  و الأندية و الشوارع، وأ،ا لاتب  خصيصا لبلاد ، وهي تتحدث عــن حــ  الشــعوب 
ف تقرير مصیرها، و تذلار أبطالا لم نسمع بهم ق  وتصــور علمــان باتــور وخوجــة نيــا  و الــرئي  علــی خــان 
، و رعــل مــن الحــالام اِديــد التــتر  المهــاجر إلــی بــلاد .. الــذ  أصــب   بصــور  اللصــو  وقطــاع الطــرْ

رعــل منــه البطــل القــومي محــرر الشــع ، ور فيــ  التقــدم، وأبا   مکان الرئي  علي، والذ  يتغنی هجدهم..
هذه ليس  المدينة التِ أعرفها لا الرجال رجاَا، ولاالأَفــال أَفاَــا، وهــقلاء النســاء العــاریات   الأحرار..

 .(175: همان منبع)  الکاسيات لسن نساءها«

کردن همسرش نجمه اللیدل بده  مراد حضرت برای پیرا  مصطفیدر بخش آخر رمان هنگامی که  

اش خبدری و از زن و بچدهبیندر می  شان را غصب کرده  خانهکه    مردی هیکلیو  رود  خانه اشان می

»وعندما فــت  البــاب لاــدت أصــع .. مــن أنــ    نظــر إلي بعينــخ لابیرتــخ محتقنتــخ، و وجــه مکتنــز   : نیست
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شــديد الحمــر  ، وخصــلات مــن شــعر رأســه ُّالطهــا قليــل مــن الشــي ، وبقــایا حســاء تبــدو قطراتَــا عالقــة 
ــوار  بشــاربه الکــر، وقــال ألا تعــرم مــن أ    الکــل يعــرفني أ   عــيم العمــال الــذين قبضــوا علــی لابــار الل
.لاان وا حا دنه جاهــل لايعــرم شــيئا مــن التعلــيم و علــی الــرغم مــن أنــه يــتکلم بلغــة الــبلاد إلا أن وجهــه  

ــة الــتِ تطــل مــن عينيــه.. ــه  لاــان غريبــا وســحنته لاــذلذ، وهــذه الغلظــة الــتِ فيــه و نظــر  الکراهي وا ــ  أن
 .(176: همان منبع)  احتلال من نوع صغیر«

سیاسی، کاهش  ا حذف ارتکاب خشونت در زنرگی روزمره مردمان است،   نظاماولین کارکرد هر  

ولی چینی ها در ا ن رمان عامرانه خواستار ستیزه و کشمکش و ارتکاب خشونت سیاسی به صورت 

سیتماتیک و خارج از کنترل بودنر و چون ابزار لازم برای رسیرن بده اهرافشدان نراشدتنر بدا تدروج 

 کردنر.خشونت  کبار با شکنجه و اعرام و دفعة د گر با مصادره اموال به ا ن کار اقرام می

 . نتیجه گیری4

با وجود درهم تنیرگی مفاهیی چون خشونت سیاسی و ترور در ا نجا ترور  کدی از مظداهر و جلدوه 

 های خشونت محسوب شره و رمان لیالی ترکستان موضوع خشدونت و ترورسیاسدی را در سدرلوحة

کار خود قرار داده و واقعیت دردناح مردم ترکستان که با پر ره ترور حکدومتی و مفهدوم خشدونت 

  دک هدای اشدغالسیاسی دست وپنجه نرم کرده و ا ن مفهوم خشونت سیاسی بده اشدکال و جلدوه

 بده  مسداجر  و تبدر ل  و فحشدا  فسداد  ا جداد  مدذهبی،  و عواطف  احساسات  کردن  پا مال  و  سرزمین

 اسدتعمار  بدرای  کمونیسدت  چدین  و  تدزاری  روسدیه  اشدغالگر  کشدورهای  اتحداد  و لعب،  لهو  مجال 

 آنهدا، و اعدرام وشدکنجه اسداس بی و  واهی  تهمتهای  به  مسلمانان  جمعی  دسته  بازداشت  مسلمانان،

 اسدتفاده و سوا  دستگی  دو  و  تفرقه  تزاری،  روسیه  و  چین  دولتی  ترور سم  علیه  مبارزه  در  زنان  نقش

 مجاهدر ن، علیده مسدموم و تبلیغات شا عه و ا جاد  د گر  ایعره  علیه  ترکستان  مردمان  از  ایعره  از

 تغییر  و  شهر  جغرافیا ی   ا  توپوگرافی  تغییر  اشغالگران،  سوی  از  مردم  و دارا ی  اموال  مصادره  و  ضبط

      شهربه تصو ر کشیره شره است.  مردمان اتنوگرافی   ا نژادی

و هم چنین   واقعی تار خی و براساس تار خ دقیق آن حوادث،ها همراه با  ک پر ره  روا ت رمان

های داسدتان، بیدانگر دقدت و های تار خی در میان گفتگوی شخصیتگنجانرن جزا به جزا واقعیت

ها است، تا جزئیات دقیق آن حوادث را تشدر ح شخصیت  گفتگویتوجه دقیق کیلانی نسبت به متن  

 بیدان  قصدر  باشدر،  داشدته  ادبدی  هنرنمدا ی  قصر  کهآن  از  تربیش  رمان  ا ن  در  نجیب الکیلانی  کنر،

 .است داشته را  مسلمانان  هایو رنج  دردها

استفاده -به معناى ترور  -ها و »إغتیال«  چون »إرهابیین« به معناى ترور ست  تعابیرىکیلانى از  

داراى بدار منفدى نکرده، ولى استفاده از واژگدانى همچدون اسدتخبارات، الرعا دة،  عتقلدون، و... کده  

چدون تخر دب امدوال، هاى خشدونت سیاسدی هدمچنین، به کار بردن عناصر و و ژگىهستنر، و هم



 59            1400دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، دوره اول، شماره اول، پا یز و زمستان 

مقاومت،   نترس و هراس در دل مردم براى درهم شکست  ا جادجر حه دار کردن احساسات عمومى،  

شدونر، همگدى  هدا مدىسربه نیست کردن بزرگان و سرانى که به نحوى مانع تحقق اهراف ترور ست

 کننر.را در ذهن تراعى مى مفاهیم خشونت سیاسی

، ماجراهدای و موضدوع رمدان همداهنگی و انسدجام کامدل دارد، چده ا نکده حوادثزبان رمان با  

های بکار رفته در رمان، مسلمان هستنر و ا مان به مبارزه خود با دشمنان اشغالگر دارندر، شخصیات

بنابرا ن کیلانی زبان اسلامی که مز ن بده آ دات قدرآن و احاد دث نبدوی)ص( اسدت را بدا سدخنان 

 شخصیتهای رمان هماهنگ و منسجم کرده است.

و واژه های منفی دال بر خشدونت و تدرور و اعدرام و مصدادره امدوال و  سیاسیبا وجود خشونت 

تغییر نژادی و غیره شاهر نوعی عشق در رمان بین شخصیتهای اصلی رمدان  عندی مصدطفی مدراد 

 حضرت و نجمه اللیل هستیم و ا ن شگرد رمان نو سی کیلانی را نشان می دهر.
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 .385مجلة الموقف الأدبی،  

مجلدده  اسددتعمار.    یاز ابزارهددا  گددر د  یکدد  فسدداد   ج ش(. اشاعه فحشدداا وتددرو1362. )یهاد ،یدوست محمر
 .28-22(،  11)23از مکتب اسلام،     یدرسها

 .ی. تهران: پژوهشکره مطالعات راهبردیاسیس  یثبات  یب  یالگوهاش(.  1380. )ر و سانررز، د

)رسالة    نموذجار  ریأحمر باکث  یدراسة القصة الإسلامیة فی الأدب العربی المعاصر علش(. 1385سرباز، حسن. )

 ماجستیر(. تهران.

 .3چ  ،ی. تهران: نشر نستیرمان چش(.  1374محسن. )  ،یمانیسل
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  نیو چدد   یمبارزات خلق مسلمان ترکسددتان بددر ضددر اسددتعمار سددرخ شددوروش(. 1358شهاب، محمر اسر. )
 چ اول.  نا،ی(. بیشوائی)ترجمه: محمر پ

 . تهران: راه رشر، چاپ اول.ریعم  یفرهنگ فارسش(.  1389حسن. )  ر،یعم

)ترجمه:   در خشونت و جامعه  یاسیو ثبات س  یاسیخشونت سش(.  1379. )رابنر فا  نریو روز ال  و، ا  رابنر، فا

 .ری(. تهران: نشر سفیاصغر افتخار

 .193-167،  26مجله مشکوه،  مختلف.    یهادر دوره  نیمسلمانان چ  تیش(. وضع1369احمر. )  ، یفرا

چ    اس، دد . قم: ناشددر شددکوفه  یآن در تهاجم فرهنگ  یاب شه جنگ نرم و ر یمبانش(. 1389عباس. ) ،یروزیف

 اول.

  یعلدد  نی)ترجمه: حس نیاستعمار روس و چ اهیکارنامه س ا سرگذشت ترکستان ش(. 1364نجیب. )  ،یلانیک

 (. مشهر: انتشارات هجرت.یانصار

 : موسسة الرسالة.روتی. ب)القسم الأول(  یاتیلمحات من ح(.  1983نجیب. )  ،یلانیالک

 : موسسة الرسالة.روتی. ب)القسم الثانی(  یاتیلمحات من ح(.  1984نجیب. )  ،یلانیالک
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 : موسسة الرسالة، الطبعة الأولى.روتی. برحلتی مع الأدب الإسلامی(.  1985نجیب. )  ،یلانیالک

 .1للثقافة والعلوم، ط  ریودار البش  ر . طنطا: دار المؤترکستان  یالیل(.  2006نجیب. )  ،یلانیالک

.  یفددریک  یالمللدد نیدر پرتددو حقددوق ب  یسددت اعمددال ترور  گاه ش(. جا1387. )مانیپ ان،یکوشا، جعفر، و نمام

 .256-233(،  3)38  ،یاسیفصلنامه حقوق، مجله دانشکره حقوق و علوم س

  یو اطلاع رسددان  ی]منبع الکترونیکی[. قم: مؤسسه فرهنگ  یاسلام  نیسرزمش(.  1387زواره، غلامرضا. )  یگل

 تبیان، جلر اول.

: مطالعدده  یاسدد یعوامل مؤثر بددر خشددونت س  یش(. بررس1396. )یارین  یاصغر  عسوب رضا، و    ،یمحمود اوغل

 .96-73(،  21)6  است،یس  یراهبرد  یهافصلنامه پژوهشبلوچ شعر زاهران.    تیجمع  یمورد

 . دار عمران.3(. مجمع اللغة العربیة، الجزا الثانی، ط1985)  طیمعجم الوس

 .4. تهران: کتاب راه نور، چنیفرهنگ معش(.  1386محمر. )  ن،یمع

 .23مجلة المشکاة،  (. نجیب الکیلانی: سیرته بقلمه.  1996أبو ز ر. )  ،یس ادر  یمقر
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بزرگتدر ن شداعرانِ م(، بدرون ترد در از  1806-1882گوزی، مشهور به مولوی کرد و متخلتص به معروم )عبرالرتحیم تاوه

ک رد زبانی است که نه تنها در هنر شاعری، بلکه در عرفان و کلام و تفسیر و حر ث نیز از عرادِ دانشمنران روزگدار خدود 

های او در میرانهای شعر و کلام اسلامی، میزان توانمنری او را در ا ن دو حدوزه بده خدوبی رفته است. تجربهبه شمار می

هدای کنر. او سه منظومه به زبانهای فارسی، کردی و عربی در علمِ کلامِ اسلامی سروده اسدت. بیشدتر انر شدهروشن می
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ای نوشته شره، حداکی از تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه-ها ش تشر ح کرده است. ا ن مقاله که به روش توصیفی

دهدر کده بیشدتر های کلامی مولوی به و ژه در منظومه عربی »الفضیله« است. نتدا ج پدژوهش نشدان از آن مدیانر شه

باورهای کلامی مولوی برگرفته از کلام اشعری است و در برخی موارد، چون: جبدر و اختیدار، خلافدت و امامدت، و کدلام 

 الهی، د رگاههایِ تا حرودی متفاوت دارد.
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والإحسان والإسلاِ وتتت تمت کتابة ه ه المقاله بناء  علی طريقة وصفةه اليلية باستخداِ مؤلفاات المکتبياةت ونناه مبنای 
علی آراء المولوي الکلاميه، خاصة فی الفريلةت تشير نتائج البح  نلی أنّ معظم معتقدات المولوی، مستمده مان آراء 

 الأشعریت وفی بعض آرائه، مثل: اقخ والاختيار، الخلافة والامامة، الکلاِ الالهی و الخ، هناک آراء مختلفة نوعا  مات
 المولوی الکرد، الکلاِ الإسلامی، الأشاعرة، المعت لة، الإماميةت :ةالکلمات الرئيس
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 مقدّمه  -1

ملل و نحل، ا ن علم در دورانهای گوناگون ها و  با پر ر آمرن کلام اسلامی در میان مسلمانان و فرقه

ها ی چون: خدوارج، مرجئده، معتزلده، اهدل دستخوش تحولات مختلف شر. صرف نظر از ا نکه فرقه

هدای خدود حر ث و حنابله، اشاعره، ماتر ر ه، امامیه و باطنیه در چنر قرن اوتل مبانی نظری انر شه

هدای د گدر ها نیدز خدود، بده فرقدهرا تئور زه کردنر، خیلی به طول نیانجامیر که هر ک از ا ن فرقه

منقسم شرنر و تا اواخر قرن پنجم هجری، بر مبنای کتابهای ملل و نحل، بیش از هزار فرقه کلامدی 

ها در میان مسلمانان تا حرودی بنا بده دلا دل تدار خی و تندوع توان احصا کرد. تولر ا ن فرقهرا می

 فکری انسانها، اجتناب ناپذ ر بود.

بیندیم کده های کلامیِ د گر، جز اشاعره نراشته باشدیم، مدیاگر ما در ا ن نوشتار، کاری به فرقه

ها، تحولات مختلفی به خود د ره است. ابوالحسن اشعری )متوفی به همین فرقه، خود در طول سره

هد(، بنیانگذار مکتب اشعری، سه دوره فکری داشته اسدت. در ابتدرا بده دلیدل قرابدت بدا   330سال  

هدد(، بده مکتدب معتزلده پیوسدت. او پد  از سدالها معتزلدی بدودن، در 235  -303ابوعلی جبا ی )

از  (2005)امدین، مناظراتی که با ناپرری خود )جبا ی( داشت و نیز خوابی کده بده پیدامبر د دره بدود 

های حنابله را پدذ رفت. کتداب »الابانده عدن اصدول الر انده« کده در آن از اعتزال برگشت و انر شه

کنر، مربوط به ا ن دوران اسدت. ولدی خیلدی زود متوجده های امام احمر بن حنبل دفاع میانر شه

اشتباهات حنابله و اهل حر ث شر و از آنان فاصله گرفته، مکتب خود را که بعرها بده ندام خدودش 

)اشعری( شهرت پیرا کرد، پر ر آورد. کتاب »اللمع فی رد أهل الز غ والبرع« اثری است کده در آن 

رسدر، آخدر ن اثدر تدألیفی های جر ر خود را به بحث گذاشت. ا ن اثر که به نظر میافکار و انر شه

ابوالحسن اشعری باشر، حاوی مطالبی چون: ذات و صفات، افعال باری، رؤ ت الهی، کلام الهی، قضدا 

هدای فکدر ش، هدم از و قرر، استطاعت و معاد و نبوت است. او در کتاب اللمدع، غالبدار، بدرای گدزاره

 گیرد و هم از استرلالهای عقلی.استرلالهای نقلی بهره می

نکته جالب توجهی که هست، ا ن است که پ  از تئور زه شرن مکتب اشعری در جهان اسلام، 

از طرفی مکتب اعتزال به شرت روی در سراشیبی نهاد و در برخی آثار کلامی تکفیر شرنر. از طرف 

 د گر با پر ر آمرن شخصیتهای مهم و ذی نفوذی در ا ن مکتب، خود دستخوش تحولاتی شر.

در  ک بررسی کلی، و بر مبنای نظر نگارنره، مکتب اشدعری در جهدان اسدلام، بدا پر در آمدرن 

م(، در عربسدتان و بنیداد نهدادن فرقده منسدوب بده خدودش 1703-1792محمر بدن عبدرالوهاب )

)وهابیت(، به دلیل مخالفت کلام و فلسفه با مبانی نظریِ ا ن فرقه، کلام اشدعری شکسدت فاحشدی 

هد، مکتب اشدعری جا گداه خدود را از 907خورد. در ا ران نیز، با پر ر آمرن سلسله صفو ه در سال 

های مختلف، ا ن تفکر در برخدی ندواحی هندوز پیرواندی داشدت و دست داد. با وجود ا ن دگرگونی

شر.  کی از نواحیی که هم تشیع و هم تفکدر محمدر بدن آثاری در دفاع از مکتب اشعری نوشته می
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عبرالوهاب کمتر توانست در دورانی بر آنجا تأثیر بنهر، کردستان به طور کلی بدود. از ا دن روی، در 

کشدیرنر و آثداری در دفداع از او کردستان، بودنر کسانی که هنوز در فضای افکار اشعری نفد  مدی

(، شدیخ  1193 -1242(، مولاندا خالدر نقشدبنری )1650  -1706نوشتنر. برای مثال: احمر خانی )

م( را 1806  -1882(، و مولوی کدرد)  1208-1305(، شیخ احمر سلیمانی )  1211  -1305مهاجر )

 توان نام برد.  می

مولوی کرد، سه کتاب در علم کلام با نامهایِ »فوائح« بده زبدان فارسدی، »عقیدره مرضدیه« بده 

کردی و »الفضیله« به زبان عربی، در قالب نظم سروده است. ا ن سه اثر که مرتها در کردستان، بده 

تر ن آثاری هستنر کده در کدلام اشدعری در ا دن جغرافیدا و شر، مهمطلاب علوم د نی ترر   می

 انر.مقطع زمانی آفر ره شره

تحلیلی به آن کرده -نو سنره در ا ن نوشته، قصر دارد با خوانش کتاب الفضیله، نگاهی توصیفی

 های او را بازنما ر.تر ن انر شهمهم

 پیشینه  -1-1

مولوی کرد، از شاعران و عالمان پرآوازه کرد در دو سره پیش است. آثاری که از او بده جدای ماندره، 

کندر. کسدانی کده بده میزان توان او را در هنر شاعری و علوم اسلامی به و ژه علم کلام آشدکار مدی

انرکها نیز بیشتر به د وان شدعر هدورامی او  انر، گرچه انرکنر، اما همانمولوی کرد و آثار او پرداخته

هدا ی کده انر. اگر ما پژوهشهای کلامی پرداختهانر. و کمتر به آثار د گر او، به و ژه منظومهپرداخته

بر روی د وان هورامی مولوی کار شره را در نظر نگیر م، تا آنجا که نگارنره ا دن سدطور بدا اسدتقراا 

هدای کلامدی جستجو کرده، هیچ کتاب مستقلی، جز کتاب نگارنره ا دن مقالده بدا عندوان: »انر شده

،  افت نشر. محمر علی خالر ان نیز در هما ش بدین المللدی 1391مولوی کرد« چاپ شره به سال  

، در شدش صدفحه فهرسدت وار بده تمدامی مسدا ل 1389ادبیات کردی دانشگاه کردستان به سدال 

کلامی مولوی کرد پرداخته است. همچندین احمدری )نو سدنره ا دن مقالده(، بده صدورت تطبیقدی 

های کلامی مولانا جلال الر ن و مولوی کرد را با هم بررسدی کدرده و آن را دوفصدلنامه ادب انر شه

چاپ و منتشر کرده است که اختصاصار به مسدأله   1393نامه تطبیقی، سال اول، شماره اول به سال  

جبر و اختیار با نگاهی تطبیقی پرداخته است. لازم است اشاره شود که ملا عبرالکر م مررس کتاب 

الفضیله را شرح مبسوزی به عربی کرده و آن را تحت عنوان »الوسیله فدی شدرح الفضدیله« چداپ و 

منتشر کرده است. ا ن است که پژوهشهای بسیار انرکی بر روی آثدار کلامدی مولدوی کدرد صدورت 

 گرفته است.
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 بحث و بررسی  -2

 علم کلام و موضوع آن  -2-1

علم کلام،  کی از علوم مسترل و  قین بخشی است که الهیون با تمسدک بدران، عقا در و باورهدای 

های معانران و دشمنان خدود، بدا پذ رنر و در برابر شبههتر و استوارتر مید نی خود را هرچه محکم

-کننر و به بطلان نظر مخدالف مدیارائه براهین استوار و دلا ل محکم از عقیره و باور خود دفاع می

پردازنر. »علم کلام، در واقع، علمی است که آدمیان با استفاده از آن به اثبات عقا ر د نی خدود، بدا 

تدر . به عبارت د گدر و تعر دف مناسدب(31:  1977)ا جی،   ابنر«  ها اقترار میارائه حجتها و دفع شبهه

که: »علم کلام، آگاه شرن به اموری است که انسان بدا داشدتن آن در اثبدات عقا در خدود بدرای ا ن

ها ی که پیرامون آنهدا مطدرح شدره د گران و ملزم کردن آنان بران اعتقاد، از طر ق ادله و رد شبهه

 .  (40: 1374)بروی،  آورد« است، توانا ی کامل به دست می

خدور م: در رابطه با موضوع ا ن علم، با مطالعه کتابهای قر م و جر ر کلامی به دو رأی بدر مدی

ای اساسدار علدم کدلام را علمدی ای قا ل هستنر که علدم کدلام موضدوعها ی معدین دارد و عدرهعره

داننر کده اثبدات عقا در داننر. تفتازانی و ا جی، موضوع علم کلام را قضا ا ی معلوم میبلاموضوع می

. در مقابدل ا دن (31: 1997؛ نیدز ا جدی، 167:  1997؛ نیدز همدو،  9:  1376)تفتدازانی،  د نی بران متعلق است  

داننر. به طدور خلاصده، دلا دل استرلالها، برخی از متکلمان معاصر، علم کلام را علمی بلاموضوع می

شود، در زمانهای گونداگون بده آنان ا ن است که: چون شبهاتی که توسط معانران در د ن ا جاد می

شکلهای مختلفی بروز و نمود دارد و از طرفی مباحث کلامی هم گاهی به نسبت ا ن فراز و فرودهدا 

)مطهدری، توان موضوع خاصی برای آن در نظر گرفدت  شونر، پ  نمیهای مختلفی ظاهر میبه گونه

 .(65: 1377و سروش،    22: 1369

بلا موضوع بودن علم کلام، نظر ده جر دری اسدت و در میدان متکلمدان جر در بده دلیدل ورود 

های جر در پر در آمدره اسدت. وگرنده در کتابهدای قدر می ها و نظر هد رگاهها، رو کردها و فلسفه

متکلمان گذشته مسا ل علم کلام، موضوعاتی مشخص و معین است که غالبار با تحشدیه و تعلیدق و 

شود. مولوی کرد نیز در هر سده منظومده کلامدی خدود، بده تبیین بیشتر، همان مباحث پرورده می

موضوعهای معین علم کلام بر مبنای کتابهای کلامی کلاسیک مقیدر اسدت و هدر سده کتداب را در 

شرح بخشی از حر ث پیامبر)ص( به نظم درآورده است. ا ن حر ث که از حضرت عمر شنیره شره، 

شدود و از او زاد بر پیامبر)ص( وارد میگیرد. شخصی در کسوت آدمیبر می  موضوعات مختلفی را در

هدای پرسر. از جمله، تعار ف: »احسان«، »ا مان«، »اسدلام« و »روز قیامدت و نشدانهپرسشها ی می

.. أن تــقمن بالله وملائکتــه ولاتبــه »فرما در: کنر. پیامبر در تعر ف ا مان مدیآن« را از پیامبر سؤال می
کشدر تدا ا ن بخش از حر ث، مولوی را بران سو مدی. ورسله واليوم الآخر وتقمن بالقــدر خــیره وشــره«

تعر ف ا مان را که به اختصار و ا جاز در حر ث آمره، مشبع و مفصل ذکر کنر. فصل بنری مباحث 
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کلامی مطرح شره در الفضیله، بجز مباحث نسبتار مفصل آغاز کتاب که نصف کتاب را هدم بده خدود 

اختصاص داده، بر مبنای همان حر ث به: ا مان به خرا، ا مان به فرشتگان، کلام الهی، نبوت، معداد 

و قضا و قرر پرداخته است. در بحث ا مان به خرا، مباحث د گری چون: صفات خدرا، افعدال الهدی، 

 شود.حسن و قبح اعمال و رؤ ت خرا مطرح می

 ایمان به خدا  -2-2

مولوی در منظومه عربیِ »الفضیله« به تفصیل به برخی مباحث فلسفی عمیق پرداخته است کده مدا 

عقیره المرضدیه. برخدی از ا دن مباحدث طدرح شدره در بینیم و نه در  آن مباحث را نه در فوائح می

الفضیله، حقا ق اشیاا و ثبوت آن، تقسیم علم به تصدور و تصدر ق، کلیدات خمد ، اقسدام تصدور و 

تصر ق، اسباب علم، دلیل و اقسام آن، وجود و ماهیدت، قدرم و حدروث، وحدرت و کثدرت، علدت و 

معلول، دور و تسلسل، مقولات عشر و نقر بعضی از آراا فلاسفه است. ا ن مطالب به استثنای بحدث 

وجود و ماهیت و نظر ات گوناگون درباب آنها در عقیره المرضیه که تعراد ابیدات آن از فضدیله هدم 

بیشتر است وجود نرارد. به طور کلی در  ک مقا سه اجمالی و مختصر، دو منظومه فضیله و عقیدره 

المرضیه در نسبت با هم دارای نواقص و کاستیها ی هستنر. کتاب فضیله رنگ و بوی فلسدفی دارد. 

  و مباحث فلسفی بیشتر در استخرام مباحث کلامی قرار گرفته است.

-مولوی در آثار کلامی خود پ  از تحمیر ه و درود و سلام بر پیامبر)ص( به تعر ف ا مان مدی

کندر. همدان طدور کده اشدعری ا مدان را پردازد و متناسب با اعتقادات اشعری، ا مان را تعر ف مدی

 کنر:دانر، مولوی نیز به همان تعر ف بسنره میتصر ق و پذ رش قلبی می

 یا أيهــــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــا  اعبــــــــــــــــــــدوا ربکــــــــــــــــــــم
ــادهلتعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوه    ّ العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا الإیُــــــــــــــــان ــیر إیُــــــــــــــــان و مــــــــــــــ ــن غــــــــــــــ  مــــــــــــــ
 بکــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا يعلــــــــــــــــــم أن جــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــه
ــهاده  تلفـــــــــــــــــــــــــــــــ  القـــــــــــــــــــــــــــــــادر بالشـــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــم  ــم ربّکــــــــــــــــــــ ــذ  خلقکــــــــــــــــــــ ــو الــــــــــــــــــــ  هــــــــــــــــــــ
 شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجره ملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره الإباده
 تصــــــــــــــــــــــــــديقنا القلــــــــــــــــــــــــــ  و الإذعــــــــــــــــــــــــــان
ــه ــا مــــــــــــــــــــــــــن ربــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــروره بيننــــــــــــــــــــــــ
 شـــــــــــــــر  لامـــــــــــــــا رجـــــــــــــــ  جـــــــــــــــلُّ الســـــــــــــــاده

 (43-45:  1972  ، ی)مولو
ترجمه: ای مردم  پروردگار خود را عبادت کنیر. او کسی است که شما را آفر ره تا او را عبدادت 

ای است. اما اگر برون ا مان و معرفت باشر، ما ه هدلاح و ندابودی کنیر. عبادت خرا درخت پر میوه

اسدت. همدان گونده کده بزرگدان  »ما جــاء بــه النبــی«است. ا مان نیز تصر ق قلبی و اذعان )اقرار( به 

 انر، اقرار ]جزو رکن ا مان نیست. بلکه[ شرط آن است. اشعری گفته

گیرد، اما همان گونه کده در جدای د گدر مولوی اگرچه در تعر ف ا مان، اقرار را نیز به شرط می

بران اشاره کرده، مقصود از اذعان و اقرار، اجرای احکام اسلامی بر مؤمن است وگرنه تعر دف ا مدان 
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همان تصر ق قلبی است. ا ن مطلب را نیز ملا عبرالکر م مررس در حاشیه همان ابیات گفته اسدت 

که به شرط گرفتن اقرار، برای ورود به اسلام و تسدلیم شدرن اسدت و ا مدان همدان تصدر ق اسدت 

 .(45: 1972)مررس،  

هدا کنر، اما به نظر دهمولوی در ادامه مطالب خود در مورد ا مان به چهار مطلب د گر اشاره می

 ها موارد ذ ل هستنر:کاود. ا ن نظر هپردازد و به تفصیل آنها را نمینمی

ازد اد و نقصان ا مان، ا مان حادث است  ا قر م، ا مان بسیط است  ا مرکب، آ ا لفدظ ان شداا 

. از نظر مولوی ا مان بده (46:  1972و مولوی،    48:  1988)مولوی،  الله )استثنا( در ا مان لازم است  ا خیر  

شود: کشف، استرلال و تقلیر. ا ن سه شیوه کسب البته معتبر اسدت و شدخص سه شکل حاصل می

 کنر:را مؤمن می

ــدَ الفضــــــــــــــــــلِ والتأييــــــــــــــــــد  يکســــــــــــــــــُ  بعــــــــــــــــ
 

 ديــــــــــــ ــــمــــــــــــــــن لاشــــــــــــــــف، أو برهــــــــــــــــان أو تقل 
 (45:  1988  ، ی)مولو

 شود.حاصل میترجمه: ا مان، پ  از فضل و تأ یر الهی، از طر ق کشف، استرلال و  ا تقلیر 

 پذ رد، پذ را نیست:، ا مان تقلیری را آن گونه که ا مان کشفی و استرلالی میالبته مولوى

 و اختــــــــــــــــــیر قــــــــــــــــــولُ ألالــــــــــــــــــر الفحــــــــــــــــــول:
 

 امتنــــــــــــــــــــــــــــع التقليــــــــــــــــــــــــــــدُ ف الإصــــــــــــــــــــــــــــول 
 (54)همان:  

 داننر.ترجمه: البته بیشتر علمای بزرگ، تقلیر را در اصول عقا ر جا ز نمی

 صفات الهی  -2-2-1

در اصطلاح علم کلام، هر چه ع ر ض و قائم به د گری باشر، ماننر سفیری، که قائم بده خدود نیسدت 

بلکه قائم به جسم است، صفت است. صفت در برابر ذات خرا است و ذات خرا چیزی است که قدائم 

. اگر لفظی دلالت (1/618: 1377: ذ ل صفت؛ نیز: پداکتچی، 1387)مصاحب، به نف  خود باشر. ماننر: جسم 

بر صفت تنها بکنر برون در نظر گرفتن صفتی برای او، اسم است. پ ، علم، اراده، قررت، و حیدات، 

صفات خراونر هستنر و عالم و مر ر و قادر و حی اسماا او. به طور کلی سده نظدر در مدورد صدفات 

ارای صدفات حق تعالی وجود دارد: نظر اشاعره، نظر معتزله و حکمای اسدلامی. در ا نکده خراوندر د

است اختلافی ما بین متکلمان، چه اشاعره و چه معتزله وجود نرارد. اما در کیفیت اسدتحقاق بداری 

گو ندر: تعالی به ا ن صفات، و ارتباط آنها با توحیر، اختلاف نظر و عقیدره وجدود دارد. معتزلده مدی

ا م، اگر ا ن صفت را معندا ی زائدر بدر ذات هرگاه بگو یم خرا عالم است، ذات و صفتی را قا ل شره

خراونر برانیم به ا ن معنی که بگو یم آن صفت، چیدزی غیدر از ذات اسدت و در عدین حدال قدر م 

. ا ن است کده مخالفدان (302: 1381)احمر ان، ا م  ا م و به تعرد قرما گرائیرهاست، از توحیر دور شره

انر. ا ا ن باور، صفات خرا را تعطیل کردهانر که معتزله بانر و گفتهمعتزله گاهی آنها را معطله نامیره
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اشاعره بر خلاف معتزله معتقرنر که صفات خراونر قائم به ذات اوست. به ا ن معنی که صدفات، نده 

: 1955؛ نیدز: همدو، 113-121: 1990؛ نیدز: همدو، 88: 1362)اشعری، ذات اوست و نه غیر او )لا هو ولا غیره( 

. نکته د گری که در مورد اشعره لازم است گفته شود ا ن است که آنان صفات خرا را قدر م (31-17

 .  (244: 1373)دادبه،  داننر. حکما و فلاسفه نیز از عینیت صفات و ذات سخن گفتنر می

های خود به تفصیل در مورد صفات خراونر بحث کرده است. او هدم نظدر مولوی نیز در منظومه

خود را راجع به عینیت  ا عرم عینیت ذات و صفات گفته است و هم به تقسیم صدفات خراوندر بده 

انر ذات و فعل و  ا سلبی و ثبوتی اشاره داشته است. بر مبنای نظر مولوی، اسماا و صفات خرا قر م

 ها.و خارج از درح آفر ره

کنر. صفات سلبی، صفاتی هستنر که ضر آنها مولوی به برخی از صفات سلبی خراونر اشاره می

شود و شامل پنج صفت: قر م )حادث نیست(، وحرانیت )شر ک نرارد(، مخدالف از خراونر سلب می

با حوادث )شبیه چیزی نیست(، بقاا )عرم در او راه نرارد(، قائم به ذات خود )جوهر و جسم و عرض 

 نیست(:

ــها ســـــــــــــــــــــــــــــلبيه تفصـــــــــــــــــــــــــــــيلَهاو   مســـــــــــــــــــــــــــ
ــه ــاءه فــــــــــــــــــــــــی قدســــــــــــــــــــــ  قِدمــــــــــــــــــــــــه بقــــــــــــــــــــــ
 خلافــــــــــــــــــــــــــــــــه لســــــــــــــــــــــــــــــــائر الــــــــــــــــــــــــــــــــذوات
 وحدتــــــــــــــــــــــــــــه ف حجــــــــــــــــــــــــــــ  اِــــــــــــــــــــــــــــلال

 

 مــــــــــــــن قولنــــــــــــــا ا عــــــــــــــوا و عــــــــــــــوا دليلَهــــــــــــــا 
ــه ــه و نفســــــــــــــــــــــــــــــــ ــه بذاتــــــــــــــــــــــــــــــــ  قيامــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــوادثات ــوائن الحــــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــــــــــن الکــــــــــــــــــــــــــــ
 ف الـــــــــــــــــــذات و الصـــــــــــــــــــفات و الإفعـــــــــــــــــــال

 (475-477:  1972  ، ی)مولو
ترجمه: پنج صفت از آنها سلبی هستنر که لازم است بشنو ر و آنها را به خاطر بسدپار ر. قدر م 

موجودات و حوادث و سدرانجام وحدرت در بودن و مانرگاری و قائم به ذات خود بودن، مخالف سا ر  

 ذات و صفات و افعال.

های خود در ادامه مباحثی مربوط به صفات خراونر، به مسأله صدفات ثبدوتی مولوی در منظومه

پردازد. در ا ن بخش هم مولوی صفات ثبوتی خراونر را به دو دسته صدفات ذات و فعدل تقسدیم می

کنر، صفات ذات، صفاتی هستنر که خراونر به ضر آنها متصف نیست. مانندر: قدادر، عدالم، بنری می

حی، بصیر، سمیع و غیره. همچنین صفات فعل، صفاتی هستنر که خراونر هم به آنها و هم به ضدر 

آنها متصف است. ماننر: رضا و سخط، رحمت و غضب، اعزاز و اذلال و احیاا و اماته )جرجدانی، ذ دل 

 کنر:صفت(. او صفات ذات را در چنر مرحله بررسی می

ــانی ســـــــــــــــــــــــــــبعها صـــــــــــــــــــــــــــفات  و للمعـــــــــــــــــــــــــ
 

 علــــــــــــــــــــــــــــــم و اراده قــــــــــــــــــــــــــــــدره حيــــــــــــــــــــــــــــــاه 
 (491:  1972)مولوی،  
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ترجمه: برای افاده معانیی قائم به خرا هفت صفت ثبوتی هست. چهار صفت از آنها، علدم و اراده 

 و قررت و حیات است.

الصدفات نامیدره و سدبب کندر و آن را امدام ها از آن  اد مدیمولوی اولین صفتی که در منظومه

شود، حیات نامیره اسدت. حیدات در مدورد خراوندر بدر ن صفات د گری چون: علم و قررت و... می

معنی است که او زنره به ذات خود است و از ا ن لحاظ با همه زنرگان د گر که قدائم بده او هسدتنر 

. پ  از حیات، به صفت علم پرداخته است. مطلب بسیار مهمدی کده (519:  1972)مولوی،  تفاوت دارد  

دانر. بر ن معندی کده کنر ا ن است که علم خرا را مبرأ انکشاف میمولوی درباره علم خرا بیان می

دانر که آدمیان بدا خواسدت و علم خرا کاشف است نه موجب و تابع معلومات است  عنی خراونر می

 دهنر.  اراده و اختیار خود اعمال و افعال خود را انجام می

سومین صفت که مولوی بیان  کرده، صفت اراده است. صفت اراده تابع علم اسدت  عندی هرچده 

-شود و بلافاصله برون تخلف به وجود میعلم به وجود آن تعلق پیرا کنر اراده نیز به آن متعلق می

آ ر. در همین بخش مولوی به بطلان رأی فلاسفه راجع به قرمت ماده و تأثیر افدلاح بدر سرنوشدت 

 .(65: 1995)فوائح،  ای داشته باشر گو ر: مگر ممکن است که فلک بتوانر ارادهپردازد و میآدمیان می

چهارمین صفت از صفات حضرت حدق، قدررت اوسدت. صدفت قدررت عامدل بده وجدود آوردن 

موجودات است. قررت تابع اراده است و اراده تابع علم. خلاصه سخن ا نکه قررت سرچشمه فعدل و 

ترح فعل است. و هیچ چیزی نیست که انجام دادن  ا انجام نرادن آن بر خراوندر واجدب باشدر. بدر 

گیرد، اما اگر بخواهر، علی رغم اساس سنت الهی، خراونر برای انجام کارها آلات و اسباب به کار می

. در تعلدق بسدتن (199:  1988)مولدوی،  نظر برخی از فلاسفه و حکما نیازی بده اسدباب و آلات ندرارد  

قررت خرا به مقرورات، حکما و متکلمان نظر ات متفاوتی دارنر. حکما بر ا دن باورندر کده خراوندر 

ای نیاز دارد. چرخش افلاح هم در جهدت آمداده کدردن برای به وجود آوردن ممکنات، ماده قر می

اندر و کنر کده جزئیدات  کا دک حدادثپردازد و بیان میماده ممکنات است. او به رد نظر حکما می

مسبوق به عرم. هر چیزی که مسبوق به عرم باشر، بر مجموعه آن نیز قابل تعمیم اسدت. امدا نظدر 

بندرد و متکلمان در ا ن مورد ا ن است که اراده به عنوان  کی از صفات خرا به مقرورات تعلدق مدی

پدردازد کده شود. او در همین راستا در منظومه فضیله بده رد فلاسدفه مدینیستی به هستی برل می

معتقرنر خراونر اولین چیزی که آفر ر عقل اوتل بود و عالم کثرت منبعث از عقل اول جامه هسدتی 

دارد که خرا هستی را از عرم )نیستی( به عرصه وجود )هستی( بر خود پوشیر. او به تصر ح بیان می

 آورد:

ــن الموجــــــــــــــــــــود ــه الکــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــ  باِملــــــــــــــــــ
ــیر  ــد غـــــــــــــــــــ ــدءً، و عنـــــــــــــــــــ ــد  بـــــــــــــــــــ  فعنـــــــــــــــــــ

 

ــود  ــال  المعبـــــــــــــــــــــــــــــ ــتندٌ للخـــــــــــــــــــــــــــــ  مســـــــــــــــــــــــــــــ
ــول خـــــــــــــــــــــیر  ــم فـــــــــــــــــــــاحکم هقـــــــــــــــــــ  اعـــــــــــــــــــ

 (518:  1972)مولوی،  
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ترجمه: خلاصه، همه موجودات وابسته به خالق معبود هستنر. نزد ما متکلمان، خرا همه چیز را 

کنندر پد  نظدر کدن تدا از عرم آفر ر، اما غیر ما از فلاسفه و معتزله آن را به گونه د گری بیان می

 بهتر ن قول را برگز نی.

شود اراده تابع علم است بر ن معنا است که همان گونه که علم خرا کاشدف که گفته می  اما ا ن

الممکنات است، اراده او نیز تابع اراده آدمیان است. بر ن معنی که تا وقتی انسانها اراده نکننر و بدر 

کندر. بندابرا ن انسدان در انجدام افعدال خدود انجام فعلی تصمیم نگیرنر، خراونر هم اراده آن را نمی

مختار است و نه مجبور. صفات پنجم و ششم و هفتم، سمیع و بصیر و متکلم اسدت. ا دن صدفات از 

نر و از د گر صفات او چون: علدم و قدررت و حیدات و اراده جراسدت. آنچده کده صفات ذات خراونر

کنر، ا ن است کده شدنیرن و د درن و کدلام خدرا بدا آدمیدان مولوی در ا ن بخش بر آن تأکیر می

انسانها نیاز به گوش و چشم و زبان نرارد و اگر کسی قا دل بده   ماننرمتفاوت است و به هیچ وجه به  

 ا ن ماننرگی باشر مشبهه و مجسمه است:

ــرٌ و لا يـــــــــــــــــــــری ــعٌ لاـــــــــــــــــــــلامٌ بصـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــ
 

ــام الـــــــــــــوری  ــبهاً خوصـــــــــــ ــا شـــــــــــ ــل َـــــــــــ  عقـــــــــــ
 (521:  1972  ، ی)مولو

شدبیهی بدرای آنهدا ترجمه: از د گر صفات حق تعالی سمع و بصر و کلام است. صفاتی که عقل  

  ابر و ماننر صفات بشری است.نمی

از د گر صفاتی که مولوی اشاره داشته، صفات فعل است. صفات فعل، صفاتی هستنر که خراونر 

به آنها و ضر آنها متصف است. ماننر: رضا و سدخط، رحمدت و غضدب، اماتده و احیدا، اذلال و اعدزاز 

داندر. دانر و آنها را قر م نمدی)جرجانی: ذ ل واژه(. مولوی صفات فعل را متعلق به اراده و قررت می

دهنر، آن خلق کردن و رزق دادن قر م نیسدتنر. امدا اگدر کننر و رزق میمثلار ز ر را امروز خلق می

دهدر بدر ن کندر و رزق مدیبگو ی خرای متعال در ازل قررتی دارد که ز ر را بعر از آن خلدق مدی

 .(81:  1995)مولوی، اعتبار قررت ازلیه اگر قر مشان بگو ی موجه است 

 افعال الهی  -2-2-2

کنر.  کی غا تمنری افعال الهی و د گدری نظدام مولوی در ا ن بخش دو مسأله اساسی را مطرح می

کندر، احسن. به طور کلی اشاعره بر ا ن باورنر که: خراونر در افعال خود هیچ غرضی را دنبدال نمدی

ز را اگر خراونر دنبال غرضی بود نشان دهنره ا ن بود که ناقص است و با حصدول آن غدرض کامدل 

)ا جدی، شود. و غا تمنر بودن افعال الهی به معنای نیاز داشدتن ذات تعدالی بده آن اغدراض اسدت می

. ماتر ری برا ن باور است که کسانی که دنبدال غدرض افعدال الهدی (50:  1987و باقلانی،    1/294:  1997

ل به حکمدت و انر. از ا ن رو آنان در آثار خود قا هستنر، غرض را با حکمت و مصلحت اشتباه کرده
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)ماتر دری، کندر  ای حکمت و مصلحتی را دنبال مدیمصلحت هستنر و خراونر در آفر نش هر آفر ره

 .(81تا:  بی

گو ر: در افعدال مولوی در منظومه فوائح در دو بیت نظر ه اشاعره و ماتر ری را جمع کرده و می

 الهی هیچ غرضی نیست و اگر غرض و علتی نرارد در عوض پر مصلحت و پر حکمت است:

 در افعددالش غددرض همچددون علددل نیسددت

 علددددت آمددددراگرچدددده جملگددددی بددددی

 

 عبددث را فرصددت و فعددل و خلددل نیسددت 

 ولدددی پدددر مصدددلحت، پدددر حکمدددت آمدددر
 (90: 1995)مولوی:  

 گو ر:در الفضیله نیز می

ــه، لا ــم، و لاعلــــــــــــــــــــ ــب ، لا ظلــــــــــــــــــــ  لا قــــــــــــــــــــ
ــمِ  ــا بالِحکــــــــــــــــــــــــ ــدانُ درکِ عقلنــــــــــــــــــــــــ  فقــــــــــــــــــــــــ

 

 غــــــــــــــــرض فــــــــــــــــی أفعالــــــــــــــــه جــــــــــــــــلّ عــــــــــــــــلا 
ــم ــمِ الأعظـــــــــــــــ ــه الِحکـــــــــــــــ  لم ينـــــــــــــــــفِ حکمـــــــــــــــ

 (654-655:  1972  ، ی)مولو
ترجمه: افعال الهی، نه زشت، نه ستم، نه علت و نه غرضی دارد. امدا ا نکده عقدل مدا حکمتهدای 

 دانر به معنی نبودن حکمت در افعال خرا نیست.افعال الهی را نمی

مولوی در همین ارتباط به مسأله نظام احسن اشاره دارد و آن را پذ رفتده و هدیچ اعتراضدی بده 

 بینر.کارگاه خلقت روا نمی

 ای دسدددتاگدددر بدددر چشدددم دل ننهددداده

 ز نظددددم و امددددر بددددی موقددددع مقددددرس

 

 در امکان نیست »ابرع« زآنچده شدر هسدت 

 کددد  و از وی سدددؤال؟ الا کددده نددداک 
 (90: 1995  ،ی)مولو

پردازد و هر ندوع شدری را از مولوی در ادامه بحث از نظام احسن به انکار شرور چون اشاعره می

گو ر: خرا ی که برون هیچ ترد ری مالک الملک و حکدیم و علدیم و بدی کنر. او میهستی نفی می

کندر و نقص است آنگاه که دست قررت از آستین غیب در آورد در عالم ملک و ملکوت تصدرف مدی

اگر لطف و نعمت  ا عنف و نقمت از خود نشان دهر، همگی فضل و حکمت و عرالت است و از ظلم 

و جور و قبح و جهالت منزه است. مگر ممکن است فعل زشت از خرای علیم سر بزنر. بندابرا ن چده 

از نظر فعل و چه از نظر حکمت از زشتی و بری دور است. هستی هم ملک اوست و هرگونه بخواهر 

 کنر.در آن تصرف می

 حسن و قبح اعمال  -2-2-3

تواندر تشدخیص های کلامی ا ن نظر وجود دارد که آ ا خوبی و بری اعمال را عقل میدر میان فرقه

دهر  ا شرع  ا هر دو؟ به طور کلی معتزله و امامیه معتقرنر که حسدن و قدبح افعدال، امدری عقلدی 

 .(98:  2005)توسی، است خواه شارع به آن حکم بکنر  ا نکنر  
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شود، فقط بده وسدیله شدرع دانسدته گو نر که حسن و قبحی که درباره آن بحث میاشاعره می

توانر درباره خوبی و بری حکم کنر که در نزد خراوندر خدوب  دا شود. به ا ن معنی که عقل نمیمی

بر است بلکه هر کاری که پروردگار جهان به انجام آن امر کرده، خوب، و هر عملی که خراونر از آن 

هدای خدود در تقبدیح و نهی کرده بر است. نیز عقیره دارنر که عقدل در حدر ذات و از روی انگیدزه

گو نر: فعل نزد خراونر جهت مقبح و محسدن دارد و تحسین آن عمل دخالتی نرارد. اما معتزله می

کنر. ماننر خوبیِ راستی که سودمنر اسدت و زشدتی دروغ کده ز دان آور ناگز ر عقل آن را درح می

. ماتر ری که د رگاههای شبیه بده اشداعره دارد در (2/282: 1989و تفتازانی،  368:  1381)احمر ان،  است  

تواندر تشدخیص ا ن مورد و ژه بر ا ن باور است که عقل بشری حسن و قبح بسیاری از امدور را مدی

)الدز ن،  توانر در ابر و با ر به سمع و اخبدار )شدرع( پنداه بدرددهر و حسن و قبح برخی د گر را نمی

 .(221تا: و ماتر ری، بی  201: 1985

توانر حسن و قبح اعمالی را تشخیص دهر که مولوی به ا ن عقیره باور دارد که عقل انسان نمی

انجام آن موجب مرح  ا ذم خراونر قرار گیرد و در آخرت هم موجب ثواب و عقاب. اما حسن و قدبح 

اعمالی که صفت کمال و  ا نقص، چون علم و جهل و  ا راستی و دروغ و غیدره، بدرای عقدل انسدان 

توانر حسن و قبح اعمالی را که با هدرف و غدرض فاعدل هدم قابل تشخیص است. همچنین عقل می

 .(4/282)تفتازانی،  خوانی داشته باشر، ماننر آماده کردن اسباب رسیرن به مراد و خواسته، برانر 

 فلـــــــــــــــم رـــــــــــــــد حکمـــــــــــــــاً لعقـــــــــــــــل عاقــــــــــــــــل
ــوابا  بإن ذا يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوج  اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــبّ    هــــــــــــــــــــــــو القبــــــــــــــــــــــــي 

 

ــل  ــل فاعــــــــــــــــــ ــب  لفعــــــــــــــــــ  بحســــــــــــــــــــن أو قــــــــــــــــــ
ــابا ــتوج  العقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  و أن ذا يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نَ الحسُــــــــــــــــــــنُ و الملــــــــــــــــــــي  ــا حَســــــــــــــــــــ   مــــــــــــــــــ

 (655:  1972  ، ی)مولو
تر ذکر شدر، عقدل عداقلان را بده عندوان تشدخیص توان با توجه به دلا لی که پیشترجمه: نمی

مستوجب ثواب  دا عقداب گدردد. بندابرا ن دهنره اعمال حسن و قبحی دانست که فاعل با انجام آن 

 فعل زشت و قبیح و  ا حسن آن است که خراونر بر قبح  ا حسنش اشاره فرموده باشر.

در ادامه بحث از حسن و قبح اعمال، مولوی به مسأله د گدری اشدارت دارد و آن عدرل و انجدام 

فعل اصلح از طرف خرا است. در اصطلاح معتزله هرگاه گفته شود، خراونر »عادل« اسدت مدراد آن 

دهدر و از آنچده بدر او است که افعال او همه نیکو و پسنر ره است. بنابرا ن او فعل قبیح انجام نمدی

. اشدعری بدا نظدر معتزلده مخدالف اسدت و آزادی (204تدا:  )عبرالجبار، بیکنر  واجب است فروگذار نمی

گو ر: خراوندر حدق دارد دانر. او بر ا ن اساس میمشیت الهی را برون هیچ قیر و شرطی مطلق می

در  اطفال را در آخرت به درد و رنج گرفتار سازد و اگر چنین کندر، عدین عدرل اسدت. او حدق دارد

نها ت دهر. نیز حق دارد برخی از موجودات زنره را مسدخر برخدی مقابل جرمی کوچک مجازاتی بی

د گر کنر و از میان آنها تنها برخی را مورد ملامت و تقبیح قرار دهر، هم چنین حق دارد کسانی را 
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و  193)اشدعری، دانر کافر خواهنر شر و حق دارد به کفار لطف کنر تدا ا مدان بیداورد بیافر نر که می

گو ر کده حکدم . مولوی نیز در طرح مسأله عرل الهی همچون اشاعره است. او می(153؛ نیز همو:  187

هر گونه که باشر، حکم خراست. و بر واجب الوجود رعا ت فعل اصلح واجدب نیسدت. همچندین بدر 

خراونر واجب نیست که نسبت به بنرگانش لطف داشته باشر. و بر خرا واجدب نیسدت بده بندرگان 

خود پاداش برهر و گناهکاران را عقاب کنر. اگر پاداش به بنرگان راستین خدود داد فضدل اسدت و 

کداران را پداداش دهدر و فرمدان تواندر گنداهکاران را عذاب برهر عرل خواهر بود. خرا مدیاگر گناه

تواندر بدر مالدک گناه را آزار دهر و هیچ وقت مملوح نمیهای بیتوانر بچهبرداران را عقاب کنر. می

 خود اعتراض کنر:

ن قــــــــــــــــــد ثــــــــــــــــــوّبا  بفضـــــــــــــــــله ثــــــــــــــــــوّب مــــــــــــــــــَ
ــیره ــول: لا لابـــــــــــــــــــــــــــــ ــله يقـــــــــــــــــــــــــــــ  بفضـــــــــــــــــــــــــــــ
 و لـــــــــــــــــــــــــــــــه أن يعـــــــــــــــــــــــــــــــذب المطيعـــــــــــــــــــــــــــــــا
ــغیره ــَ  ذا الصـــــــــــــــــــــ ــا  أن عاقـــــــــــــــــــــ  و جـــــــــــــــــــــ

 

ن قــــــــــــــــد    عـــــــــــــــــذّبابعدلــــــــــــــــه عــــــــــــــــذّب مـــــــــــــــــَ
ــغیره ــول: لا صــــــــــــــــــــــــــ ــه يقــــــــــــــــــــــــــ  و عدلــــــــــــــــــــــــــ
ــنيعا  و لـــــــــــــــــــــــــــــــه أن يلـــــــــــــــــــــــــــــــوّبُ الشـــــــــــــــــــــــــــــ
ــیره ــاح  الکبــــــــــــــ ــا عــــــــــــــــن صــــــــــــــ  و أن عفــــــــــــــ

 (658:  1972)مولوی،  
دهدر و اگدر کسدی را ترجمه: خراونر برون استحقاقِ بنره و وجوب برخود به بنرگان پاداش می

ای نیسدت. او صغیرهگو ر:  ای نیست و عرل نیز میگو ر کبیرههم عذاب داد عرل است. فضل او می

توانر بنره فرمانبرداری را عذاب دهر و نیز به بنره خطاکار پداداش دهدر. و جدا ز اسدت صداحب می

 گناهان صغیره معاقب گردد و صاحب گناهان کبیره پاداش گیرد.

 رؤیت الهی  -2-2-4

رؤ ت به معنی د رن با چشم سر و دانستن است. در اصطلاح دانش کلام، مراد از رؤ ت آن است که 

ها در ا دن بداره د درگاه مثبدت و با دو چشم ظاهری، آفر ننره را توان د ر  ا نتوان د ر. اهم د رگاه

منفی است. اشعری از کسانی است که قا ل به رؤ ت خراونر است. او برای اثبات نظدر خدود هدم از 

. د درگاه د گدری (302: 1987، و باقلانی، 63: 1966)اشعری، کنر و هم عقلی استرلالات نقلی استفاده می

تدوان آفر نندره را که وجود دارد، د رگاه معتزله و امامیه است. آنان بر ا ن باورنر که هیچ گداه نمدی

. مولوی به صراحت در ابیات آغاز ن در مورد رؤ ت (84-86:  1385و حلی،    155-166تا:  )عبرالجبار، بید ر  

توان )ممکن است( چه در دنیا و چه در آخدرت، چده در گو ر: خرا را میخرا نظر مثبتی دارد و می

خواب و چه در بیراری د ر و اگر رؤ ت جا ز نبود حضرت موسی از خراوندر درخواسدت د درن او را 

 داد:کرد و خرا هم در پاسخ، با »لن ترانی« پاسخ نمینمی

 مي ســــــــــــــــــــــــالان النعــــــــــــــــــــ ــــخُ تــــــــــــــــــــــــراه عــــــــــــــــــــ ــــ
ــة ــة أو مقابلــــــــــــــــــــ ــیر لايفيــــــــــــــــــــ ــن غــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــ

 تلــــــــــــــــــــــــــــــــذّذت بوجهــــــــــــــــــــــــــــــــه الکــــــــــــــــــــــــــــــــريم 
 أو جهـــــــــــــــــــــــــــــة فنعمـــــــــــــــــــــــــــــِ  المعاملـــــــــــــــــــــــــــــة
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 لـــــــــــــــــــــــدی فطانـــــــــــــــــــــــه لحـــــــــــــــــــــــ  حـــــــــــــــــــــــائز 
 

ــلاً جـــــــــــــــــــــائز  ــه عقـــــــــــــــــــــلا و نقـــــــــــــــــــ  ر يتـــــــــــــــــــ
 (680:  1972)مولوی،  

بینر و لذت خواهدر بدرد. امدا د درن او خدارج از ترجمه: چشم آدمیان، خرا را در روز آخرت می

مولدوی  کیفیت و مقابله و جهت است. نزد ز رکان و خردمنران رؤ ت خراونر عقلا و نقلا جا ز است.

 .(273: 1988)مولوی،  کنر  برای رؤ ت خرا، دلا لی علاوه بر دلا ل اشعری ذکر می

 ایمان به فرشتگان  -2-3

از د گر مباحث اعتقادی، اعتقاد به فرشتگان است. فرشتگان بنرگان مکرمی هستنر که دائم بدر 

شونر و کارهای مهم را بر عهره دارنر. در میان آنهدا اطاعت خرا نر و در شکلهای گوناگون ظاهر می

، 1989)تفتازانی،  مذکر و مؤنث نیست و در عصمت و فضل بر انبیا در میان بزرگان اختلاف نظر هست  

داننر:  دک دسدته کارشدان تقدر   خراوندر اسدت و غدرق در . برخی فرشتگان را دو نوع می(5/62

عبادتنر و مکلف به خرمت بشر نیستنر. ا نان همان ملائکه مقربین  ا علیدون هسدتر. دسدته د گدر 

 .(231:  1383)السعری،  کارشان خرمت به انسان و برآورد کردن نیازهای آدمیان است 

دانر. فرشتگان جسمی ندورانی مولوی اصل دوم از اصول شش گانه ا مان را باور به فرشتگان می

شدود و لطیف دارنر. آنان پاح و قرسی و مطیع اوامر خراونر هستنر. هیچ نافرمانی از آنان د ره نمی

و اگر در ماجرای خلقت آدم و خلیفه شرن او به ظاهر اعتراض کردنر، پرسدش از حکمدت آفدر نش 

 موجود تازه بود و قصر رخنه گرفتن از فعل رب العزه نراشتنر. در الفضیله گو ر:

ــادُ  ــلا عبـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــز  و عـــــــــــــــــــــــــــــــــ  لله عـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نوريـــــــــــــــــــــــــــــــه أجســـــــــــــــــــــــــــــــامهم لطيفـــــــــــــــــــــــــــــــة
 جْاعــــــــــــــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــــــــــــــفيه العرائــــــــــــــــــــــــــــــــک

 

ــلَ فــــــــــــــــــــــی َــــــــــــــــــــــبعهم الرشــــــــــــــــــــــاد   جُبــــــــــــــــــــ
 و غــــــــــــــــــــــــــــــیر ذا مقالـــــــــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــــــــعيفة
ــتهروا ف الشــــــــــــــــــــــــرع بالملائــــــــــــــــــــــــک  اشــــــــــــــــــــــ

 (722:  1972)مولوی،  
ترجمه: خراونر بلنر مرتبه بنرگانی دارد که در سرشت آنان غیر از وصول به حق چیدزی تعبیده 

نشره است. اجسامی لطیف و از نور آفر ره هستنر و غیدر از آن هدر سدخن د گدری در مدورد آندان 

مولدوی در ادامده بده مداجرای  اندر.هستنر که به ملائکه مشهور شرهضعیف است. آنان گروهی پاح 

 .(723)همان منبع: هاروت و ماروت و خلقت آدم و فرشتگان اشاره دارد 

 کلام الهی  -2-4

 کی از نظر اتی که در وجه تسمیه علم کلام گفته شره و به احتمال درست باشدر، ا دن اسدت کده 

شود علم کلام از مجادلات و مناقشاتی که در دوران مأمون عباسدی بدر سدر حدروث قدرآن گفته می

گو نر که چون درباره حروث و قرم قدرآن جدرالهای فدراوان درگرفت، نامگذاری شره است. آنان می
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رخ داد و بسیاری از انر شمنران و عالمان دچار محنت شرنر و به زندران افتادندر و مدرت طدولانی 

 ادامه پیرا کرد، ا ن علم را به علم کلام نامگذاری کردنر.

به طور کلی سه د رگاه در ا ن باره وجدود دارد. دو د درگاه مربدوط بده قبدل از اشدعری و  دک 

د رگاه هم از آن ابوالحسن اشعری. قبل از اشعری حنابله قا ل به قرمت قرآن و کلام الهدی بودندر و 

کردندر قر م است. آنان هیچ تفکیکی ما بین کدلام نفسدی و لفظدی نمدی  الهیمعتقر بودنرکه کلام  

دانسدتنر. آندان چدون قدرآن را . در مقابل معتزله کلام الهی را حادث و مخلوق می(3/34: 2004)امین،  

. ابوالحسن اشعری، به دلیدل ا نکده (357تا:  )عبرالجبار، بیگفتنر  دانستنر آن را حادث میفعل خرا می

از کلام الهی تابع نظر پیشین خود در مدورد دانر از ا ن رو در بحث  متکلم را  کی از صفات الهی می

داندر. او در آثدار خدود دانر کلام الهی را نیدز قدر م مدیصفات است. و چون صفات خرا را قر م می

ای کده دربداره د درگاه . نکتده(65-74:  1397)اشعری،  کنر  دلا ل مختلفی بر قرمت کلام الهی ذکر می

اشعری در ا ن باره شا ان توجه است ا ن است که او کلام الهی را به کدلام نفسدی و لفظدی تقسدیم 

 .(123: 1362)شهرستانی،  دانر و کلام لفظی را حادث کنر و کلام نفسی را قر م میمی

مولوی مسأله کلام الهی را همچون سا ر مباحث علم کلام در سه منظومه خود آورده و آن را به 

های مولوی، مباحثی متفرقه و غیدر کلامدی اسدت. از جملده: بحث گذاشته است. بخش اول منظومه

تعراد کتابهای منزله، نام آنها، عرم تحر ف و لزوم ا مان داشتن به آنها و غیره اسدت. بخدش بعدری 

مطالب مولوی در مورد کلام الهی، مربوط به علم کلام، همچون: قر م و حدادث بدودن قدرآن، کدلام 

لفظی و نفسی و ذهنی و خطی و غیره است. مولوی در ا ن بخش با اسلوب و روش خاصی مطلب را 

کندر مسدأله را از منظدر کنر، تلاش مدیبه بحث گذاشته و اگرچه رأی و نظر د گر فرق را اشاره می

 اشاعره بررسی کرده و اثبات نما ر.

کندر و کتابهدای آسدمانی را در مولوی در بخش اوتل فوائح به تعراد کتابهای آسمانی اشداره مدی

رسر مولوی که کلام الهی را نامحرود دانسدته، دانر. به نظر میتعراد معرود و محرودی منحصر نمی

قــل لــو لاــان البحــر مــداداً لکلمــات ربــی لنََفــدَ قبــل أن   از سوره کهف است که فرمدود:  109ناظر به آ ه  
 .(109)کهف:  تنفَدَ لالمات ربی ولو جئنا هلله مداداً  

 ا ن معنی از کلام الهی در منظومه الفضیله چنین آمره است:

 مــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــن لاتبــــــــــــــــــه المطهــــــــــــــــــر 
ن قبلـــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــربکم لم يهـــــــــــــــــــــــدء  مـــــــــــــــــــــــَ

 

 مـــــــــــــــــــــــن ذلکـــــــــــــــــــــــم ورقـــــــــــــــــــــــة مختصـــــــــــــــــــــــر  
ــرء ــه اقـــــــــــــــــــ ــر« عليـــــــــــــــــــ ــد البحـــــــــــــــــــ  »لنفـــــــــــــــــــ

 (734:  1972)مولوی،  
ترجمه: صفحات کمی از کتابهای آسمانی از جانب خراونر نازل شره است. اگدر کسدی بده ا دن 

 بخوانیر.شود آ ه »لنفر البحر« را بر او تعراد معرود آرام نمی
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مولوی در ادامه همین مطالب، به مباحثی پرداخته که غالبار ما آنهدا را در جدزو مباحدث کلامدی 

از سوره آل عمران »راسدخون در علدم«   7کنیم. برای مثال مولوی باور دارد که مطابق آ ه  ذکر نمی

 داننر:معنی آ ات متشابه را می

ــه لاا ــرلنصوصــــــــــــــــــــــــــ ــنن الزواهــــــــــــــــــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــــ
وِّض ف نحــــــــــــــــو المشــــــــــــــــکل  لاســــــــــــــــلفث فـــــــــــــــــَ

 

ــی الظـــــــــــــواهر  ــا علـــــــــــ ــن احُلهـــــــــــ ــا امکـــــــــــ  مـــــــــــ
، و اوّل لَن لخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفث ــّ  أو فَصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (739:  1972)مولوی،  
ترجمه: نصوص قرآن همچون سنن نورانی و درخشان است و برون هیچ دلیلی نبا در بده معندی 

د گر روی آورد. اما معنی آ ات متشابه را  ا با ر مانندر سدلف بده خراوندر واگدذار کدرد و  دا ا نکده 

 خلف تأو ل و معنی درست و صحیحی برای آن  افت.همچون 

گانه مولوی، به صورت جری و با تبیینی کاملار فنی و استرلالی بده های سهبخش بعری منظومه

پردازد. البته مولوی در بخش پیشین بده قدرمت کدلام الهدی اشداراتی مسأله قرم و حروث قرآن می

کندر و در جهدت د درگاه و داشت، اما در ا نجا بیشتر به تقسیم آن به کلام نفسی و لفظی اشاره می

 پردازد.نظر ات اشعری و اشاعره به اثبات آن می

-دانر از ا ن رو آن را بر مبنای باور خود، قر م میمولوی در ابترا کلام را  کی از صفات خرا می

گو ر که اگدر کسدی بخواهدر شود و میشمارد. سپ  برای روشن شرن مطلب به مثالی متوسل می

مطلبی، چه خبری، چه امری و چه استفهامی بگو ر؛ معنا ی وجرانی در ذهن دارد که آن معنا غیدر 

-از سا ر صفات د گر چون: حیات و علم و قررت و غیره است. معنا را هم با الفاظ خودت تعبیر مدی

کنیر. ا ن معنا کلام نفسی است. در ا ن میان تفاوتی میدان زبانهدا کنیر و به مخاطب هم منتقل می

هم وجود نرارد و ا ن معنای وجرانی، بسیط و واحر و قائم به ذات تدو اسدت. مولدوی از ا دن مثدال 

داندر. ا دن شدیوه اسدترلال در کنر و آن را در مورد کلام الهی نیز منطبق میمحسوس استفاده می

کندر کده کدلام شود. مولوی بیدان مدیمورد کلام نفسی البته در آثار اشعری به هیچ وجه د ره نمی

نفسی خراونر به همین شکل است. صفتی جرای از د گر صفات است. غیر مخلوق است و بسدیط و 

قائم به ذات حق، نه حرف است و نه صوت و نه کثیر و نه قلیل، نه عربدی اسدت و نده سدر انی و نده 

 ونانی و نه عبرانی و به طور کلی از حوادث بری است و در هیچ چیزی حلول نرارد و خراوندر بدران 

 صفات تا ابر متکلم است:

ــی ــزه النفســـــــــــــــــــــــــــــــ ــه المنـــــــــــــــــــــــــــــــ  لالامـــــــــــــــــــــــــــــــ
  واحــــــــــــــــــــــــــــــــده قائمــــــــــــــــــــــــــــــــه بالــــــــــــــــــــــــــــــــذات

ــی  ــدمث قدســـــــــــــــــــــــــــــــ ــف بقـــــــــــــــــــــــــــــــ  متصـــــــــــــــــــــــــــــــ
 طه لاســـــــــــــــــــــــــــــائر الصـــــــــــــــــــــــــــــفاتيبســـــــــــــــــــــــــ ــــ

 (729:  1972)مولوی،  
ترجمه: کلام پاح الهی، نفسی است و قر م است.  کی اسدت و قدائم بده ذات اسدت و همچدون 

 سا ر صفات بسیط است.
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برد: عیندی، مولوی در ادامه توضیحات خود راجع به کلام الهی، چهار وجود را برای قرآن نام می

ذاتی، لفظی و خطی. مطابق ا ن تعبیر، وجود عینی همان وجود نفسی است که قدا م بده ذات حدق 

تعالی است. منظور از وجود ذهنی نیز کلمات و عبارات و آ اتی اسدت کده حافظدان قدرآن در ذهدن 

های نوشدته شدره شود و وجود خطی  ا کتبی، آ هدارنر. وجود لفظی نیز الفاظی است که قرائت می

ترد ر بر ا ن اساس حروث قرآن به وجود ذهنی و لفظی و خطدی . بی(335:  1988)مولوی،  قرآن است  

 گردد و قر م به وجود عینی:بر می

قلَ عـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــدء لاـــــــــــــــــل شـــــــــــــ ــــ   خهقتضـــــــــــــــــــــی وجـــــــــــــــــــــوده فـــــــــــــــــــــی العـــــــــــــــــ ــــ  خصـــــــــــــــــُ
 (729:  1972)مولوی،  

 مقتضای وجود، عینی)نفسی( است و از هر عیب و نقصی بری است.ترجمه: کلام الهی به 

کنر ا ن است که چون کلام نفسی قابدل آخر ن مطلبی که مولوی در مورد کلام الهی مطرح می

کنر. بندابرا ن شدنیرن کدلام لفظدی و فهدم شنیرن نیست از ا ن رو کلام لفظی بر نفسی دلالت می

ای مخصدوص از کدلام بدوده « شیوهلالم   موسی تکليماکلام نفسی است. و اگر در قرآن آمره که »

 .(364-366: 1988)مولوی،  که برون ترد ر لفظی نبوده است 

 نبوّت  -2-5

نبوت از ر شه نبأ و در لغت به معنی خبر دادن، پیدام آوری و پیدامبری اسدت و در اصدطلاح داندش 

 .نبوت خاصه ب.؛  نبوت عامهالف.   رود:کلام در دو معنی به کار می

 شود: تعرف نبی، معجزه و وحی.در نبوت عامه به چنر مسأله اساسی اشاره می

دانر صلاح کننر. به ا ن دلیل که چون خراونر میمعتزله مسأله نبوت را در باب عرل بررسی می

آدمیان در شر عت و شرعیات است پ  ناگز ر است ما را از آن آگاه سازد تا چیزی در آنچه بر خدرا 

. آنان بر ا ن باورنر که بعثت انبیدا لطدف خراوندر (380تا:  )عبرالجبار، بی  واجب است اخلال ا جاد نکنر

 .(386)همان:  است و البته لطف او واجب عقلی است 

نامنر. آنچده در بداب معجدزه، وحدی و اعتقاد داشتن به پیامبری پیامبر اسلام را نبوت خاصه می

حسن بعثت گفته شره، معانی و و ژگیها ی است که در باب همه پیامبران صدادق اسدت. امدا آنچده 

شود، دلیلهای اثبات پیدامبری حضدرت محمدر )ص( از د درگاه اختصاصار در نبوت خاصه مطرح می

متکلمان است. مطلب د گری که درباره انبیا مطرح است، عصمت آنهاست. پیروان اد ان بر عصدمت 

انبیا در ابلاغ رسالت اتفاق نظر دارنر. اما در ا نکه به صورت سهو و فراموشی خطا ی از نبی سر بزنر 

توانندر دروغ هدم ای از خوارج هستنر، معتقرنر که پیامبران مدیاختلاف هست. مثلا ازارقه که فرقه

 .(415: 1997)جرجانی،  بگو نر  
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پذ رنر. گناهان صدغیره را داننر ولی سهوار میمعتزله خطای عمری را عقلار از پیامبران جا ز نمی

انر )همانجا(. جاحظ هم صرور کبیره را قبل از بعثت جدا ز هم اکثر معتزله غیر از جبا ی قبول کرده

 .(416)همان:  دانر  می

گو ر: با ر بداور داشدته باشدیر کده انبیدا بده مولوی نیز به مسأله نبوت به تفصیل پرداخته و می

انر تا پیام الهی را بی کو و کاست به دست مردم برساننر و راهنمدا و راهبدر وسیله خرا مبعوث شره

جامعه بشری باشنر. پیامبر با ر راست گفتار و راسدت کدردار باشدر. متخلدق بده فضدا ل اخلاقدی و 

محاسن رفتاری باشر. آزاد و مذکر باشر. دارای انر شه والا و ذهنی وقاد و فکری وسیع باشر. نسدبت 

شدود ها ی که باعث میتر باشر. هم چنین از آغاز پیامبری با ر از از بیماریبه هم عصران خود کامل

 مردم از او دور شونر مبرا باشر:

ــر ــوع البشـــــــــــ ــن نـــــــــــ ــول، مـــــــــــ رِمَ الرســـــــــــ ــُ  عـــــــــــ
ــا ــرِ غــــــــــــــیر الانبيــــــــــــ ــلُ أهــــــــــــــلِ العصــــــــــــ  الامــــــــــــ
 خلقــــــــــــــــــاً، و عقــــــــــــــــــده لموســــــــــــــــــی حُلــــــــــــــــــ  
لِمَ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن د ءه الآباء   ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
ــام ــع العـــــــــــــــــــــ ــر لطبـــــــــــــــــــــ ــن منفـــــــــــــــــــــ  و مـــــــــــــــــــــ
ــا ــردِ بــــــــــــــــــلاءُ ايــــــــــــــــــوب، مــــــــــــــــ م يــــــــــــــــ ــَ  فَـلــــــــــــــــ

 

 مجتبــــــــــــــــــــــــــی، حـــــــــــــــــــــــــــرّ ذلاـــــــــــــــــــــــــــرخن  ذاک  
ــه و رأیاً  ــلاً فطنـــــــــــــــــــــــــ ــدلاً و عقـــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــــــــــ
 أو أن مــــــــــــــــــــــــــــا أرســــــــــــــــــــــــــــلهُ، بالــــــــــــــــــــــــــــدعوه
ــاء ــد الامهـــــــــــــــــــــــــــات و الخنـــــــــــــــــــــــــ  و عهـــــــــــــــــــــــــ
ذام ــُ ــز ، جـــــــــــــــــــــــــــــــ ــارنث لاـــــــــــــــــــــــــــــــ  مقـــــــــــــــــــــــــــــــ
 لنحـــــــــــــــو يعقـــــــــــــــوب بـــــــــــــــدا مـــــــــــــــن العمـــــــــــــــی

 (692:  1972مولوی،  )
گو ر که آنها از هر گناهی چده کنر و میمولوی در بخش بعری اشاره به معصومیت پیامبران می

شدود کده برخدی از پیدامبران از فرمدان کبیره معصومنر. و اگر گاهی در قرآن د ره میصغیره و چه  

کنر همچون عتاب اربابی بر بنره و مملوکش است. و زننر، و خراونر بر آنان عتاب میالهی سرباز می

 کنر:اش را به خاطر »ترح اولی«  ا »خلاف أولی« سرزنش می ا ماننر آن است که خرا بنره

ــاً  ــذنوب مطلقــــــــــــــ ــن الــــــــــــــ ــمه عــــــــــــــ  ذو عصــــــــــــــ
زم ــُ ــله علــــــــــــــــــی الملائــــــــــــــــــک جــــــــــــــــ  إذ فضــــــــــــــــ
ــی لاتــــــــــــــــــــاب ــذی تــــــــــــــــــــراه فــــــــــــــــــ  و ذا الــــــــــــــــــ
 َّمــــــــــــــــــلُ ذا علــــــــــــــــــی خــــــــــــــــــلام الأولــــــــــــــــــی

 

 و ذا لــــــــــــــــــدی الأصــــــــــــــــــل  قــــــــــــــــــد تُققــــــــــــــــــا 
ــزم ــمه لــــــــــــــــــــــذا لــــــــــــــــــــ  فکونــــــــــــــــــــــه ذاعصــــــــــــــــــــ
 مــــــــــــــــــن نســــــــــــــــــبه العصــــــــــــــــــيان و العتــــــــــــــــــاب
ــولی ــا و مــــــــــــــــــــــــــــــ ــا مالکنــــــــــــــــــــــــــــــ  و ربنــــــــــــــــــــــــــــــ

 (695:  1972)مولوی،  
انر و از گناه به دورندر. ز درا فضدل آندان بدر ترجمه: پیامبران کسانی هستنر که نزد محققان معصوم

انر. و آنچه که در قرآن راجع به عصیان و عتداب نسدبت فرشتگان قطعی است. فرشتگانی که معصوم

 شود.به پیامبران آمره است، بر خلاف اولی حمل می
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 معاد  -2-6

. 1اندر: متکلمان و فیلسوفان از سه د رگاه، مسأله امکدان معداد را مدورد توجده و بررسدی قدرار داده

. د درگاه منفدی. 2دانندر. د رگاه مثبت. بر مبنای ا ن د رگاه، امکان تحقق معاد را عقل و نقدل مدی

. د رگاه توقف و ترد در کده بدر 3کننر.  د رگاه حکمای طبیعی و مادی است. امکان معاد را نفی می

. (287: 1373)دادبده،  ی استوار بر نفی معاد وجود نراردطبق آن، دلیل قطعی بر امکان معاد و نیز برهان

روحانی   -مطلب د گری که در ا ن باره ذکر شره ا ن است که معاد، جسمانی، روحانی و  ا جسمانی

 .(289)همان:  داننر  است. به طور کلی متکلمان اشعری و معتزله غالبار معاد را جسمانی روحانی می

گو ر: آدمیان دو جهان دارنر، جهان اول، دنیدای مدادی اسدت کده در آن مولوی در ا ن باره می

کننر و سعی دارنر خود را پرورش دهنر. جهان د گر هم قیامت  ا معداد اسدت کده انسانها تلاش می

های معداد هدم اشداراتی دارد. بدا آ داتی منزل پاداش و سزای مؤمنان و گناهکاران است. او به نشانه

-پردازد. معادرا نه فقط روحانی که جسمانی نیدز مدیکنر و به رد تناسخ میفراوان معاد را ثابت می

 .(589: 1988)مولوی،  آورد دانر و منکران معاد جسمانی را گمراه به حساب می

از مسا ل طرح شره در کنار معاد، شفاعت است. او معتقر است که شفاعت برای کسی که خدرا 

گیدرد، پیدامبر »أمتدی، به او اذن برهر وجود دارد وقتی انروه، همه آدمیان را در روز حشر فدرا مدی

پردازد. پ  از شفاعت کبرای پیامبر، خراونر به د گران نیدز اجدازه أمتی« گو ان به شفاعت کبرا می

 دهر.شفاعت می

 قضا و قدر  -2-7

دهدر کده پدردازد. او دو تعر دف از قضدا ارائده مدیمولوی در آغاز ا ن بخش به تعر ف قضا و قرر می

شدود. او قضدا و قدرر را ا دن گونده های اصلی و جری وی در مسأله جبر و اختیدار مدیسرآغاز بحث

کنر: قضا عبارت است از اراده و خواست ازلی خراونر در ارتباط با اشیاا، آن گونده کده در تعر ف می

، همدو، 674: 1988)مولدوی، ها در زمان معین اسدت ازل هستنر. ق ر ر نیز ا جاد و خلق هر  ک از آفر ره

هدای او را در بداره جبدر و دهر در واقع اساس انر شه. تعر ف د گری که از قضا ارائه می(553:  1972

 زنر. از نظر او قضا به معنی علم الهی است:اختیار رقم می

ــه ــل  یا: قــــــــــــ ــز   جــــــــــــ ــ  عــــــــــــ ــم الحــــــــــــ   ا »علــــــــــــ
 

ــيا فــــــــــــــــــــــــی الأ ل«   أولاً بــــــــــــــــــــــــذی الأشــــــــــــــــــــــ
 (674:  1988)مولوی،  

وقت معین متناسب با قضا )علم الهدی( در عدالم شدهادت در بیت بعر هم ق ر ر را ا جاد اشیاا در  

 کنر.. مولوی مسأله جبر و اختیار را از طر ق علم الهی حل می)همانجا(دانر  می

خراونر عالم به هر چیز جزئی و کلی است. همه چیدز کوچدک و بدزرگ در لدوح محفدوظ  دا ام 

الکتاب نوشته شره و علم الهی بر آن محیط است. علم الهدی بدر همده چیدز در عدالم ممکندات کده 
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هدای نهدانی و میدل بده  مدین و  سدار و تابر از دانه خردل و ذره گرفته تدا نگداهخورشیر بر آن می

 .(554: 1972)مولوی،  خطرات قلب و جان، محیط است و در علم او و أم الکتاب موجود است 

ای نیاز است. به همین دلیل مولوی در بحث از صفت علم، به برای انجام هر فعلی، قررت و اراده

گو ر: قررت تابع اراده است و اراده هم تابع علم. هر چیدزی پردازد. او میصفت اراده و قررت نیز می

 ابر و بلافاصله بدرون تخلدف بده وجدود که علم به وجود آن تعلق پیرا کنر، اراده نیز بران تعلق می

 (.65: 1995)همو،    آ رمی

قررت به عنوان چهارمین صفت از صفات ذات، عامل موجودات است. همان طور کده اراده تدابع 

-بنرد و موجدودات آفر دره مدیعلم بود، قررت نیز تابع اراده است. قررت خرا به مقرورات تعلق می

شود قررت تابع اراده است و اراده هم تابع علم، بر ن معندی اسدت کده همدان شونر. ا نکه گفته می

گونه که علم خرا کاشف الممکنات است اراده او نیز تابع اراده آدمیان است.  عنی تدا وقتدی انسدانها 

کندر. بندابرا ن انسدان در افعدال خدود اراده نکننر و بر انجام فعلی تصمیم نگیرنر خرا هم اراده نمی

 مختار است و نه مجبور.

مبرأ انکشاف بودن علم خرا بر ن معنی است کده علدم خدرا کاشدف اسدت نده موجدب و تدابع 

دانر که آدمیان با خواست و اراده و اختیار خود اعمال و افعال خدود معلومات است.  عنی خراونر می

کنر معلوم است. بنابرا ن او بر ا ن دهنر. علم خرا از آن حیث که حکا ت از معلومات میرا انجام می

باور است که صورت علمی همان علم خرا است و صورتهای علمی به خدرا مکشدوفنر و بده تنهدا ی 

 گو ر:. در الفضیله می(61: 1995)مولوی،  وجود خارجی نرارنر  

 قدرتـــــــــــــــــــــــــــــــه وفـــــــــــــــــــــــــــــــَ  الاراد  لامـــــــــــــــــــــــــــــــا
 توجّهــــــــــــــــــــــــــــ  توجهــــــــــــــــــــــــــــاً فــــــــــــــــــــــــــــی الا ل
 فــــــــــــــــــــــــــــــأثرت هقتضــــــــــــــــــــــــــــــی حکمتــــــــــــــــــــــــــــــه

 

 بحســـــــــــــــــــــ  العلـــــــــــــــــــــم المحـــــــــــــــــــــي  عُلمـــــــــــــــــــــا 
ــتقبل ــی المســــــــــــــــ ــن فــــــــــــــــ ــرم الممکــــــــــــــــ  لطــــــــــــــــ
 فأوجــــــــــــــــــــــدت لاــــــــــــــــــــــلا بعــــــــــــــــــــــخ وقتــــــــــــــــــــــه

 (555: 1972)همو،  
طور که با علم محیط او همه چیز دانسدتنی اسدت. ترجمه: قررت خرا مطابق اراده اوست همان  

قررت خرا در هنگام ا جاد، متناسب با علم الهی در لوح المحفوظ پ  از تعلق بسدتن قدررت او بده 

-بنرد و هر چیزی را در وقت معین به در ای هستی مدیها تعلق میاقتضای حکمت بالغه به آفر ره

 آورد.

مولوی اشاره کرد که خراونر خالق و آفر ننره هستی است. اعمال و افعال انسانها نیدز بخشدی از 

 هستی است که آفر ره اوست:

ــار   أفعالنـــــــــــــــــــــــــــــــــا مخلوقـــــــــــــــــــــــــــــــــة للبـــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 لکننـــــــــــــــــــــــــــــــا فيهـــــــــــــــــــــــــــــــا ذوو اختيـــــــــــــــــــــــــــــــار 
 (561)همو:  



 83            1400دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، دوره اول، شماره اول، پا یز و زمستان 

از نظر مولوی دو دسته نسبت به افعال انسان، دچار افراط و تفر ط شرنر:  دک دسدته جبر ده و 

-میان ا ن افراط و تفر ط توصیه به نظر ه مابین )وسط( مدیدسته د گر قرر ه )معتزله(. مولوی در  

 کنر:

 بدددده مددددابین آی از افددددراط و تفددددر ط

 

 کدده جبددر و کددره تفددو ض اسددت و تسددلیط 
 (239: 1955)همو،  

است. مولوی هم بر همین   تر ابوالحسن اشعری ارائه داده بود نظر ه کسبر ه سومی که پیشظن

کندر و در دانر و از آن دفاع مدیفشارد و آن را موافق با مشرب خود مینظر ه کسب اشعری پای می

 .(632: 1988)همو،  نشینر  های احتمالی به پاسخ میبرابر شبهه

 گیرینتیجه  -3

توان به ا ن انجام رسیر که: مولوی  کی از متکلمان صداحب اثدر و مدؤثر در بر مبنای آنچه آمر، می

های کردی، فارسی و عربی در علم کلام آفر دره بده قرن نوزدهم میلادی است. در آثاری که به زبان

های خود را عرضه کرده است. او سه منظومه: فوائح )بده فارسدی(، تفصیل و بسیار هنرمنرانه انر شه

عقیره المرضیه )به کردی( و الفضیله )به عربی( را در علم کلام سروده است. مبنای هر سه منظومه، 

شرح بخشی از حر ث پیامبر اسلام)ص( است که موضوعات مختلفی چدون: تعر دف اسدلام، ا مدان، 

کنر. ا ن شیوه بیان مباحدث کلامدی، غالبدار در میدان های آن را بیان میاحسان، روز قیامت و نشانه

 متکلمان اشعری و ماتر ری و معتزلی را ج نبوده است.

بر مبنای روا ت مشهور، مولوی در شش باب و فصول گوناگون به طدرح مبداحثی چدون: ذات و 

صفات خرا، رؤ ت الهی، افعال الهی، فرشتگان، کتابهای آسمانی، پیامبران و معاد و قضا و قرر اشداره 

داشته است. او در بسیاری از ا ن مسا ل همان استرلالهای را ج متکلمدان گذشدته را بده کدار بدرده 

است اما در برخی مطالب نیز، چون: جبر و اختیار، کلام الهی، معراج، خلافت و امامت، د درگاههای 

جر ری ارائه داده است. آنچه روشن است ا ن است که طرح مسا ل گوناگون نشان از اشعری بدودن 

 و تفکر اشعری داشتن مولوی است.
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 الملخص 
" وأهلهااااا   الااااترا  الااااديني لتبااااّ  عاقبااااة الكااااافرين والمنحاااارف  جنساااايا   واستحراااارها خلياااال حاااااوي وردت قصااااة "ساااادوِ

بتبي  اق ور التراثية الدينية لقد قمنا   البح   التحليلي،    -دم  الأسلوب الوصفیمستخ  وعصرنها   ثلا  قصائدت
لاابعض المفاصاال   القصااائد، وكيفيااة عصاارنة الشاااعر للقصااة وسااقاطها علاان الااواقع  الاجتماااعي والسياسااي   الااوطن 
العرد، وكيفية استغلالها للتعبير عن الرؤى التشاؤمية، ثم بيان التحوير الفني فيهاات تبادو نظارة الشااعر المتشاائمة جلياة   
القصاااائد، واعتماااد الشااااعر فيهاااا علااان التعباااير الرمااا ي عااان موضاااو  السااايادة   الاااوطن العااارد، وعااان رساااوبات القاااد ، 
والأفكااااار الرجعيااااة بنظاااارة ساااااخطة  فصاااابّ جاااااِ غراااابه علاااان الحكاااااِ لظلمهاااام واسااااتبدادهم، وعلاااان الشااااعوب لركااااونهم 

شاااعرية الشاااعر   الساادوميات ماارّت بالمراحاال التاليااة: تباادو نظرتااه القاتمااة أن وانصااياعهم للمسااتبدينت النتااائج تشااير نّ 
"ت فالحيرة، والقلق، والموت فيثم بثقلها علن الوجود فيهات   القصيدة الثانية  نّ الوجود ماثلة   القصيدة الأوّ "سدوِ
" يبدو تغيير ج ري   نظارة الشااعر، نذ نلماذ شايما  مان التفااؤل، والأمال بالبعا  العاردت ولكناه أمال  "عودة نّ سدوِ

 سدوِ للمرة الثالثة"تسرعان ما ي وي   نظر الشاعر ليحلَّ محله شؤِ جديد  وه ه النظرة بارزة   القصيدة الثالثة "
 ت، الشعر العردالعصرنة ،التشاؤِ ،الرم ية ،قصة سدوِ ال لمات الرئيسة:

 حاوى  خلیل  سدومیات  در  دینى  میراث   هنرى  بازآفرینى 
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 چکیده
در میراث د نى، با ذکر داستان سروم و ساکنان آن، به بیان عاقبت انحراف جنسی پرداخته شره و عاقبت منحرفدان بده 

تصو ر کشیره شره است. نو سنره معاصر، خلیل حاوى نیز ا ن داستان را در قالبى ندو ن و بدا بیدانی متناسدب بدا عصدر 

توصیفی تدلاش شدره اسدت تدا ر شده   -حاضر، در سه قصیره بیان نموده است. در ا ن مقاله، با استفاده از شیوه تحلیلى

های تار خى و د نى ا ن داستان در برخی از بخش های قصا ر حاوى بیان شره و چگونگی مناسب سدازی آن بدا قالدب 

های داستانی عصر نو ن، توضیح داده شود و نیز هرف حاوى از بیان بربینانه در قصا ر تبیدین گدردد. د درگاه شداعر در 

ا ن قصیره ها کاملا بربینانه و متشائم است و شاعر با استفاده از بیان نمداد ن، بده مسدأله حاکمیدت در سدرزمین هدای 

عربی اشاره نموده و به ته مانره های کهن گرا ی و افکار ارتجاعی، با ناخرسنری نگر سته است. وی بیان آتشین خدود را 

علیه حاکمان به دلیل اِعمال استبراد و ظلم، و علیه مردم به سبب کرنش در مقابل جور و ستم، گشوده اسدت. بدا توجده 

د درگاه وی  "سدروم"به نتا ج می توان بیان داشت که شاعر، در قصا ر خود سه رو کدرد متفداوت دارد: در قصدیره اول 

در د درگاه او تغییدر  "بازگشت بده سدروم"کاملا بربینانه و آمیخته با سرگشتگی، اضطراب و مرگ است. در قصیره دوم 

اساسی رخ می دهر و خوش بینی و امیرواری به خیزش عربی، جای بربینی را می گیرد. اما د ری نمدی پا در کده ا دن 

 به بربینی برل شره و  أس فضای قصیره را آکنره می سازد.  "سروم برای بار سوم"خوش بینی در قصیره سوم  

 ، شعر عربینوگرا یپردازی، بربینى،    داستان سروم، نماد ها:واژهکلید
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 المقدمة  -1
ل الشااعراء فياااربهم الشااعرية بالاسااتقاء ماان الماضااي   ننّ الأصااالة   اللغااة لا تعااني، كمااا كااان الحااال أصااّ

علاان مااادى مراحااال طويلاااة، العاااودة نّ الماضاااي، والانصااهار   طبيعاااة أحكااااِ اللغاااة، وننماااا غااادت مااان 
التراثي للغاة، اساتعادة جدلياة تارعياة -منظور اقدلية التارعية التراثية، تتحدد بأنها استعادة له ا الماضي

 ت (207: 2005)بن نعمان، تراثية خلاقة )مبدعة(« 
حااا الأدب )وشخصااياته( أخاا  نصاايبه ماان الحرااور   الشااعر الحاادي  لتلعااب دورهااا فيااه:  فااإنّ 

 ت(11: 1986)زيرافا، الشخصية الأدبية أصبحت تمثّل اتمعا كما تمثّل نظامه ومراتبه المختلفة« 
وكان ذلك استجابة  لل وق الشعري الحدي  وتماشيا  مع الحركة الشعرية اقديدة مان أجال المسااهمة 
  ترقيااة ارتمااع:  لقااد طالااب المثقااّف العاارد التحااديثي بالأخاا  بأسااباب الحرااارة الغربيااة علمااا  وفكاارا  

: 2001)حسن، وأداة، حا تتهيّ  للمجتمع العرد القدرة علن تغيير ذاته ضمن أنماط الحرارة الغربية« 
 وقد كان الشاعر خليل حاوي ان استعان بالماضي لت صيل شعرهت ،)63

بلاااور الشااااعر خليااال حااااوي شاااعره مساااتعينا  بماااا   نفساااه مااان أحاااوال وااااولات وبماااا   الخاااارج مااان 
والتجرباة الشااعرية اقديادة تاترك للشاااعر الحرياة   أن عااو  عاوات متباينااة ماؤثرات كاالمؤثرات الدينيااة:  

بعرها من داخل نفسه، وارخر من خارجها فهي ل لك فيربة فيوب ارفاق وهي متدفقة عارمة اطم 
 ت(128 :1980)عشماوي، ما يعوقها وترفض أن تخرع للقوالب« 

 جااودة التميياا  هااي الاال تعطااي وقااد كااان الشاااعر موفَّقااا  واُياادا    اختيااار القصااة الدينيااة المناساابة: 
)الميساااري للعقااال صااابغته الأخلاقياااة وهاااي الااال ساااتعّ  الوسااات الفاضااال   كااال ااااالات التعااااي  معاااا« 

والشااااعر   نفادتاااه كاااان مبتكااارا  وضااافائه شااايما  غاااير قليااال مااان الرم ياااة:  وافياااه  (260: 2003وآخااارون، 
الشااااعر مااان ثم نّ خلاااق عاااات أقااارب نّ عاااات الأحااالاِ الااا ي تقاااوِ فياااه مكاااونات صاااورة الحلااام بااادور 
الإشااارة، والرماا   وتتحااول ماان ااارد الوصااف أو الدلالااة الوضااعية نّ أن تكااون دلالااة ننفعاليااة وصااورة 

 ت(40 :1984)الورقي، رم ية للعات النفسي ال ي يلوّن كل ج ئيات الصورة أو الحلم« 
رم يااة القصااة الدينيااة عنااد خلياال حاااوي تتفاعاال مااع الواقااع الااراهن عاالاوة علاان فياا رها   التاااريخ 
ورسوخها   شعور المتلق  وأحاسيسهم:  ومهما تكن الرموز الل يستخدمها الشاعر ضااربة بجا ورها 
  التاريخ، ومرتبطة عخ ه ا التاريخ بالتجارب الأساسية النمطية )أي بوصفها رموزا حية علن الدواِ( 
ا حا  يساتخدمها الشااعر المعاصار لا باد أن تكاون مرتبطاة بالحاضار، بالتجرباة الحالياة، وأن تكااون  فإنهاّ

 ت(200: 2007)نسماعيل، قوجا التعبيرية نابعة منها« 
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ه ه الرم ية قد بسطت هالة من الرومنسية وك لك الغمو  علن شعر خليل حاوي، لا يستوعب 
مفهوماااه نلّا مااان تااادرّب علااان المفااااهيم الرم ياااة وأحااااط بمعلوماااات كثااايرة موصاااولة بالشاااعر، مااان رماااوز، 
وتخاايلات، وتتت ت  نن اعتماااد الشااعر علاان أساالوب التعبااير ماان خاالال مناجاااة الأساااطير أو الأشااباح، 
واساااتعادة عااار  المفاااازات التارعياااة وبطولاااة رجاااال الأحااادا  الغاااابرةتتت، جعااال الشاااعراء يتّكماااون علااان 
التاااا اوج باااا  المباااااد  الرومانسااااية ومعااااايير الاااادلالات الرم يااااة لخلااااق التعبااااير التلميحااااي لصاااافات الاااا ات 

 ت(129: 2006اد، )عوّ الإنسانية المثقلة بمتطلبات المادية« 
سعن الشاعر خليل حاوي أن يرفع من المستوى الإنساني لدى متلقي شعره باستقائها من منابعها 
الأصااالية و  نساااقاطها علااان الواقاااع الاااراهن:  والمثقاااف الياااوِ هاااو الااا ي يعاااي روح العصااار، وينااادمج   
تيااااره، ويسااااهم عااان طرياااق الكلماااة والفكااار مااان أجااال زيادة معاااارل النااااس وصاااقل وجااادانهم، وجعلهااام 

 ت(73: 2003)منيف، بالتاي أكثر ننسانية سواء من حي  العمل أو الإحساس« 
فجاء خليل حاوي بقصة سدوِ   شعره  فالسرد القصصاي كثاير شاائع   جمياع ارداب، لأنّ   

ونحن ندرك أنّ السرد القصصي يشبع لدى الكاتب والقار  ذلك نشباعا  لرغبة أهل الأدب الفطرية   
 ت(15: 1987)شر ، ميلا  فطريا  نّ ت وق العراك والمآسي   العلاقات ب  الكائنات« 

منهج البح  اعتمد علن تفحص اقا ور التراثياة للقصاة   منابعهاا الدينياة الأصالية )مان القارآن، 
والكتاب المقدس( ثم مقارنتها مع ما جاء به خليل حاوي عنها   قصاائده وماا أحدثاه فيهاا مان تغياير 

 وكشف كيفية عصرنتها   شعرهت

 تعود أهمية ه ا البح  نّ الأمور التالية:
 أولا: التعرل علن كيفية بع  الترا  الديني   العمل الشعري المعاصر 

 ثانيا: التعرل علن كيفية نسقاط الترا  وصبّه علن الواقع المعاصر 
 ثالثا: كشف مدى تأثرّ الشاعر خليل حاوي بالمرمون الديني 
 رابعا: كيفية الرم  بالقصة التراثية الدينية نّ القرايا المعاصرةت

هنااك دراسااات اعتنات بشااعر حااوي وأشاابعته بحثااا  والايلا   لكننااا ت نعثار علاان دراساة مسااتقلة عاان 
سدومياته، وج ورها التراثية، ودلالاجاا العصارية، واويراتاه فيهاا ، وماا حملّهاا مان مراام  حساب رؤاه 

 السياسية، والاجتماعية، والفنية  ف فردناها   ه ه الدراسةت
هناك مقالة بعنوان "أشكال التناص الديني   شاعر حااوي" مان تألياف الادکتور علای نجفای أياوکی 

الساانة الثانيااة العاادد السااادس صاايف دراسااات   اللغااة والعربيااة وآدابهااا والساايدة فاطمااه يگانااه   الااة 
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هاا .ت ها ه المقالاة رغام أهميتهاا ت تبااّ  الادلالات الرم ياة، والتشااؤمية، والادلالات العصاارية    1390
سدوميات خليل حاوي، أما   شرح قصيدة "الأِ الح ينة" اكتفت الدراسة بالمقارنة ب  عرب الأماذ 
المناضل  وعرب اليوِ الخامل  المتخاذل   ف هملت ما بيّنا   ها ه الدراساة مان جواناب هاماة جادا    

 الموضو ت
العلاوِ توجد مقالة أخرى بعناوان "الصاور الإشاارية )التناصاية( للماوت عناد خليال حااوی"   الاة 

هااااا ق للكاتااااب: علااااي بشاااايري 1433 -2012ِساااانة  72-55( 4)19العاااادد  -الإنسااااانية الدوليااااة
وآخااارين، عاقااات المقالاااة موضاااو  الماااوت برؤياااة ننساااانية عاماااة وبتحليااال عقلاااي صااارل دون أن  تتوساااع 

 بالبح  فيما نحن فيه من دلالات قصة سدوِ   شعر حاويت
هناک مقالة أخاری للکاتاب أحماد نهايرات بعناوان "نساقاط التجرباة القصصاية الإنجيلياة علان الواقاع 

والأِ الح يناة نموذجاا(" وطبعات   الاة  1962السياسي العرد   شعر خليل حاوي )قصايدتا لعاازر 
صااااص  -38-21( 2)21هاااات ق، العااادد  1436 -2015، دراساااات   العلاااوِ الإنساااانية الدوليااااة

ت تناولاااات المقالااااة نقااااد الشاااااعر للواقااااع السياسااااي باستحرااااار قصاااات  ماااان الااااترا  المساااايحي 21-34
ونسااقاطهما علاان واقااع السياسااية والسياسااي    الااوطن العاارد وكااان الشاااعر   استحراااره القصاات  

 ناقما  علن السياسة وأهلها، ناقدا  لها بجرأة وصراحةت
للبحااا  هااادفان  أولا : كشاااف كيفياااة استحراااار خليااال حااااوي قصاااة قاااوِ لاااوط الدينياااة   شاااعره، 

 بيان كيفية عصرنة الشاعر له ه القصة مبينا  دلالاجا الاجتماعية والسياسية خاصةت وثانيا :

 المفاصل التراثية ف السدوميات وتُويراتَا العصرية ف ديوان خليل حاو   -2
"، يحوِ الي س علن كل شايءت  تناول الشاعر قصة سدوِ   ثلا  قصائد    القصيدة الأوّ "سدوِ

احتااوت ومظاهرهااا، يائسااا  منهااات  الشااؤِ يباادو ماااثلا  بكاال وضااوح، والشاااعر يباادو فيهااا ماقتااا  للحياااة
" يبادو الشااعر متفاائلا ،  القصيدة علن كثير من المفردات السلبيةت   القصيدة الثانية "عودة نّ سادوِ
فيتراءى تفاؤله من خلال أمله ومكانية عدول الشاعوب العربياة عان التخلاف والبادء   مرحلاة جديادة 

  القصاايدة الثالثااة القصاايرة، يناادِ الشاااعر علاان تفاؤلااه الاا ي أبااداه   قصاايدته ماان النهااو  والبعاا ت 
 الثانية، فيستدرك ما بدر منه من تفاؤل فيها، فيعود نّ تعبيره المتشائم ومعتقده القاتمت
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وقاااد عكاااذ الشااااعر   هااا ه القصاااائد مفاصااال ثلاثاااة مااان القصاااة هاااي: رساااالة النااا  لاااوط ) (، 
وانحاارال قااوِ لااوط اقنسااي، والانتقاااِ الإلهااي ماانهم  وقااد كااان الشاااعر متاا ثرّا  فيهااا بمااا جاااء   الااترا  

 الديني من التوراة، والإنجيل، والقرآنت
أما الموضو  الأول أي: رسالة الن  لاوط ) (، فيستحرارها الشااعر لنقاد القياادات العربياة الراهناة 
الفاشلة والل يعتخها ضعيفة لا تقدر علن القياِ بواجبات القياادة مان جارأة وحكماة  فيطالاب بظهاور 

 قائد فّ  يحل محلّها فيخلص الشعوب العربية ااّ هم فيه من تخلّف وفشل وتتتت 
أمّا الموضو  الثااني أي: شا وذ السادومي ، فيستحراره الشااعر لأمارين  أولا : ليصابَّ جااِ غرابه 
علاان الشااعوب العربيااة لركااونهم علاان الفسااق والفجااور وانصااياعهم للفساااد المساايطر علاان أوطااانهمت ثانيااا : 
ليرفاااع مااان همااام الشاااعوب العربياااة ومعناااوياجم ويستنهراااهم للخااالاص مااان تخلّفهااام بتحااا يرهم مااان مغباااة 

 الخ لان والقبول بالفساد بسكوجم فيهلكون كما هلك السدوميون قبلهم بفسادهمت 
أما الموضو  الثال  أي: الع اب الإلهي، فيستحرره الشااعر للتعباير باه عان رؤاه التشااؤمية و ساه 

 من اسّن الوضع الراهنت ه ا الموضو  أخ  السهم الأوفر من سدوميات خليل حاويت

 الرسالة والسياد   -2-1
 رسالة الن  لو  )ع( ف التراث الديني 

رسالة الن  لوط ) ( من أهمّ ما أكّد عليها القرآن وقد أشاار نليهاا   مواضاع عادة، منهاا ماا جااء   
اً ل مِنَ الْمُرْسَلِخَ﴾سورة الصافات، تبّ  أوجها  من رسالته ) (:  وقد احتوت  (133)صافات/ ﴿وَإِن  لُوَ

بَْ  ارية علن أدوات تأكيد كثيرة لتثبيت رسالته  كما تبّ  سورة الشعراء تكا يب قوماه رساالتاه:  ذ  ﴿ ــَ
لِخَ﴾ ة فهاو مانهم وأخاوهم: فلام ينسااقوا لهاا    (160)الشاعراء/  قَـوْمُ لُــو ث الْمُرْســَ رغام معارفتهم باه معرفاة تاماّ

مُْ أَخُوهُمْ لُوٌ  أَلَا تَـتـ قُونَ﴾ ََ  ت(161)الشعراء/ ﴿إذْ قاَلَ 
ا الكتاااب المقاادس فقااد قااصّ زيارة الملائكااة للناا  لااوط ) (:  اءً، امااّ دُومَ مَســَ ََ ســَ انِ إِ اءَ الْمَلاَ ــَ »فَجــَ
َِِمَا« تِقْباَ ( وََ انَ لُوٌ  جَالِسًا فِ بَابِ سَدُومَ. فَـلَم ا رآَرُاَ لُوٌ  قاَمَ لاســْ را عا عاشاا احُ التَّاساِ ماا يادلّ علان  )الإصاحا
 أنّ لوطا  ) ( كان نبيا  يوحن اليه حسب رأي الكتاب المقدست
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ن العربِ ف السدوميات  صور  السياد  ف الوَ
اقانااب الرساااي والقيااادي   قصااة الناا  لااوط ) ( صااار المنطلااق الاا ي ماان خلالااه تطاارق الشاااعر نّ 
قرااية الساايادة   الااوطن العاارد، صااورة العلاقااة فيمااا باا  الناا  لااوط ) ( وشااعبه ألهماات الشاااعر بأن 
يتطاارق نّ القيااادات   الااوطن العاارد ماان جهااة والشااعوب العربيااة ماان جهااة أخاارى  لكاان الشاااعر   
اسقاطه للقصة علن الواقع السياسي الراهن قد أحد  تغيايرا  جا ريا  فيهاات فالقصاة التراثياة تقاول: كاان 
هناك شعب منقاد لأمياله النفسية لا يوي الأخلاق أهمياة وقاد اطارط   مساتنقعات الفساق والفجاور  
ف رسل الله سبحانه النا  لوطاا  ) ( لتخليصاهم مان الفساق ونرشاادهم، لكان السادومي  أبااوا الانصايا  
لاااه  بينماااا الصاااورة   سااادوميات حااااوي تنقلاااب تماماااا ، نذ تاااتراءى فيهاااا شاااعوب عربياااة مراااطهدة ترياااد 
الخلاص لكنها تعاني من قيادات تقف حجر عثارة   طريقهاات نذن    القصاة التراثياة، شاعب م ساور 
بأياادي الشاايطان وقيااادة حكيمااة غااير مطاعااة، و  قصااة خلياال حاااوي، شااعوب عربيااة مرااطهدة تريااد 

 الخلاص وقيادات جبارة تمنعه من ذلكت

 الشعوب المح ومة و عفهم النفسي
الاجامات الكثيرة لقوِ لوط   الترا  الديني صارت منطلقا  ينطلق منه الشااعر لتوجياه اجاماات ااثلاة 
للشعوب العربية  علّه يصيبهم   صميم غيرجم فيستنهرهم للخروج ااّ هم فيه مان ركاون وركاود  فبادأ 

 الشاعر بتحليل نفسية الشعوب العربية وبيان واقعهم الم ري لتبي  مواقفه السياسيةت
  المقطااع التاااي، يبااّ  الشاااعر الحالااة النفسااية الساايمة للعاارب بالإشااارة نّ مهاانهم الدنيمااة وأعمااالهم 
 السااااقطة، فهااام ليساااوا نلا بغاااايا ولصوصاااا ، ابتعااادوا عااان القااايم وساااقطوا   الهااااويات مااان بغاااي وسااارقة:

ِْ الشرِْ ال بیرْ   /لصوصاً وبغایا  /خـل ـفَـتْهم غزواتُ الشرْ والغرب  ت(151)الديوان:  خرقاً مَسحة ف فند
ه ه الصورة للشعوب العربية تناسب الوصف الأبرز للصورة الل رسمها الترا  الديني عن قوِ لاوط 

 وهي صورجم الفاسقة الفاجرة الم سورة بيد الانحرال اقنسيت

 الح ام وعقدهم الم بوتة 
التمهيد السابق ال ي جاء به الشاعر عن انشغال الشعوب العربية بالصغيرات من الأمور يكشف عن 
مدى بعدهم عن الاهتماِ بالقرايا العامة والمصيرية كالقرايا السياسية وعلاقتهم بقياداجمت فالشعوب 
العربياااة، علااان رأي الشااااعر، لا تاااوي قرااااياها السياساااية اهتماماااا كافياااا ولااايذ لهاااا أي دور   اختياااار 
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الحكاِت يحكم عليهم أمير صغير النفذ یمارس اقنذ خارج نطااره الطبيعاي فيجاامع البغاايا والمتلهفاات 
/  ف الــب  الحريــرْ  /بنــتهم تســتمرئ النــاب الــذ  يغــر  علی اقنذ ويعاني من ش وذ جنسي كقوِ لوط:

 ت(151)الديوان:  / إن ي ن  ب أمیرْ   ولي ن  ب خصيِّ 
ه ا المقطع، يظهر تأثر الشاعر بقصة قوِ لوط من ثلاثة جوانب  أولا : من أنّ الشعوب العربية     

كقوِ لوط فقدت كرامتها فلام يعاد لهاا شاعور بالكراماة الشارفية  فبنااجم معرَّضاة للفاساق   ثانياا : ومان 
أنّ الحاااكم   الااوطن العاارد يعاااني ماان نقااص جنسااي كمااا كااان قااوِ لااوط يعااانون ماان مشاااكل جنسااية، 
يعاارّ  الشاااعر بالقيااادات الحاكماااة الحاليااة ويعتخهااا غاااير مؤهّلااة للقيااادة الااال تريااد   مقاادماجا رجولاااة 
ليست   تلك القيادات، فالأمير خصي  ثالثا : ومن أنّ التعابير   سدوميات خليل حاوي صريحةٌ   
دلالتها علن اقانذ بقاب  فاضا ، مثال: تساتمر ، النااب، يغارز، خصاي، كماا كانات أفعاال قاوِ لاوط 

 غاية    القب  والفريحةت
  المقطااع الياال ماابطَّن عاان علاقااة الشااعوب العربيااة بحكامهااا الاال تكوّناات علاان أساااس الإماالاء، 
والاستبداد، والدكتاتورية من قبل القيادات من جهة، والقبول، والتمك ، والانصيا  من قبل الشعوب 
العربية من جهة أخرىت فالشعوب تنساق لكل ما یمليه عليهم السلطان ونن كان ااّ يتلاعب بكرامتهم 
ونواميسااهمت و  نشااارة خلياال حاااوي نّ عقاام الحكاااِ نشااارة كنائيااة نّ ضااعف القيااادات العربيااة الاال 

 فقدت رجولتهات

 تشوْ الشعوب العربية إَ بطل منقذ 
اتخ  الشاعر قيادة الن  لوط ) ( أسوة يطالب بمثيلها   الوطن العرد، فيتشوّق نّ لأهور قائد فارس 
ياااتمّ علااان ياااده خااالاص العااارب مااان تخلّفهااام ثم انبعااااثهم مااان جديااادت يتّصاااف هااا ا الفاااارس بالشاااجاعة 
الفائقة، فلا يهاب الأعداء )من غول وتن ( و  ه ا الوصف للقائد المنتظار يعرّ  الشاعر بالقيادات 

َْ علـــى    مواجهاااة الأعااداء والخاااول مااانهم: باقااان -مكنّياااا   -الراهنااة، فيصااافها  فــــارٌ  يـمـتـشــــــُ  الـــز
 ت(158)الديوان:   الغولِ/ على الـت ـنـخِّ، ماذا هَلْ تعودُ الْمُعجِزات 

الشااااعر هنا،ك ناااه لا يصااادّق لأهاااور هكااا ا قائاااد   عاااات الواقاااع، لأناااّه يلتجااا  نّ عااااتا الأساااطورة 
 للتعبير عن ذلك، ويعخ بلفظة المعج ة عن مراده وأمنيته بظهورهت

يستطرد الشاعر بعد ذلك نّ ذكر قائد ف  هو السيد المسي  ) ( وما حققه من نصر، ح  ذكر 
نهوضه حافيا    وجه الطغاة  يريد الشاعر ب لك أن يرفع من معنويات الشعوب بت كار الماضاي ارياد 
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بــدو ٌّ  ــربَ القـيصـــرَ  ت یملااك ماان أسااباب القااوة كثاايرا : وانتصاااراجن، وأنّ صاااحب الحااق سينتصاار ونن
نْ فـَــذِّ الطّـُغـــاْ / ربِّ مــاذا/  ـبـُــوا/ الأنـــيابَ مــِ فـــلٌ  صـــر ٌّ وحفــا ْ / رَو  ــوا الــوحشَ برومــا، سَــح  بالفــرِْ / وَ

 ت(159)الديوان:  ربِّ ماذا/ هَـلْ تـعـودُ المــعـجــزاتْ 

ماان هاا ا المنطلااق البشااير، يتاواصااال الاانظم التفاااؤي،   التعااابير التاليااة، فيصاافّي الشاااعر تارعااه ماان 
أرجاسااه وعتمتااه وجحاايم ذكرياتااه، ويتغاانّ بالصااب  هنااا قاالال صااب  الساادومي ، والهاادل ماان ذلااك، 
صناعة مستقبل مشرق خصيب تتفجر ينابيعه  فيرم  الشاعر نّ ل وِ التخلّص من الأفكاار المتخلّفاة، 

ن نفســـي بنفســـي/  لا يتماشااان ماااع المساااتجدات الراهناااة:والرجعيااة، ومااان كااال قاااد   ــا أَحرقـــُ  مـــِ بِاســـمِ مـ
بِ  ف "صــنخ"/ والعتمــةُ خلفــي وجحــيمُ الــذ ریات:/ ليِحــل   لِأُصــفّي وجــهَ تارُّــي وأمســي/ بِاســمِ هــذا الصــّ

 ت(160)الديوان:   الخصُ  وَلتَِجْرِ الينابيعُ 
يتحقااق ذلااك النهااو  بفعاال الأماال الكبااير باقياال اقديااد المرتااوى ماان الحااب، والبعيااد عاان الاابغض 

نْ  والكااره  ذلااك اقياال الاا ي ساايحقق النصاار بعملااه الاادؤوب القريااب ماان حااد الإعجاااز: فــارٌ  يوُلـَـدُ مــِ
فالي/ وحُّ  للِْحَياْ / لتِِحل  المعجزاتْ/ ربِّ ماذا/ ربِّ ماذا/ هَلْ تعــودُ المعجــزاتْ  -160)الاديوان:  حّ  لِأََ

 ت(161
  المقطع دلالة رم ية علن أمل كبير بالمستقبل حي  تنهض قيادة حكيمة مؤهَّلة تأخ  بيد العرب 
نّ الطريق الصحي ت ویمكان ذلاك النهاو  بالأماور التالياة  أولا : بقياادة حكيماة تعارل أصاول الحكام 
وقد كنّ الشاعر عن ذلك بالفارس الشجا    المعارك ال ي سيحافظ علن كيان الأمة، بعد الخالاص 
من القياادات الحالياةت ثانياا : بشاعوب عربياة تتولاد مان جدياد بأفكاار جديادة ملؤهاا الحاب والمحباة، بعاد 

 تخلّيها من العداء  ثالثا : بالعمل الدؤوب القريب من المعج ة، بعد ترك الكسلت
اعتن الشاعر خليل حاوي برسالة الن  لوط ) ( ودوره القيادي فيها وعلاقته بشعبه ليؤكّد بشكل 
رم ي علن أمور ثلاثة  الأوّل: علن أنّ الشعوب العربية قد فقدت ثقتها بنفسها فباتت خاضعة مقابل 
الظلااام واقاااور لا اااارّك سااااكنا   الثااااني: علااان ضاااعف القياااادات   الاااوطن العااارد  لانشاااغالها بالفساااق 
والفجورت الثال : علن حاجة الشعوب العربية نّ قائد فّ  علصاهم مان تخلّفهام و خا  بهام نّ طرياق 

 الرقي والنجاحت
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 الانحرام اِنسي  -2-2
 انحرام السدوميخ اِنسي ف التراث الديني 

أشار القرآن نّ سبب الانتقاِ الإلهي من قوِ لاوط وهاو انحارافهم اقنساي وشا وذهم المنكار   العلاقاة 
ةَ مااع اقاانذ الماا كرت ذكاار هاا ا الساابب صااراحة   سااورة النماال:  ــُونَ الْفَاحِشــَ هِ أَتََْت ا إِذْ قــَالَ لقَِوْمــِ ــً ﴿وَلُوَ

وْمٌ رَْهَلـُـونَ﴾ ــَ ــتُمْ قـ اء بَــلْ أنَ ن دُونِ النِّســَ هْوًَ  مــِّ الَ شــَ أْتُونَ الرّجِــَ رُونَ ئ أئَِــن ُ مْ لتَــَ  (55و 54)النماال/  وَأنَــتُمْ تُـبْصــِ
و  ارياااة نشاااارة صاااريحة نّ علمهااام بقبحهاااا وشاااناعتهات كماااا ذكااار السااابب نفساااه   ساااورة الأعااارال: 

مْ لتَـَـأْ  الَمِخَ ئ إِن  ــُ ن الْعــَ دث مــِّ نْ أَحــَ اً إِذْ قاَلَ لقَِوْمِهِ أَتََْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبـَقَُ م بهــَِا مــِ هْوًَ  ﴿وَلُوَ الَ شــَ تُونَ الرّجِــَ
رفُِونَ﴾ وْمٌ مُّســْ   ارياة نشاارة صاريحة نّ سابقهم العاالم   (81و 80)الأعارال/    مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أنَــتُمْ قـــَ

   الخو    ه ا النو  من الانحرال اقنسيت
إِن  صُرَاخَ  :»وَقاَلَ الر بُّ نّ ه ه الخطيمة حي  قال:  18الإصحاح  كما أشار الكتاب المقدس    

ا  «.سَدُومَ وَعَمُورََ  قَدْ َ لُـرَ، وَخَطِيـ تُـهُمْ قَدْ عَظمَُْ  جِدًّ

 الانحرام اِنسي ف السدوميات 
شا وذ الساادومي  اقنساي، ومااا فيهاا ماان شاناعة أخلاقيااة عمليااة مان جهااة أخارى، ومااا تادلّ عليااه ماان 
عقد سلبية   نفوس أصاحابها مان جهاة ثانياة، وبعادهم عان القايم الإنساانية مان جهاة ثالثاة  كالّ ها ه 

 جلبت نظر الشاعر خليل حاوي فاستحررها   شعره لموافقتها عقيدته السوداويةت 
تطاارق الشااااعر نّ انحااارال السااادومي  ليحااا ر العااارب مااان مغباااة الولاااوج   المفاساااد ويقاااوِ بواجباااه 

 الإصلاحي بررب مثل من أمثال الفاسدين وما آل اليه أمرهم من دمار وهلاكت

 إسقا  شذوذ السدوميخ على الواقع الاجتماعي المعاصر 
يعصرن الشاعر موضو  الانحرال اقنسي عند قوِ لوط ويعطيه جانبا  اجتماعيا  وسياسيا ت ففي اقانب 
ن ماان  الاجتماااعي يقااارن الشاااعر باا  حااال الشااعوب العربيااة ارن وأهاال ساادوِ آناا اك  فالشاارّ قااد تمكااّ

 السيطرة علن نفوس القوماِ  سويةّت
لسانوات طويلاة، بحيا    المقطع التاي يتّهم الشاعر أهله ونخوته من العارب بالتماادي   الفسااد 

 ت(150)الر وان:   ...أهلي، إخود../نسل السبایا تولّد نسل جديد فيقول:
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كما  سف الشاعر له یمة أهله العرب وانكسارهم بعد غ وات الأعداء عليهم، فصار الرجال مانهم 
رِْ وَالْغــَرب/ لُصوصــاً لصوصااا  حقااارا  والنساااء بغااايا رخيصااات   سااوق الاادعارة:  هُم غــزواتُ الشــ  تـْ خَلّفــَ

 ت(151)الديوان:   وَبغایا
به ه الكلمات يصور الشاعر مدى التخلف الإجتمااعي والإنفالات الخلقاي، وهاو تصاوير   غاياة 

 الل   والتهكم  لعله يصيب العرب   صميمهم فيفيقوا من سباجم ويعودوا نّ رشدهمت
  القسم التاي، يواصل الشاعر خليل حاوي اقير الشعوب العربية  فيعيّرهم بالعقام وعادِ القادرة 
علن التعامل اقنساي الطبيعاي وهاي كناياة اقيرياة تماذّ صاميم العارب لأناه يناّ لهم مان من لاة الرجاال  ثمّ 

وتَ  :يراايف كنايتااه لسااعا  ونيلامااا أكثاار حاا  يستحراار آخاارين باادلهم يقومااون بواجااب الرجولااة لــنْ تَــَ
ها الْ  ةَْ/ فَضــ  ا بَـعْلٌ إَيٌّ قَديْم/ َالَما حَن ْ  إليَْهِ عَزَْ ليَْلِ الْعُقْمِ.../ أنُلى واَــِ ََ لُ وَرَوّاهــا الَأرضُ إنْ مُتُّمْ/   /بـَعــْ

ةَ  .(153)الديوان:   فَـغَص ْ  بِالرجالِ الْآَِ

 إسقا  شذوذ السدوميخ على الواقع السياسي المعاصر 
تبلور نسقاط موضو  الانحرال اقنسي علن الواقاع السياساي المعاصار   اجااِ الشاعوب بعادِ الشاعور 
بالغاايرة الناموسااية أولا   و  اجاااِ القيااادات بالشاا وذ اقنسااي ثانيااا   والثالاا  حاا  اجاام تلااك القيااادات 

 بالعقم والرعف اقنسي  ورابعا  ح  طالب باستبدال تلك القياداتت 
اسااتعان الشاااعر بموضااو  الانحاارال اقنسااي للساادومي  للتعبااير بااه عاان الوضااع السياسااي المتاا زِّ   
الوطن العرد وعخّ عن اللامبالاة وعدِ الاهتماِ بالسياسة عند الشعوب العربية بشكل مبطَّن وكنائي  
وذلك ح  اجمهم بعدِ الغيرة الناموسية وعدِ الإحساس بالكراماة الشارفية حا  رأوا بنااجم معرّضاات 

كماا اجمهام الشااعر ت  (151)الاديوان:  ... بنتهم تستمرئ الناب الــذ  يغــر للفاسق  فلم يحركّوا ساكنا :  
ـتْهم غـــزواتُ يا   سااوق الاادعارة   مقطااع آخاار: بعاادِ الغاايرة الناموسااية حاا  اعتااخ نساااءهم بغااا خـل ـفــَ

  ت(151)الديوان:   / لصوصاً وبغایا  الشرْ والغرب
وهاتان الظاهرتان الاجتماعية )تعريض البنات للفاسق  وامتهاان النسااء   ساوق الادعارة( تادلّان 
علن عدِ نحسااس الشاعوب بالمساؤولية حاا   القراايا الشخصاية كالشارفية منهاا، ماا يترتاب عليهماا 

 بالأوّ عدِ الإحساس بالمسمولية السياسية قبالة الوطن، والسيادة، والحكمت
واستحراار الشاااعر الانحاارال اقنسااي للساادوم  حاا  اجاام القيااادات السياسااية   الااوطن العااارد 

 بالانحرال اقنسي واارسة اقنذ خارج نطاره الطبيعي  وذلك ح  ارتبطوا بالمتلهفات للجنذت 
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والمرةّ الثالثة الل استحرر الشاعر الانحرال اقنسي للسدومي  كان ح  اجم القيادات بالراعف 
اقنسي والعقم   نشاارة كنائياة نّ أمارين، نّ العلاقاة العقيماة بيانهم وبا  الشاعوب العربياة مان جهاة، 

.../ ولــي ن  ب أخارى، لأنهاا قاد افتقادت رجولتهاا: ونّ عدِ أهلية تلك القياادات للقياادة مان جهاة 
 ت(151)الديوان:  / إن ي ن  ب أمیرْ   خصيِّ 

وقاد تناولات  والمرة الرابعة، ح  نادى وطالب بمنق  ف  علّص الشعوب العربية ويقودهم نّ الرقيت
 الموضو  بالبح  ات عنوان "تشوق الشعوب العربية نّ بطل منق " آنفا ت

 العذاب والانتقام الإَي  -2-3
 صور  العذاب ف التراث الديني  -2-3-1

صااابّ القااارآن أكثااار اهتماماااه   قصاااة قاااوِ سااادوِ علااان ماااا حااالّ بهااام مااان ساااوء وعااا اب نتيجاااة بغااايهم 
وانحااارافهم اقنسااايت ذكااار القااارآن مااان العااا اب: ساااببه، ووقتاااه، وعااادِ الالتفاااات نّ الاااوراء، والمطااار مااان 
السااماء، ودمااار القريااة، وهاالاك الساادومي ت وقااد صااوّر القاارآن هاا ه اللحظااة ومراحلهااا تصااويرا  واضااحا  

ذِهِ الْقَرْيَــةِ للعظاة والاعتبااار   كثااير ماان السااور  منهااا سااورة القماار حياا  قااال:  لِ هــَ ﴿إِ   مُنزلُِــونَ عَلــَى أَهــْ
نَ الس مَاءِ هِاَ َ انوُا يَـفْسُقُونَ﴾    (ت34)القمر/ رجِْزًا مِّ

أمّا الكتاب المقدس فقد هدّد السدومي  بالهلاك علن لسان الملكا  المرسالا  نّ الن  لاوط ) (: 
 : امَ واقااالا الاارَّجُلاانِ للِااُوطٍّ رَاخُهُمْ أَمــَ انَ، إِذْ قـَـدْ عَظُــمَ صــُ انِ هــذَا الْمَ ــَ انِ، لأنَ ـنــَا مُهْلِ ــَ نَ الْمَ ــَ رجْ مــِ »... اخــْ

، فأََرْسَلَناَ الر بُّ لنُِـهْلَِ هُ« احُ  الر بِّ  ت(19)الإصحا

 صور  العذاب ف السدوميات  -2-3-2
أكثر حاوي من التطرق نّ ع اب السدومي  برؤية تشاؤمية، وفق ما جاء   الترا  عنهات فقد أشار 
  قصيدته نّ المواضيع التالية وفق ما   الترا  الديني  أولا : أشار حاوي نّ زمن العقاب فقال: بأنّ 
م   سااادومياته عااان الصاااباح بنظااارة متشاااائمة ووصااافه  العااا اب حااالّ بالسااادومي  صاااباحا ، لااا لك تكلاااّ
بأوصال سلبية ك: الصب  اللع ، وصباحا  شاحبا ت ثانيا : أشار الشاعر نّ السماء، ورعدها، وبرقها، 
م الشاااعر عاان المسااخ نّ عواميااد، ورابعااا : تكلاام الشاااعر عاان  ومطرهااا وتكلااّم عنهااا طااويلا ت ثالثااا : تكلااّ

 الموت، والدمار، وما حلّ بالقرية من فناء  كلّ ذلك وفق المنقول الدينيت 
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يرفي الشااعر علان الموقاف القااتم كثايرا  مان السالبيات ولمااّ ياراه يتماشان ماع ماا   نفساه مان رؤى 
تشاااؤمية يشااحن كلامااه الشااعري بكثااير ماان المفااردات الساالبية والمفاااهيم القاتمااة فياا داد الموقااف الانتقااامي 

 الح ين سوداوية  وح نا ت
  المقطع التاي، يرم  الشاعر نّ الدمار الشامل ال ي حرق كل شيء بعد ن ول الع ابت النقماة 
السماوية ت تبُقِ علن شيء من سدوِ وأهلها، كما ت تترك لها بقية تقوِ عليها   غدهات وقد أصبحت  

ي نباااتا :أرضاها  ٌْ غــَد / وخُطــوٌ  مُرهقــةٌ مرهقــة/ تَــَُمُّ فِ  ساابخة لا یمكنهااا أن تنمااّ ترا / وَاحــْ ٌْ ترا أَمْســي احــْ
تَد / ف سَبْخَةث مَحروقةَث مُحْرقِةَ  ت(559)الديوان:   الظ نِّ ولا تَـبـْ

 ت أمااِ جخوجاا:لا يبقن علن أرضها شيء مساتوٍّ قاائم  فالمصايبة عظيماة لا يقاومهاا شايء فيتسااق
 ت(560)الديوان:   لا يلتقي ظلّ على أرِ ها/ من غَيمةث أو نبَتةث مُورقِة

الصورة القاتمة عن المصيبة   الترا  الاديني وماا حال مان دماار واحاتراق صاارت المنطلاق الا ي مناه 
انطلق الشاعر ليحلّق   أجواء شعرية فيعخ عن شدة الاحتراق والدمار بأسلوب شعري فيه الكثير من 

اتاوي علان مفااهيم تتنااقض ماع ماا  -بعد الانتقاِ وعلان تعباير الشااعر  -الإبدا ت كلّ المظاهرالطبيعية  
نعرفه عنهات فاالتراب الا ي هاو مبادأ الحيااة، ارقاه الناار فتقراي علياه  والحجار الا ي هاو رما  الصالابة 
ر بالحياااة وناا ول الغياا  والماادد ماان  والقااوة تقرااي عليااه النااار فيحااترق أيرااا ، حااا السااحاب الاال تبشااّ

اَبْ  الساااماء تلتهمهاااا الناااار أيراااا  فتقراااي عليهاااا فااالا تقااادِّ خااايرا : ــترُّ ُْ الـ تَر ــَْ رْ  /!َّـ ــَ ُْ الحجَـ تَرِ ــَْ ُْ  /!َّـ تَرِ َّـــَْ
  ت(559)الديوان:   الس حابْ 

 الصبا   -الف
 صبا  الانتقام ف التراث الديني 

باً  صوّرت اريات زمن ن ول الع اب حي  كان صباحا   جاء   سورة القمر: ﴿إِ   أَرْسَلْناَ عَلـَـيْهِمْ حَاصــِ
ناَهُم بِسَحَرث﴾    (ت38)القمر/  ﴿وَلقََدْ صَب حَهُم بُْ رًَ  عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ﴾ (34)القمر/إِلا  آلَ لُو ث نج  يـْ

مِْ ، وقااد تطاارق الكتاااب المقاادس نّ زماان العقاااب حياا  كااان صااباحاّ كاا لك:  رُوِْ الشــ  عَ شــُ »وَمــَ
وغَرَ. وُ  إَ صــــــُ لَ لــــــُ نَ  دَخــــــَ نْ عِنــــــدِ ِ  مــــــِ ورََ  ِ زْيِتــــــاً مُلْتَهِبــــــاً وَ راً مــــــِ دُومَ وَعَمــــــُ ى ســــــَ رَ  ُ عَلــــــَ  ُ  أمطــــــَ

ا فِ الأرْضِ«  الس ماءِ. )الکتااب المقادس، الإصاحاح فَدَم رَرُا مَعَ الوادِ  ُ لِّهِ، وَُ لِّ السّاِ نِخَ هُناكَ، وَُ لِّ مــا نمــَ
 ت(19



 98 التراثی الر نی والتحو ر العصری الفنتی فی سرومیتات خلیل حاویالواقع              

 ف السدوميات الصبا  
الصاب  لأااهرة طبيعياة تغانّ بهاا الشاعراء، باعتباااره تمثايلا  للحيااة والانبعاا  بعاد رقادة، وساكون، ولأاالاِ 

وْمَ نَـبْقــى  الإيجابية ليادلّ علان معاان سالبية:حالكت لكنّه   شعر خليل حاوي، يتحول عن دلالته  ســَ
 ت(109)الديوان:  خَلْفَ مرمى/ الش مِْ  والل لجِ الحزينْ 

حااا أشااعة الشاامذ الاال ماان طبيعتهااا الإنارة، وبساات الاادلء، والحياااة، وبدايااة اليقظااة تتحااول   
ساادوميات خلياال حاااوي نّ ضاادّها فتصااير سااهاما  تمياات، كمااا تصااير حاارارة الشاامذ باردة كااالثلج فلاام 

 تعد تدُفِ  بحرارجا بل فيمّد كالثلجت 
هــيَ ذ ــرى ذلـِـذَ  ويتعاماال معاه بصااورة ساالبية ويقااول:   المقطاع التاااي، يلعاان خلياال حاااوي الصااب 

 ت(111)الديوان:   الصُّبِ  الل عخْ/  انَ صُبْحًا شاحِباً/ أتَـْعََ  مِنْ ليَْلث حَزين
ذكرى الصباح لا تبع    الشاعر نلا نحساسا  سلبيا  شبيها  بما يشعر به من أمر ملعونت فالصاب  

 يفوق اللّيل تعاسة باشراقه ال ي قد ملأ ارفاق سكونا _ لا حركة _ علن رأي الشاعر البتةت
بعاااد تلاااك الصاااورة القاتماااة عااان الصاااب ، يجاااد الشااااعر الأجاااواء المناسااابة للتعباااير عااان رؤاه المتشاااائمة 

ِْ وِ  ليراافي شااؤما  أكثاار علاان شااعره: فيستحراار رمااوزا  ساالبية ومشاامومة كالخفااافي  والباا  ــانَ فِ الْآفــا
 ت (111)الديوان:   بوُمَةٌ، هاجَْ  خَفافيشٌ/ دَجَا الْأفُْ  اْ فَهَر اوَالْأرضِ سُ ونْ/  ُ  صاحَْ   

الباوِ والخفااافي  الال تختفااي عاادة    الصااباح  تظهار   هاا ا الصاباح الاا ي يصاوره خلياال حاااوي، 
فالصباح ه ا علن غير عادته من النور والإشعا  نذ هو قااتم أساود، لا ا تظهار فياه مظااهر الشاؤِ ها ه 
 ، لمااا تاارى لنفسااها ماان اااال فيااهت تم الحشااد اللغااوي للتعبااير عاان الشااؤِ نمااا بصااورة صااريحة كمااا   البااوِ
والخفاافي ، والسااكون، والاادجا ونمااا بصااورة مقلوبااة المعاان كماا   الصااب  بعااد فيريااده ماان صاافة الحركااة 

 والنشاط واميله معن السكونت

 السماء  -ب
 السماء ف التراث الديني 

اء أشارت سورة هود نّ أنّ السماء رمت السدومي  بحجارة متتالية كقطرات المطر المتتالياة:  ا جــَ ﴿فَـلَمــ 
ــِّذَ  و مَةً عِنــدَ ربَ ودث ئ مســَ يلث م نضــُ جِّ ن ســِ ارًَ  مــِّ ا حِجــَ هــَ افِلَهَا وَأَمْطــَرَْ  عَلَيـْ ا ســَ ا عَاليِـَهــَ رَُ  جَعَلْنــَ نَ أَمــْ يَ مــِ ا هــِ  وَمــَ

ت ومااا كااان هاا ا المطاار نلّا قاارمهم وعاادوانهم ومخااالفتهم طبيعااة الإنسااان (83-82)هااود/ الظــ الِمِخَ ببَِعِيــدث﴾ 
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رمِِخَ﴾وفطرتااه:  ةُ الْمُجــْ انَ عَاقِبــَ فَ  ــَ يْهِم م طــَرًا فــَانظرُْ َ يــْ رَْ  عَلــَ وهاا ا المطاار ت يكاان  (84)الأعاارال/ ﴿وَأَمْطــَ
 (ت1۷3)الشعراء/ ﴿وَأَمْطَرَْ  عَلَيْهِم م طَرًا فَسَاء مَطَرُ الْمُنذَريِنَ﴾بدون سابق نن ار وت يكن مفاج ة: 

نَ الكتاب المقدس با لك:   وقد صرحّ دِ الــر بِّ مــِ نْ عِنــْ »فأَمَْطَرَ الر بُّ عَلَى سَدُومَ وَعَمُورََ  ِ زْيِتاً وََ راً مــِ
 .(19)الإصحاح الس مَاءِ«  

 السماء ف السدوميات 
ا ، وصف الشاعر السماء بأنّ ارذان تصطكّ مان رعادها المخياف، وفيهاا ساحب حماراء ت تمطار نلّا جمار 

ا وكخيتا ، وملحا ، وسموما :   حُباً حُــراءَ حــر ى/ أمْطَــرَتْ جْــرًا و زيتـًـا وملحــً ق ْ  ســُ وَدَوَتْ جَلجلــةُ الر عــدِ/ فَشــَ
 (ت112)الديوان:   و وم/

فالسحب الل تمثل الخير، والخكة، والإنماء  وينتظرها الناس بلهفة لتخفّف عنهم مشااكل الحيااة   
 عات الواقع، تتحول وتتبدّل نّ ضدها   سدوميات خليل حاوي ولا تدلّ نلّا علن معان سلبيةت 

 المسخ إَ عواميد   -ج
 المسخ إَ عواميد ف التراث الديني

لُ ربَِــّذَ لَــن : ساورة هاوداستقن الشاعر فحوى المساخ مان الاترا  الاديني  جااء    ﴿قَــالُوا یَا لُــوُ  إِ   رُســُ
دٌ إِلا  امْرَأتَـَـذَ إِنــ هُ مُص ــِ نُ مْ أَحــَ ْ  مــِ لِ وَلَا يَـلْتَفــِ نَ الل يــْ عث مــِّ ذَ بقِِطــْ رِ خَِهْلــِ ذَ فأََســْ لُوا إِليَــْ ابَهمُْ﴾يَصــِ ا أَصــَ  يبُـهَا مــَ

»ونظــرت امرأتــه مــن ورائــه ت وكاا لك الكتاااب المقاادَّس أشااار نّ المسااخ نّ عواميااد ماان الملاا : (81)لاوط/
 ت(26)الإصحاح التاسع عشر/ رقم فصارت عمود مل «  

 المسخ إَ عواميد ف السدوميات 
ة لنااا   بتاا ثير ماان هاا ا المراامون التراثااي قااال حاااوي: قااد اولنااا نّ عواميااد اسااوخة ماان الملاا ، لا أهميّااّ

 ت(112)الديوان:  وإذا نحنُ عواميدٌ من الملِ ،/مُسُوخٌ من بلاهاتِ السنخْ/ نحن وخلقنا عب  وبلاهة:ف
وه ا الرأي غاياةٌ   النظارة التحقيرياة الال تطاي  بالإنساان وكياناه حا  يعتاخ وجاوده فرالة لا خاير 
فيها، وبلاهة وغلطة   مسيرة الخلقت صورة الإنسان هنا، تدلّ علن أسره، وعدِ اختياره، وعدِ قدرته 

 علن اقيق أيّ انجازت
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 الدمار واَلاك  -د
 دمار القرية وهلاك أهلها ف التراث الديني 

افِلَهَا وكاناات عاقبااة الساادومي  انقاالاب قااريتهم رأسااا  علاان عقااب، فتخربّاات تمامااا :  ا ســَ ا عَاليِـَهــَ ــَ ﴿فَجَعَلْن
﴿فَـلَم ا جَاء أَمْرَُ  جَعَلْناَ عَاليِـَهَا سَافِلَهَا و  سورة هود نشاهد صورة العاقبة نفسها:   (,۷۴)الحجر/و...﴾  
ذَ فقااال:  (19)الإصااحاح كمااا وضااّ  الكتاااب المقاادَّس تلااك العاقبااة     (ت82)هااود/ و...﴾ ــْ َ  تلِ »وَقَـلــَ

ائرَِِ ، وَجَِْيعَ سُ  انِ الْمُدُنِ، وَنَـباَتِ الَأرْضِ«.  الْمُدُنَ، وَُ ل  الد 

 السدوميات دمار القرية وهلاك أهلها ف 
يبدأ الشاعر بتصوير دمار القرية بالسيل العارِ ال ي فا ا بعد مطر غ ير، فقرن علن مظاهر الحياة  

يْلُ بــرا خَ ویمحوهااا مان الوجااود دون مباالاة:  وغادا باراك  جهنميااة يغا و القريااة فيقتال أهلهاا رى الســ  وَجــَ
ََوى الْقَتْلى وَمَر ا َْ الْقَرْيةََ، عَرّاها،/   ت(112)الديوان:  اِحَيمْ/ أحْرَ

الهاالاك بهاا ه الصااورة غايااةٌ   الدلالااة علاان النهايااة الم ساااوية  حياا  الخاكاا  اقهنميااة تاادكّ القريااة 
 وتدمّر بناياجا وتقتل أهلهات

  المقطاع التاااي، استحراار خلياال حاااوي صااورة الانتقااِ ماارةّ أخاارى وقااال بأنّ المااوت قرااي علينااا  
جميعا   مات أصدقاؤنا ال ين تسامرنا معهم طويلا  وذهبوا، كما ال كريات اقميلة الل كانات لناا معهام 
قااد ذهباات فلاام يبااق منهااا شاايء، حااا قلوبنااا الاال كاناات عااامرة نابرااة بحاابّهم هافاتااات  نارهااا فلاام تناابض 

وتلَف تْنــا إَ مَطــرِ  مــا  ــانَ لنــا/ بيــٌ ، و ــ ارٌ، وذِ ــرى/ فـِّـذا  يااة وت يبااق فيهااا نلّا صاامت وسااكوت:بالحيو 
.. صَحْرَا ِْ  ت(113)الديوان:  أْ لُعُنا صَمُْ  صخورث/ وَفرااٌ مَيُِّ  الآفا

 الاعتبار والعظة  -ه
 الاعتبار بقوم لو  ف التراث الديني

سوء عاقبة السدومي  صارت ذكرى ي كرها ارخرون، يعتخون بها ويستخلصاون منهاا عاخا  تفيادهم   
وْمث  دنياااهم وأخااراهمت فااآثارهم واضااحة للعاااقل ، جاااء   سااورة القماار: ةً لقِّـــَ ةً بَـيِّنــَ ا آيــَ هــَ ا مِنـْ د ت ـرَْ نـــَ ﴿وَلقَــَ

ونَ﴾  وهااااي آثار علاااان طريااااق المااااارة فيلاااب انتباااااههم لياااال صااااباح كمااااا جاااااء   سااااورة  (ت35)القمااار/يَـعْقِلــــُ
 ت(138 -137)الصافات/  ﴿وَإِن ُ مْ لتََمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِخَ ئ وَبِالل يْلِ أَفَلَا تَـعْقِلُونَ﴾الصافات: 
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أما الكتاب المقدس فقد كرّر القصة مراّت وماراّت يكشاف فيهاا عان جواناب مان ساوء السادومي  
 والانتقاِ الإلهي منهم والهدل من ذلك كله ت كير المؤمن  ليتّعظوا بعاقبة السدومي ت

 الاعتبار بقوم لو  ف السدوميات 
تعاطن الشاعر مع عاقبة السدومي  من منظور سل ، نذ یمهّد قلق أجواء قاتمة، فيتكلم عان الماوت ثمّ 
يصوّر ما حلّ بالسدومي  وكيفية صيرورجم ذكرى فارغة لا خير فيهات ف كرياجم لا ت كّره بما  يشتاق  

ر لاه لماا فياه مان معااناة:اليه لما فيه من مرارات، ولا تشعل   نفساه  رََ /  ماا يتحساّ ُ  الحســْ لا اذِّ ــارٌ يلُهــِ
  .(109)الديوان:   من حخث لِحخْ/

ي كر الشاعر كلامه   المقطع السابق عن ال كريات بأداة النفي الدالة علن الهلاك والعدميّة، ليعخّا 
 عن شؤِ ال كريات، والت كيد علن أنها تختلف عن ال كرى الوعظية الحافلة بالتربية والإرشادت

الاا كرى   بال خلياال حاااوي لا خااير فيهااا فإنهااا لا تسااتطيع أن تثااير فيااه الحيويااة والنشاااطت كيااف 
تساتطيع الاا كرى ذلاك وهااي مان فاارا  ميات علااو ماان مظااهر الحياااة كماا تخلااو الصاحراء القاحلااة منهااات 

بعَ  ذ رى/ أ ُّ ذِْ رى، أ ُّ ذ رى/ مِنْ  وال كريات المرةّ لا تترك نلّا بقايا ومخلّفات من الرماد، والسواد:
ــرَ   ــادْ/ مَطـ مَ رمـ ــْ ــا َعَـ ــْ  مَطرحَهـ مَحَل ْ / خَل فـ ــْ ــا،  ُ  ا ـ لَهـ ــا قَـبـْ حَْ  مـ ــَ حْرا/ مَسـ ــَ .. صـ ِْ ــا ِ  الْآفـ ــِّ ــرااث مَيـ فـ

 ت(110)الديوان:الشمِ  رمادًا وسوادْ  
 ، لَّفاات  ، وخا ، واضاامحلَّت  تكااريذ مفااردات دالااة علاان الشااؤِ ماان: الحساارة، وفاارا ٍّ ميااِّت، ومسااحت 

 ورماد ، وسواد  ه ه المفردات المتتالية تكشف لنا عن جانب من نظرة الشاعر القاتمةت
  التعاااابير التاليااااة، يتوافااااق تعبااااير خليااال حاااااوي مااااع التعبااااير القااارآني ماااان جهتاااا : فهااااو يعتااااخ آثار 

)الصافات/  ﴿وَإِن ُ مْ لتََمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِخَ﴾السدومي  علن طريق المارةّ كما جاء   سورة الصافات: 
ه ا من جهة، وأما مان جهاة أخارى، فقاد اعتاخ القارآن عااقبتهم آياة ينظار اليهاا النااس فيعتاخون    (137

إنْ تُــذَ ِّرْ عــابرَ  قبتهم عظاة  وتا كيرا  للنااس كا لك:مان ساورة القمار فصاوّر الشااعر عاا  35كما   ارياة  
 ت(113-112)الديوان:   الدربِ/ بحالِ الميِّتخْ/

  المقطع التاي، يرفي الشاعر علن الموقف من رؤيته المتشائمة أربعة أشياء  شيما  من الفرا  فهي 
، وشاايما  ماا ن جوفاااء، وشاايما  ماان عاادِ الأصااالة فهااي باالا أمااذ، وشاايما  ماان العاادِ والفناااء فهااي باالا يااوِ

، بلا يومث وذ رى النسيان والخمول فهي بلا ذكرى:  .(113)الديوان:  لا تذ رُ، جوفاءَ/ بلا أم ث



 102 التراثی الر نی والتحو ر العصری الفنتی فی سرومیتات خلیل حاویالواقع              

 النتائج  -3
لقد استخدِ خليل حاوي   قصصه الشعرية السدومية فن التناص مع الترا  الديني،ت فجااء فيهاا بماا 

 لك جااءت القصاائد قاتماة  ساوداويةتنقله الترا  الديني، مستغلا  تلك الأجواء للتعبير عان تشااؤمه  لا 
، حي  جااءت مليماة  بدأ الشاعر استحرار القصة بالبيان السل  والتعبير التشاؤمي   قصيدته الأوّ
بالياا س ماان تخلااف العاارب المعاصاارين ثم غاايّر الشاااعر نظرتااه   القصاايدة الثانيااة حياا  حملّهااا كثاايرا  ماان 
الأفكااار الإيجابيااة وعااخ فيهااا عاان أملااه بمسااتقبل مشاارق، لكنااه غاايّر رأيااه ماارةّ أخاارى   القصاايدة الثالثااة 

عصرن الشااعر قصاته التراثياة بمقارناة عارب الأماذ  القصيرة حي  عاد فيها نّ معتقده المتشائم الأولت
وعرب اليوِ وبما صبّ علن ارتمع العرد المعاصر من توبيخ كما ورد   الترا  عن توبيخ السدومي ت 

كمااا نقااد الواقااع السياسااي   فنقاد ارتمااع العاارد وبااّ  ساالبياته ماان تخلااف، وركااون، وانصاايا  للمسااتبدينت
وضااعف الحكاااِ العاارب وعاادِ أهليااتهم للحكاام والساايادة  وكااان نقااده لاذعااا   كمااا تطاارق نّ العلاقااة 

اعتمااد الشاااعر   ساارد القصااة  المريرااة باا  الشااعوب العربيااة وحكامهااا المبتنيااة علاان الاسااتبداد واقااورت
ورساالة النا  لاوط علن التعبير الرم ي   كثير من المقاطع الشعريةت فالسدوميون رما  الشاعوب العربياة  

احتاااااوت السااااادوميات علااااان نظااااارة سااااالبية ورؤياااااة متشاااااائمةت  ) ( رمااااا  للقياااااادات   الاااااوطن العاااااردت
استحررها الشاعر لما   القصة من أجواء ح ينة تتلاءِ ومعتقده الفكري السال ت بارز تشااؤِ الشااعر 

   تصاويره عن المصيبة خاصة عن مرحلة مابعد الانتقاِ الإلهي وما استخدِ من كلمات سلبيةت

 المصادر
 القرآن الكر ت

 الإنجيلت
(ت باايروت:  الشعر العاارد المعاصاار قراااياه ولأااواهره الفنيااة والمعنويااة(ت 2007ت )ع الدين  نسماعيل، )الطبعااة الأوّ

 دار العودةت
(ت باايروت:  اللغااة العربيااة: أسااملة التطااور الاا ا  والمسااتقبل(ت  2005بن نعمان، أحمااد، وآخاارونت ) )الطبعااة الأوّ

 مرك  دراسات الوحدة العربيةت
(ت بيروت: دار العودةت الديوان(ت  1993حاوي، خليلت )  )الطبعة الأوّ
(ت بااايروت: المؤسساااة العربياااة  البطااال   الرواياااة العربياااة   بااالاد الشااااِ(ت 2001حساان، علياااانت ) )الطبعاااة الأوّ

 للدراسات والنشرت
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)الطبعااااة الثانيااااة، ترجمااااة: صاااابحي حدياااادي(ت الاااادار البيراااااء:  الأسااااطورة والروايااااة(ت 1986زيرافااااا، ميشااااالت )
 منشورات عيونت

)الطبعاااة الثانياااة(ت بااايروت: المؤسساااة اقامعياااة  دليااال الدراساااات الأسااالوبية(ت 1987شااار ، جوزياااف ميشاااالت )
 للدراسات والنشر والتوزيعت

(ت بااايروت: دار النهراااة العربياااة  الأدب وقااايم الحيااااة المعاصااارة(ت 1980عشااماوي، محماااد زكااايت ) )الطبعاااة الأوّ
 للطباعة والنشرت
)الطبعاااااة الثانياااااة(ت بااااايروت: مؤسساااااة العاااااارل  نقاااااد الشاااااعر: المااااانهج والمعياااااار(ت 2006عاااااواد، عبدالحسااااا ت )
 للمطبوعاتت
)الطبعاااة الثالثاااة(ت بااايروت: المؤسساااة العربياااة للدراساااات  بااا  الثقافاااة والسياساااة(ت 2003منياااف، عبااادالرحمنت )

 والنشرت
(ت دمشاااق: دار  الحداثاااة وماااا بعاااد الحداثاااة(ت 2003ت )یالتريکااا  یالميساااري، عبااادالوهاب، وفتحااا  )الطبعاااة الأوّ

 الفكرت
(ت بااايروت: دار النهراااة العربياااة للطباعاااة    الأدب العااارد المعاصااار(ت 1984الاااورقي، الساااعيدت ) )الطبعاااة الأوّ
 والنشرت
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 الملخص 
ِّ للمصااادر  الكاار  نن القاارآن  ن القاارآن أو لا شااك عنااد موازنتااه بالکتااب الأخااری أهميتااه وقيمتااه  ّ  ، وتتبااالعربيااةمصاادر أُ

من الموضوعات و الشخصيات الل   ون الكر  ومرامينه العالية من أهم روافد الشعر العرد، فاستلهم منه الشعراء الكثير 
التناااص لأاااهرة جدياادة لمفهااوِ قااد   تالتاای اتخاا ت نصوصااها ماان القاارآن الکاار   دبيااة العظيمااةنتاجاااجم الأكاناات محااورا لإ

مصااطلحات لااه   الدراسااات النقديااة القدیمااة بتسااميات و  عريااق لأهاار نثاار الدراسااات اللسااانية   الغاارب، و لااه جاا ور
 تغيرهااساطورة و مختلفة كالاقتباس و الترم  و الاستشهاد و المحاكاة و ماشابه ذلك   الدراسات الحديثة كتولأياف الأ

ها ا البحا  معاقاة    تبارز مصاادر التجرباة الشاعرية   الشاعر الحادي أمن و التناص القرآني يعتخ من التناص المباشر 
قرآنی فی أشاعاره أبرز أشكال التناص ال للحصول و المعرفة علی شعر الشاعر السودانی المعاصر محمد مفتاح الفيتوری«

التاای تساامّی الاانصّ الحاضاار و اريات القرآنيااة التاای اسااتفاد الشاااعر منهااا و تساامّی الاانصّ الغائاابت و نسااتنتج ماان هاا ا 
البح  أنّ کل شعر عربی مت ثر من القرآن الکر  مباشرا  أو غير مباشار، و لاو ندعای صااحب الشاعر بأناّه ت  خا  شايما  

 من القرآن و ه ا أمر مستحالت
 القرآن الکر ، الشعر العربی الحدي ، التناص، الفيتوری، السودان  الکلمات الرئيسة:

 سودانى  شاعر  فیتورى  اشعار  در  قرآنى  هاى پژواك 
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 چکیده
 بهتدر زمانى قرآن ارزش و اهمیت است. عربى منابع سا ر و عربى زبان علوم براى اصلى منابع از  کى عنوان به کر م قرآن

 عندوان بده خدود والاى مضدامین با کر م قرآن شک برون .شود برابرى و مقا سه د گر اىهبکتا با که شود مى مشخص

 تریغن براى آن در مذکور هاىشخصیت و قرآنى موضوعات از عرب شاعران بیشتر و بوده عرب شاعران براى مهم راهبرى

 هداىپدژوهش دنبدال بده قدر مى مفهومى با نوظهور پر ره  ک عنوان به بینامتنى پر ره انر.برده هبهر خود آثار ساختن

 بدا عربدى زبدان قر م ادبى نقر هاىشهپژو در عمیقى اصالت و ر شه داراى که رسیر ظهور منصه به غرب در زبانشناسى

 بدوده آن مشدابه هداىمندا و اسطوره کاربست محاکات، استتشهاد، تضمین، اقتباس، همچون مختلفى اصطلاحات و هانام

-می شمار به مستقیم بینامتنى نوع از و الفیتورى مفتاح محمر شعرى هاینمونه منابع بارزتر ن از قرآنى بینامتنى .است

 مدورد قرآندى بینامتنى انواع بررسى با را سودانى معاصر شاعر فیتورى مفتاح محمر شعر که است آن بر پژوهش ا ن .آ ر

 نامیدره غا دب مدتن عندوان به آن در رفته کاره ب  آ ات و حاضر متن عنوان به قرآن از گرفته الهام شعر دهر، قرار واکاوى

 واژگدان و مضدمامین مسدتقیم غیدر و مستقیم تأثیر تحت فیتورى شعر که شودمی گرفته نتیجه بحث ا ن از. است شره

 .است بوده قرآن

  سودان. فیتورى، بینامتنیت، معاصرعربى، شعر کر م، قرآن کلیدی: واژگان
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 المقدمة  -1
أهميته  ّ  ، و بقدر ه ه الهيبة والتخول تتبفی الإنسان يلقي هيبة وتخوفا نن الحدي  عن القرآن الكر 
ن القرآن الكر  ومرامينه العالية من أهم روافد الشعر العرد، فاساتلهم أو قيمته و ضرورته و لا شك 

 دبيااة العظيمااةتنتاجاااجم الأماان الموضااوعات و الشخصاايات الاال كاناات محااورا لإ ونمنااه الشااعراء الكثااير 
حروره   أعماال الشاعراء المعاصارين، نساتلهاِ عادد  یالديني و مد  تناصفنلاحظ عند البح  عن ال

نهاام وجاادوا غفااير ماانهم ماان القاارآن و نسااتدعاءهم الشخصاايات القرآنيااة وذلااك للتعبااير عاان معاااناجم، لأ
سااابيل التناااص لإثااراء نصاااهم  یهااا ه المفاااهيم علاا یبينهااا وباا  ماااا يجااري   بلاادهم تمااااثلا فاعتماادوا علاا

آخاار، عااخ  یلااناللغويااة الاال تتساارب ماان نااص  ةاموعااة ماان البنياا یباادا  علااتعتمااد عمليااة الإ الشااعريت
مراحااال زمنياااة طويلاااة، وليسااات القصااايدة المعاصااارة،   بعاااض جوانبهاااا، نلا م يجاااا ااااا اساااتقر   ذاكااارة 

 تالشاعر المبد  من مخ ونات ثقافية معرفية مختلفة المصادر

 خلفية البحر  -1-1
،بال الفيتوری دراساة المراام  الدينياة   شاعر الشااعر نلای قرآنایت يتطرق الدارسون   اال التناص ال

ثير القرآن   الشعر المعاصر ال ي تمت دراستها لحد ارن يدور موضوعه   اال الحقل العاِ امثال: تأ
التناااااص فاااای الشااااعر الشااااعراء خصااااوص دراسااااة  یطاااارق اليااااه الباااااحثون يتمحااااور موضااااوعه علااااياو الاااال 
الاعماال الال قاد تمات دراساتها وتارتبت بالموضاو  كماا    نلای عادد مانن نشير  أمكاننا  ت ووالمعاصرين

 التاي:
 تشازاد كر  عثمان و لمياء ياس  حم ة« لالتناص القرآني   شعر غادة السمانمقالة   -1
عبدالصااااحب « للااادکتور علااای ساااليمی و التنااااص القااارآني   الشاااعر العراقاااي المعاصااار  مقالاااة -2

 تطهماس 
اکااااااخ محساااااانی جمياااااال صاااااادقی ال هاااااااوی« للاااااادکتور علاااااایالتناص القاااااارآني   شااااااعر مقالااااااة  -3

 تعبدالصاحب طهماس و 
 مغانیگل  فرحان سياحی و طوقان« للدکتور صادق فدوی شعر فی القرآنی مقالة  التناص -4

 زادهت
 عليانت حسن سميه الدين و بهاء القاسم« قعفر سمي  شعر   القرآني مقالة  التّناص -5
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 حساااان شااااجري و محمااااد موسااااوي شااااوقي« رمنااااه أحمااااد شااااعر   القاااارآني مقالااااة  التناااااصّ  -6
 معصومنت

 تللسيد ماشاءالله واحدي «شعار احمد مطرأالتناص القرآني    اجستير بعنوان: المرسالة  -7

 البحر  -2
    التنا  لغةً  -2-1

مصاطل  نقادي حادي  وافاد مان الغاارب، فار  حراوره   امال الدراساات الغربياة و العربيااة  التنااص
و لقااااد اختلفاااات النظااااريات والمفاااااهيم و  المشاااارق العاااارد، یو هااااو حاااادي  الوفااااادة علاااا منهااااا مااااؤخرات

أساساا   الغاربت و قبال الحادي  عان  التفسيرات حوله باختلال التيارات الفكرية و المادارس النقدياة
يجدر بنا الكشف عن المرجعية اللغوية له، علما أن مفهوِ التناص لغاويا  دلالة التناص   بعده الأدد،

 المعني الاصطلاحي بشكل حاسمت یلا يسعفنا   التعرل نل
وقااد أورد اصااحاب المعاااجم اللغويااة اموعااة ماان  جاا ره اللغااوي )نصااص( نلاایيعااود  ا  التناااص لفظاا

رفعااك الشاايء ،نااص الحاادي  ينصااه   ن الاانص:أفقااد جاااء   لسااان العاارب  المعاااني تفساار هاا ا اقاا ر،
،و وُضِع علي  المنصة، أي علي غاية الفريحة و الشهرةت و قال نصا: رفعه وكل ما قد ألأهِرا فقد نُصَّ

عماارو باان دينااار :مااا رأياات رجاالا أنااص للحاادي  ماان ال هااوي : اي ارفااع لااه واسااند ونااص المتااا  نصااا: 
الااانص و التنااااص   اللغاااة يعاااني البلاااو  و  ت(2/3930: 2005)ابااان منظاااور،  «جعااال بعراااه علاااي بعاااض

 نص الحدي  رفعه و ناقته استخرج ما عندها و منه فالان  الاكتمال   الغاية كما قال الفيروزآبادي:
ينص أنفه غربا و هو نصاص الانف و المتاا  جعال بعراه فاوق بعاض و فالانا استقصاي مسا لته عان 
الشيء و العروس أقعدها علي المنصة بالكسر و هي ما ترفع عليه فانتصت و الشايء ألأهاره و الشاواء 

النار، و القدر غلت تتت واذا بل  النساء نص الحقااق او الحقاائق، فالعصابة   یينص نصيصا صوت عل
: 1996)الفايروزآبادی،  «الحقااق و هاو الخصااِ یأوي أي بلغن الغاياة الال عقلان فيهاا أو قادرن فيهاا علا

  (ت320و319

 التنا  اصطلاحاً:  -2-2
هل هناك نص أدد یمكن اعتباره نصا مبتكرا خالصا، اِ ان صاحب الانص لا باد لاه أثنااء بنااء الانص 

 فانطلاقاا   نصاه، أو ان يتشارّب نصاه روائا  نصاوص أخاري  یأن يدخل ش رات من نصوص أخري نل
من ه ا التساؤل، قد شا    نقدنا العرد الحدي  مصطلحا  التناص« أو  تفاعل النصوص« أو ما 
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تداخل النصوص أو تعالقها معا، لكن قد يصعب ادياد مفهاوِ التنااص و هاو    یشابههما اا يدل عل
 یكباقي المفهومات عراع للمنطلاق الفكاري لكال محادد لاه مان النقااد و الدارسا  و الا ين أجمعاوا علا

تغييب صاحب النص و الاحتفال بالنص و لاشيء غير النصتو اغلب هؤلاء ننطلقوا من أن التنااص 
ننااه  -1و قااد نقاال محماد مفتاااح بعااض التعاااريف لهاا ا المفهااوِ  منهااا:  هاو حااوار النصااوص فيمااا بينهااات

أو ننه اتص لها ، يجعلها من عندياته  -2 فسيفساء من نصوص أخري و أدات فيه بتقنيات مختلفةت
أو محااول لهااا بتمطيطهااا أو تكثيفهااا بقصااد  -3و بتصااييرها منسااجمة مااع فراااء بنائااه و مااع مقاصاادهت

و التناااص عمليااة ماان عمليااات الاسااتما  والمثاقفااة  مناقرااة خصائصااها و دلالتهااا أو بهاادل تعراايدهات
سواء عند المبد  أو عند الناقد ال ي يكشف عن ه ه الظاهرة عند اديب ما، و هي تمثّل مستوي من 

 ت(56: 2000)اريشی، « مستويات القراءة
مااع نصااوص  –موضااع الدراسااة  -فالتناااص اذن هااو تااداخل الاانص و جاااء فاای تعريااف آخاار منااه  

فااادة ماان الاانص السااابقتو هااو مختلااف قدیمااة أو معاصاارة، بطريقااة يتباا  فيهااا قصااد المبااد    الإ یأخاار 
آخااار، هاااو التفاعااال الااا ي  ینصاااوص ارخااارينت بمعنااا یاختلافاااا كبااايرا عااان السااارقة، و هاااي الاعتاااداء علااا

أو هو علاقة حرور مت امن لنص  أو أكثر، داخل نطار نصي واحد، ساواء  يحد  ب  نص و آخرت
حرفيااا و تنصيصااايا أو بالاشاااارة، كمااا   الاستشاااهاد أو الترااام ، كااا ن يستشااهد الكاتاااب ببيااات مااان 

ننّ التناااص  نقااول:  یأو بالأحاار  ت(15: 1994)الخشاااب، الکاار «  الشااعر القااد  أو ميات ماان القاارآن
أساسااه التفاعاال و التشااارك، و هاا ا يقترااي الحفااظ و المعرفااة السااابقة بالنصااوص السااابقة، لأن الاانص 
د يجمااع با  الحاضاار والغائااب وينسااج بطريقااة  يعتماد علااي اوياال النصااوص الساابقة وتمثيلهااا باانص موحااّ

 ت(8:  1991)السعدنی،« تتناسب وكل قاريء و مبد 

 دب العربیالتنا  ف الأ -2-3
النقاااد العااارد القاااد ، لوجااادنا أن جااا ور مصاااطل  التنااااص ترااارب   أعمااااق الماااوروث   یلاااو عااادنا نلااا

العااااربي  النقاااادي و البلاغااااي مااااع ملاحظااااة الفااااوارق   لأاااارول النشاااا ة، و الغااااايات و الاهاااادال الاااال 
ولن نقول ننّ النقد العرد القد  قد سبق النقد الغرد المعاصر    الوجود،  نلی  ألأهرت ه ا المصطل   

 نلاینستحدا  ه ا المصطل  و نستخدامه، ف لك ضرب من اقهل، ولكنّ النقد العارد القاد  أشاار 
ومااان هااا ه  عااادّة مصاااطلحات نقدياااة وبلاغياااة هاااي   حقيقتهاااا أشاااكال متنوعاااة مااان أشاااكال التنااااصت

كلا  المصااطلحات: الاقتباااس والتراام  والساارقة والمعاضااة والمناقرااةت وليساات هاا ه المصااطلحات نلا شاا
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أو اللفاااظ أو   یمااان أشاااكال التنااااص، و القاسااام المشاااترك بينهاااا و بااا  التنااااص هاااو فكااارة ننتقاااال المعنااا
« آخار ماع اخاتلال   المقصاد والغاياةی آخر ومن عمل أدد نلا یكليهما، أو ج ء منهما من نص نل

 ت(43:  2007)طعمة حل ، 
يشاكّل التناااص   شااعر الحداثااة بنيااة فاای الأدب العرباای غالباا  مااا فاای الشااعر حياا    التناااصيجاری 

خيوطهاا الدلالياة بأبعادهاا ال اتياة و الإنساانية و نمتا اج  فنية و جمالية عميقة الصلة بنسايج القصايدة و
أزمانها الثلاثة، الماضي و الحاضر و المستقبل و الل كانت بمثابة وسائل اريرية أو حدّا  فاصلا  لموقف 
نفساااي يرياااد الشااااعر اقيقاااه   المساااتقبل، فهاااي تكشاااف الواقاااع أو تساااتعيد الماضاااي أو تساااتبق الااا من 

 1384 )رساتم پاورملکی،« الحاضر اي المستقبل كما يفعل الحلم الانسااني   صانع مساتقبل أفرال وأرقاي
 ت(18:

اد و  دخلت لأاهرة التناص فی الأدب العربی من خالال الکتاب المترجماة مان ارثار الغربياة بياد النقاّ
من المورو  الانساني   الشعر العرد المعاصار سماة  یشكال شتألقد غدا حرور الأدباء المعاصرين،  

ها ه  یطلاق النقاد العارد المعاصار علاأاساتخدامها وقاد  یلانفنية ، يتسابق كثاير مان الشاعراء المعاصارين 
زمان  ی فایهو مصطل  نقادي جدياد ت يعرفاه النقاد العارد المعاصار حتا و« التناص الظاهرة مصطل   

النقاد العارد  یفقد ارتبت ه ا المصطل  بالمدارس النقدية الاجنبية و وفاد الا تخر من القرن العشرين مت
المعاصااار مااان خااالال التواصااال الثقاااا  والحرااااري ، الااا ي اتساااع ماااؤخرا بااا  الثقافاااة العربياااة والثقافاااات 
الاجنبيااااة ، لكاااان لأاااااهرة التناااااص لهااااا جاااا ور عريقااااة   تراثنااااا البلاغااااي والنقاااادي القااااد ، نذ نن بعااااض 

تقترب  ،الترم  و الاقتباس و السرقة و المعارضة و المناقرة ية العربية القدیمة مثل:المصطلحات النقد
الوجود فعلا  علي يد  جوليا كرستيفا«  نلیه ا المصطل  قد لأهر ت حد كبير من مصطل  التناص  یلن

النقدياة، وانتشار " 1تيل كيل"ومن ثمّ تبنته جماعة  (1967 و 1966)   بحوثها الل كتبتها ب  عامي
هاو  ذن عناد كرساتيفا، نالتنااص  ت(5: 2007)طعماة حلا ، « بعد ذلاك   المحافال النقدياة بسارعة كبايرة

كثر منه علاقة ب  جمل معينة تقتبذ أعلاقة ب  الخطاب   النص و ب  خطابات محيطة و ملازمة، 
او تنحاااال او تعااااار    جماااال اخااااري مساااااوية او مقاربااااة،   نااااص آخاااار و مناااا  ان اطلقاااات كرسااااتيفا 

حد تعبير مارك انجينو ال ي  یصار موضة   فرنسا عل یالمصطل  شا  استخداِ تعبير  التناص« حت
    ت (11: 1994 )الخشاب،« مطلع الثمانينات یأرخ   مقال شامل لمفهوِ التناص حت

 

  .نش ت   الستينيات وأصدرت الة لها ب ات الاسم جماعة "تيل كيل" الفرنسية 1
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 التنا  الديني  -2-4
الاقتباس أو الترم  من القرآن أو الحدي  التناص الديني يعني تداخل نصوص دينيّة مختارة عن طريق 

الشااريف أو الخطااب أو الاخبااار الدينيااة مااع الاانص الأصاالي بحياا  تنسااجم هاا ه النصااوص مااع السااياق 
ننّ عملياااة نساااتلهاِ القااارآن الكااار    الشاااعر   الشاااعري وتاااؤدي غرضاااا  فكاااريا أو فنياااا أو كليهماااا معاااات

المعاصر ليست عملية نقتباس لنص من الترا ، و ننما هي عملية تفجير لطاقات كامنة   ه ا الانص، 
يستكشااافها شااااعر بعاااد آخااار، كااالع حساااب موقفاااه الشاااعوري الاااراهنت ولعااالّ هااا ا يوضاااّ  لناااا أن قاااراءة 
الشعراء المعاصرين للقرآن الكر  و تفاعلهم معه،   الوقت ال ي تؤكد فياه ارتبااطهم الصاميم بالاترا ، 

تميّ هاا عان النظاارة التقليدياة اي الانص القاارآني و طريقاة تفهّمااه و توضا  لناا كاا لك نوعياة ها ه العلاقااة،  
ننها قراءة أقل ما يقال فيها ننها أكثر عمقا  و تدبرا  وأصالة ت ولعلّها القراءة الساليمة الال   والتفاعل معهت

« فيعال نصااوص القاارآن حيااّة نابرااة   الراامائر علاي الاادواِ، لا ااارد أصااوات وكلمااات مقيااّدة الدلالااة
 ت(32: 2007)اسماعيل،

 محمد مفتا  الفيتور    -2-5
ِت مان أِ مصارية وأب ساوداني، عاا.   مديناة الإساکندرية و ترعار    1930  عااِ  الفيتاوری    وُلد

الشريف، کان همهّ الفقار، فعاا.   صارا  ماع  ربوعهات حفظ القرآن الکر    الکتااّب و دخل الأزهر
الطبقة الخجوازية، فقد کان من الشعراء ال ين تميّ وا بالرؤياة الإنساانية الممتادّة، وبالع یماة والتحادّي، لا ا  
کانااات قصاااائدة تناشاااد المسااااواة والحرياااة قمياااع شاااعوب الأر ، ونساااتهدفت الخاااير للجمياااع، و رفاااض 

  ت(103: 2005الباوی، ) العبودية و الإستعمار

الادروس  ترك الفيتوري اقامعة قبل أن ينهي دارسته من رتابة فيها وافيه نحو العمل الصحفي هااربا
 توقااوان  وقيااود اقامعااة والحقيقااة أن عملااه   الصااحافة أماان لااه لقمااة العااي  وهااو مااا كااان يبحاا  عنااه

مارس الفيتوري أثناء نقامته   القاهرة العمل الصحفي وكتب الكثاير مان الدراساات الأدبياة والسياساية 
تاارأس ارياار أكثاار ماان الااة ِت 1958والمقاابلات   صااحيفة اقمهورية,وبعااد انتقالااه اّ السااودان عاااِ 

الاااة  الأسااابو  و  لبناااان عمااال محاااررا    «الساااودانية وجريااادة ومااان أبرزهاااا الاااة  الإذاعاااة والتلف ياااون
كماا أساند نلياه مهااِ رئايذ اريار نصادار الاة  الاديار«  فای جريادة بايروت وشاارك ی  ف  ومحرراالأدبی«  

ِت کتاب أولای فيارباه الشاعرية و 1948و   عااِ  ت(12: 2013)الفيتاوری،ة الة  الثقافة العربية« الليبيا
و ماان أعمالااه  ِ ت1955هااي قصاايدة  نلاای وجااه أباايض« و نشاار ديوانااه الأول  أغاااني نفريقيااا« عاااِ 
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 ، أغاني نفريقيا، عاشق من نفريقيا، أذکرينی يا نفريقيا، أح ان نفريقيا، مع وفة دروي ، متجول   الشعرية :
سااولارا، البطاال والثااورة والمشاانقةت يباادو أنااه کااان يعاااني ماان أت نفسااي بساابب لااون بشاارته ودمامااة خلقتااه 

 ت(103: 2005الباوی، ) وفقره ال ي أضال نليها طابع البوس والشقاء

 القرآن الکريم ف شعر الفيتور   صدی  -2-6
بالقااارآن فياااه نهاااتمّ  ناااری خااالال شاااعره مااااو  ةأشاااعارا  وطنيااايحتاااويان    الااادينشاااعره أنشاااد محماااد مفتااااح 
يااة متراامنة القرآناريات لقاارآن، ونسااج أشااعاره علاای نطااار اِ احفااّ ماان کااان   وهااووالمرااام  القرآنيااة، 

ت الشعر المترامن الل وجدنا فيها أضواء  من القرآن اريد ن کر عددا  من قصائدهت و  ألفالأها ومعانيها
   الفيتاوری قالللآيات القرآنية سّمی بالنص الحاضر وارية القرآنية الدالّة عليه سميّت بالنص الغائبت 

 قصيدة  نحو الصباح «:
 يا جنّةا الخلد   مداه النص الحا ر:

ُّ العيونا  وحوله تافتَا
  عدمناک مُشتاهينانناّ 

 ت(1/186: 1979الفيتوری، ) کما نشتهيناک مُعدميناتتت
لأجال آدِ وحاواء عليهماا السالاِ القصيدة نلی اقناّة الال اخُارج منهاا أباوانا ه ه يشير الفيتوري   

ويقااول الشاااعر عاان لسااان آدِ وحااواء: نحاان فقاادنا اقنااة لمااا تاوخّينااا أن أکلهمااا ماان الشااجرة الممنوعااة، 
جااء   نأکل من الفاکهة الممنوعة و عندما خرجنا من اقنة وأصبحنا معدم  توخّيناا الرجاو  نليهاات و 

 :ما يشير نلی نفذ القول ال کر الحکيم
ُِ   ياا   واقاُل ناا﴿  النص الغائ : كُن   آدا لا اق اناَّةا  وازاو جاُكا  أانا تا  اس  ا واكاُ ا مِنا هاا يا  ُ  راغااد  تُماا حا ما  راباا  والا شاِ  تااقا 

 (35البقرة :) ﴾الظَّالِمِ ا  مِنا  فااتاكُوناا  الشَّجاراةا  هاِ هِ 
 :غريبت «ال   قصيدة  نلی عين  وق

 مری الإنسانُ ارخرُ فوق الري النص الحا ر: 
 يحمل صلبانا الموت علی کتفيه مثل مسي 

 من أجل الرعف أموت 
 (413المصدر نفسه: )بل من أجل القوة   
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، کماا يظانّ بعاض النااس أناه صاُلِبا و و وفاتاهالمساي  ) ( قرية نلی ه ا أشار الفيتوري   شعره 
 جاء   القرآن الحکيم :لکناهّ ما صُلِبا کما 
ولا  مار  اا  اب نا  عِيسان ال ماسِي ا   قااتاال ناا  نِناَّ   واقااو لِهمِ  ﴿  النص الغائ : ا اللَِّّ  راساُ ا قااتاالاُوهُ  واماا لابُوهُ  واماا  والاكاِن   صاا

بِّها  مُ   شااُ وا الااَِّ ينا  وانِنَّ  لهااا تاالافااُ ي فِيااهِ  اخ  كٍّّ  لافااِ هُ  شااا ا مِناا  مُ   مااا ن   بااِهِ  لهااا مٍّ  مااِ ا الظااَّنِّ  اتبِّاااا ا  نِلا عِلاا  ا قااتاالااُوهُ  وامااا  ﴾ياقِيناا 
 (157النساء : )

 بيت الله الحراِ«: یويقول   قصيدة  يوميات حاجّ نل
 یموج وسم الله النص الحا ر:

 الحمدُ ل 
 الشکرُ ل 
 واردُ ل 

 والملُ  ل 
 يا واهبا النعيمة يا ملي ا کل من مل !

 لبيّ ا لا شري ا ل  
 (487نفذ المصدر: ) لبيّ  لا شري  ل تتت

لا لبّيــک لــک لبّيــک اللهــمّ   باا، نذ الحجااج يهتفاون ومناساکه نلای موسام الحااجهناا أشاار الفيتاوري 
 :«، وجاء   ال کر الحکيمشريک لک لبيّک
اءُ  مان   ال مُل كا  تاُؤ ِ   ال مُل كِ  ماالِكا  اللَّهُمَّ  قُلِ ﴿  النص الغائ : اءُ  ااَِّن   ال مُلا كا  واتاانا  ِ ُ  تاشاا ن   واتعُاِ ُّ  تاشاا  ماا

ءٍّ  كُلِّ   عالان نِنَّكا  الخ اير ُ  بيِادِكا  تاشااءُ  مان   واتُِ لُّ  تاشااءُ   (26آل عمران :) ﴾قادِيرٌ  شاي 
 :وقال   قصيدة  کتابة منسيّة «

 أعلمُ أنّ الموتا حقع و الحياةا باطلة  النص الحا ر:
 والمرء لا يعي  مهما عا. نلاّ  ليموت

 وکل صرخة مصبُّ نهرها السکوتُ 
 وأروُ  النجوِ هاتي  الل
 (541نفذ المصدر: ) تُریءُ دربا القافلةتتت

، ويُ عن أنّ آخر کل ومسيرة الإنسان لا بدّ نلی الموتتکلامّ الشاعر   قصيدته عن الموت والحياة 
 ، وجاء   ال کر الکر :تبارک وتعالی شيء نلی الموت نلا الله
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لُّ ﴿ الـنص الغائـ : ذٍّ  كاُ ةُ  ناافا  و تِ  ذاائقِاا وراكُم   تاُوافااَّو نا  وانِنماَّاا ال ماا اِ  أجُاُ ةِ  ياااو  ن   ال قِيااماا  النااَّارِ  عاانِ  زحُا  حِا  فاماا
نا ياا الح ايااةُ  واماا فاازا  فااقاد   اق انَّةا  واأدُ خِلا   (185آل عمران :) ﴾ال غُرُورِ  ماتاا ُ  نِلا الدُّ
  الدروي «:سماّها باا   قصيدة الشاعر وقال 

 الدروي  کان يقول الله رد النص الحا ر:
 الله حيّ لایموت

 کان يُحبّ اللها کان يتاقّيه
   نفسه و  ذويه

 وکان عشاه و يستحييه
 مولاي!

 لو أن  أبصرتا جلال الله
 (550المصدر نفسه: )لسارت اقبالُ من خلف  والمياهت 

يا کر الشاااعر صاافات المااؤمن    صااورة دروياا  هاو أنمااوذج للمااؤمن المتاااقّي، لأنااه يحاابّ الله ويتاااقّيه 
وعشااه ويسااتحيي مناه وقااال   نهاياة القصاايدة : لوأصاحبت مااع الله تساير اقبااال والميااه خلفاا ، کمااا  

 عند تسبيحه لله الواحد القهّار، وجاء   ال کر الحکيم: کان ش ن داود ) ( مع اقبال والطيور
ــنص الغائــ : د  ﴿ ال ا والاقااا نااا ن آتاايا  ارُونا  مُوسااا يااء   ال فُر قاااانا  واهااا ر ا واضااِ و نا  الااَِّ ينا  للِ مُتَّقااِ ا  واذِكاا   رابهااَُّم   عا شااا

فِقُونا  السَّاعاةِ  مِنا  واهُم   بِال غاي بِ   ( 49و48: الأنبياء) ﴾مُش 
ناا والاقاد  ﴿  النص الغائ :  (10: سب ) ﴾الح ادِيدا  لاهُ  واأالانَّا واالطَّير ا  ماعاهُ  أاوِّدِ  جِباالُ  ياا  فار لا مِنَّا دااوُدا  آتاايا 
بِاالا  ساخَّر ناا  نِناَّ  أاوَّابٌ  نِنَّهُ  الأي دِ  ذاا دااوُدا  عاب داناا  وااذ كُر    يااقُولوُنا   ماا  عالان  اص خِ  ﴿  النص الغائ :  ماعاهُ  اق 

نا  رااقِ  بِال عاشِيِّ  يسُابِّح   (18و17: ص) ﴾واالإش 
  ارن يا شيخي«:اسمها و قال   قصيدة 

 ارن يا شيخي نحن نثنان  النص الحا ر:
 أنت وأنا 

 يا ويلتا أغلاقات الريُ  الدروبا خلفنا
 وننقسم الإنسانُ شاطرينِ  
 (575)المصدر نفسه:    کما ت يش  الإنسان تتت
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، ) ( آدِ ینبناا مشاايرا  نلاای شااطرين« الشاااکر والکااافر، أو الحااق والباطاال، لفظااة ن أراد الشاااعر ماا
ن يکاااون الحاااق والباطااال بأالحيااااة،  نسااانمااان هابيااال حقاااا  و هااا ا  بقتااال أخياااهصاااار قابيااال باطااالا   حيااا 

 جاء   ال کر اقليل:قد   کل الأزمنةت و متخاصمِ  دائما  
يا نااهُ  نِناَّ ﴿ الغائ :النص   (3الإنسان : ) ﴾كافُور ا  وانِمَّا شااكِر ا نِمَّا السَّبِيلا  هادا

   قصيدة  الوصايا القدیمة« :الفيتوری و قال 
 نرجعي يا بلادي نرجعي النص الحا ر:

 ننهم يحملون اقنائ  والموت   دمهم
 يکتبون الوصايا القدیمة

   فجوات العيون
 (2/138المصدر نفسه: )ننّهم مياّتونتتت 

کمااا خاطااب الله تعااالی   تأينمااا کااانواه لا مفاارّ للناااس منااالاا ی أشااار شاااعر ماارة أخااری نلاای المااوت 
 :عّ  وجلّ و قال من را  بالموت رسوله 

تٌ  نِناااَّكا ﴿ الـــنص الغائـــ : ونا  وانِنهاااَُّم   ماياااِّ م   ثُمَّ  مايِّتاااُ اِ  نِنَّكاااُ و  ةِ  يااااا دا  ال قِيااماااا م   عِنااا  مُونا  رابِّكاااُ : ال مااار) ﴾تخا تاصاااِ
 (31و31

 : وقال   قصيدة  ثورة عمر المختار«
 نسمعوا أيها القوِ  النص الحا ر:

 ننّ الصلاة فريرة
 حقا  ه ا صحي  ولکن 

 أيها المسلمون
 اقهاد فريرة

 أشهد ت يبقا نلاّ اقهاد
 ال تعالی قو 

 يا أيها ال ين آمنوا  کاتُِبا عليکم القتالُ 
 کما کُتِبا علی ال ين من قبلکم

 صدق الله، الله اکخ 
 وقال تعالی
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 (2/327المصدر نفسه: ) ولا تالُقوا بأنفسکم نلی التهلکةتتت
له علای الصالاة، وقاال  تکلم الشاعر عن الصالاة واقهااد   سابيل الله، ولکناه أوجاب اقهااد وفراّ

، ه ا عجيب جادّا ،   البداياة يقاول «صحي  بأن اقهاد فر  ولکن لا تالُقوا بأيديکم نلی التهلکة 
النهاية ينُکره، کلامه عجيب جادّا  جادّا ت أراد الشااعر مان قولاه تبيا  حاالات المسالم  بأنهام   شيما  و 

 ،يقولاااون ماااا لايفعلوناااه وقاااد ترکاااوا الصااالاة واقهااااد ويهتفاااون دائماااا    آذان ارخااارين: الصااالاةا الصااالاةا 
 ت وقال الله جلّ جلاله:وهم غافلون همأنفس اقهادا اقهادا، وقد غلب النوِ علی

 (238البقرة : ) ﴾قاانتِِ ا  للَِّّ  واقُومُوا ال وُس طان واالصَّلاةِ  الصَّلاوااتِ  عالان حاافِظوُا﴿ النص الغائ :
راهُوا  أان    واعاسان  لاكُم   كُر هٌ   واهُوا   ال قِتاالُ   عالاي كُمُ   كُتِبا ﴿  النص الغائ : م ا  تاك  يا   واعاسان لاكُم   خاير ٌ  واهُوا   شا

م ا اُِبُّوا أان   يا   (216البقرة : ) ﴾تااع لامُونا  لا واأانا تُم   يااع لامُ  وااللَُّّ  لاكُم   شارع  واهُوا  شا
لقاد أخطا  شااعرنا الحاافظ   ها ه القصايدة وقااال مان قاول الله تعاالی:  يا أيهاا الا ين آمناوا کتااب 
علاايکم القتااال کمااا کتااب علاای الاا ين ماان قاابلکم« والحااال لاايذ   القاارآن آيااة مثاال هاا ه اريااة، ولکاان 

 هناک آية أخری  تاشُبهها وهي:
يااُِ  عالاي كُمُ  كُتِبا   آمانُوا الَِّ ينا  أاياُّهاا ياا ﴿  النص الغائ : ب لِكُم   مِن   الَِّ ينا  عالان كُتِبا   كاماا  الصِّ م   قااا  لاعالَّكاُ

  (183البقرة:) ﴾تااتاَّقُونا 
الله  کلاِ  بالنسبة نلی يقع   الخط  الکلامیأن لاعليه و   قوله وما ينشده دقاقّ  يأن    الشاعر  علی
و قااال شااعر   ختاااِ قصايدته  لا تااالُقوا بأنفساکم نلاای التهلکااة«  يسااتندّ بهااتماان اريات التای تعاالی 

 ونقتبذ ه ه ارية من سورة البقرة:
وا﴿ الــــنص الغائــــ : بِيلِ  ِ   واأان فِقااااُ وا والا اللَِّّ  سااااا دِيكُم   تاُل قااااُ اّ  بأاِياااا  ةِ  نِ لُكااااا نُوا التاَّه  سااااِ بُّ  اللَّّا  نِنَّ  واأاح   يحااااُِ

سِنِ ا   (195البقرة: ) ﴾ال مُح 
، ولکنه ت يستطع أن يلقی ما   ضميره من الأفکار وارراء الل  قارة کبيرةالفيتوري شاعر کبير من  

کانااات تااارتبت ماااع عقيدتاااه، صاااحي  بأنااااهّ مسااالم وترباااّی   أسااارة دينياااة، ولکناااه تأثاااارّ مااان بيمتاااه الملّوثاااة 
هناک للشاعر بعض الن عات والأفکار والعقائد   بالخرافات، و ت يقدر أن ينُج  آماله   طريق الشعرت

 الشخصية الل تختلف عن الفکرة الإسلاميةت
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   ستنتاجالا -4
نستنتج مان ها ا البحا  أنّ الشاعر العارد يحتاوي با  دفتياه مراام  القارآن الکار  و نسامّيها التنااص 
القرآنیت و هناک رجال يدّعون أنّهم ت يت ثروا من القرآن الکر  والحقيقاة غاير ذلا ، لأنّ القارآن ضاوء 
من أضواء الرحمن و يجري   کل اراری و يتسرّب با  ضالو  الکلام والأقاوال لمان کاان صااحب فکارة 
أو کلاِ يلُقيه باللغة العربيةت فإذن یمکن القول ننّ فی کل کلاِ عربی أو   کل شعر عرد قد قيل بعد 

ت  ن ول القرآن الکر  ش راتٍّ من القرآن الکر  لفظا  أو معنی 

 المصادر
 تكر القرآن  ال

 ت بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعاتتلسان العرب(ت  2005ت )نيابن منظور، جمال الد
 : دار العودةتوتير ت بالشعر العرد المعاصر: قراياه ولأواهره الفنية والمعنوية(ت  2007نسماعيل، ع الدينت )

 : دار الأرقمتوتير ت بعمالقة الأدب العرد المعاصر(ت  2005الباوي، محمد محمودت )
 ت دمشق: منشورات اااد الكتاب العربتأدوات النص دراسة(ت  2000اريشي، محمدت )

 : الشركة العالمية للكتابتوتير ت بالحداثة   الشعر العرد المعاصر(ت  1996حمود، محمد العبدت )
 ت القاهرة: الهيمة العامة لشؤون المطابع الأميريةتدراسات   تعدي النص(ت  1994الخشاب، وليدت )

الة اقمعية العلميااة الإيرانيااة للغااة .(ت التناص الديني   شعر محمود دروي ت 1384رستم پور ملكي، رقيةت )
 (ت3)1العربية وآدابها،  
 ت القاهرة: دار المعارلتالتناص الشعري: قراءة أخرى لقرية السرقات(ت  1991السعدني، مصطفنت )
 ت دمشق: منشورات الهيمة العامة السورية للكتابتالتناص ب  النظرية والتطبيق(ت  2007طعمة حل ، أحمدت )

ت باايروت: منشااورات مؤسسااة الأعلمااي المعجم المفهرس لألفاِ القرآن الكاار (ت 1999عبدالباقي، محمد فؤادت )
 للمطبوعاتت

 ت بيروت: دار العودةتديوان الفيتوري: ارلد الأول والثاني(ت  1979الفيتوري، محمد مفتاحت )
، العاادد الااة نفريقيااا قارتنااا(ت شاااعر نفريقيااا السااوداني محمااد مفتاااح الفيتااوريت 2013الفيتااوري، محمااد مفتاااحت )

 ت2013الرابع، نبريل 
 ت بيروت: دار الفكرتالقاموس المحيت(ت  1996الفيروزآبادي، محمد بن يعقوبت )
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الإنسانية والوطنية والقوميةت ومن هنا يطُلق الالت اِ علی استخداِ الفن والأدب   خدمة الناس للتعبير عن مشاکلهم و 
خدمااة الاادين و الأخاالاق والسياسااة  يعتااخ أحمااد مطاار ماان الشااعراء الاا ين جعلااوا شااعرهم   أوضااا  اااتمعهم ومعاااناجمت

الشااعر المعاصاار هااو الالتاا اِ   الأدب   والإجتمااا  یمکاان القااول ننااه كاارس حياتااه للشااعب العاارد ونن ماان أهاام انجازاتااه  
ره مان الشاعراءت وننتاجاتاه الشاعرية أحسان شااهد لقولناا ها ات ها ه الدراساة  الأمر ال ي قلّما نجد مثله   شعر مان عاصاا

ااااول نلقاااء الرااوء علاای أنااوا  الالتاا اِ   شااعر أحمااد مطاار وتکشااف عاان ماادی تااردد کاال منهااا   قولااهت و تشااير النتااائج 
علاای أن الالتاا اِ السياساای هااو أكثاار تااواترا  بالنساابة نلاای غيرهااا وأن الهجمااة علاان مظاااهر لألاام الحكاااِ و جااورهم   العااات 
العااارد قاااد احتااالّ جااا ء ا كباااير ا مااان مراااام  أشاااعارهت و يرجاااع ذلاااك نلااای نشااا ة الشااااعر   بيماااة يساااودها الظلااام والقماااع 

 السياسيت

، أحمد مطرت  ال لمات الرئيسة:  الشعر العرد المعاصر، الأدب الملتِ 
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 مقدمه  -1

 کی از چالش برانگیزتر ن مباحثی که توجه بسیاری از ناقران و صاحب نظران را از د رباز بده خدود 

ی التدزام اسدت. ا دن مشغول ساخته و بستری برای پژوهش هنری و ادبی فراهم کرده است، مسئله

ی طیف وسیعی از معانی و مفاهیم است که همواره رو به گسترش و فزوندی دارد رو کرد دربردارنره

ی التزام به قرن نوزدهم مدیلادی و در رونر خود دستخوش تغییر و تحولات بسیاری است. تار خچه

ی ادبیات و هنر گردد. اولین کسی که در عصر حاضر ا ن اصطلاح را به صورت رسمی در حوزهبرمی

-های مکتدب واقدعبود. او ا ن رو کرد را » کی از شاخه  م(  1950-1980به کار برد ژان پل سارتر )

. (310:1997)غنیمی هلال،  ی مقابل مکتب هنر برای هنر بود.«  گرا ی در اروپا دانست؛ مکتبی که نقطه

های مختلف از جملده ادبیدات عربدی ها ی از التزام ادبی در ادبیات ملتاگر چه در تار خ ادبیات رگه

قابل مشاهره است، اما در گذشته ا ن مسئله به صورت  دک رو کدرد  دا  دک طدرز تفکدر ادبدی بدا 

ها و سازوکار معین در نیامره بود. علت آن کداخ نشدین بدودن ادبیدات و هندر در بسدیاری از و ژگی

 مراحل تار خی و اجتماعی بوده است.

انر اما امروزه شدعر نیدز راه تعهدر را پیمدوده و برخی التزام در ادبیات را تنها مختص نثر دانسته

داندر. شداعر ملتدزم رسدول و دوشادوش ادبیات داستانی و سا ر هنرها خود را ملتدزم و متعهدر مدی

گیدر جامعده هنرش، رسالتی است که در قبال آن مسئول است تا در مسائل و حوادثی کده گر بدان

ی التزام و تعهر دو رو کرد متقابل دارد: رو کرد اول و مورد نظدر است مشارکت داشته باشر. انر شه

اش پا بنری بده فرهندگ اصدیل مردمدی، د دن و نگارنرگان، متعلقِ آن تفکری است که محور اصلی

هدای اجتمداعی ها و عملکردها ی است که در راستای حقوق مدردم، ارزشاجتماع و دفاع از سیاست

ها و حفظ هو ت ملی و مردمی است. ا دن رو کدرد شدور و شدوق خودبداوری و نقدش آفر ندی را آن

ها و اعتقادات د ندی مدردم را تهر در علیه هر آنچه که موجود ت و اصالت سنتتشو ق و به مبارزه  

کنر و غا ت آن رشدر و تعدالی انسدان و آزادی از قیدر و رسانر دعوت میکنر  ا به آن آسیب میمی

های تازه اسدت. د گدری متعلدق آن تفکدری اسدت کده بنرهای تحمیلی و گشودن راه به سوی افق

رنگ است؛ در خرمت غاصبان حقدوق پا بنری به فرهنگ تار خی مردم در آن  ا وجود نرارد و  ا کم

گیدرد و بده توجیده ها را در تغییر و تحولات اجتماعی و سیاسدی ناد دره مدیمردم است و نقش آن

پدردازد و حقدوق اقلیتدی را بدر اکثر دت ها میعملکردهای حاکمان نالا ق و طرز تفکر و سیاست آن

دهر و به عنوان  ک بلنرگو در خرمت چنین جر انی است. بنابرا ن »میزان التدزام مردم ترجیح می

شدود« در ادب با میزان توجه شاعر به جامعه و نظر او در رابطه با مسائل مردمی و ملدی قیداس مدی

 .(13:1388)ضیف،  

پردازد از ا ن رو در خور از آن جا که بحث التزام، به تعهرِ هنرمنر در مقابل جامعه و بشر ت می

اهتمام و توجه بسیاری است و در هنر نیز از آن به ادبیاتی مستقل تحت عنوان ادبیدات ملتدزم  داد 
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های متعردی از جمله سیاسی، اجتماعی، د نی، فرهنگی و... غیره تقسدیم شود که خود به شاخهمی

توان شاعران را اولین هنرمنرانی دانست که بدا قدررت بیدان و سدحر شود. از میان هنرمنران میمی

ی التزام و تعهر به عنوان  ک ها را به کار گرفتنر. ظهور واژهها و ناراستیکلام، راه ستیز با ناهنجاری

ی پنجاه قرن بیستم جای خود را در شعر نو ن عربی گشدود رو کرد و طرز تفکر ادبی از اواسط دهه

هدا در نبدرد بدا رژ دم گدردد کده در ا دن سدال عدرببرمدی  1967و تجلی واقعی آن به بعر از سال  

 صهیونستی شکست خوردنر.

ای از زنرگانی خود را در زمدان حکومدت  کی از شاعران متعهر معاصر احمر مطر است. او دوره 

د کتاتوری صرتام و حزب بعث بر عراق گذرانره است؛ حزبی که از و ژگی های بارز آن »از بین بردن 

درصر کل مطبوعات بده برنامده  80ی ا رئولوژ ک با شیعیان، اختصاص دادن ی د نی، مبارزهروحیته

ا رئولوژ ک حزب بعث، منع ورود افراد غیر بعثی به مؤسسدات فرهنگدی، اذ دت و آزار -های سیاسی

بسیاری از مردم بی گناه با تکیه بر شعار هر که با ما نیست دشمن ماست، گسترش روحیده ی رفداه 

. از ا ن جهت شداعر خدود را (78:1393  )حیرر ان شهری،طلبی و مصرف گرا ی در میان مردم و... بود«  

هدای حداکم بدر جامعده ها، ظلدم و تعدریکفا تیها، بیها، مشقتعرالتیها، بیملزم به انعکاس رنج

دانست. شعرش را در خرمت اهراف والای انسانی به کار گرفدت و از آن همچدون سدلاحی در برابدر 

آمیز حاکم بر جامعده بده خدود راه استبراد داخلی و خارجی بهره برد و ابا ی از ترسیم فضای هراس

گیری از آ ات قرآن فضا ی ی منحصر به فردی دارد؛ ابترا با اقتباس و وامنراد. او در التزام خود شیوه

-کنر و بر ن طر ق ذهن مخاطب را برای بیان افکار و ا رهروحانی و معنوی برای مخاطب ا جاد می

گیرد، ا ن بران معناست که او التزام د ندی را بده عندوان پدیش درآمدر کار میهای سیاسی خود به  

دهر و در کنار فضا ل د نی و دفاع از اسلام به موضدوعاتی اهتمدام های خود قرار میورود به انر شه

بشری و بالأخص مسلمین است. او ملقدب بده »شداعر ی  ورزد که در خرمت خیر و صلاح جامعهمی

کلمه«، »شاعر تبعیر«، »شاعر آزادی« و به و ژه »شاعر پلاکاردها« است ، چرا که مبارزه ی خدود را 

 و با»شعرش به جنگ ظلدم و (195:1394)مشا خی، کنر« در راه آزادی جامعه با »شمشیر قلم آغاز می

مطر شاعری واقع گراست و رسدالت خدود را »روشدنگری و رسدوا . (506:1390)مجیری، رود« ستم می

هدای مدزدوری علیه رژ دم  (11:1390)خزلی،  کردن حاکمان فاسر و خودکامه و شورانرن مردم عرب«  

دانر که سرت راه عرالت و آزادی هستنر. تأثیرگذاری احمر مطر در رونر شعر آزاد و پیونر خوردن می

هستی شعر او با التزام، آزادی، انقلاب و دفاع از د ن و مردم، نگارنرگان را بر آن داشت تدا مجموعده 

ی کاربست التزام و تعهر را ی آماری انتخاب و نحوهاشعار لافتات / پلاکاردهای او را به عنوان جامعه

 در ا ن مجموعه با روشی توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار دهنر.

 سؤالات پژوهش  -1-1

 بروز و ظهور التزام و انواع آن در شعر احمر مطر چگونه است؟  نحوه -1
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 کرامیک از انواع التزام در شعر او بسامر بالاتری دارد؟ -2

 پیشینه  -2-1

هدا اشاره تدر ن آنپدژوهشهای متعردی در مورد احمدر مطدر انجام شره است که در ز در به مهدم

 میشود:

ی فقر در شعر أحمد مطر از منظررر  »تحلیل مسألهی در مقاله (1395)  ابراهیمی و همکاران

ی فقدر با تکیه بدر نظر دات و مندابع جامعده شدناختی بده تبیدین مسدئلهشناسی ادبیات« جامعه

 های اجتماعی در شعر أحمر مطر پرداخته است.اقتصادی و نابرابری

های سیاسرری اشررعار  »پژوهشی در اندیشه ای به عندواندر مقاله  (1393)  حیرر ان شهری

سیمای سیاسی شعر مطر و برخی عناصر ا رئولوژی شعر او را مورد بررسدی قدرار داده   احمد مطر«

 است و ضمن بیان موضوعات سیاسی به بازتاب اقتصادی شعر او نیز پرداخته است.

به  »افسانه تمثیلی و کارکرد آن در شعر احمد مطر«ای به عنوان  در مقاله  (1392)  حیرری

 ها ی از زبان حیوانات و تمثیل نمادها در شعر مطر پرداخته است.داستان

به »رسالت طنز در شعر میرزاده عشقی و احمد مطر«  ای به عنوان  ( در مقاله1391رجبی )

صورت تطبیقی کارکرد طنز در آثار دو شاعر را مدورد نقدر و بررسدی قدرار داده و وجدوه اشدتراح و 

 ها را بیان نموده است.افتراق آن

موضوعات مربوط بده «  مظاهر الأدب المقاومة فی شــعر أحُــد مطــر»  هال( در مق1388سعرون زاده )

 لبنان و فلسطین، وطن دوستی، آزادی و مبارزه مورد بررسی قرار داده است. 

روابط بینامتنی قرررآن بررا اشررعار أحمررد  ای به عنوان »( در مقاله1388میرزا ی و د گران )

هدای قرآندی مدورد بررسدی قدرار داده و اشعار احمر مطر را از د ر بینامتنی آ ات و شخصیت  مطر«

 های موجود در د وان وی را تقسیم بنری نموده است.اقتباس 

های کاربرد طنز در تصرراویر فکرراهی احمررد  »شیوهای به عندوان  ( در مقاله1387معروف )

 های کاربرد طنز در شعر احمر مطر را مورد بررسی قرار داده است.اسلوبمطر« 

به برخدی از ترین عناصر معنایی شعر احمد مطر«  »مهم  ای به عنوان( در مقاله1384صرقی)

پروا دی و مسائل سیاسی و اجتماعی موجود در شعر ا ن شاعر پرداخته است و مفداهیمی چدون بدی

بلنرپروازی شاعر، پلیری و سمجی جاسوسان، ستمگری و تکبر حکام، سرکوب مخالفان و غیدره.. را 

 بیان کرده است.

بخش پررنگ و قابل تدأملی از اشدعار احمدر مطدر کده حداکی از التدزام و تعهدر اوسدت از د در 

پژوهشگران به دور مانره است، لذا ضرورت فوق ا جاب نمود تا ا ن پژوهش انجام گیرد. لازم به ذکر 

توسط حسین عبرالله  "الإلتزام ف شعر أحُد مطر: دراسة نقدية تُليلــة"ای با عنوان است که پا ان نامه
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هجدری   1435العلیوی در مقطع کارشناسی ارشر در دانشگاه أم درمان الإسلامیة سدودان در سدال  

 نگاشته شره است که دسترسی به آن برای نگارنرگان مقرور نگرد ر.

 نگاهی به مفهوم التزام در ادبیات

. بر ا دن (564تدا: )زمخشری، بیدار شر شود إلت زم ه ،  عنی عانقه / به گردن گرفت و عهرهوقتی گفته می

ای معدین و انسدانی انر که اد ب هنر خدود رادر خدرمت انر شدهاساس التزام را چنین تعر ف نموده

و احساس او در قضا ای قومی، ملدی  (79:1974 )وهبده،درآورد و هرف او در ادبیات تنها ز با ی نباشر 

و در خدرمت جداودانگی و  (73:1982)غنیمدی، ها و آرزوهای مردم مشدارکت نما در و بیان دردها، رنج

. از ا ن رو مقیاس التزام در ادبیات، میزان سازگاری اد ب (73:1979)حمودی قیسدی،قهرمانی قرار گیرد 

ی تبعدات آن سدوق  ا شاعر با جامعه و مسائل و مشکلات مردم است که او را بده مسدئولیت دربداره

. در تعر ف التدزام دو جاندب حسدی و (157:1392)عبری،  کنر  دهر و رسالت هنری خود را ا فا میمی

شود که قرری از مدالش را در گیرد، به عنوان مثال انسان متعهر میمعنوی انسان مورد نظر قرار می

ازای زمینی که از املاح دولت تصرف کرده است بپردازد پ  او ملتزم است. در ا ن مفهدوم حسدی 

که متضمن معنای التزام است امری معنوی نیز وجود دارد که انسان بران ملتزم است و ا ن ح  را 

داندر و آن را بدا وجدود خدو ش آمیختده دهر که در ازای امری که خود را بران مکلف میبه وی می

کندر و ا دن است، همیشه در جرال با خود است و در مصاحبت با آن احساس آرامش و رضا ت مدی

-. از همین جاست که به التزام حقیقی در ادبیات مدی(6:1408ت سدعیر، ف)راهمان التزام معنوی است  

-بخش ادبیات قدرار مدیرسیم. هر هنرمنری اعم از شاعر  ا نو سنره، تحت تأثیر تعابیر پو ا و الهام  

ها را دست آو زی برای تجلدی مسدائل شود و آنی ا ن تعابیر منفعل میگیرد و درون وی به واسطه

گو یم شداعر  دا نو سدنره ملتدزم اسدت، دهر. هنگامی که میهای مردم قرار میجامعه و درد و رنج

ای برای مشارکت آگاهانده در بر ن معناست که به ا ن افق والا دست  افته که هنر خو ش را وسیله

ای از ا دن جهدان قضا ای د نی، سیاسی، اجتماعی و ... جامعه قرار دهر. شاعر متعهر در هدر گوشده

هدا را در رسدانر و احساسدات آنپهناور صرای اعتراض خو ش را در قالب شعر به گوش د گران مدی

های انگیزد و همین سبب بیراری وجراند رگان بر میهای ستممقابل ستمگران و غاصبان سرزمین

. اد ب  ا شاعر ملتزم آنچه را که از معدارف  قیندی بده (15:1394)أحمر عثمان و د گران،  گردد  خفته می

کندر و دست آورده است با خون خود آمیخته و در جنبش ادبی خود جز در راستای آن حرکت نمی

کشر و از افکار و مفاهیم اسدلامی، در زنرگی شخصی خود و تعامل با هستی و جهان با آن نف  می

دهر و ا ن التزام را به ز با ی در شعر، رمدان، داسدتان، نما شدنامه و... تعبیری هنری و ز با ارائه می

-ی مردم و تصحیح انر شهدهر. در التزام اجتماعی نیز ضمن دفاع از حقوق فراموش شرهبازتاب می

ها و عقب مانرگی جامعه را مورد انتقاد قدرار ها، کاستیهای حاکم بر جامعه با زبانی نیش دار، ضعف

 دهر.می
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 احمد مطر و حیات علمی و ادبی او

. در آغداز بصره به دنیا آمر  یدرنزد ک  ه«م»تنوی  درروستا  یپنجاه میلادی  هده  یاحمر مطر درابترا

ی رومدانتیکی و تغزتلدی چهارده سالگی به سرودن شعر پرداخت. شعرهای نخستین او، بیشتر صدبغه

داشت، ولی طولی نکشیر که »نزاع و کشمکش میان مردم و حکومت بدر سدر آزادی و عدرالت، او را 

سیاسی نمود تا جا ی که سدراپای وجدودش بده شدورش، اعتدراض و انقدلاب   یی مبارزهوارد عرصه

ز درا بده قدول . بر ن ترتیب اشعار سیاسی جای اشعار تغزلدی را گرفدت ،(5:2011)مطر،  تبر ل شر.«  

تا جا ی که حتی تنفرش را نسبت   به تن کنر   عروسیمجل  ماتم، رخت    خوش نراشت در  خودش

بینندر ولدی طنداب فرستر به شاعرانی که زلف  ار را میکنر و لعنت میبه شاعران بی درد اعلام می

گو ر: نوشتن و سرودن برای من، نوعی اعتراض علیه اوضداع . تا آنجا که می(174)همان منبع:دار را نه  

رو ام و ا دن از آننابسامان جهان عرب است؛ تلاشی است برای باز پ  گرفتن انسانیت به غارت رفته

بخوانم و... من می کوشم که قبدرم را بدا »قلدم« است که خراونر مرا خلق کرد به من امر فرمود که  

ام را پیش از تعفتن بربا م تا بتوانم فر اد بزنم و در فر ادم، فر اد هدزاران زندره بده نبش کنم و جنازه

ی ا دن امتدت و شدعر، دسدت و چشدم و گور د گر را خلاصه کنم؛ ز را من می دانم »کلمه« معجدزه

کنر و شاعر، ی ا ن بمب را مشتعل میای است که فتیلهمجاری تنفتسی ا ن مردم است. شعر، شراره

ای است که برای ملتت خو ش  ک شاهر و  ک شهیر است، نه مطربی کده ی از جان گذشتهفرمانره

. بده خداطر اشدعار (54، ص1985)روزنامده الدوطن العربدی، شغلش تسلتی مزاج سلاطین باده گسدار باشدر  

 «القــب »سدردبیر روزنامده کدو تی  بده عندوان  نیز  درکو ت  اش او را به کو ت تبعیر کردنر.  سیاسی
لحن صدادقانه و . منتشر کرد)پلاکاردها(  »لافتات« با عنوان را اشاشعار انقلابیو  مشغول به کار شر

هدای عربدی، دولدت ی مطر، و »لافتاتش« بر ضرت حکومت صرتام و د گر حکومتکلمات تنر و گزنره

. قصا ر او زبدان گو دای ملتدی گرد در کده از (56:1388  )سعرون زاده،کو ت را مجبور به تبعیر او کرد  

گو ر: »مدن بده خداطر حدظ بدردن و بودنر. او صراحتار می  ترس جانشان مهرخاموشی بر دهان نهاده

سدرا م تشو ق د گران  ا برای ا نکه با لباسی از حر ر، ننگ برهنگی خو ش را فروپوشانم شعر نمدی

)مطدر، سدرا م« بلکه برای کمک به نیازمندران، آزادی اسدیران و دفداع از هسدتی خدو ش شدعر مدی

ای خاص از افراد نیستنر بلکده تمدام ی او مخاطبان شعرها ش تنها فرد  ا طبقهبه گفته  .(246:2008

و ا ن مخاطبان را در حالی که در مقابل ا ن همه ظلم و بیراد سکوت   (188:2001)مطر،  مردم هستنر  

خواهدر قفدل هدا مدیخواندر و از آنکنر و به شورش علیه ظلم و ستم فدرا مدیسرزنش میانر  کرده

ای را کده در آن خداموش خوانر و زمانهمی  "الحــيّ الميــّ "ها را  زبانشان را بشکننر و با پارادوکسی آن

 نامر.  می "ی خرانزمانه"انر  مانره

هدای قرآندی و نیدز ی فدراوان از تلمدیح و اقتبداسهای شعر او اسدتفادهتر ن و ژگی کی از مهم

ای مدذهبی و آشدنا بدا قدرآن و احاد ث معصومین)ع( است که حاکی از پدرورش شداعر در خدانواده
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طدور مضامین د نی است و همین در سبک و در مضمون اشعار او تأثیر بسزا ی داشته اسدت. همدان

گو ر: حما ت از مظلوم که هرف شعری من است  کی از برکات قرآنی اسدت که وی در ا ن باره می

 که در قلبم جای گرفته است.

ی تحر در درآورده اسدت ولدی بده دلیدل های ز ادی را به رشدتها ن شاعر متعهر تاکنون تألیف

-ی لافتات را در سالها در اغلب کشورهای عربی ممنوع است. او مجموعهمحتوای سیاسی چاپ آن

های عربدی اسدت کده م سروده است. لافتات وصف حال مردم عراق و سا ر ملت  1999-1948های  

ی استکبار و استعمار، هو تت خود را از دست داده اندر. محتدوای آن سراسدر تشدو ق و در ز ر سلطه

ی کوتاه تحر ک مردم برای به دست آوردن حقوق راستین و انسانی خو ش است. نیز چهار مجموعه

ماأصــعَ  الکــلام » (،1989) «ديــوان الســاعة» ،(1989)« إأ المنشــوْ أعــلاهاز او منتشر شره اسدت: »
ا ن آثار در سداختار سدنتی و «. العشاير الأخیر لصــاح  اِلالــة إبلــي  الأوّل« و »ف رثاء  جي علي

شداعر معاصدر ی  هگز دره ای ازاشدعار مطدر بدا ترجمد  1385در سدال  انر.  کلاسیک به نظم در آمره

 ه است.نیا با عنوان پلاکاردها توسط انتشارات سوره مهر منتشر شر یعبرالرضا رضا 

 های التزام در شعر احمد مطرجلوه  -4

کندر. او ذوق شداعری، ها را هجو میاحمر مطر در اغلب آثارش مردم عرب را سرزنش و حاکمان آن

کنر تا رسدالت خدود را در زبان تنر و قلم رسای خود را برای مبارزه در برابر اوضاع نابسامان ع ل م می

کفدا تی و ی ملی اسدت و هدرفش افشدای بدیقبال مردمش به انجام رسانر. شعر او سرشار از عاطفه

ظلم زمامراران حاکم است تا مردم خفته و ناآگاه خود را از سکوت باز دارد و به بیراری فدرا خواندر. 

ی سیاسدی، د ندی و زنر. التزام احمر مطر در سه حیطهی لافتات موج میصرق عاطفه در مجموعه

 نما ر.اجتماعی برجسته می

 التزام سیاسی  -1-4

هدای هدا و آشدفتگیها، سیاهیعرالتیها، بیاحمر مطر شاعری است که خود را ملزم به انعکاس رنج

دوستی و ترس را رها کرده و به میران خطرآفدر ن اش نموده است. او فرد ت، خودموجود در جامعه

ی سیاسی قرم گذارده است تا بر ن وسیله مردمش را از ظلم ظالمان و آشفتگی اوضاع آگداه مبارزه

ی سکوت رها شونر و به مبارزه بدا ظلدم برخیزندر. ا دن شداعر، سازد و به آنان جرأت دهر تا از پیله

ی ننگ بده حسداب دانر و آن را ما همحور را پذ رش خواری و ذلتت میظلم  سکوت در برابر سیاست

داندر و ی استبراد نظام حاکم میها و فسادها را نتیجهعرالتیها و بیی تمام آشفتگیآورد. ر شهمی

 نما ر.  در سراسر اشعارش گاه با بیانی صر ح و گاه در ساختاری نماد ن و رمزگونه بران اشاره می
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 استبداد   -1-1-4

ی ظلدم و هاچنان که گذشت احمر مطر در آغاز به تغزل توجه بیشتری داشت اما هنگامی که نشانه

ی اسدتبراد سدتیزی و اشدعار چشیر، گام در عرصدهاختناق را در جامعه د ر و طعم تلخ استبراد را  

سیاسی نهاد. همین امر خشم رژ م مستبر بعثی را برانگیخت و وی را به کو ت تبعیر نمود. بدا ا دن 

ی خود را علیه ظلم و اسدتبراد ادامده ای، سرودن اشعار آتشین و کوبنرهحال مطر برون هیچ واهمه

سوز او موجب شر که در تبعیر )کو ت( نیز جباران عرب گر بدان مطدر داد »زبان تنر، گزنره و ستم

. به همین خاطر او را مجبورکردنر تا کو ت را ترح کنر. پ  از آن (32:  1367)حسینی،  را رها نکننر«  

مطر در تبعیری اجباری به لنرن رفت و در آنجا سکونت کدرد. وی در محکومیدت اسدتبراد چندین 

 سرا ر:می

اننا/ و لا من الأموات/ َ،رُب من ظلالنــا/ مخافــةَ انتهالانــا/  / لَسنا من الأحياء ف أوَ »و نحنُ نسلَ آدمث
رب  داراتي/ ،ــرب مــن هروبنــا/ مخافــة اعتقالنــا/ بتهمــة الم ــمــرآ  ف وجوهنــا/ و نکســر المــرآ / خــوم لل،ــَ

:/ یا أيهّا الولا / نريد أن نکونَ حيــوا ت/ نريــد أن نکــونَ حيــوا تي « )مطدر،  الحيا / صحنا بصوتث یائ ث

2011 :79). 

ما نسل آدم در وطن خودمان نه جزا زنرگانیم و نه مردگان. از ترس هتک حرمت و حقوقمان از 

شدکنیم، آ نه را مدیکنیم و ها مان در آ نه فرار میکنیم. با د رن چهرهی خودمان نیز فرار میسا ه

کندیم، مبدادا بده ی ناگهانی قرار گیر م از گر ختن خود نیز فرار مدیاز ترس ا نکه مبادا مورد حمله

خدواهیم حیدوان زنیم: ای حاکمان، ما مدیتهمت زنرگی کردن، بازداشت شو م. با ناامیری فر اد می

 خواهیم حیوان باشیم.باشیم، ما می

کنر؛ همان ملتدی کده اسدتبراد حداکم بار مردم را بیان میآمیز و اسفا ن قطعه، اوضاع خفقان  

. تدرس از اندرهدا هسدتنر و نده از مردگدانهترسانر، گو ی نه جزا زنرها را حتی از ابراز وجود میآن

حکومت و زنرانی شرن چنان در ذهن مردم رخنه نموده است که حتدی جدرأت ز سدتن و در آ نده 

ها در برابر استبراد را نگاه کردن را هم نرارنر. از ا ن رو شاعر در پا ان قصیره، ناامیری و ناچاری آن

خواهر حیوان بودن را به انسدانی گذارد، گو ی میبه نما ش می  "خواهیم حیوان باشیممی"با فر اد  

که اشرف مخلوقات است و تحت ستم و استبراد هیئت حاکمه درآمره اسدت، تدرجیح دهدر. تکدرار 

نما در و حد  بیدزاری او را ی مذکور درد و رنج حاکم بر آنان را برای مخاطب محسدوس مدیجمله

 انگیزد.نسبت به رژ م مستبر بر می

ی مدرده، با ترسیم خود  بعنوان  ک زندره "الحــیّ الميــّ "ی د گری با عنوان احمر مطر در قصیره

اندر امدا سدکوت و عدرم تفکدر در در واقع به احوال ملتی نظر دارد که اگرچه به لحاظ جسمانی زنره

ی سیاسی که در آن جاسوسان جزئی از خون افراد هستنر، آنها را به مردگانی بدی اراده فضای بسته

ماننر ساخته است.  ملتی که با ر همچون خران به انرح شعیری قانع باشنر، برون انر شه زندرگی 
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ای کده کننر و نطق و تفکری نراشته باشنر. در حقیقت ، داشتن آگاهی، هشیاری و تعقدل در زمانده

 شود.نامیره است، از سوی حاکمان جرم تلقی می (36)همان منبع:  "ی خرانزمانه"احمر مطر آن را 

ها ی است که پیامر استبراد حاکم بر جامعه اسدت. شداعر در رفتار منافقانه و ر اکارانه از رذ لت

 کی د گر از قصا رش با اشاره به رواج نفاق در میان مردم، با تعر ض و کنا ه نیکان و ضعیفان را به 

خوانر تا آنان نیز همرنگ جماعتی شونر که دورو ی و نفاق را نردبدان ترقدی خدود قدرار نفاق فرا می

گو ر:نفاق بورز، ندادانی اسدت اگدر انر. او خطاب به ملتش میو افراد صادق را به سقوط واداشته  داده

. گو ی شاعر با ا ن تعبیدر (60)همان منبع:    بگذاری منافق از جسم نحیف تو بالا برود و تو سقوط کنی

 ی فاسری است.خواهر بگو ر که ا ن خصلت نکوهیره تنها راه بقا در چنین جامعهمی

دهدر. او در به مخاطب نشدان مدی "مواعيد"ی مطر اوج استبراد و خشونت حکومت را در قصیره

گو ر اگر قصر داری قرار ملاقاتی با من بگذاری، از زمان، مکدان و ا ن قصیره خطاب به دوستش می

داندم کِدی کجدا چگونگی ملاقاتمان از من مپرس؛ ز را از پاسخ دادن به آن معذورم، چرا کده »نمدی

ی من از دولدت بپدرس، ز درا او خواهم بود و چگونه خواهم بود، پ  لطفا از من مپرس. بلکه درباره

. از ا دن سدخن بده دسدت (107)همان منبع: تر از )سرنوشت( من است« نسبت به من از خودِ من آگاه

داندر کده نسدبت بده فدردای خدود هدیچ ای مدیارادهآ ر که شاعر افراد کشورش را موجودات بیمی

داننر تحت حاکمیت چنین دولت مستبری کده هدر لحظده ممکدن اسدت بده ذهنیتی نرارنر و نمی

-ای آنان را دستگیر  ا مجازات کننر، چه سرنوشتی خواهنر داشت. بنابرا ن مردم به جهت بدیبهانه

شان بینر شنر و تصمیمی بگیرنر. تواننر در مورد فردای زنرگیثباتی اوضاع و استبراد حاکمان نمی

ی ذهدن را ام، انر شدیرن و عصداره»ای دوست من، من از انر شیرن به آرزوها م نیز بازداشته شدره

 .)همان منبع(ی مرا خواهر گرفت« گرفتن، ممنوع است، ز را در ا ن صورت دولت عصاره

ی مطر تا حری است کده مهدر خاموشدی بدر ی استبراد زدهفضای خفقان آورِ موجود در جامعه

ی مرگ جرأت اعتراض و ابدراز ای که نه تنها افراد از ترس حکومت و سا هدهان همگان زده به گونه

شدود وجود نرارنر بلکه پژواح صرا هم جرأت انعکاس نرارد و از ترس، خلاف آنچه را که گفتده مدی

گو در »هرگداه فر داد کندر و مدیای هنرمنرانه توصیف میکنر. مطر ا ن فضا را به گونهمنعک  می

بدر ن معندی کده حتدی   (14)همدان منبدع:شنوم«  می  "نعم"پژواح آن را از ترس مرگ،    "لا"زنم:  می

 سازد.صرای شاعر از ترس مرگ، انعکاس بر عکسی دارد و آنچه را که هرف شاعر است منتقل نمی

شمار در قرم به های اختناق در جامعه را حضور مخبران و جاسوسان بیشاعر  کی د گر از جلوه

اندر و کنر که بده او چسدبیرهها ی تشبیه میدانر. او ا ن جاسوسان را به مور انهقرمِ سرزمینش می

شونر و حتدی در گردنر، در جوهرش شناور میانرازنر، کیفش را میرود بر او سا ه میهرکجا که می

و با ا ن وجود باز هم دست از مبارزه طلبی بدر   (21)همان منبع:    اش هم حضور دارنرهای شبانهخواب

دارد کده هدزار و  دک در اطدراف او را دارد و در شرا طی التزام ادبی خود را به همگان اعلام مینمی
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انر که اگر به کسدی شدک ها ی )جلادانی( گمارده شرهمحاصره کرده و بر هر کرام از ا ن درها سگ

 .(56)همان منبع:   زننرها را میای را ببیننر گردن آنتر ن اشارهداشته باشنر و  ا کوچک

 "تعر ض و کنا ه"ی کشورش را با استمراد از  زدهاحمر مطر گاه اوضاع از هم گسیخته و خفقان

گو در: اوضداع مدا دانر و میای میآور و معمای پیچیرهدارد. او اوضاع جامعه را امری اعجاببیان می

ای است که حتی جن هم از حل ا ن معما عاجز است و تار خ نیز نظیدر آن همچون معمای پیچیره

آور . مطر ضمن قصا ر د گری تار خ را از د رن اوضاع شگفت(151)همان منبدع:   را به خود نر ره است

کنر که قطعا تار خ با نها ت تعجدب ی کشورش متعجب معرفی کرده است و چنین فکر میو آشفته

ی رهبدری کده بده شدیوهو حتدی هنگدامی  (158)همان،    شودو درمانرگی به تار خ دوران ما خیره می

)همدان  شودنگر م تار خ آن روزگاران از شرت خواری در سلول انفرادی حب  میهای فاسر مینظام

 .(317 منبع:

 دعوت به ایستادگی و مقاومت  -2-1-4

شود بلکه هرف اصلی او از ا ن کار های تلخ جامعه محرود نمیمنش احمر مطر تنها به بیان واقعیت

ا ن نتیجه رسانر آن است که جرأت و جسارت را در مخاطب رنجور و درد آشنا زنره نما ر و او را به 

"قــف و رتــل ی  که بهتر ن راه مقابله با حاکمان فاسر و نالا ق خیزش و انقدلاب اسدت. او در قصدیره
خواهر که در برابدر کنر و از او میمخاطب عربش را از هجرت نهی می سوره النسف علی رأ  الــوثن"

بده هجدرت  اش بازگردد. در ا ن قصیره با اشارهزورگو ان با ستر تا وطن تبعیر شره به جا گاه اصلی

ی مدردان ای کده هدیچ  داوری نیسدت وهمدهشود که چنین هجرتدی در دورهپیامبر)ص(  ادآور می

نتیجده اسدت. »نبدی اندر بدیها گرفتارنر و غارها نداامن و جاسوسدان در کمدینخواه در زنرانآزادی

اکرم)ص( زمانی که هجرت را برگز ر صحابه و  ارانی داشت و غار، عنکبوت و کبوتر  اران او بودندر« 

ی انقلاب و حرکت بده ، اما در ا ن عصر، هجرت همان مرگ است؛ مرگی که بر پا ه(91:  2004)غندیم،  

 سوی تغییر و اصلاح اتفاق افتاده است.

»أن  مطلوب علی لالّ المحاور/ لا تَاجر/ قف لاما أنَ / ورتّل ســور  النســف/ علــی رأ  الــوثن/ إ،ــم 
ن« ن المنفي منصوراً/ إلی أرض الوَ  .(50و49: 2011)مطر،    قد جنحوا للسلم/ فاجن  للذخائر/ ليعود الوَ

ی ها تحدت تعقیبدی. هجدرت مکدن، همدانطور کده هسدتی با سدت و سدورهی مکانتو در همه

ها دت انر و تو نیز به انروختهها قطعار به صلح تما ل پیرا کردهها بخوان، آننسف)و رانی(را بر سر بت

 تما ل پیرا کن تا وطن تبعیر شره پیروزمنرانه به سرزمین وطن بازگردد.

را خطاب به فلسدطینیان بده کدار  "إرم الحجــر"شاعر به طور مکرر  عبارت   "انتفا ه"  یدر قصیره

-برد. او علاوه بر تشو ق آنان به مبارزه و استمرار آن، ا ستادگی و پا رار شان را در برابدر اشدغالمی
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کنر که از هر سو، از زمدین و آسدمان گران به صلابت، صمود، استقامت و خموشی سنگ تشبیه می

 آ نر و آنان سلاحی جز سنگ نرارنر.همچون امور مقرر، بر سر آنان فرود می

گو در: کنر و مدیآسای حاکمان به صبر و استقامت دعوت می  شاعر مردم را در برابر رفتار مغول

-پا ان خواهر رسیر، همچون قوم مغول که با هجدوم بده سدرزمینروزگار چنین حاکمان ظالمی به  

های بسیاری را به آتش کشیر اما در نها ت ا امش به سر آمدر. ها ی که مهر علم و تمرن بود، کتاب

رسدر ، امدا سدرانجام هدر فصدلی آمیز زمستان که به اوج مینیز همچون تپش پا یز و سرمای جنون

 .(124)همان منبع:   رسردولتش به اتمام می

 آزادی و آزادگی  -3-1-4

بخش عظیمی از لافتات احمر مطر دعوت به آزادی و آزادگی است. غالب واژگان او به نوعی مردمان 

خواندر. ندزاع و کشدمکش میدان مدردم و عرب را به بیراری، ظلم ستیزی و شکستن سکوت فرا مدی

-ی مبارزهخواهی روح تفکر سیاسی را در او بیرار و وی را وارد عرصهحاکمان بر سر آزادی و عرالت

)مطدر، ی سیاسی نمود، تا جا ی که »سراپای وجودش تبر ل به شورش، اعتراض وانقدلاب گرد در«  

2011 :5). 

»عربِ أ : عربٌِّ أ  أرثـيـنـي../ شقّي لي قــزاً ../ و اخـفـيـــني مــن جبــني/... غصــّ  بالخــوم شــرا يـيـــني/ 
... أفزعــه نصــل الســ خِ/  اً مــا عــدت  مــا أمســى أســداً.. بــل فــأر  م ســور العــخِ/ أســلم  قيــادى  خــرومث

 .)همان(  ور ي  خن أبقى صفراً.. أو تُ  الصفرِ بعشرينِ...«

من عرب تبارم، رثای مرا بخوان...، برا م قبری حفر کن...، از ترسم مرا مخفدی کدن. تدرس تمدام 

ام، رگها م را پر کرده است، د گر همچون گذشته شیری نیستم، بلکده همچدون مدوشِ کدور گشدته

ام به ا نکه صدفر ی چاقو او را ترسانره است، راضیای که لبهای خود را تسلیم کردم، برتههمچون برته

 ها برابر ز ر صفر.باقی بمانم و  ا ده

های عرب تبار را مورد خطاب و چه در ا ن قصیره احمر مطر نه تنها هموطنانش بلکه تمام ملت

و   "مدوش کدور" دهر. او سعی دارد بدا نسدبت دادنی خود قرار میبسا مورد سرزنش و عتاب گزنره

اندر، آگداه سدازد و بدا به مردم عرب، آنها را از ظلمت، سکوت و خفتی که بدران دچدار گشدته  "بره"

ور نما در. ی خیزش به سوی آزادی را در آنان شعلهکنر، احساس و ارادهتلنگری که به آنان وارد می

د گدر همچدون گذشدته "ی کنر، با آوردن جملدهها ی که نثار ملت عرب میکنار چنین سرزنشدر  
اندرازد تدا های طلا ی حیات عربی در قرن دوم تا قرن ششم میآنان را به  اد دوران  "شیری نیستم  

شره بده بر ن طر ق روح شهامت و امیرواری را در آنان برای قیام و باز افت هو ت و اصالت فراموش

 تکاپو وا دارد.
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 آزادمنشی، بیزاری از ظلمِ باطدل و طرفدراری "الاختيــار"ی شاعر آزاده  بار د گر در ضمن قصیره

دارد که اگر میان سپاه  ز ر و امام حسین شود و اظهار میخود را نسبت به حق به ملتش  ادآور می

)همدان منبدع: دهر که پشت سر امام حسین )ع( با شکم گرسدنه نمداز بخواندر مخیتر شود، ترجیح می

125)     . 

 فلسطین  -4-1-4

های متعهدر اسدت. در ا دن خواهان و انسانفلسطین و مظلومیت ملت آن، درد مشترح تمام آزادی

راستا احمر مطر نیز به عنوان  ک شاعر متعهر که اشعارش نوعی زلزلده  دا خیدزش بدرای بیدراری 

ی فلسدطین و اشدتیاق بدرای رهدا قضیه "قرس"کوشر تا با  اد کردن از های خفته است، میوجران

 ی مخاطبان همواره زنره نگه دارد:شرن آن از چنگال غاصبان را در ذهن و انر شه

»بخ يد  القد : یا قد  یا سيدد معذر  فلــي  لي يــدان/ ولــي  لي أســلحة ولــي  لي ميــدان / ــل 
النطــ  یا ســيدد أســعاره باهظــة ، والمــوت باأــان/ ســيدد أحــرجتني، فــالعمر ســعر   الــذ  أمل ــه لســان/ و

: 2011)مطدر،  لــي  لي عمــران/ أقــول نصــف  لمــة ، ولعنــة   علــى وسوســة الشــيطان...«   لمة واحد  و

36). 

خدواهم، دسدتانی ندرارم و اسدلحه و میدرانی در پیشگاه قرس: ای قرس ای بانوی من، عذر مدی

نرارم. تمام آنچه که دارم  ک زبان است. ای سرورم سخن گفتن قیمت گرانی دارد و مدرگ را گدان 

است. سرورم در تنگنا م نهادی، قیمت  ک کلمه  ک عمر زنرگی است و من فرصت دوبدار زندرگی 

 ی شیطان باد...آورم: لعنت خراونر بر وسوسهکردن نرارم. لذا نصف کلمه را بر زبان می

دانر، انروهگین است، به همین خداطر شاعر به خاطر اشغال، که آن را ننگی برای ملت عرب می

کنر که نتوانسته به عنوان  ک عرب از او که سرور از قرس عذرخواهی می  ""ســيددی  در آغاز با واژه

-همگان است پاسراری و حما ت کنر. او علت حما ت نکردن را ناتوانی و خالی بودن دستانش مدی

از انجام هرگونه حرکتدی بازداشدته اسدت. در چندین فضدای دانر؛ دستانی که استبراد حاکم آنان را 

ها چسدبیره و ها نیز به کام دهانها قررت عمل نرارنر، بلکه زبانآمیز نه تنها دستآور و خفقانرعب

جرأت نطق نرارنر؛ چراکه قیمت  ک کلمه حرف زدن برابر اسدت بدا مدرگ و فندا شدرن  دک عمدر 

ای تواندر حدراقل نصدف کلمدهکنر که با آن مدیزنرگی. او به تنها سلاح خود  عنی زبانش اشاره می

ی مظلومیت فلسطین و درد حرف بزنر و بر حکام مستبر، خشن و هزار چهره لعنت بفرستر. انر شه

زنر. از محتوا و پیدام موج می "عائــدون" و "منفيــون"های آن در قصا ر د گر احمر مطر از جمله و رنج

قصا ر فلسطینی ا ن شاعر آن است که فلسطینیان تبعیری و آواره روزی فر اد آزادی سدر خواهندر 

 ی خود بازخواهنر گشت. داد و به زادگاه د ر نه
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شاعر در برخی د گر از قصا رش مردم فلسطین را مدرح و سدتا ش گفتده و تدلاش آندان بدرای 

را نوعی عبادت تلقی نموده اسدت و عقیدره دارد کده سدنگی کده در   شان با غاصبانرها ی و مبارزه

 ی د گدری بندامدر قصدیره  .(136)همان منبدع:    دستان کودح فلسطینی است خود عین عبادت است

شدداعر بدده روزگددار فلسددطینیانی اشدداره دارد کدده در برابددر غاصددبان  "َلــ  الانتمــاء للعصــر الحجــری"

هدا را عصدر سلاحشان سنگ است و آرمانها شان برحق است. او در ا دن قصدیره روزگدار فلسدطینی

نامر و آزادگانی می "اهــل اِنــة" "فاتُة القــرآن"، "خاتَة الأحزان"، حجری نامیره است و فلسطینیان را

 .  (137: منبع  )همان انرکه همگی به ر سمان الهی چنگ زده

 هجو حاکمان  -5-1-4

ی وسیعی از اشعار احمر مطر را به خود اختصاص داده است. حاکمدان و هجو حاکمان عربی گستره

گذارندر. عرالتی را در مورد آنان به اجرا میوالیانی که برای مردم هیچ حقی قائل نیستنر و نها ت بی

گو ر اگر سگِ والی  ا حاکم، ما را گاز بگیرد و سگ بمیرد ما را به جرم مسدموم در ا ن باره مطر می

پلیدری زمامدراران از . گاهی شداعر در هجدو و بیدان (53: 2011)مطر،  نمودن سگ اعرام خواهنر کرد

گیرد. همانطور که در قرآن به امور بزرگ، مهم، اعجداب آور و تأثیرگدذار اسلوب قرآنی قسم بهره می

ی حاکمدان مرگ را محصدول سدلطه "لا اقســم بهــذا البلــد"ی شود شاعر نیز در قصیرهسوگنر  اد می

ی حاکمیت ا ن جباران و زورمراران دروغدین و سسدت عنصدر همدواره دانر. مردم در سا هعرب می

کنندر: ای است، بر سر خود احساس مدیی مرگ را که در جستجوی طعمهشبح سرگردان و گرسنه

ی مدا. بده سوگنر به دروغ و باطل، سوگنر به حاکمان پسدت و فاسدر، سدوگنر بده ملدت سدتمر ره

 .(126)همان منبع:  "در سرزمین ما، گرسنه و لاغر در حال جولان دادن است راستیکه مرگ

از حاکمیدت ظالمانده و بدی ثبدات  "صــندوْ العجائــ "ای نمداد ن بده ندام احمر مطر در قطعده

دارد. او  با نشان دادن  دک عروسدک چدوبی فقدر و اوضداع حاکمان مستبر و نالا ق عرب پرده برمی

ای که در دست عروسک ترسیم نموده بیدانگر تما دل شود. شمشیر برنرهانروهبار مردم را  ادآور می

مدردم از  کفا ت است. سکوت عروسک نماد خفقان و ناتوانیخواهان برای مبارزه با حاکمان بیآزادی

ی حاکمان است. همچنین توصیف شاعر از پرری که با د رن بدازی های ظالمانهاعتراض به سیاست

کنر و با پیچاندرن گوشدش او را اش را جمع میشود و بساط بازیفرزنرش خشمگین و مضطرب می

-ی است که نمیاد ره، اشاره به ا ن است که او نیز  کی از مردم رنج(53)همان منبدع:    نما رتنبیه می

ی ناپسنر حاکمدان عدرب را در پدیش گیرندر؛ راه ظالمانه و طر قه های بعریخواهر فرزنران و نسل

ای هسدتنر کده ها باز چدهانر و آنحاکمانی که مردم را همچون عروسکی، ابزار دست خود قرار داده

ی ی خشنودی آنان را هم نرارنر و همین ما هحتی حق خشمگین شرن و اعتراض به اعمال ظالمانه

 هاست.آن
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 ظلم و بی عدالتی  -6-1-4

اش بده دنبدال  ابیم که شداعر در جامعدهبا دقت در عنوان و واژگان برخی از قصا ر احمر مطر درمی

اندر، در جسدتجوی آن گردد و آن عرالت است. عنصری که از د رباز مردم با آن غر بهای میگمشره

توانر پا رار بمانر امدا بدا گو ر حکومت در  ک جامعه با کفر می ابنر. شاعر میهستنر اما آن را نمی

سازد، اگرچه ظالمان بده ها را در قتل، ظلم، غارت و خونر زی متوجه د ن نمیظلم نه. او گناه انسان

گو در: هدر ر زنر. مطر خطاب به حاکمان مدیکننر و خون میکشنر، ظلم مینام د ن د گران را می

مقام و منصبی که دار ر داشته باشیر اما عرل را برپا دار ر. من خواهدان شدکل خاصدی از حکومدت 

 .(194: 2011)مطر،   ارد عرل سلطان استنیستم تنها چیزی که برا م اهمیت د

گو در و ظلدم را در قالدب موجدودی عرالتی گزنره سدخن مدیشاعر گاهی در توصیف ستم و بی

کنر و همچدون کسدی کده کشر که غل و زنجیری با خود حمل میانزجارآمیز و نج  به تصو ر می

تدر تر شدرن احدوال و ظالماندهرود و از تیرهد ره میبرد، سراغ مردم رنجای میخبر مرگ به در خانه

 دهر.شرن اوضاع خبر می

ّْ بابی لاائنٌ َّمِلُ أغلالَ العَبيد/ بشِعٌ/ فی فَمِهِ عَدوی/ وفی لَافيــه نعَــیٌ/ وَ  هُ مــا  »دَ بعِينيــهِ وَعيــد/ رأســُ
 .  (260)همان منبع:  رجِلاهُ دِماءٌ وَ ذِراعاهُ صَديد« بخَ رجليهِ/ وَ 

ام را کوبیر، موجودی زشدت رو، کده در موجودی که غل و زنجیر اسیران را به پا داشت درِ خانه

دهانش عفونت، در دستانش خبر مرگ و در چشمانش غرش و تهر ر بود. سرش میان پاها ش بدود، 

 پاها ش خونین و ساعرش چرکین. 

ی مدردم شمار و غیدر منصدافانهعرالتی را کشته شرن بیهای ظلم و بیشاعر  کی د گر از جلوه

داران و گو ر که بدا شمشدیر سدرما هکنر. او از مردمی سخن میتوسط زمامراران حکومتی بیان می

های ا ن شونر و در نها ت حاکمان بر کشتی جنازهصاحبان عمامه و عِقال )حاکمان عرب( کشته می

 .(131)همان منبع: انر  افراد و در در ا ی از خون آنان سوار

 التزام دینی  -4-2

های قرآنی، اقتباس از قرآن و احاد ث از جمله التزام د نی در شعر احمر مطر به کارگیری شخصیت

و اشاره به اصول د نی در راستای مضامین سیاسی است که شاعر تلاش نموده بدا تمسدک جسدتن 

های استبراد هیئت حاکمه رهدا ی بخشدر. در ز در بده ی مسلمان عرب را از آلام و رنجبرانها جامعه

 شود:برخی از مصاد ق آن اشاره می
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 های دینیبه کارگیری شخصیت  -1-2-4

های د نی و قصص قرآنی  کی از راهبردهای احمر مطر برای بازنما ی اوضداع کارگیری شخصیتبه  

هدای ی احمر مطر توسدل جسدتن بده شخصدیتسیاسی و اجتماعی کشور خو ش است. در انر شه

د نی علاوه بر زنره کردن میراث و عواطف د نی کارکرد د گری نیز دارد و آن طرح مسائل سیاسدی 

دهر و هدرف او ی اصلی تفکر مطر را موضوعات و د رگاه سیاسی او تشکیل میما هاست. چراکه بن

های نابخردانه حکومت و اوضاع متلاطم جامعه اسدت.  کدی از ا دن از التزام د نی تاختن به سیاست

-های قرآنی که شاعر آن را به کار گرفته است حضرت ابراهیم و رؤ ای اوست. آنجا که میشخصیت

 گو ر:

بَ  و رَكَ مــن أصــحابِ الفيــلْ  »یا مولا  ابراهيمْ إغمد س ِّينَذَ للمَقــْ لا تَخــذك الرأفــةُ فيــهِ  ،اقــبِْ  أجــْ
ذْ ر یاكَ و یا مــولا  إنْ لم  ،لــن ينــزلَ  ــبشٌ .. لا تَمــلْ بالتبــدُّلْ  .لا رــنْ  للتأويــلْ  بــدينِ البيــِ  الأبــيْ ي نَـفــِّ

 .(23: 2011)مطر،    فهذا  منٌ آخر يفُدى فيهِ ال بشُ بإ اعيلْي«  ،تذبْحهُ نذبْحذَ 

ای مولای ما ابراهیم، چاقو ت را تا دسته فرو کن، و پاداشت را از اصدحاب فیدل بگیدر. عطوفدت 

نسبت به د ن کاخ سفیر تو را از ا ن کار بازنرارد. رو ا ت را انجام بره و برای تاو ل آن مکوش ز درا 

گوسفنر قربانی هرگز فرود نخواهر آمر... مولای من به جا گز ن کردن فکر نکن. اگر او را ذبح نکنی 

-ای که در آن اسماعیل فرای گوسفنر مدیی د گری است، زمانهکنیم، اکنون زمانهما تو را ذبح می

 شود.

تدر و اش را آشدفتهشاعر در ا ن فراز با تلمیح به داستان حضرت ابراهیم)ع( اوضاع فعلی جامعده

کنر. او خطاب به مولا ش ابراهیم کده سدمبل پاکبدازی و ی نمرود ستمگر معرفی میتر از دورهسیاه

گو ر که منتظر نازل شرن گوسفنر قربانی نبداش، چراکده بنرگی و اطاعت پروردگار است چنین می

ی  حاکمیت کاخ سفیر بر جهان است. او زمان حاکمیدت زمامدراران مسدتبر عدرب را آنچندان دوره

کنر که در پا ان اسماعیل را جا گز ن گوسفنر قربدانی واژگون و آشفته برای مخاطبانش ترسیم می

شود. لذا با ا ن زبان تلدخ و است که قربانی گوسفنر میگو ر در ا ن دوره، اسماعیل)ع( کنر و میمی

شدود. احمدر مطدر بدا آوردن عبدارت پدرده برداشدته مدی بار جامعدهگزنره از اوضاع نابسامان و اسف

حاکمان ظالم و متکبر را به سپاه ابرهه تشبیه نموده که در پا مال نمدودن جدان و   "أصــحاب الفيــل"

 مال و اعتقادات امت عرب از هیچ تلاشی فرو گذار نیستنر.  

»أقـــزام َـــوال: ....هــو إبلــي  فــلا تندهشــوا لــو أن إبلــي  تَــادى ف الضــلال نحــن بالدهشــة أوَ مــن 
 .(76و75: 2011)مطر،   ية فرعون وموسى فل  البحر خشلاء العيال«افدما  صبغ  ر   .سوا 
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کندر، روی مدیهای قربلنر: او ابلی  است پ  تعجب نکنیر. اگر ابلی  در گمراهی ز ادهکوتوله

-ی تعجبیم. خونمان پرچم فرعون را رنگین کرد و موسی با جسدمخودِ ما بیشتر از د گران شا سته

 ی بینوا ان در ا را شکافت.  های  پاره

های د نی هستنر که احمر مطر در ا دن شدعر بده آن ابلی ، موسی و فرعون از جمله شخصیت

گو در و اشاره نموده است. او در ا نجا باز هم از سیاهی و تباهی موجود در نظام حاکمده سدخن مدی

تدازد تعجدب گو ر که اگر ابلی  در گمراهدی پدیش مدینوعان و مردم عرب چنین میخطاب به هم

عدرالتی نکنیر خود ما با حاکمانی که دار م بیشتر سزاوار تعجب و شگفتی هستیم. شاعر ظلم و بدی

حاکمان عرب را با نماد فرعون به نما ش گذاشته و مجاهران و انقلابیون را بده حضدرت موسدی)ع( 

 ی بینوا ان است.پاره تشبیه نموده که همراهان او جسم

سدروده اسدت  بئر البترول" "يوسف فای با عنوان قصیرهت  علاوه بر موارد  اد شره، مطر در لافتا

کدده در آن شخصددیت  وسددف و داسددتان در چدداه انددراختنش را اقتبدداس نمددوده و بدده زمامددراران و 

 قررتمنران گرگ صفت اشاره کرده است. 

 اقتباس از قرآن و احادیث  -2-2-4

الهام پذ ری شاعران بوده است. آنان با تأثیرپدذ ری از ا دن میراث د نی همواره منبعی سرشار برای  

انر بر غنای شعری خود بیفزا نر. در ا ن میان قدرآن کدر م ارزشدمنرتر ن میراث د نی سعی داشته

 خورد. اثری است که به عنوان  ک میراث د نی و ادبی همواره در آثار شاعران متعهر به چشم می

احمر مطر به عنوان  ک شاعر سیاسی که در روزگار  دک حکومدت اسدتبرادی و تحدت فضدای 

هدا و آ دات اختناق آمیز آن زنرگی کرده است، در اشعار خود با استمراد از اسلوب اقتباس از سدوره

 ی فراوان برده است.قرآنی بهره

ذعــان: أن الســکوت مــن الإعلنــ  وســائل أف ،تبــّ  يــدا أبــی َــ  ،دب: قــرأت فــی القــرآن»قلــة الأ
فصــودرت حنجــرد بجــرم قلــه ، غنــی عنــه مالــه و مــا لاســ أمــا ، تــ   أحبب  فقــری.. لم أَ ل أتلــو:و  ،ذه 
   .(13:  2011)مطر،    .. حرّ نی علی الشَغَ ي«.نهلأ  ،صودر القرآن و  ،دبالأ

ای اعلام کردنر کده کم بودن ادب: در قرآن خوانرم: دستان ابی لهب شکسته باد. ابزارهای رسانه

خوانم: شکسته باد، اموال و دارائیش به حال او سکوت از طلاست... فقرم را دوست دارم، همچنان می

ام به جرم نراشتن ادب مصادره شر و قرآن نیز مصادره شر؛ چراکده مدرا سودی نراشت. پ  حنجره

 به ستیز تشو ق نمود.

داندر، ولدی خدود بدا شاعر سکوت در برابر حکومت مستبر را )برای ضعیفان( بهتر ن غنیمت می

ترجیح می دهر که از ا ن غنیمت چشم پوشی کنر و فقیر باقی بمانر.  "أحببــُ  فقــر "آوردن عبارت  

"مــا و    َــ "  بِأ"تبــّ  يــدا  ی  ی مسر و ذکدر دو آ دهی مبارکهاقتباس صر ح از آ ات اول و دوم سوره
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ی مسر را به شعر احمر مطر منتقدل کدرده و وزن و ساختار آهنگین سوره  اغنی عنه ماله وما لاســ "

 ای به شعر او بخشیره است. آهنگ و ژه

، »عائـــدون: ....یا فلســــطخ وأرباب النضــــال المــــدمنون، ســــاءهم مــــا يشــــهدون، فمضــــوا يســــتن رون
أ وعلــى هــز البطــون، عائــدون، ولقــد عــاد الأســى للمــر  الألــف، فــلا وُّو ــون النضــالات علــى هــز القنــا

  .(20)همان منبع:  عد  ولاهم َّزنوني«

در پا ان شعرش، به اقتباس از ا ن عبدارت   "ولا هــم َّزنــون"ی فوق احمر مطر با آوردن  در قطعه

ها ی از جمله بقره، آل عمران، مائدره، انعدام، اعدراف و  دون  ذکدر متراول قرآنی که مکرر در سوره

 شره، پرداخته است. 

ِْ  »الغري : ...ألْقِــهِ أفعـى إَ أفئـِدَِ  الحُّ امِ تسعى و ـرِ الأســاَيلِ وأعنـــا ـهُ علــى نحــَْ ـرَ وأَبِقــْ ـِ  البَحــْ افلــِ
ـرْ مِن بقــایاهُمْ ق ــَ ََهِّ ـنْ رقََـــدْ. قُــل هــوَ   ذالمسَاَيلِ و اراتِ الز بَـــدْ. إن  فِرعَــــونَ َغــى، یا أيُّهــا الشّعـــرُ، فــأيقِْ  مــَ

عـــرُ وَ  ا الشِّ ـدْ. قاَــَ ـدْ. قـُـل هــوَ الّلُّ أحــَ ـدْ. قُــل هــوَ الّلُّ أحــَ ـدْ  الّلُّ أحــَ ـوتُ نَـفــَ ـوتَ، والصــّ ـد  الصــّ نْ  و ،مــَ أتـــى مــِ
ـدْ  ن   ،بَـعْـدِ بعَـدْ واهِـنَ الرّوِ  مُحاَــاً بالرّصــَ ـرَ  حبـــلاً مــِ ـُدّونَ صـــدى صوتـــي علــى نحــْ ِْ دراويــشث یُــَ َْ أشـــدا فَـــو

 .  (330)همان منبع:   يَصيْحــونَ " مَـدَدْ "ي« مَسَـدْ وَ 

های قرآنی است. مطر در پربسامرتر ن شعر مطر از لحاظ اقتباس  "الغريــ "توان گفت قصیره  می

های مختلف قرآن )طه، توحیر و مسدر( ی فوق به طر قی ز رکانه  ک اقتباس متنوع از سورهقصیره

آفر ره است که حاصل آن شعری تأثیرگذار، با صلابت و آهنگین است واز ذوق، ذکداوت و پا بندری 

 کنر.   شاعر به کتاب مقرس قرآن حکا ت می

ی احمر مطر عنوان برخی از اشعارش را از عبارات قرآنی انتخاب نموده اسدت؛ همچدون قصدیره

عوب ی همچنین در قصیره ."إن الإنسانَ لفَــي خُســر"ی و قصیره "لا أقسم بهذا البلد" "فبــأّ  آلاء الشــّ
ذِّبان"ی قرآنی با انرکی تغییر و تصرف در آ ه  تُکذّبان" ی بدار در سدوره 31کده  "فبأ ِّ آلاءِ ربَِّکُمــا تُکــَ

ی مبارکده پرداختده اسدت. او بدا پیدروی از سدیاق و رحمان تکرار شره است، به اقتباس از ا ن آ ده

ی الرحمن، چنر ن بار ا ن عبدارت را تکدرار نمدوده و بدا روشدی کندا ی بده ی مبارکهساختار سوره

پرسدر پرداخته است. او با استفهامی تمسخرآمیز از مردم مدیی حاکمان  برشمردن اقرامات ظالمانه

 کنیر.  های حاکمان را انکار میها و موهبتکه کرامیک از نعمت

ر  مــن تَُتِهــا الأ،ــار"به اقتباس بخشی از عبارت قرآندی  "الحبل الســری"شاعر در پا ان قصیره    "رــَ
های بقره، آل عمران، نساا، مائره، توبده، رعدر، ابدراهیم، نحدل، طده، حدج، که به طور مکرر در سوره

فرقان، عنکبوت، زمر، محمر، فتح، حر ر، مجادله، صف، تغابن، طلاق، تحدر م، بدروج و بینده آمدره، 

پرداخته است و به مضامینی همچون فقر، اختناق حاکم بر جامعه و عوامل ا جاد فساد اشاره نمدوده 
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، و أمهــا فــی جنــةث، رــری مــن تُتهــا "الآبار" ي«است. او می گو ر:  )همدان منبدع:  »ما لنَــا نعــيش فــی جهــنمث

کندیم، درحالیکده مدادرش در بهشدتی اسدت کده ز در . ما را چه شره که در جهنمی زنرگی می(17

 ها ی جار ست.درختانش چاه

های نفتی است که در ز ر زمدین جار سدت، درحالیکده مدردم از ا دن چاه  "آبار"منظور شاعر از  

ثروت ملی جز فقر هیچ سهمی نرارنر، بلکه ا ن حاکمان و جباران عرب هستنر که از فروش آن روز 

"الصــحو کننر. در قصدیره  شونر و مردمشان را با استبراد و خفقان سرکوب میتر میبه روز ثروتمنر
و  "وســوا "ی از دو  واژه  )مــن شــرِّ الوســوا  الخنــّا (سوره نداس    4  شاعر با اقتباس از آ ه  ف اللمالــة"

های عربی تاخته است. او بر ا ن بداور اسدت بهره برده و سخت به استبراد حاکم بر سرزمین  "خنّا "

ورز م. در چنین اوضاعی ای است که حتی به خالق خود کفر میکه اختناق حاکم بر جامعه به انرازه

هدا ی از شدراب احسداس مدرده و شود. شداعر بدا پیالدهاعرام میفکر و انر شه بیش از کفر منجر به  

گدران و مکداران ورزان، وسوسدهکندر و در عدالم مسدتی بدر تمدام دسیسدهخاموش خود را بیرار می

ترسر و با ا ن توجیه خدود را تسدلی فرستر. او از کشته شرن و قربانی شرن نمیروزگارش لعنت می

. احاد دث نبدوی  کدی د گدر از (23)همان منبع:  است  دهر که گناه در عالم مستی امری بخشودنیمی

ذخا ر سرشاری است که مطر گاهی عناو ن قصا ر خود را با بخشی از آنها متبدرح نمدوده اسدت. او 

دارد کده خدود اقتباسدی از حدر ث  "من المهد الی اللحــد"ای با عنوان در مجموعه اشعار خود قصیره

 «.اَلبوا العلم من المهد الی اللحد»فرما ر:  پیامبر گرامی اسلام است که می

 جهاد در راه وطن  -3-2-4

ن"مطر در قصیره   داندر و ضمن ابراز عشق خود به وطنش، آن را ر شه و مهر خود مدی  "يســق  الــوَ

ن"سرا ر:  چنین می ن، رائد  ح ُّ الــوَ ن، أمي الوَ . او وطدن را همچدون (127)همدان منبدع:  "أبِ الوَ

گیرندر. بده دانر که افراد  ک ملت موجود ت، حیدات و اسدتقرار خدود را از آن مدیپرر و مادری می

دانر تا در راه حفظ آن جهاد کنندر و در ا دن راه ، وطنانش لازم میهمین خاطر شاعر بر خود و هم

ی آنان است. شاعر در ادامه به لزوم از خود گذشتگی بدرای حفدظ و عشق به وطن محرح و فرمانره

ن"گو ر:  کنر و میحراست از وطنشان اشاره می  .)همان منبع(  "نموت لای َّيی الوَ

خواندر؛ هموطنان را به جهاد و حرکت برای نجات وطدن فدرا مدی  "مادر"ی  همچنین در قصیره

زده هسدتنر. او ا دن حالدت را های تحمیل شره  و صدرا ی خفقدانوطنی که افرادش دارای انر شه

داندر. او ا دن پراکندرگی و تفرقده را گسیختگی مردم و هموطندانش مدیناشی از پراکنرگی و از هم 

-کنر و مخاطب را مکرتر به جهاد در راه اصلاح وطن و رهدا نمدودن آن از فسداد فدرا مدیگوشزد می

 خوانر.   
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ا/  دور...    أ،ـــّ ا/ تـــَ دور... ّ أ،ـــّ دور ف المـــزاد/ تـــَ ا...و لاانـــ  خيمـــةٌ تـــَ »رمـــاد: حـــي  علـــی اِهـــاد/ لانـــّ
قمّم/ و صــوتنُا مبــاد/ مرصوصــةُ صــفوفنُا...لالّاَ علــی انفــراد/  يبَتاعُها الکساد/ حــي  علــی اِهــاد/ تفکــیرُ  مــُ

 .(29: 2011)مطر،    مشرعةُ نوافذ الفساد«

شو م. می  ای هستیم که در مزا ره دست به دستجهاد بشتابیر، ما و وطن خیمهرای  خاکستر: ب

مان تابع و صدرا مان خرد. به جهاد بشتابیر. انر شهی ما را کساد میچرخیم. خیمهچرخیم و میمی

هدای فسداد و پنجدره  بدر مهمگی در تنها ی به سر مدی  ،ها مان از هم پاشیرهنابود شره است. صف

 است.  شره گشوده

داندر و در فرازی د گر مطر سلاح خود را برای دفاع از وطن و شورش علیه استبراد قلم خود می

سرا ر: قلم من دستی است که به مبارزه برخاسته، دهانی است که نرای اعتراض سر داده، چنین می

مانر که به سوی دشمن شلیک شره، خونی است که در مبارزه ر ختده شدره اسدت و ای میبه گلوله

رود و جسدارت در جا ی که هیچک  جرأت به پا خاستن نرارد ا ن قلم اوست که بدرون پدا راه مدی

آ در، . چنان که در جای جای د وان او بر مدی(39)همان منبع:   ابر  شور رن علیه هیئت حاکمه را می

اش شکنجه شره و بر دست و پا ش غل و زنجیر بسته انر و حتی حکدم بارها به سبب اشعار سیاسی

اعرامش  را صادر و مرام مرگ را فرا رو و پشت سر خود احساس کرده است، اما با ا ن وجود باز هم 

دست از مبارزه طلبی، آزادی خواهی و دفاع از وطن بر نراشته است. گاه بده صدراحت ظلدم و سدتم 

حاکمان عصر را از دم شمشیر نقر خود گذرانره و گاه به صورت نماد ن از بیدراد و تعدری حاکمدان 

گو ر »با ا دن ظالم پرده برداشته است و از افشای ستم آنان ابا ی نراشته است. خود در ا ن باره می

-که مرگ بر بنر بنر وجودم در حال راه رفتن است و دهانم زخمی است باز هم کلمات خونینم می

دهدر . روح شورشگر و انقلابی شاعر به او اجازه نمدی(78)همان منبع:  خوابر  گو نر: چشم ترسا ان نمی

خواهر با سکوت خود را از مهلکه برهانر، امدا تفاوت باشر؛ از سو ی میکه نسبت به اوضاع جامعه بی

ی مبارزه طلبی اش چشم د رن حزن و انروه حاکم بدر جامعده را ندرارد،  همدان از د گر سو روحیه

نو سدم بلکده گو در: مدن اشدعار را نمدیمی "ی آزادیاشکی بر پیکره"ای با عنوان  طور که در قطعه

خواهم سکوت کنم تا زنره بمانم اما کسی هست کده مدن را بده سدخن وا نو سنر. میاشعارم مرا می

  ت(90همان منبع: )دارد و ا ن حزن و انروه است می

 التزام اجتماعی  -3-4

توان درس مقاومت و پا راری دانست چرا که تعهدر اجتمداعی او حکا دت اجتماعی مطر را می التزام

پا دراری و آ در و بدا ندرای  ها و فر ادهای حزن برانگیزی است که از نای انسانی فرهیخته بر میناله

آزادی همراه است. او ا ن نوع التزام را نیز با مسائل سیاسی ممزوج ساخته و همگان را به قیام علیده 

 خوانر:  ا ن اوضاع نابسامان فرا می
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 فقر  -1-3-4

کندر فقدر و مطر به عنوان شاعری متعهر که خود در فقر و محرومیت پرورش  افته است، تلاش می

های اجتمداعی در جوامدع اش را در اشعارش منعک  نما ر. اوفقر و نابرابریمشکلات مردم و جامعه

داندر. عربی را ناشی ازحکومتهای ستمگر و سواتربیر آنان و همچنین سکوت و ناآگداهی مدردم مدی

روزی های استعمارگر درجوامع عربی را عامل د گری بدرای فقدر و تیدرهی قررتاستفاده  نفوذ وسوا

 دانر:مردم می

لُ  /.جــائعخ نغفــو و .. الأرضَ  »نَــزرعُ  رجِ /.ظــامئخ نمشــی و .. المــاءَ  نَحمــِ  ولا دمءَ  لا و / الــنِف َ  نخــُ
)مطدر،  «!اِــائرين لذويــهِ  نِصــفٌ  وَ  ريــهِ واِ فنَِصــفٌ  / المــالِ  قِســمهِ  فــی مُنصــفٌ  أمــیر المــقمنخ و /..لنــا  وءَ 

2001 :160(. 

را  رو دم. نفدت راه مدی تشدنه کندیم و مدی حمدل را آب میخدوابیم. کار م و گرسنهزمین را می

 تقسدیم در حداکم(  نوری. امیرمومنان ) ا همان نه و دارد برا مان گرما ی نه کنیم ولیمی استخراج

 !دهرستمکارش قرار می اربابان  نیمی برای  و نزد کانش   برای نیمی پ  است منصف مال

ی امدوال عدرالتی حاکمدان و تقسدیم ناعادلاندهمطر در ا ن قصیره علت فقر مردم را در ظلم، بی

دانر. در پا ان با ر شخنری تلخ و زبانی گزنره حاکمان را در تقسدیم امدوال منصدف و میان آنان می

گو ر که امیر مؤمنان اموال را به طور مساوی میان نزد کان خود و کنر و چنین میعادل معرفی می

نفدت را "گو ر کنر. آنجا که میهای استعماری هستنر، تقسیم میاربابان ستمگرش که همان قررت

کندر روزی مردم اشاره میبه  کی از علل تیره  "گیر مکنیم اما نور و گرما ی از آن نمیاستخراج می

 خوار است.  های جهانو آن غارت ذخائر طبیعی کشور توسط قررت

ــرّئيُ  المقتََــَـنْ بعــَ  ولایاتِ  ـــودات:  ارَ ال حــخَ  ارَ حَي نــا قــالَ لنــا : هــاتوا ش اوا ـــم  و ،الوََـــنْ »مفقـ
ـنْ و ــَ ثْ ف العَل ـد ــنَ  بصــِ ـد  أي ـنْ (: یا سيــّ ـ ) حَســَ ـنْ. فقــالَ صاحــِ ـدْ مضــى ذاكَ الزّمــَ ـداً.. فقــَ لا َ افـــوا أَحــَ

ـَنْ   یا   الرّغيفُ و ـنْ يوُفـّــرُ الــدّواءَ للفقــیِر دونمـــا  ــَ اللَّبـَنْ   وأينَ تَمخُ السَّ ـنْ   وأيـنَ توفیُر الِمهَـنْ   وأيــنَ مــَ
 .(104: 2011)مطر،    سـيّد  لـمْ نـَرَ مِن ذلذَ شيئاً أبداً«

ی ما بازد ر کرد بده های وطن د رن کرد و هنگامیکه از محلهرئی  مورد اعتماد از برخی ولا ت

های خود را با صراقت و بدرون پدرده بگو یدر و از کسدی نترسدیر. آن زمدان د گدر ما گفت: شکا ت

گذشت. دوستم حسن گفت: ای سرورم، نان و شیر کجاست؟ مسکن و سر پناهمان کجاست؟ فراهم 

نمودن شغل چه شر؟ کجاست کسی که برای فقرا داروی را گان تهیه کنر؟ سدرورم، از ا دن مدوارد 

 ا م.  تاکنون چیزی نر ره

است که مطر در آن علاوه بر ذکر برعهری حاکمدان و   "مفقودات"ی  متن بالا بخشی از قصیره

های مردمش که فقر بارزتر ن و اولین آنهاست اشاره مدی کندر. او دغل بازی آنان به مشکلات و رنج
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هدای گو ر که به ظاهر برای رفع مشکلات مردم از بخدشدر ا ن قصیره از از زبان حاکمی سخن می

گو در: کنر، او چندین مدیبه نیست میکنر و هر ک  که دم از مشکلات بزنر، سر  محروم د رن می

ها تان را بگو یر و از کسی نترسیر. شاعر از ا ن طر ق قصر دارد به مخاطبش بگو ر  کدی از شکا ت

ی قصیره رئی  مدورد های فقر ، سکوت و ترس مردم از حاکمان مستبر و ظالم است. در ادامهعلت

-کنر و همان سوال را از اهالی آنجا مدیاعتماد پ  از  ک سال بار د گر به همان محله مراجعه می

گیرندر کده بده را مدی  "حسن"پرسر، اما ا ن بار مردم د گر علاوه بر غذا، مسکن، دارو و شغل سراغ 

خود جرأت داده و خواستار تامین نراشته ها و نیازها شان شره بود، اما به جرم خواستار حقوق خود 

 بودن سر به نیست گشته است. 

 نکوهش سکوت مردم در برابر ظلم  -2-3-4

ها در برابر ظلدم احمر مطر در سراسر د وانش از سکوت، جهل مردم، عرم خیزش و تسلیم شرن آن

 ابر کده دارد بدا و استبراد حاکمان همواره در خشم و اعتراض است؛ چرا که خود را تنها  کسی می

و پشت  و مردمان از ترس مرگ خود را پنهان ساخته (68)همان منبدع: کنر شمشیر قلم خودکشی می

 ابر کده سدوختش بداران ای میی برافروختهانر. شاعر  خیزش منفرد خود را »شعلهاو را خالی کرده

. بدر ن جهدت مدردمش را بده جدوش و خدروش در برابدر )همدان(ور شدود«  است، پ  چگونه شعله

داندر. گداهی بدرای بده ی ننگ و خفت آنان میکنر و پذ رش ظلم را ما هزمامراران عرب دعوت می

گو ر: »سگ اگر مورد آزار و اذ ت قدرار گیدرد عوعدو گیرد و میها، به سخره شان میخود آوردن آن

. در جدای (100)همدان منبدع:  کننر«  آ نر و شورش نمیکنر ا ن مردم را چه شره که به خود نمیمی

ی شدطرنج سدازد کده در صدفحهی خاموش را به سربازان شطرنجی ماننر میزدهد گر مردم خفقان

ی ز ر مدردم سداکت را بده گوسدفنری . در قصیره(37)همان منبع:  انر  زنرگی، وطن خود را فرا نموده

مطیع تشبیه کرده و حتی گوسفنران را بر آنان برتری داده است و با ذکر امتیازاتی کده دارندر مدی 

تر از حیوانات قرار دارنر. در پا ان قصدیره از خدود گو رکه مردم از لحاظ محرومیت در رد فی پا ین

)همدان منبدع: ی ندام گوسدفنر هسدتیم؟ ها ی شا ستهپرسر که آ ا ما با چنین اوصاف و محرومیتمی

 با ا ن عتاب تنر و گزنره سعی دارد ملت را هشیار کنر و سکوت آنان را مذمت نما ر.       .(183

تَامــاً.. إنمــا ف ظــاهر الأوصــام. نقُــاد مللهــا  »أوصـــام  قـصـــة: نــزعم أننــا بشــر ل ننــا خــرامي لــي  
بينهــا إخــتلام. نحــن بــلا  نعم. نذُعن مللها  نعم. نذُب  مللها  نعم. تلذ َبيعة الغنم. ل نْ.. يظل بيننــا و

 هــي ب ــل موســم تســتبدل الأظــلامي و هــي َــوال عمرهــا ترفــل بالأصــوامي نحــن بــلا أحذيــة و أردِيــة.. و
هـــي قبُيـــل ذبحهـــا تفـــو   نحـــن حـــلأ صـــمتنا مـــن صـــوته ُّـــامي و لا  ـــام. و تـلغــــو و. هـــي لقـــاء ذَـــا..

)همدان منبدع:  نحن حلأ جوعنا َّيا على ال فامي هــل نســتح ، یا تــرى، تســمية الخــرام ي« بالأعلام. و

183). 
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کنیم که بشر هستیم اما همچون گوسفنرانیم  اما نه در تمدامی اوصداف اوصافی ناقص: گمان می

کندیم شو م؟ بله. گمان مدیبلکه در اوصاف ظاهری شبیه گوسفنران هستیم. همچون آنان رانره می

شو م؟ بله. ا ن طبیعت چهارپا ان است. اما میدان مدا و ماننر آنها هستیم؟ بله. همچون آنان ذبح می

ها شدان آمدرو رفدت آنها اختلافی هست. ما برون ردا و لباسیم ولی آنان  در طول عمرشان با پشدم

روندر. او اگدر بدا خدواری ها شان راه میکننر، ما برون کفش هستیم اما آنان در هر فصلی با نعلمی

ترسر. قبل از ذبح شرن ترسر اما صرای ما حتی از صرای او هم میزنر و نمیروبه رو شود فر اد می

مان به کفاف قانع است. به نظر تو حق است که نام گوسفنر بر خوراننر اما ما گرسنگیعلف به او می

 خود نهیم؟ 

آورد و از آنها حرارت و جنبشی شاعر مردم ساکتی را که به رکود و خواری خو کرده، به خود می

کنر درحالیکه ام فوران  گو ر چگونه آتش و گرمی آن در سینهطلبر و خطاب به خود میانقلابی می

کدنم، و  دا بدرق انقدلاب چگونده در روحدم خواهدر از سرما شکا ت می ام و فقط(حرکت نشسته)بی

. شاعر عرم تلاش برای رها ی از (22)همان منبع:  درخشیر تا زمانیکه از غرش رعر هراس داشته باشم  

ی نهراسدیرن از غدرش رعرآسدای مسدتبران کندر و لازمدهسردی و وخامت اوضاع را نکدوهش مدی

ای د گر جهت ترسانرن دشدمن درخشیرن نور شجاعت و جنبش در روح و جان افراد است.در زاو ه

کنر که همچون آرامدش قبدل از طوفدان اسدت و در به سکوتی اشاره می  "قال الشــاعر"ی  در قصیره

گو در کندر و مدیپ ِ آن شورش و انقلابی نهفته است. گو ی شاعر ا ن بار حاکمدان را تهر در مدی

 .(123)همان منبع: دهر  سکوت هرگاه طولانی شود از تنر بادها ی شر ر خبر می

 لزوم همبستگی ملی  -3-3-4

به لزوم حرکت جمعی و اتحداد میدان هموطندانش بدرای ا سدتادن در برابدر   "نبــوء "مطر در قصیره  

جباران رژ م حاکم، سخن می گو ر. او معتقر است اگر تا د روز مردم بصورت فردی در قدرس نمداز 

 خوانرنر امروز د گر زمان اتحاد فرا رسیره و لازم است امت عرب نمازشان را به جماعت ادا کننرمی

تا با تکیه بر  اری الهی بتواننر از عزت خود دفاع کننر. در ا ن قصیره همچون سدا ر   (15)همان منبع:  

دهدر و کنر و مردمش را مدورد عتدابی سدرد قدرار مدیگو استفاده میاشعارش از زبانی تنر و نقیضه

بستگی و رفع مشدکلات جامعده های مختلف که بهرنبال همگو ر که وجود احزاب و گروهچنین می

انر. او با اشاره به ا ن امر و با تشبیه هستنر، خود نوعی انشقاق و گسستگی را در جامعه موجب شره

رونر، قصر دارد بگو ر برای رفدع های آتش که به سرعت از بین میاحزاب مختلف و متعرد به شراره

مشکلات  ک همبستگی ملی و به تمام معنا لازم است و افراد  ک ملت با ر تحت  ک حزب و لوای 

واحر قرار گیرنر تا بتواننر هرف  کسانی پیرا کننر و بدرای بهبدود احوالشدان در  دک مسدیر واحدر 

 حرکت کننر.
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ِْ . عِنـــدَ  عشــرَُ  أحـــزابث ونِصــفُ الحِــزبِ  ـرُ وحــالاتُ الطّـــلا »أ لَرُ الأشــياءِ ف بلَدَتنِـــا الأحـــزابُ والفَقــْ
ـق   قّخِ شــَ ـ ُّ علــى الشــ  قّخِ وينَشــَ ِْ ي ُ لّهــا ينَشــَ ُّ ف السّاعـــةِ شــَ قا ـذِ الشــِّ ِْ ي ُ لُّهـــا يسعـــى إَ نبــْ انِ ف ُ لِّ  قُــا

ِْ ُ ّ لا يبقـــى َــا إلاّ  ـرَراً والبـَــرْدُ بـــا ِْ ي جْــََـراتٌ تتَهـــاوى شــَ قّيهِما .. مــن أجـــلِ تُقيـــِ  الوِفـــا وَينَشــقّانِ عــن شــَ
ِْ ي ولـِذا شَّ لُ  من نفَســـ ِْ ي لـَمْ يَـعُـدْ عنـد  رفَيـٌ  رغَْـمَ أن  البلـدََ  ا تَظّْ  الامِ الرّفـا يَ رمـادُ ا لإ حتـِرا

 .(329:  2011)مطر،    ي« أعلَنُ  عن الحـِزْبِ انشِقاقيحِزبـاً ثـُمّ إنـّي مِللَ  لِّ النّا ِ 

های مختلف طلاق اسدت. مدا در هدر بیشتر آنچه که در کشور ما وجود دارد احزاب، فقر و حالت

ی نصف  ک حزب است. همگی آنها برای نابود کردن پراکندرگی و از کوچه ده حزب دار م که انرازه

تدری هدای کوچدکی آنها در  ک ساعت بارها به گروهکننر درحالیکه همههم گسیختگی تلاش می

هدای آتشدی شونر با ا نکه قصر دارنر همبستگی و وفاق را تحقدق بخشدنر. ا ندان شدرارهتقسیم می

های آتش جز خاکستری ر زنر اما همچنان سرما باقی است و ا ن جمرههستنر که از آسمان فرو می

مانر. نزد من  ک رفیق هم باقی نمانره است درحالیکه سرزمینم پدر از رفیدق اسدت. از آن باقی نمی

ام خود را عضو حدزب انشدقاقی و از هدم پ  از خودم  ک حزب ساختم و ماننر هر فردی در جامعه

 گسیختگی معرفی کردم.

سروده است که اقتباسدی از ضدرب المثدل معدروف  "النا  للنا "ای با عنوان احمر مطر قصیره

است و در آن به لزوم اتحاد میان مردم اشاره دارد. امدا خوانندره پد  از   "النــا  للنــا  و الکــل بالله"

ی او خبری از اتحاد و  کرستگی نیسدت، امدری کده احمدر  ابر که در جامعهخوانرن قصیره در می

کنر. بندابرا ن شداعر جزئدی از ی خود لم  میی متلاطم و پر از دغرغهمطر فقران آن را در جامعه

اش برگز ره تا به کنا ه بگو ر مدا ملتدی متحدر هسدتیم و ا ن ضرب المثل را برای نامگذاری قصیره

ی مردمدان و بدر ن طر دق بده پراکندرگی و تفرقده  (186)همدان منبدع:  ا دم  پشت به پشدت هدم داده

 سرزمینش اشاره کنر.

 عدم آزادی اجتماعی  -4-3-4

پردازد، سرکوب آزادی بیان از سوی حکومدت اسدت. او مطر در آغاز د وانش به اولین چیزی که می

من است امدا شدما ا دن   "قصا ر"کنر که ا ن اشعار اگرچه  به مخاطبانش وصیت می  در آغاز لافتات

؛ همدان چیدزی (12: 2011)مطر،بخوانیر  "قربانی خنجر سخن"من بنامیر و خودم را    "گور"قصا ر را  

که حکومت در تلاش برای سرکوب و خفه کردن آن است. شاعر از آغاز تدا پا دان د دوانش بده ا دن 

قضیه اشاره نموده که در چنین فضا ی و تحت حاکمیت مستبری همچون رژ م بعث، سرودن اشعار 

ای کده حکومدت مهدر آمیز و انقلابی منجر به مرگ و سرکوب خواهر شر. در چنین جامعدهاعتراض

با ست موجب بیراری و هشیاری افدراد باشدنر ر لبان ملت زده است، حتی عواملی که میخاموشی ب

-مدیخواننر، همچنان که صبحگاهان زنگ ساعت خطاب به مردم عرب به خاموشی و خفتن فرا می
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. مطدر در بخدش د گدری از (13)همدان،    گو ر: ای فرزنران عرب، بخوابیر که اکنون وقت خواب است

گو در و قلمدش را کده در جیدب پدالتو ش اشعارش، با اسلوبی کنا ی از عرم آزادی بیان سخن مدی

کنر. مخفی نمودن قلم خود کنا ه از اوضاع خفقان مخفی نموده به عنوان دست و زبانش معرفی می

آمیز سیاسی و نبود آزادی بیان و حق اعتراض است. او خطاب بده پزشدکی کده بدرای  دافتن علدت 

کندر کنر، قلمش را دست و دهان خود و همچنین خون و گلوله معرفدی مدیدردش او را معا نه می

. ا ن جمله کنا ه از آن است که اشعار اعتراض آمیزی که خطاب به اوضداع نابسدامان (20)همان منبع: 

گونده توانر منجر به کشته شرنش توسط حکومت شود؛ چراکه حاکمان هیچسیاسی نوشته است می

 تا ر.اعتراض و مخالفتی را از سوی مردم بر نمی

ــة (: »ف انتظــار غــودو قفي هْ . جِراحُهــا تب ــي   ) الحري ــةً مللــي علــى مِروحــةث ســَ بي هْ مربوَ ــْ  مَعــي صــَ  ان
ــتَطالَ  ــا اسـ ــا: لا رَزعـــي. مهمـ ــُ  َـ ــنتُها خدمُعـــي. قلـ ــي ةي حَضـ ــهُ الوَحشـ ــي لـ ــا تَرثـ ا .. وَ نوْحُهـ ــَ ــ  ا خُ َـ السـ

ــر ُ  فا یا.قَهـ ــَ ةْ: وا أسـ ــ  رَجَةَ المنَِيـ ــْ رجَْ  حَشـ ــْ ــَ  إلي ،    حَشـ ــةْ. تَطلَ عـ درَِ نا الحرُ يـ ــُ د  أنْ تـ ــُ يِّد  إأِّ أََ   .. لا بـ ــَ سـ
 .(244)همان منبع:    يي«الحرُي ةْ 

ی ی اسدیر همچدون مدن بدر روی  دک پنکدهدر انتظار گودو )آزادی(: همراه من  ک دختر بچه

هدا م او را در گر نر. با اشکاب است که چاقوها برای آن میها ش به گونهسقفی نشسته است. زخم

تابی مکن. هر چقرر هم که ظلم و قهر بر ما طولانی شود ناچدار آزادی آغوش گرفتم. به او گفتم: بی

 ابر. به روی من برگشت و چرخشی همچون چرخش مرگ نمود و گفت متاسفم سرورم ما را در می

 من همان آزادی هستم. 

کندر کده بدا ای سقفی توصیف مدیخود را بر  ک پنکه (")الحرية "ف انتظار غودومطر در قصیره  

انر. او پ  از گفتگو با ا ن کودح اسیر و زخمی او را دلراری و تسلی کودکی مجروح و اسیر نشسته

دهر که بدزودی آزادی را در آغدوش خواهندر گرفدت. امدا در پا دان بخشر و به او ا ن امیر را میمی

خدواهم سدرورم مدن گو ر معدذرت مدیکنر و میقصیره ا ن کودح خود را با شرمساری معرفی می

اش را از نام  کی از همانطور که پیراست شاعر عنوان قصیره  .(244)همان منبع:    هستم  "آزادی"همان  

دی را ی معروف ساموئل بیکت اقتباس نموده است. مطر با ا ن اقتبداس قصدر داشدته آزانامهنما ش

ی نامدهآلود تبر ل شره بود( به گودو شخصیت تخیلی نما ش)که در کشورش به امری ناپیرا و وهم

شدعرش تشبیه نما ر؛ شخصیتی که هرگز ظهور نکرد. ا ن دو شخصیت اسیر و منتظر کده مطدر در  

توصیف نموده، رمزی برای ملت خفته و ساکن شاعر است که برون هیچ حرکدت و تقلا دی بدرنبال 

همان آزادی مورد انتظار است که به سدبب  "گودو"رها ی و آزادی از زنران ستم و استبراد هستنر. 

گرانه تبر ل به  ک امر تخیلی شره است که تنها در اذهان ملدت اسدت. های سرکوبإعمال سیاست

ی سدقفی، اشداره  بده ا دن در ا ن قصیره چه بسا توصیف نو سنره از معلق مانرنش بدر روی پنکده



 144 انواع التزام در شعر احمر مطر  یتجل            

خواه اگرچه در بنر هستنر و در حالدت تعلیدق بده سدر مضمون باشر که ملت سرکوب شره و آزادی

 برنر اما به حکم چرخش روزگار بر ا ن حالت ثابت و باقی نخواهنر مانر.می

 نتیجه بحث  -5

 کی از مباحث بحث برانگیزی که توجه بسیاری از ناقران را به خود جلدب نمدوده و همدواره مدورد 

اهتمام اد بان در حوزه هنر و ادبیات بوده مسئله التزام اسدت. التدزام در لغدت بده معندای همراهدی 

باشر اما از لحاظ اصطلاحی به معنای مشارکت آگاهانه هنرمنر و اد دب مراوم، پیوستگی و تعهر می

باشر. احمر مطر شاعر انقلابی ملت در مسائل بشری از جمله مباحث سیاسی اجتماعی د نی و... می

آمدره. عراق است و کسی است که خود در درد و رنج مردم شر ک بوده و از اقشار محروم بشمار می

بینر و طعم تلخ فقدر ی حکومت را نسبت به ملتش میوی از آن زمان که اعمال مستبرانه و ظالمانه

نهر و دشمن سرسخت حکومت مستبر عراق ی اشعار سیاسی میچشر پا در میران پرمخاطرهرا می

 شود.می

احمر مطر در سراسر د وانش دارای زبانی تنر، گزنره و سرشار از عتداب و اعتدراض اسدت. او در 

ا ستر و در کنار ملت است تا زبان گو ای آندان باشدر، اگرچده گداهی بدا اشعارش مقابل حاکمان می

 کنر. صدراقت، تعصدب و دلسدوزیعتابی تلخ و طنزی گزنره آنان را سرزنش و به بیراری دعوت می

ی عرب به اشعارش التزام و تعهر بخشدیره های مظلوم و ستمر رهبار ملتمطر نسبت به اوضاع اسف

 است.

ی خدود و تمدام کشدیرهاحمر مطر زنرگی و قلم خود را صرف دفاع از ملت اسدتبراد زده و رندج

های عرب تبار نمود و با صراحت تمام به هجو حاکمان برتربیر و مستبر پرداخت. سراسر د وان ملت

احمر مطر سرشار از اعتراض، انقلاب، عتاب، شورش و دعوت به بیراری است. به همین دلیل التدزام 

سیاسی در د وانش بسامر بسیار ز ادی دارد. وی در اشدعارش بده موضدوعات اجتمداعی مربدوط بده 

ملتش همچون فقر، سرکوب آزادی، لزوم همبستگی ملی و ناد ره گدرفتن حقدوق انسدانی پرداختده 

-است. بهمین خاطر التزام اجتماعی را نیز در آثارش و در قالب زبانی صر ح کنا ی و گاهی تلخ مدی

های التزام در آثار شعری احمر مطدر اقتبداس از قدرآن، بکدارگیری توان مشاهره نمود. از د گر جلوه

 های د نی است که تعهر مطر را به مضامین د نی نشان داده است.  شخصیت

 منابع
 . بیروت: دار صادر.لسان العرب(.  1995ابن منظور. )

  یقدد یتطب یش(. بررسدد 1394. )ثدده حر  ،ینرگ ، و متددول  ،یمسعود، لرستان  ،یپوراحمر عثمان، حمزه، باوان

 .24-9(،  40)10  ،یفصلنامه مطالعات نقر ادب.  یوبیمه  ن در شعر عزالر  یاسیالتزام س

 مک: ستاره.  ی)الطبعة الأولى(. ب  عناصر الإبراع الفنی فی شعر أحمر مطر(.  2004أحمر غنیم، کمال. )



 145            1400دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، دوره اول، شماره اول، پا یز و زمستان 

 (.185، )مجلة العالم(. لقاا مع أحمر مطر.  1987. )میحسن، عبرالرح

 . جامعة بغراد، کلیة اهداب.الأد ب والالتزام(.  1979نوری. )  سی،یحمودی الق

فصددلنامه لسددان  اشعار احمر مطر.  یاسیس یهاشه در انر یش(. پژوهش1393احمر رضا. )  ،یشهر  ان رریح
 .23-1(،  16)5  ن،یمب

 .اتی: جوهر حلام )الطبعة الأولى(. ا  در شعر احمر مطر  یهنر  یهامؤلفهش(.  1390خزعلی، فاطمه. )

 . بیروت: دار الصادر.أساس البلاغةزمخشری، جار الله. )ب. ت.(.  

 .70-51،  1  ،یرار پا  اتیأدبش(. مظاهر أدب المقاومة فی شعر أحمر مطر.  1388سعرون زده، جواد. )

  ة دد )الطبعددة الأولددى(. لا مددک: دار الهرا الالتزام فی التصور الإسددلامی لددلأدبق(.  1408سعیر، محمر راقت. )

 للطباعة والنشر والتوز ع.

 )الطبعة الأولى(. بیروت: دار  وسف للطباعة والنشر والتوز ع.  أحمر مطر شاعر المنفى(.  2006محمر. )  ش، عا

 (.12)3  ة، إضااات نقر.  یاتیاشعار عبرالوهاب ب  یش(. الالتزام ف1392. )لایل  ،یصلاح الر ن، و عسکر  ،یعبر

 . القاهرة: دار الشعب.النقر الأدبی الحر ث(.  1973هلال، محمر. ) یمیغن

 (.2، )مجلة الرابطة(. لقاا مع أحمر مطر.  1995غنیم، کمال محمر. )

،  4 ،یرار دد أدبیات پا ه نشردر شعر احمر مطر.  یش(. مفهوم آزاد1390محمر. ) رری،یمجیری، حسن، و ح

505-518. 

دانشگاه    یرار أدبیات پا  ه نشراستبراد در شعر أحمر مطر.    یامرهایش(. بازتاب پ1396محسنی، علی أکبر. )
 .258-237(،  16)9باهنر کرمان،  

در لافتددات أحمددر مطددر.    ه نقاب و سا یالگوهاکهن لیش(. تحل1394و شجری، زهرا. ) ررضا،یمشا خی، حم

 .212-108،  1  ،یپژوهشنامه نقر أدب عرب

 .54(،  431)9روزنامه الوطن العربی،  (.  1985مصاحبه با أحمر مطر. )

 )الطبعة الأولى(. لا مک: منترى سور الأزبکیة.  لافتات(.  1984مطر، أحمر. )

 . القاهرة: دار الحیاة.الأعمال الشعر ة الکاملة(.  2011مطر، أحمر. )

 )الطبعة الأولى(. بیروت: دار الحر ة.  المجموعة الشعر ة(.  2011مطر، أحمر. )

 )الطبعة الأولى(. بیروت: دار القلم.  معجم مصطلحات الأدب(.  1974وهبة، مجری. )



 

 

 



 

 دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی 

 1400دوره اول، شماره اول، پاییز و زمستان 

 نصف سنوية دراسات الأدب الإسلامي 
 2021السنة الأولی، العدد الأول، خريف وشتاء 

 دل خرم   ی از مصطف   م ی قرآن کر   ی ها ترجمه   ی و بررس   ی معرف 

 ت( حمه ره   ی نور و شنه   ر ی تفس   ی مورد   ی )بررس 
 (  گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان )استاد ار  1شرافت کر می 

 (  دانشگاه کردستان  یعرب  اتی استاد ار گروه زبان و ادب ) جمیل جعفری 

 ( دانشگاه کردستان )کارشناس ارشر زبان و ادبیات عربى  سعری صفار کلکان

DOI: 10.34785/j022.2021.006 

 
 07/07/1399تاریخ دریافت: 

 25/08/1400تاریخ پذیرش: 

 

 164-147صفحات: 
 28/09/2020تاريخ الوصول:  
 16/11/2021تاريخ القبــــــول:  

 چکیده
ترجمده و  ف ظــلال القــرآنو صاحب آثاری چون: تفسیر ندور، ترجمده تفسدیر   دل از مترجمان برجسته قرآنمصطفی خرم

در ا دن پدژوهش بده ت )به کدردی( را نوشدته اسدت. حمهی ره، تفسیر المقتطف )به عربی(، تفسیر شنهروان )به فارسی(

ت و تفسیر نور و با هرف ارائه نقاط قوت و ضعف ا دن آثدار، بده حمهی رهروش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر تفسیر شنه

هدای مبدرأ و معرفی و بررسی آنها پرداخته شره است. پ  از بررسی ا ن آثار بر اساس اصول ساختاری و محتدوا ی زبان

نظدر و های اصول ترجمه قرآن را دارد و ا دن، حاصدل دقدتدل بسیاری از با ستههای خرم ابیم که ترجمهمقصر؛ در می

رسدر کده های کردی، فارسی و عربی است. به نظدر مدیمهارت مترجم و اشراف او بر ساختارهای دستوری و بلاغی زبان

ت« ترجمه »تفسیر نور« ا شان باشر؛ اگرچه مترجم به ا ن موضوع اشاره نکرده است. بدا حمهی رهترجمه تفسیری »شنه

ا ن حال، نقرها ی هم بر آنها وارد است؛ از جمله: گرا ش به اطناب، عرم توجه کامل در ترجمه برخی اندواع واو، ترجمده 

های خاص، عرم توجده بده های مناسب برای بعضی مفردات، تعمیمِ برخی اسمناقص از آ ات در چنر مورد، فقران معادل

 گذاری شره است.مأثور و اسباب نزول آ ات با توجه به ا نکه هر دو اثر با عنوان تفسیر نام

 .تحمهی رهدل، تفسیر نور،  شنهقرآن کر م، ترجمه، مصطفی خرم  ها:کلید واژه

 
 ac.irk@uosh.karimi.نو سنره مسؤول؛ پست الکترونیک:   1

https://doi.org/10.34785/j022.2021.006
https://jilr.uok.ac.ir/?lang=fa


 148 ت(حمهره ینور و شنه ریتفس  یمورد  یدل )بررسخرم یاز مصطف  م قرآن کر  یهاترجمه  یو بررس  یمعرف            

 دل فی خرمطدراسة ترجْة القرآن الکريم لمص
 ت نموذجا( حُهی رهنور وشنه  ا)تفسیر 

 الملخص 
نن الأكااراد أقبلااوا علاای الإساالاِ بدايااة دخولااه نلاای بلادهاام بحفاااوةت فعلماااءهم أدُّوا دورا هامااا   بناااء الحرااارة الإساالامية 

دل يعتاخ باحثااا قرآنياا شااهيرا   نياران ولااه دراسااات المكتوباة وخاصااة   العلاوِ العربيااة والدرساات القرآنيااةت مصاطفی خاارِ
، تفساااير المقتطاااف بالعربياااة، ترجماااة   لأااالال القااارآن الكااار  نلااای « بالفارسااايةناااور المسااامی باااا نفسير تفسااايرمنهاااا القرآنياااة 

 «روان أخاری للقارآن الکار  المساماة باا ترجمه باللغاة الکردياة وترجماة  «تحماهی رهشنه اااوترجماة القارآن المساماة باالفارسية  
ت   ماانهج اليلاي ونقادي لنبا  مي اجماا وأساالوب حماهی رهتفساير الناور وشانهدرساانا   اللغاة الفارسايةت   ها ا المقاال 

دل العلمياااة واللغوياااة ومهاراتاااه   العربياااة المفسااار الماااترجم فيهماااات مااان النتاااائج الااال وصااال نليهاااا المقاااال هاااي: مقااادرة خااارِ
ترجماة القارآن أصاول والفارساية والكردياة أدت نلای نجاحاه   كتاباة تفساير القارآن وترجمتاه وفيهماا الميا ات الهاماة تتناساب و 

الاهتمااِ بالتطااور التا رعي   اختياار المفااردات الکردياة أو الفارساية   نااص فصاي  مااع   منهاا: تفساايرهمبااد  الكار  أو 
لکنااه  الابتعاااد عاان الأراء المتراااربة فقهيااا ونحااويا ولغااويا والاهتماااِ بالبناای البلاغيااة لاسااتخراج المفاااهيم ونلقاااء الاادلالاتت

اللغااااة الهاااادل يؤخاااا  عليااااه الإطناااااب   ترجمااااة قساااام ماااان اريات وعاااادِ الاهتماااااِ براااابت الأعاااالاِ   بالاااارغم ماااان هاااا ا 
 ت« بينماا أناه لايذ بتفساير بال يعتاخ ترجماةحمهی ره تفسير شنهااوالإختلاط ب  الترجمة والتفسير وتسمية عمله الأخير با

 تفسيرية للقرآن الكر ت
 .تحمهی رهدل، الترجمة، تفسير النور، شنهالقرآن الكر ، مصطفی خرِ ال لمات الرئيسة:
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 . مقدمه1

 نیاز جهان، سراسر در سپ   و  العرب  جز رة  ای د ر نه دارد. با گسترش اسلام درترجمه قرآن سابقه

اسلام همچون  ک نیاز احساس شر. لفدظ ترجمده جدرای از ثلاثدی  دا   انتشار  برای  قرآن  ترجمه  به

رباعی بودن و  ا معرب و عجمی بودن آن؛ در اصطلاح به معنای انتقال کلام از زبانی به زبدان د گدر 

و ( 33: 1375زاد، )شاهسدونری و خانده ا بیان معنا ی مشابه در قالب زبانی د گر است   (683:  1385)زرقانی،  

هدا و ا ن ترجمه قرآن کدر م انتقدال دلالدتبرآ ر. بناشمار میدر واقع نوعی انتقال معنا و فرهنگ به

های نهان و آشکار آن از زبان عربی به زبانی د گر است. قدرآن کدر م از معانی الفاظ و افکار و انر شه

ترجمه شره است. با گسترش اسدلام، مسدلمانان  های رسمی بسیاریعصر صحابه تا به امروز به زبان

انر. ا ن گرا ش نه صدرفار بدرای های ا ن کتاب گرا ش  افتهزبان؛ هرچه بیشتر به سوی پیامغیرعرب

ساختن ا ن مردمان بدا کدلام وحدی و تدربر در آن، در افدت مفداهیم و   تلاوت آ ات؛ بلکه برای آشنا

نجیدار در تطبیق دادن زنرگی با مواز ن وحیانی آن به عنوان  ک نیاز مطدرح بدوده اسدت. احمدر ره

ورث وَِ تاَبث مَسْطوُر   ﴿وَالطُّورِ تفسیر آ ه مبارکه   ثّْ مَنْشــُ گو ر: ا دن آ دات دلیلدی بدر می (3-1)طور/ ﴾فِ رَ

هاسدت ا ن حقیقت است که قرآن قابل نوشدتن و انتشدار دادن در تمدام جهدان و بدرای تمدام نسل

. حال اگر منظور نوشتن کلام خراونر و رسدانیرن پیدام او بده کسدانی کده آن را (623:  2009نجیار،  )ره

هدای انر باشر، ترجمه قرآن، نه تنها جا ز، بلکه امری واجب و ضروری اسدت. از ا دن رو ملتنشنیره

مسلمان از اردو، ترح و کرد گرفته تا چینی و انرونز ا ی و از بربرهای آفر قا تا اروپا یان نصرانی، هر 

انر. در ا ن میان قطدع نظدر ازصدحت  دا سدقم روا دات تدار خی در کرام به ترجمه قرآن اقرام کرده

ترجمه ی سلمان فارسی از برخی آ ات؛ بر اساس د گر شدواهر ا رانیدان از اولدین مترجمدان قدرآن 

. نسخه هدای خطدی موجدود از ترجمده (1/44:  1389و خرمشاهی،    414:  1394)انصاری و همکاران،  هستنر  

 تفسیر طبری، قرآن پاح، نسخه کمبر ج از شواهر ا ن مرعاست.

ها های مختلف؛ سنجش صحت و سدقم ترجمدههای فراوان قرآن به زبانامروزه به دنبال ترجمه

نیز اهمیت بسیاری  افته است و حوزه ترجمه پژوهی قرآن نیز به عنوان زوج ترجمه همچدون  دک 

متون مدذهبی و از د گدر فن علمی ظهور کرده است. ا ن مهم از سو ی مؤ ر اهمیت ترجمه صحیح 

هاست و به سبب اهمیتی که قرآن کر م در انتقال سو بررسی و کاوش نقادانه در درستی ا ن ترجمه

هدا از حساسدیت بیشدتری برخدوردار اسدت.  وحیدانی بدودن، کلام الهی دارد، در قیاس با سا ر متن

هاست. عدلاوه بدر ا دن برخدی ساختار ظر ف بلاغی، پیچیرگی های زبانی از جمله ی ا ن حساسیت

های زبدان مقصدر ها و نارسا یخوش باورها، بازتاب سلا ق  ا عصبیتمفاهیم قرآن گاه آنچنان دست

های های مخالفان قرار گرفته است؛ ا ن موضوع در برخی ترجمهبوده که هرف سوا استفاده و هجمه

ا ن ضدرورت . بندابر(394:  1394  )انصاری و همکاران،شود  میلادی د ره می19و18های  اروپا یان در سره

هدای احتمدالی های قرآن  همواره مورد بررسدی قرارگرفتده، مدوارد مطلدوب و  دا لغزشدارد ترجمه



 150 ت(حمهره ینور و شنه ریتفس  یمورد  یدل )بررسخرم یاز مصطف  م قرآن کر  یهاترجمه  یو بررس  یمعرف            

دهر؛ نظران نیز با توجه به تغییراتی که همواره در زبان مقصر روی میآوری و اصلاح شود.صاحب اد

رونر که ضرورت ترجمه مناسب گو ش و نگارش هر زبدان از قدرآن را در هدر ربدع تا جا ی پیش می

 .  (121: 1386)کوشا،  داننر  ناپذ ر میقرن  کبار ضرورتی اجتناب

اطلاع دقیقی  -به صورت تفسیر  ا ترجمه-  های قرآن به زبان کردیاز زمان ترو ن اولین ترجمه

رسدر. اخدلاص علمداا و های موجود نیدز بده بدیش از  دک قدرن نمیدر دست نیست. تار خ ترجمه

دانشمنران کرد برای خرمت به تمرن و فرهنگ اسلامی تا آنجا بوده است که اشاره به  نژاد و زبدان 

علمائندا فدی "انر. علامه عبرالکر م مررس مفسر کدرد در مقرمده کتداب شمردهرا نوعی عصبیت می

با گسترش اسلام در شمال جز ره عربدی، اکدراد بدا سدینه گشداده »نو سر:  می  "خرمة العلم والر ن

پذ رای آن شره، در عسر و سر به آن خرمت نمودنر و تألیفات، ارزشدمنر و مفداخربزرگی، را بده آن 

تقر م کردنر. لیکن آنان نام و نشان قومی را در آثار خو ش ثبدت ننمدوده کده  کدی از عوامدل آن ، 

)المدررس، «  اعتماد به خراونر و حواله نیت به او )جل و علی( و خرمت  خالصانه به د دن بدوده اسدت

نقل مفهوم. از  ک طرف محبت زبان عربی به عنوان زبان قرآن و از سدوی د گدر در تنگندا   (3:  1417

داشتن؛ دانشمنران کرد های حاکم )فارسی و ترکی و عربی( قراربودن زبان کردی و در محاصره زبان

آورندر؛ عامدل مهدم های خود را با زبان رسمی حاکم بده تدالیف دررا وادار کرده بود که آثار و نوشته

های ا ن ملت بدزرگ بدرای نوشدتن بده زبدان د گر، موانع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی در محرود ت

گذار جماعت اسلامی ندور مادری بوده است؛ تاجا ی که داعی بزرگ بر ع الزمان سعیر نورسی بنیان

های شخصی خود را به زبان ترکی بنو سدنر. ا دن در ترکیه، مجبور بوده است تمامی آثار حتی نامه

 .(20:2008)وحیر الر ن خان،  امر موجب شره است که در سا ر بلاد به نژاد ترکی شناخته شود 

« است که هنوز به صورت ومی كووراننتیذكاری ئیمان بو قهتر ن تفسیر به زبان کردی »قر می 

محمدر مانره است. ا ن تفسیر در اوا ل قرن بیستم در کردستان عراق توسط ملانسخه مخطوط باقی

م( نوشته شره است. همزمان 1868  -1935زاد، فرزنر عبرالکر م فرزنر ملاحسین پینجو نی )خواهر

محمدر بدن «، از ملانوییلامی خونوهفسوییی كوورای  وه كوهتههدای »با ا ن تفسیر، دو اثر د گر بدا نام

فسوییی ژیوانی ئیسسوان  وه ته"( و  1876-1943« )ورهلا گوهموهزاده کدو ی مشدهور بده »عبرالله جلی
کردی  ق(  از اولین تفاسیر1301 -1404به قلم ملاحسین شیخ سعری مشهور به »فانی« ) "قورئان

 افتن تفسیر خود، اقرام به تلخدیص آن نمدوده و در حسین شیخ سعری با پا انآ نر. ملاشمار میبه

-توه"(. کتداب  37،43:1392ای تفسیری با همان نام به چاپ رسدانر )ولدربیگی،  ترجمه1978سال  
ها به صورت مخطوط باقی مانره بود؛ چندر سدال نیز که سال "نوییلامی خوونوهفسییی كورای  ه كه

سدعیر زمنداکو ی نیدز بده ملا  1975تا    1970هایپیش در ده مجلر به چاپ رسیره است. طی سال

تفسیر قرآن پرداخت. تفسیر موجز او دو جلری بود و فقط  کبار در سلیمانیه به چاپ رسیر و نا اب 

تفسدیر هفدت عبر الکر م مررس فرزندر فتداح؛ علامه ملا 1980. در سال(677،  2009نجیدار،  )رهگرد ر  
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ها ی سه جلری و  ک جلری از ا ن تفسدیر منتشر کرد. خلاصه  "فسییی نوامیته"جلری خود با نام  

. بعدر از تفاسدیر فدوق، (43و37: صدص1392)ولدربیگی، چاپ شر  2006و  2000های  به ترتیب در سال

« اثر ماموستا عثمان عبرالعز ز پر سی است کده در میدان تفاسدیر فسییی قورئانی پیویو تهتفسیر »

بده پا دان   1996شروع و در سال  1976کردی جا گاه علمی بالا ی دارد. نگارش ا ن تفسیر در سال  

هفدت جدزا از   1982تدا  1979های  نو   و مفسر کدرد طدی سدالرسیر. شیخ محمر خال فرهنگ

ی ا ن آثار در کردستان عراق انجام شدر؛ تفسیر قرآن را نوشت و با فوت ا شان کار ناتمام مانر. همه

چون کردها در ا ن کشور آزادی نسبی در خوانرن و نوشتن به زبان مادر شان دارندر. در کردسدتان 

ها ی از قدرآن و ترجمده بده ترجمده سدوره 1950تا   1947های  خان طی سالترکیه نیز کامران برر

ی آخر قرن بیستم مدیلادی . به دنبال ا ن کارها تا دهه(43:  1392)ولربیگی،    نبوی اقرام نمود  احاد ث

 انر.های کردی قرآن، باز هم به صورت تفسیر ارائه شرهی ترجمههمه
با استقبال ملل مسلمان از ترجمه قرآن در اواسدط قدرن بیسدتم در پدی بیدراری امدت اسدلام، 

شناس با توجه به نیاز جوامع مسلمان وگرا ش آنان به سدوی فهدم مفداهیم قدرآن انر شمنران قرآن

آوردنر. ا ن موج ترجمده در ا دران ترجمده ی آن رویمطابق جهان معاصر با شرت بیشتر به ترجمه

پژوهان کرد نیز تلاش کردنر تا آنجا که تعدرادی از نخبگدان رونق بیشتری داشت و به تبع آن قرآن

دل، علی کوشدا، مصدطفی خدرمکرد با زبان فارسی بده خلدق آثدار قرآندی پرداختندر مانندر: محمدر

بیگی، سدیر رضدا ابوالمعدالی الر ن حسینی، عبرالعز ز سلیمی، جهانگیر ولرالرحمن پیرانی، بهااعبر

 کرمانشاهی و ناصر روشن.

های قرآن و نیداز و درخواسدت جامعده ی اخیر با الگو گرفتن از سیر صعودی ترجمهدر سه دهه

زباندان هدر های ارزشمنری نیز نصیب زبدان کدردی و کردی ترجمهکرد به ترجمه قرآن، توفیق ارائه

محمدود احمدری چهار اقلیم کردستان شره است. اولین تفسدیر کدردی قدرآن در ا دران توسدط ملا

ش تدا 1363های « را در فاصدله سدالگو بژیید ولان نوشته شر. ا شان تفسیر هفت جلری کردی »

ش نیز خلاصده آن را 1386ش در مؤسسه انتشاراتی خود )احمری( به چاپ رسانر و در سال 1370

 در  ک جلر منتشر نمود.

-های کردی قرآن نیز در ا ران توسط ماموستا ان ملامحمر صدالح ابراهیمدی )شدهاولین ترجمه

ژار( نوشدته شدر. نگدارش هدر دو پول( استاد دانشگاه تهران بود، و نیز عبرالرحمان شدرفکنری )هده

پدول بده گفتده خدود، ش به پا ان رسیر و به فاصله چنر سال چاپ شدر. شده1369ترجمه در سال  

نو سدنر: های طلبگدی در سدر داشدته اسدت  در مدورد ترجمده خدود میرؤ ای ا ن کدار را از سدال
ویستوومە تا اەگونجێ وەرگێڕنوێكی تەونو و پوخت بێ، گەرچی وەرگێڕننی قورئان، كەلامی »

بەای هێسەر  ە قاڵبی قسەی بەایهاتوو ناگونجێ، بەڵام تێكۆشاوم وەرگێڕنوە كورایەكە  ە گەڵ 
اەقەكە نزیك بێت و ە هەر شوێن كە پێویستی بە وتە و شی كیانەوەبێت  ەنواو اوو كەوننە 

ای تا آنجا که در توان داشتم سعی نموده ام که ترجمده=. )(624:  1374)ابراهیمی،    «ڕوونم كیاۆتەوە
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گر در چهارچوب گفتار مخلوق نگنجر؛ اما تلاشدم تمام و پیراسته باشر. اگرچه ترجمه کلام آفر نش

بر آن بوده که ا ن ترجمه کردی به معنای متن قرآن نزد ک باشر؛ البته در صورت نیداز، توضدیح و 

 ام(.تفسیر را میان دو کمان آورده

ژار نیز به ترجمه قرآن پرداخت. ا شان با آگاهی کامل از زبان قرآن ماموستا هه همزمان با ا شان

ای ش طی مدرت نده مداه ترجمده1369های مختلف زبان کردی؛ توانست در سال  و تسلط بر لهجه

د ری نپا یر که حدوزه ترجمده کدردی قدرآن روندق   (3:1389)شرفکنری،  ادبی و ز با از قرآن بنو سر.  

گرفت و ترجمه ارزشمنر د گری از قرآن به زبان کردی، چداپ و منتشدر شدر. در میدان ا دن آثدار، 

شود. تفسیر، ترجمه تفسیری، ترجمه معنا ی، ترجمه تحت اللفظی و ترجمه ادبی و منظوم د ره می

زاده، مظفر پرتو ماه، رزگدار کدر م محمر صالح باموکی، صر ق صفی  ، های برهان محمر امینترجمه

های د گری کده تعدراد آنهدا ابراهیم مردوخی و ترجمه  ، دلمصطفی خرم،  مرادیناصح فتاح، توفیق  

ی ا ن آثار در  ک سطح نبوده و برخی از خطاهای احتمالی، پیراسدته شود. همهمورد می  30بالغ بر  

های فارسی قرآن کدر م و بررسدی و تحلیدل آنهدا تدا کندون نیستنر؛ اما با وجود آنکه درباره ترجمه

های کدردی نامه ارائه شره است، در مدورد ترجمدههای بسیاری در قالب کتاب، مقاله و پا انپژوهش

  .قرآن تا کنون پژوهش مستقلی انجام نشره است

 اهداف

های فارسدی پدیش نرفتده امدا بدا در نظدر گدرفتن های کردی قرآن اگر چه پا به پای ترجمهترجمه

-مجموع شرا ط حاکم بر ا ن زبان و سخنورانش، در طی ا ن مسیر چنران عقب نیفتداده و ترجمده

های کردی قرآن نیز کده از نظدر ادبدی های بارزی انجام شره است؛ جای سوال است که چرا ترجمه

های فارسی قدرآن نرارندر؛ تدا بده حدال هنری و بیان مقاصر و مفاهیم آ ات ارزش کمتری از ترجمه

انر؟ در ا ن پژوهش برای جواب ا ن سدوالات و بدا شماسانره نشره  ا مورد نقر و بررسی قرار نگرفته

دل با تأکیدر های مصطفی خرمپژوهی قرآن در زبان کردی، ترجمههرف ضمنی طرح مبحث ترجمه

ت و تفسیر نور که از بارزتر ن آثار قرآنی ا شان است، به عنوان آغاز ن راه با حمهی رهبر دو اثر: شنه

 خوانی و بررسی شره است تا پژوهشگران به دو هرف ذ ل دست  ابنر:توصیفی، باز-روش تحلیلی

 . های ا ن دو ترجمهمعرفی و بیان و ژگی .1

 مه.جهر دو تر و ضعف بیان نقاط قوت .2

 پیشینه پژوهش

های فارسی قرآن از دهر که نقر ترجمهبررسی پیشینه ترجمه پژوهی قرآن به زبان فارسی نشان می

های مرتضی مطهری، محمر فرزان و غلامرضا طاهر، بر ترجمه ابو القاسم ش با نقر  40-37های  سال

گرفتده و های معاصر، مدورد کداوش قرارشش دهه اخیر تقر با بیشتر ترجمه  پا نره شروع شر و طی
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ها ی ت و رسدالههدا، مقدالاهای قرآن کتابنقاط قوت و ضعف آنها مشخص شره است. درباره ترجمه

 :شودتر ن آنها اشاره میدر ا ن بحث موجز به معتبرنوشته شره است. 

های کهن و جر ر پژوهی« چنر مورد از ترجمهش( در کتاب »قرآن1373الر ن خرمشاهی )بهاا

-ها بهترهای فولادونر و آ تی از سا ر ترجمهبررسی کرده است. از نظر ا شان ترجمهفارسی قرآن را  

های امروز ن فارسی« به معرفی و نقر ش( در کتاب »بررسی ترجمه1388انر. همچنین خرمشاهی )

موردی چهل ترجمه فارسی قرآن پرداخته است که از   کصر سال پیش تا امروز به عندوان برتدر ن 

ها ی از ترجمه ها و ارائه نمونهانر. ا شان با بررسی اجمالی ا ن ترجمههای قرآن شناخته شرهترجمه

ی الکرسی، نقرها ی نیز بر آنها وارد کرده است. خرمشاهی در تحلیلدی بسدیار مختصدر از آنها از آ ه

 های سبک او پرداخته است.ای و ژگیتفسیر نور به معرفی آن و بیان شیوه کار مترجم و بیان پاره

های ممتاز قرآن در ترازوی نقر« بده بررسدی و نقدر ( در کتاب »ترجمه1386علی کوشا )محمر

های ممتاز فارسی  قرآن کر م از پنجاه سال گذشته تا به امروز پرداخته است. ا شان از بدین ترجمه

دل  کدی از های آقا ان کده تفسدیر »ندور« خدرمها ی ممتاز قرآن، ترجمهده مورد از بهتر ن ترجمه

 16( در کتاب »ساختار زبان فارسی و مسدأله ترجمده قدرآن« در 1389نیا )آنهاست. مرتضی کر می

قرآن و بعضی مبانی و اصول ترجمه را بیان کرده اسدت. سدپ  در  مقاله و  ک گفتگو مساله ترجمه

پنداه و دو ترجمده آلمدانی و های فولادونر، مکارم شیرازی، معصومه  زدانچنر مبحث به نقر ترجمه

شناسدی ترجمده قدرآن ( در کتاب »روش1392پردازد. محمر حسن جواهری )انگلیسی از قرآن می

های ترجمه، اصول ترجمه، مبانی ترجمه، رعا ت  کسانی در ترجمه مفردات و هنر کر م« انواع روش

نیا هیچ گونه نقر و بررسی مستقلی زدر مترجم در بیان مفاهیم قرآن را آورده است. بنابر ا ن کر می

ارائه نراده انر اثر نراشته و خرمشاهی  تحمهرهی آاثر خود  ا به صورت مستقل از تفسیر نور  ا شنه

هدای سدبک ای و ژگدینیز جز  تحلیلی در حرود معرفی تفسیر نور و شیوه کار مترجمه و بیان پاره

مترجم در کاری د گر انجام نراده انر. آقای کوشا به معرفی و دوسه مورد نقطه قدوت ودر ادامده بده 

پرداخته اندر. نتیجده ا دن مبحدث بیدان فقرکتابخانده   -از منظر د ر علمی خود-موارد ضعف ترجمه

 کردی از وجود تحقیق و پژوهش در زمینه ترجمه پژوهی قرآن کر م است.

 دلمصطفی خرم . آثار2

ها و تالیفات مصطفی خرم دل در حوزه قرآن عبدارت اسدت از: ترجمده تفسدیر »فدی ظدلال ترجمه

القرآن« اثر سیر قطب، ترجمه تفسیر »المنتخب« ترو ن گروه قرآن و سنت مصر است که با عنوان 

»تفسیر نور« است. ا ن ترجمه با توضیحات و حواشی مفیدر متدرجم تحسدین صداحبنظران حدوزه 

. تفسدیر »المقتطدف« بده زبدان عربدی، (246:1388)خرمشداهی،  های قرآنی را برانگیخته است  پژوهش

« ترجمه تفسیری قرآن به زبدان کدردی از تحمهی رهشنه»ترجمه روان قرآن« به زبان فارسی و »

 د گر آثار ا شان است.
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بیشتر آثار خرم دل  به زبان فارسی است. قر ب به چهار دهه فعالیت در حوزه قرآندی، از دکتدر  

ت حمدهی ره. دو تفسیر نور و شنه(192:1386)کوشا،  خرم مؤلفی پر کار و مترجمی توانا ساخته است  

از د رگاه فقهی مربوط به اهل سنت است. مترجم در ترجمه آ ات اسماا و صفات با وجود پا بندری 

به تفو ض سلف در متن ترجمه، تأو ل خلدف را نیدز در توضدیحات و حواشدی آورده اسدت. اشدتباه 

مترجم در ا ن مورد، برداشت قاطع و قول فصل در قائل بودن به واو عطف در آ ه هفتم از سدوره آل 

بوده  »ومــا يعلــم تَويلــه إلا   « بر »والراسخون ف العلم«عمران است. ا شان در ا ن آ ه قائل به عطف 

و برخلاف تفسیر المنتخب که منبع و مصرر تفسیر نور بوده، عمدل کدرده اسدت. شا سدته بدود کده 

مترجم به روال همیشگی کار خود، حر اقل در پاورقی به د رگاه مصرر اصلی ترجمه و البتده اقدوال 

محکم سلف در قول به )واو( استیناف بودن آن اشاره می کرد. نکته شا ان توجه د گر ا ن است کده 

مترجم مسائلی چون حروف مقطعه، هنگامه رستاخیز، چگونگی روح و صفات  زدان را از متشدابهات 

می شمارنر؛ و ا ن سؤال مطرح است که راسخان در علم که به قول مترجم از علم تاو ل متشدابهات 

 آ نر.گونه آ ات بر میبرخوردارنر؛ چگونه از عهره ا ن مشکل و ترجمه ا ن

ی تفسیری با عنوان تفسیر از د رگاه علمی قابل قبول نیست؛ ز درا هدر گذاری ا ن دو ترجمهنام

هسدتنر کده بدا توضدیحات کدافی در دو ترجمه از نوع ترجمه تفسدیری )تفسدیر در درون ترجمده( 

کننر؛ اما تفسیر تعر فی و مشخصاتی د گر دارد کده از جملده حواشی، نیاز مراجعه کننره را رفع می

شأن نزول آ ات، شرح آ ات احکام، تبیین آ ات اعتقادی، اهمیت دادن به سنت صحیح ، بیان قیل و 

های آ ات، عموم وخصوص آ ات و غیره کده ها و مقیرها و آراا متضارب علما، انواع قرااات، مطلققال

شود. مترجم در هر دو اثر، از تفاسیر برجسته گذشته و امروزی بهره کافی و در ا ن دو اثر د ره نمی

شناختی واژگان، پیرا ش سدیر و نحدوه کلمدات جر در و تغییدرات وافی برده است. از تغییرات زبان

 -به جز مدواردی چندر  –معنا ی و فرسا شی آن در طول زمان، به خوبی آگاه و در زبان های مقصر  

 از واژگان روان و شیوا استفاده کرده است.
آ ده در مدورد   500درباره منابع فقهی با ر گفنت خرمرل در ترجمه قرآن کر م کده قر دب بده  

طور تخصصی وارد مباحث فقهی نشره است؛ اما پر آشکار است که به احکام و مسائل شرعی دارد، به

های فقهی معتبدر در زمینده آ دات احکدام توجده کدرده اسدت. او بدر منابع فقه اهل سنت با گرا ش

های متعرد فارسی و کردی اشراف داشته و با دقت در نقاط ضعف و قوت آنها و بدا توجده بده ترجمه

 سابقه وی در ترجمه پژوهی قرآن، در حر بالا ی از اشتباهات احتمالی پرهیز کرده است.

 تفسیر نور.  2-1

نقص و حاوی تمدام علدوم و فندون چنر دستیابی به ترجمه  ا تفسیری که از هر جهت کامل و بیهر

های پر راز و رمز آن در ابعاد گوناگون ادبی، کلامدی، تدار خی و فقهدی باشدر، از دا دره قرآنی و نکته
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معلومات  ک فرد بسی بالاتر و از حیطه فکر و دانش  ک نفر به تنها ی خارج است؛ امدا ا دن بده آن 

معنا نیست که فهم و تفهیم آ ات قرآن غیر ممکن باشر. شاهر ا ن ادعا، ترجمده قدرآن بده بدیش از 

هزار ترجمه کامل و ناقص از قدرآن در دو ست زبان است که فقط در زبان فارسی و اردو قر ب به دو

های قرآن برد رهنمودهای پیشتر ن شیوهتر ن و آساندسترس است. فن ترجمه از موثرتر ن، کوتاه

تر از آ ر از جهت ارائه، بده مراتدب دشدواراست. از آنجا که ترجمه نوعی تفسیر فشرده به حساب می

فن تفسیر است؛ ز را برگردانرن متنی از زبانی به زبان د گر مستلزم حفظ مفهدوم و محتدوای زبدان 

ای کده دو گونه زوائر اسدت؛  بده گوندههای لفظی و پرهیز از هرمبرأ در زبان مقصر با رعا ت آرا ش

عنصر ادب و هنر در ساختار آن دخیل باشنر؛ چون با عنصر ادب، مفهوم و محتوای زبدان مبدرأ بده 

هیچ کجی و کاستی، و بده اندرازه و گردد و با ما ه هنر، قالب زبان مقصر با ر بیزبان مقصر وارد می

  متناسب، سامانرهی شود.

 ش( معتقر است:1386کوشا )
ای در ترجمه بگنجانددر   ابر که ساختار متن را به گونهتوانا ی مترجم آنگاه بروز و ظهور می

که حجم آن، بیش از حجم متن نباشر و در عین حال نقصانی در معنا و مفهوم پیرا نشود؛  

 عنی در لفظ و معنا هماهنگ با متن و به انرازه آن باشر. البته چنین هنری هرچنر سخت  

نما ر ولی برای متبحر ا ن فن غیر ممکن نیست. از طرف د گر هر آنکه آشنا به  و دشوار می

دانر که مترجم هددر انددرازه مدداهر و هنرمنددر و کددارآزموده  فنون ترجمه قرآن باشر نیک می

گونه که شا ر حق کلام الهی را ادا کر؛ ز را در چنین مقامی، مترجم بددا  توانر آنباشر، نمی

نها ت است و در مقابل او آفر ره پر  نقص و بیکار دارد که آفر رگار آن، خرای بیومتنی سر

روشن است که ذهن محرود بشر به عمق همه ابعدداد پددر راز و رمددز و  خطا و محرود است و  

توان اصل اقرام به ترجمدده آن را  ظرافتهای ب  والای وحی الهی دست نیابر. با ا ن هم نمی

 .(328)ص های موارد خاص، ترجمه قرآن را ترح نمود  منتفی دانست و به بهانه پیچیرگی

است و دقت در نقاط ضعف   های متعرد فارسی و کردی داشتهدل با اشراف بر ترجمهاستاد خرم

های قبلی قرآن باعث شره از اشتباهات احتمالی پرهیز کندر. پژوهی ترجمهو قوت آنها، توجه به نقر

تفسیر نور ترجمه تفسیر »المنتخب« ترو ن کمیته قرآن و سنت مصر است که مترجم با مهدارت و 

: 1385)خرمرل،  ها ی بر آن افزوده است و با نام »تفسیر نور« به چاپ رسیره است  توانا ی خود تکمله

پژوهان بهااالر ن خرمشاهی و محمر علدی »تفسیر نور« به چکش نقر و تحلیل قرآن  .پیشگفتار مولف(

کوشا خورده است. والبته نقری تخر بی نیز بر ا ن ترجمه به قلم سیر عبرالوهاب طالقانی درشدماره 

های خدود متدرجم در مجله ی بینات نیز به چاپ رسیره است. ا ن نقر و بررسی هدا و تصدحیح  54

های بعری ا ن تفسیر، بر غنای آن افزوده و تجر ر چاپ آن از مدرز چداپ سدیزدهم تدا امدروز چاپ

 های اهل سنت به زبان فارسی است.    گذشته و از بهتر ن ترجمه
 توان در موارد ذ ل خلاصه کرد:های ا ن اثر و سبک مترجم را میبارزتر ن و ژگی
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ا شدان در ترجمده، همدواره بده اطنداب گدرا ش دارد و گداه، تفسدیر و ترجمده را در هدم  -1

بنری میان ترجمه و تفسیر در حدالی اسدت آمیزد؛ ا ن اشکال بلاغی با ضعف عرم مرزمی

 آ ر.که فزونی متن ترجمه بر نص آ ات، از د ر اهل فن به عنوان نقص به حساب می

از  هدای هدر دو زبدانتسلط کامل به زبان عربی و نیز زبان مقصر و رعا ت دقا ق و ظرافت -2

 و ژگی ا ن ترجمه تقسیری است.

هدای مدورد واوداری و پرهیز از حذف واژگان؛ مدثلا پرهیدز از حدذف بیرعا ت اصل امانت -3

 قرآن که بار معنا ی خاص خود را دارا هستنر.

های زا شی و فرسا شی معنا و کاربرد آنها بدا  ابی مفهوم کلمات و دگرگونیتوجه به ر شه -4

 گذشت زمان در زبان مقصر.  

 قابل فهم نمودن مفاهیم پیچیره برای بیشتر اقشار مخاطب. -5

تواندر سدبب سدرگردانی مترجم از آوردن آرای مورد اختلاف تفسیری به ترجمده کده می -6

اسدت. همچندین تدا حدر امکدان از تأو دل داری کردهمخاطب در میان اقوال متنوع خدود

 متشابها و انراختن خواننره در دام شبهات پرهیز کرده است.

مدأنوس نثر تفسیر نور پخته و روان است و متن در حر قابل قبولی از واژگدان مهجدور و نا -7

 دور مانره است.

 ابی بدرای بیشدتر کلمدات. ترجمده و معادلهای متن مبرأ در ترجمه  نما ان بودن و ژگی -8

ای اسدمیه و جملات تا حر امکان به صورتی که در متن مبرأ است، آمره است؛ اگر جملده

  ا فعلیه و  ا اسنادی و غیره است؛ به همان صورت به زبان مقصر آمره است.

کردن برخی از جملات معترضه که از مقتضیات کلام بوده و نقش تبییندی آن در مشخص -9

 .ارتباط جملات قابل توجه است

 5در ترجمه ی بعضی افعال با معنای مشخص، گاه از دوفعدل اسدتفاده کدرده اسدت. آ ده  -10

 8 احقاف. نوح آ ه

و انتقال آن به همان سبک در زبان کردی و نیز در نظدر گدرفتن بدار   هاتوجه به نقل قول -11

 معنا ی جملات اسمیه  ا فعلیه از جهت دلالدت بدر ثبدوت و حدروث و اسدتمرار و تجدرد.

 .همچنین توجه به زمان افعال و قرا ن مربوط به آن برای ترجمه درست آن

رعا ت شره اسدت و ا دن از ها  در بسیاری از آ ات طول کلام و متن مبرأ در ترجمه جمله -12

ضرورت دارد؛ »ترجمه با ر در لفظ و معنا هماهنگ بدامتن   (27)صدفارزاده،  نظر پژوهشگران  

 .(10:  1383)کوشا،  و به انرازه آن باشر  
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ای همسدان و مطدابق بدا مترجم در ترجمه ساخت نحوی جملات به زبان فارسی به گونده -13

انرازهای نحدوی در بافتدار ساختار نحوی زبان مقصر عملرکرده است به طوری کده دسدت

 جملات بسیار انرح است.

 .کارگیری اصطلاحات تخصصی، فلسفی  ا عرفانی غیر ضرور پرهیز کرده استمترجم از به -14

های وصدفی، اضدافی، اشراف بر زبان مبرأ و تسلط کامل بر زبان مقصر باعدث شدره گونده -15

گرفتن عناصر جمله؛ با توجه به نوع جمله )انشا ی  ا خبری تاکیرات و همچنین نحوه قرار

بودن و تنوع هر کرام( در ترجمه آ ات د ره شود؛ اگر مترجمی در ترجمه عبارت وصدفی 

تواندر بدر قواعدر «؛ ا ن ترجمه در واقدع نمدیی رنسوتانریگهآورد »می  »صراَاً مستقيماً«،

 دستور زبان مقصر منطبق باشر.

های مصرر با اسم های صرفی و تفاوتاگرچه مترجم با شناخت مفردات و توجه به ساخت -16

، توجده بده معدانی مصرر، تشخیص صفت مشبه از صیغه مبالغه با توجه به اوزان مشترح

ها ترجمه قابل قبولی ارائه کرده است؛ اما و تاکیرات الف و لام  حروف، ترجمه حال و تمیز

دل، )خدرم ت«»شوك  و شویوه و رون وهدر مواردی مثل ترجمه »سیما« بده کلمداتی چدون: 

به معنای ا ن واژه در هر دو زبان مبرأ و مقصر، (  41و رحمن/  29و فتح/  30های محمر/: آ ه1395

تأمل کافی نکرده است. »ضدرورت آگداهی از زبدان مقصدر در تدراز بدالاتری از نیازمندری 

مترجم به زبان مبرأ قرار دارد. آشنا ی کافی با دستور تار خی بده متدرجم ا دن امکدان را 

پدور سداعری . لطفی(101:1397)جدواهری، های غیر معیار را شناسا ی کنر« دهر که واژهمی

 نو سنر:( درا ن مورد می1395)
هددای آسددمانی با ددر بددیش از همدده بدده دو  مترجم به لحاظ اهمیت و ژه متون د نی و کتاب

موضوع توجه خاص مبذول برارد. اول عنصر بافتار، دوم مسائل فرهنگی. برای نمونه، آمددرن  

تصادفی نیست بلکه حاکی از  ک بنیان    »لذ صم « در جمله   »صم « قبل از  »لذ«  عنصر

است. در موضوع دوم، ناهمگونی فرهنگ زبان مقصر و مبرأ  فکری و عقیرتی استوار اسلامی  

کنر. تنهددا کدداری کدده متددرجم در رفددع مشددکلات  که مفاهیم را دچار مشکلات عظیمی می

توانددر انجددام برهددر،  هددای زبددان مبددرأ و مقصددر میتفهیمددی حاصددله از ندداهمگونی فرهنگ

کردن حتی  ک کلمه  نو    ا حاشیه است. مترجم حق اضافهکردن توضیحات در ز راضافه

 .(395)ص  توضیحی در درون متن اصلی را نرارد  

منددری از ملکدده هنددر و ادب در نوشددتار: فهددم و ذوق ادبددی نقددش بسددیار مهمددی در بهره -17

نو سی ترجمه دارد. »مترجم با ر آراسته به هنر ترجمه هنری  ونو سی، ز بانو سی  درست

های . ا ن و ژگی در ترجمده(383:  1386)کوشا،  باشر. هنر ترجمه غیر از ادب ترجمه است«  

 ل وجود دارد. دفارسی و کردی خرم
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آگاهی از سیاق آ ات: شناخت معنای مورد نظر در آ ات از میان معانی مختلدف، بدا توجده  -18

 مشترکات معنوی کلمات و کاربردهای مجازی آنها در تفسیر نور رعا ت شره است.

طور شود. هماندل د ره میعرم بازتاب اعتقاد و انر شه شخصی و مذهبی در ترجمه خرم -19

، که با ر مترجم به عقیره خاصی تما دل پیدرا نکندر و مدذهب خاصدی را در نظدر نگیدرد

های منری از عقل سلیم به ا ن مهم توجه داشته و از نقش تخر بی انر شهخرمرل با بهره

طور کده ای در ترجمه قرآن و تحمیل افکار بر ترجمه آگاه بوده است. همدانحزبی و فرقه

های مهم متن مورد ترجمده کده متدرجم با در آن را لحداظ کندر، سدبک » کی از و ژگی

هدا ی در کدلام اسدت کده آن را از سدخنان د گدر ترجمه است. سبک در اصطلاح و ژگی

دسدت و در عدین سدادگی بدرای دل  کسدبک خدرم  (25:1397)جدواهری،  کندرمتما ز  می

 های ا شان است.خواننره واضح و و ژه ترجمه

در آ ه سوم سوره الفیل مترجم با توجه به اهمیت استفهام موجود در دو آ ده قبلدی، آ ده  -20

عطدف کدرده و  بدرخلاف بیشدتر لم يَعــل أ را نیز بدر «بابيــلأرسل عليهم َیرا أ»و : يعنایسوم  

 های بارز فارسی ، استفهام تقر ری د گری آفر ره است.ترجمه

آورده است: باز هم نگر ست ودقت کرد. متدرجم  » ُّ نَظــر«  ،21در ترجمه سوره مرثر، آ ه   -21

ترجمده کدرده اسدت بدر خدلاف  نظــر ف أ : نظــر بدقــة را به معنی  »نَظــرَ«با مهارت علمی  

انر؛ اما اشتباه جزئی متدرجم در ترجمده معنی کرده نظــر إلــیمترجمانی که آن را به معنی 

آن است که ا ن چگونه نگر ستن را با دو فعل ترجمه کرده است: نگر ست و دقت کرد. با 

تر ا ن گونه است: باز هم بدا فعل مورد نظر؛ ترجمه بهتر و روانتوجه به برداشت مترجم از 

 دقت نگر ست.

آورده است: وبه آتش سدوزان دوزخ  ﴿ويصلی ســعیرا﴾ ؛ در ترجمه12در سوره انشقاق، آ ه   -22

در خواهر آمر و خواهر سوخت.  قابل توجه است که معنی خواهر سوخت در آ ه نیسدت 

اگر چه فحوای کلام به ان اشاره دارد. بهتر بود که مترجم ا ن قسمت را به صورت رنگی و 

 به عنوان تفسیر می آورد.

موجدود در آ ده را از ندوع بعضدیه گرفتده و بده »مــن«  ؛ حرف جر  27در سوره احقاف آ ه   -23

 ز با ی ترجمه نموده است. ا ن در حالی است بیشتر مترجمان از آن غفلت کرده انر.

؛ جمله حالیه موجود در وسط آ ه را برون توجه به اهمیت حالیده 21در سوره احقاف آ ه   -24

 بودن آن ترجمه کرده است.

 از قلم افتاده است.   »تُبو،ا«نیز معنی   13در سوره صف آ ه  -25
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 تحمهی ره. ترجمه تفسیری شنه2-2

ای تفسیری در دو جلر و به زبان کردی است که در دو هدزار صدفحه بدا ت« ترجمهحمهی ره»شنه

توسط نشر احسان منتشر شره است. صفحات ا ن تفسیر با  ک خط افقی به دو قسمت قطع وز ری  

تقسیم شره است که در سمت راست بالای صفحه، متن قرآن و در سمت چپ، ترجمه آ دات آمدره 

است. قسمت پا ین صفحات نیز به موارد اضافی تفسیری، شرح لغات، ارجاعات و گاه نکات نحدوی و 

چه در حوزه ا دن تحقیدق نیسدت امدا اگر، باربلاغی اختصاص داده شره است. ا ن قسمت موجز و پر

ی ای از تفسیر نور )از مترجم( اسدت. تفسدیر »شدنهاهمیت بسیار دارد. ا ن ترجمه تفسیری ترجمه

کرد؛ های تفسیر نور را داراست و شا سته بود مترجم به ا ن مورد اشاره میت« تمامی و ژگیحمهره

 دلیل، ا ن سهو از د ر مترجم محترم پنهان مانره است.اما به هر  

محکمی برخدوردار اسدت. اسدتفاده از   ت« به لحاظ مرجع و منبع از پشتوانهحمهرهتفسیر »شنه

منابع تفسیری قر م و جر ر، منابع إعرابی و بلاغی، در ترجمه ا شان بازتاب داشته است کده نشدان 

پژوهی اسدت. ا دن ترجمده تفسدیری نیدز  ای استوار در قرآناز وقوف مولف بر جا گاهی بالا و دامنه

 ی آثار قرآنی، مقبول واقع شره است. بیشتر به سبب زبان اثر و توانمنری مولف در ارائه

 های بارز ا ن ترجمه تفسیری عبارت است از:برخی از د گر و ژگی

کده درکندار ترجمده و پداورقی -نوع ترجمه، ترجمه تفسیری است که جنبه تفسیری آن   -1

 بر ترجمه غلبه  افته نام »تفسیر« به خود گرفته است. -آمره است

های ظاهری تفسیر چون صفحه آرا ی، قطع و شکل و تعدراد صدفحات هدر جلدر و و ژگی -2

همچنین نظم در نوشتار رعا ت شره است. در بالای هر صفحه نام سوره، شماره صدفحه و 

 شماره جزا به صورت واضح نما ان است.

ترجمه آ ات با دو رنگ مشکی )ترجمه( و قرمدز )تفسدیر( از هدم تمیدز داده شدره اسدت.  -3

 شود.ترجمه آ ات پیونر و وحرت میان ترجمه و تفسیر د ره می

شرن ترجمه با تفسیر از نقاط مثبت تفسیر است. فهم مترجم از کلمات و آ دات  ک دست -4

با توجه به سوابق ا شان در ترجمه و تألیفات قرآنی در حر بالا ی از آگداهی اسدت  البتده 

سعی مترجم در تفهیم جملات و آ ات، در کنار موفقیت ضرر و ز ان إطناب در ترجمده و 

 ا جاد حواشی و زوائر را سبب شره است.

ت« در موارد انرکی، ساختار دستوری زبان فارسی به خود گرفتده اسدت و حمهی ره»شنه -5

 ا ن به سبب ترجمه مستقیم از کتاب »تفسیر نور« است.  

با توجه به جنبه تفسیری ا ن اثر که از عنوان آن پیراسدت؛ عدرم بهداا بده مدأثور )سدنت  -6

صحیح نبوی( و اقوال سلف در تبیین آ ات قرآن و  همچنین عرم اعتبدار بده شدأن ندزول 

صحیح آ ات، از موارد اشکال در ا ن تفسیر است. ا ن ضعف زمانی بیشتر جلوه کرده است 
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کنر. ا ن ضعف از آنجا که مترجم اسم تفسیر ت اسم تفسیر را حمل میحمهی رهکه شنه

 را بر ا ن اثر نهاده قابل توجه است.

 مترجم احاطه فراوان بر واژه ها و کلمات زبان کردی دارد. -7

های کلامی مترجم نشان از پا بنری او به اصدول و مبدانی اعتقدادی اهدل سدنت و د رگاه -8

 منابع تفسیری معتبر ا شان؛ به و ژه در ترجمه آ ات مرتبط با اسماا و صفات دارد.

و نیدز اسدتفاده از   "وجانوه ، شویو و مویوگه"استفاده از کلمات عامیانه در ترجمه همانندر   -9

ها و اصطلاحات محلی منطقه موکر ان محل اشکال اسدت. ا دن امدر بدا دقدت بیشدتر واژه

هدای موکر دانی توانسدت معادلتوانست به نقطه قوت ترجمه تبر ل شود. متدرجم میمی

ها را در پاورقی بیاورد؛ تا هم به گسترش دامنه واژگان مخاطب بینجامدر و هدم زبدان واژه

ها استانرارد کردی بیشتر رعا ت گردد و برخی از کلمدات بدرای خوانندرگان سدا ر لهجده

 مفهوم نباشر.گنگ و نا

ها و عبارات مشکل هر آ ه را در پاورقی قرار داده و گاه بده فندون بلاغدی مولف معانی واژه -10

های تفسیری و پا بندری بده نهفته در آ ات اشاره کرده است. توضیحات متناسب و افزوده

 آ ر.ها و عبارات، از جمله نقاط قوت ا ن اثر به حساب میقول راجح در ترجمه واژه

هدا و تألیفدات ت« همانندر د گدر ترجمدهحمهی رهدل در تفسیر »شنهسبک ترجمه خرم -11

 قرآنی وی، ساده و دور از کلام مسجع و موسیقی و هرگونه نگارش آوا ی است. 

های توضیحی و زوائری که گاه به صورت ترادف میان کلمدات طول کمی ترجمه و افزوده -12

و گاه برون دلیل به متن ترجمه افزوده شره، در مقابل ا جاز بلاغی جمدلات قدرآن ندوعی 

آشفتگی و اطناب را در ترجمه او رقم زده است. ا ن اشکال بلاغی در جاهای ز ادی از ا ن 

 شود.تفسیر د ره می

 از علائم نگارشی در حر نیاز و مقبول استفاده شره است. -13

چه توجه به سیاق آ ات در ا ن ترجمه، از اهمیت بالا ی برخور دار است؛ اما مترجم در اگر -14

؛ ای از موارد، از ا ن قاعره غفلت نموده، نطاق وسیع بعضی آ ات را محرود نموده استپاره

 سوره غافر. 79ماننر ترجمه آ ه 

 شود.عاطف در بسیاری از موارد د ره می »واو«گرفتن ترجمه ناد ره -15

سدوره نسداا،  65سوره زخرف و آ ده   68مثل آ ه    اشتباهات جزئی در ترجمه بعضی افعال -16

 شود.د ره می

 سوره انعام. 100ماننر آ ه   دادن بعضی اسماا خاصتعمیم -17
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در مواردی متن ترجمه از لحاظ کمیت آنچنان بر متن آ ات ز ادت دارد کده گدو ی زبدان  -18

مقصر نتوانسته است از عهره ترجمه مستقیم و برابر برآ ر و به تفصیل روی آورده اسدت. 

 ی تفسیر آ ات باشر.ها ملون نیستنر که نشانهبیشتر ا ن تفصیل

 ﴿بعضهم لبع ، بعضــهم أوليــاء بعــ ﴾در ترجمه بعضی عبارات و مصطلحات قرآنی چون:   -19

 سوره بقره.   138زخرف و  67سوره مائره و   57شود؛ ماننر آ ات ها ی د ره میلغزش

هوشوینری، نیامدره و از معدانی چدون: » رتیس، تیسانین، تیسویسه  إنــذار  یدر ترجمه کلمه -20

« را قدرار داده کده تاوننهمعادل » »فديــه«برده است. برای کلمه « به خوبی بهرهكانینانچله

 باشنر.  ها ی مناسب میها و گز رهمعادل

نما ر که  مواردی از ا ن دست در ترجمه ی  زدان برای ترجمه اسم علم الله نارسا میواژه -21

 وجود دارد.

يمِ ﴿دل در ترجمه آ ه دوم سوره احقاف خرم -22  (2)الاحقاف/ ﴾تَـنْزيِلُ الِْ تاَبِ مِنَ   الْعَزيِــزِ الْحَ ــِ

 و ڵاتسوهاه نخاوه خوانی ،خونوه لای  ه هاتووه( ناوه قورئانی  كه)  ێبهو كتئه  :آورده است

نَ مبتدرا و   ﴿تَـنْزيِــلُ الِ تـَـابِ﴾  در ا ن آ ه  .جێكاربوه خبدر و جملده اسدمیه اسدت   ﴾﴿مــِ

مصددرر بدداب تفعیددل و بدده معنددای  ﴿تَـنْزيِــلُ﴾. (13،ج167:1995و صددافی،  160:1999)درو ددش،

«، آنگونه که در ترجمده هواتن» « است نه به معنای فعل لازمنارانه خونره وه« و »ناران»

نَ    جملده  معرفه اسدت . جدرای از ا دن،    ﴿ ﴾.  آمره است يمِ﴾﴿مــِ دو بدار   الْعَزيِــزِ الْحَ ــِ

همچندین بدا  »العزيــز«.است نه  »ذ  العز «ترجمه  لات«سه»خاون اهترجمه شره است.  

دقت در مصرر تنز ل که فوقیت مکانی در آن نهفتده اسدت و بدرای دور شدرن از معندای 

ن خووونی م كتێبوه  وه لایوهی ئوهوهنارانوه خوونرهشدود: ترجمده ز در پیشدنهاد مددی »ارســال«
 . یهجێ وهبهڵاتی كارسهاهبه

﴾در ترجْه آيه  -23  مما خووان هێسویێكتان بوهئوه آورده است: (4)محمر/ ﴿وَلَِ نْ ليَِبْلُوَ بَـعْضَُ مْ ببَِعْ ث

. (115:1389نیددا، )کر مددی کددر گر، همددر گر «: بعضــ م بــبع »ت وهكاتووههێسوویێكتان توواقی اه

 بە یەكتوی تاقیتوان كواتەوە""اندر. در ا نجدا  جم در ترجمه ا ن عبارت ضعیف عمل نمودهمتر

 .)باموکی، ذ ل آ ه(درست تر و ز با تر است 

رًا عَزيِــزًا﴾در ترجْــه آيــه  -24 ُ نَصـــْ رَكَ اللّ  تیت بووین، خوووان یارمووه وه آورده اسددت: (3)فددتح/ ﴿وَيَـنْصــُ

ترجمدده در ا نجددا . ییورهت و گووهی عێووز همایووهو پووڕ شووكۆ و  وێسووهتێكی نایوواو و بێیارموه

رًا   :ساختار زبان مبرأ داشدته و دارای حشدو زائدر اسدت. بحدر المحدیط آورده اسدت ﴿نَصــْ
توان برای ا دن عبدارت . دو ترجمه می(8،ج90:2010)انرلسی،  أ : بالظفر و التم ــخ  ؛عَزيِزًا﴾
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 ەره« و ایگویی »هوۆ  شوكۆ و اەسوەڵاتوە خون وەها یارمەتیت بوین كە بێوتە »آورد:  کی:  
 است. «ڵاتینرننەت پێ بینسهكی اهیارمه تییە خون وەها

.  وتی ئایا ناخۆن   گو ر:می  (27)ذار ات/  ﴿فَـقَر بهَُ إِليَْهِمْ قاَلَ أَلَا تََُْ لُونَ﴾ مترجم در ترجمه آ ه -25

عرض و طلب )تعارف کردن( است. نحو ان درباره معنای إلا معتقرندر   »ألا« کی از معانی  

گانه دارد؛  کی از آن وجوه عرض و تحضیض اسدت و عدرض طلدب شدیا  دا وجوهی پنج

و   .(43:1386)ابن هشام،درخواست با مرارا و نرمی و تحضیض طلب با تشو ق و ترغیب است  
در  .(1988: 137میدل بدر ع، إ)شدود دارنر وارد میای که فعل مضارع  ألا بر سر جملات فعلیه

 .نۆفه رموون بخگو نر:  فرهنگ عامیانه مردم کرد نیز، معمولا به مهمان تعارف کرده می

رَاتُ الط ــرْمِ﴾  در ترجمه آ ه -26 شدت دا ههباغداتی به ده آورده اسدت:( 56)رحمدن/  ﴿فِيهِن  قاَصــِ

رَاتُ الط ــرْمِ﴾. ا ن معرل برای نهه  ردراوهژنانی چاوبه سدبب اخدلال شدره اسدت.  ،﴿قاَصــِ

 است. چاوانخەر، چاو پارێز  ،﴿قاَصِرَاتُ الط رْمِ﴾ معادل بهتر برای

ولُ اللِّ  ﴿ -27 ذَ لَرَســـُ هَدُ إِنـــ  الُوا نَشـــْ افِقُونَ قـــَ اءَكَ الْمُنـــَ هَدُ إِن  إِذَا جـــَ ُ يَشـــْ ولهُُ وَاللّ  ذَ لَرَســـُ مُ إِنـــ  ُ يَـعْلـــَ وَاللّ 
كواتێ اووڕوویەكوان بوۆ لات اێون، سووێسی اەخوۆن و   :(1)مندافقون/  ﴾الْمُناَفِقِخَ لََ اذِبوُنَ 

ڕنسپاراەی خووانی،  اەڵێن: ئێمە شەهااەت و گەونهی اەاەین بێ شك و گومان تۆ
در ا ن آ ه جمله  .وە خون شەهااەت و گەونهی اەان قەتعەن اووڕوویان ارۆ اەكەن

ُ يَـعْلـَـمُ إِن ــذَ معترضه از نوع احتراس به ز بدا ی آمدره اسدت و اگدر جملده اعتراضدیه   ﴿وَاللّ 
ولهُُ﴾ در آ ه موجود نبود چه بسا اتصال تکذ ب منافقان ]انتهای آ ه[ بده ابتدرای آ ده،   لَرَســُ

کرد که پیامبر )ص( رسول خرا نیست و در نفد  ا ن معنا را برداشت و به ذهن انتزاع می

الامر، رسالت پیامبر از طرف خراونر تکذ ب شره است. در ا نجا موقعیت حساس آ ه، ا ن 

اسمی خاص برای گروهی مشخص است و  »الْمُنـَـافِقُونَ«اهمیت را موجب شره است. کلمه 

زندر. به بار تدار خی آن ضدربه مدی  "اووڕووەكوان"در ا ن آ ه و آ ات مشابه ترجمه آن به  

شدود بلکده گداه واژه ای داری در ترجمه، فقط در ارائه معنای  ک واژه خلاصه نمدیامانت

رود؛ افزون بر معنا، بار و ارزش معنوی خاصی را به  همراه دارد که در ترجمه از بدین مدی

بهتر و البته واجب است که ا ن کلمدات، بدرون ترجمده بدا همدان لفدظ در زبدان مقصدر 

گنجانره شونر. کلمات ا مان، اسلام ]به عنوان د ن[، منافق، تقدوا، شدهیر، ا ثدار، انفداق و 

 انر.شهادت از ا ن دسته کلمات

ولهُُ﴾د گر اشتباه مترجم جمله   -28 ُ يَـعْلَمُ إِن ــذَ لَرَســُ عملار در ترجمه نیامدره اسدت و ا دن  ﴿وَاللّ 

سهو بزرگ آشکار، ترجمه آ ه را دچار ضعف شر ر کرده است. مترجم در مدواردی ) کدی  

 دو مورد( ا ن خطای ترجمه ی ناقص را دچار شره است.
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 . نتیجه پژوهش3

چه د ر به آغاز آمر اما در فاصله ندیم قدرن اخیدر خیدز ها و تالیفات قرآنی در میان اکراد اگرترجمه 

دل مولدف، برداشت و آثار مهمی در حوزه قرآن و ترجمه و تفسدیر آن نوشدته شدر. مصدطفی خدرم

ای بدرای های شا سدتهپژوهی است و آثار کردی او نمونهشناس توانا برای حوزه  قرآنمترجم و قرآن

با عنوان تفسیر فارسدی ندور،  فی ظـلال القـرآنزبان کردی در محافل قرآنی ا ران است. ترجمه تفسیر 

از آثدار ا شدان اسدت. بدر طبدق   "تحمدهی رهشدنه"ترجمه روان، تفسیر المقتطف وتفسیر کردی  

بودن ترجمه ت،  ک دستحمهی رههای قابل توجه دو اثر تفسیر نور و شنهپژوهش حاضر از و ژگی

 ابی مفهوم کلمدات و توجده بده فرسدا ش و های هر دو زبان، ر شهو تفسیر، رعا ت دقا ق و ظرافت

دگرگونی معنای آنها با گذشت زمان، قابل فهم بودن ترجمه برای بیشتر اقشار مخاطب اشداره کدرد. 

همچنین با ر گفت طول کمی ترجمه در مقابل ا جاز بلاغی جملات و آ ات قرآن نوعی آشدفتگی و 

اطناب را در ترجمه او رقم زده است. ا ن اشکال بلاغی در موارد متعدردی از ا دن دو تفسدیر د دره 

ت به سبب ترجمه مستقیم از تفسیر ندور، در مدواردی دارای سداختار حمهی رهشود. تفسیر شنهمی

هدای با سدته در تفسدیر ندور بدا توجده بده دستوری زبان فارسی است. تعراد اشتباهات و ترح ا ولی

ی های متعرد و چنر مورد نقر و بررسی اصحاب نظر، بسیار انرح و در مقابل، تفسدیر شدنهتصحیح

تدوان آن را هدای ا دن اثدر میها را دارد. با توجه به مجموع و ژگیت موارد معتنابهی از سهوحمهره

 توانر تفسیر باشر. ای تفسیری دانست و نمیتوسعا ترجمه
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 چکیده
هدا از فندون بیدانی )تشدبیهی، قرآن کر م، در بسیاری از آ ات، تصو ری حسی از اغراض خدود ارائده و در بسدیاری از آن

هدای حسدی قدرآن را کده بدا اسدتفاده از خدوردن و مجازی، کنا ی( استفاده کرده است. نو سنره در ا ن پژوهش تصو ر

توصدیفی -روش اختیار شدره بدرای انجدام تحقیدق، روش تحلیلدیبررسی کرده است.  انر،  نوشیرن و قوة ذائقه ابراع شره

های مبنی بر خوردن و نوشیرن، در قرآن کدر م بده دو شدکل است. نتا ج حاصل از تحقیق به ا ن امور اشاره دارد: تصو ر

هدا را در آ دات راجدع بده احکدام غدذاهای تجلی  افته است: الف: تصو رهای حقیقی که در قرآن کر م فراوان است و آن

های بهشتیان و وصف آنچده کده در دوزخ بده ها و آشامیرنیهای الهی در دنیا، توصیف خوردنیحلال و حرام، ذکر نعمت

توان  افت. ب: تصو رهای بیانی؛ ا ن نوع تصو رها در قدرآن کدر م اندرح اسدت و شود، میکافران و معانران خورانره می

ها، قدرآن بهتدر ن نظیدر را بدرای مشدبه ها و استعارهمحرود به  ک مجاز مرسل و چنر تشبیه و استعاره است. در تشبیه

برگز ره است و تصو ری روشن از آن ارائه کرده است. بسیاری از ا ن گونه تصو رها، امور معقول را بده شدکلی محسدوس 

ها را در لباس هماننری محسدوس؛ امدا دلالدت ها، برای روشن کردن امور حسی آنانر و در انرکی از آنبه تصو ر کشیره

تدر ن ای نرارنر بلکه تصو رها ی هسدتنر کده اصدلیهای بیانی قرآنی نقش آرا هکننره بر مقصود، ارائه کرده است. تصو ر

 انر.  کارکرد آن رسانرن معناست و ا ن وظیفه را به ز با ی اعجاز آوری ا فا کرده

 های مبتنی بر ح  ذائقه، خوردنی و نوشیرنی.های حسی، تصو رهای بیانی، تصو رقرآن کر م، تصو ر ها:واژهکلید
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 166 م ( در قرآن کریرن یو نوش  یبر ح  ذائقه )خوردن  یمبتن  یان یب   یهار تصو  هایدلالت            

 لالات الصور البيانية المبنية على القو  الذوقية د
 )الطعام والشراب( ف القرآن ال ريم

 الملخص 
القرآن الكر  قاد عار    كثاير مان آياتاه تصاويرا حسايا مان أغراضاهت وقاد ولأاّف   نبادا  كثاير منهاا الفناون البيانياة   ننّ 

)التشابيه، واراااز، والكنايااة(ت جاادل ها ه المقالااة نّ دراسااة صااور حساية   القاارآن الكاار  تاارتبت نوعاا مااا بالقااوة ال وقيااة 
: كيااف فيلااّت الصااور الاال أباادعت ماان الطعاااِ والشااراب والقااوة ال وقيااة   تاليااةوالطعاااِ والشااراب نجابااة عاان الأسااملة ال

القرآن الكر   ما هو الادور الا ي لعبتاه تلاك الصاور   نيصاال الأغارا  القرآنياة   أي فانّ مان الفناون البيانياة لاه الادور 
ت الوصاافي –الأكااخ   تصااوير المعاااني المتصاالة بالقااوة ال وقيااة  اعتمااد الباحاا    هاا ه الدراسااة علاان الماانهج التحليلااي 

   متجلياااة الكااار   القااارآن    والشاااراب، الطعااااِ مااان أبااادعت الااال الصاااور ننّ : التالياااة النتاااائج نّ الدراساااة هااا ه تاااوحي
فهااي الحقيقاة فهااي كثاايرة   القاارآن الكاار  فياادها   آيات الحاالال والحااراِ  ةيااوبيانيااةت أمااا الصااور الحقيق ةحقيقياا: صاورت 

والأشااربة كمااا فياادها   ذكاار نعاام الله   الاادنيا و  وصااف طعاااِ أهاال اقنااة وشاارابهم و  وصااف مااا يؤُكاال  ةماان الأطعماا
ا الصاور البيانياة التا أبُاادعت مان الطعااِ والشاراب وماا هااو ذوقاي فهاي قليلاة   القاارآن  یأصاحاب الناار وماا يُشاربونت وأمااّ

و عااادد مااان التشااابيهات والإساااتعاراتت ننّ القااارآن  لالكاار  وينحصااار علااان أسااااس ماااا وصااال نلياااه الباحااا    اااااز مرسااا
الكاار    تشاابيهاته واسااتعاراته قااد اختااار أقاارب مثياال للمشاابه بحياا  يصااوره تصااويرا واضااحات ننّ كثاايرا ماان هاا ه الصااور 
تصااور الأماااور العقلياااة   صااورة محسوساااة وقلااايلا منهاااا تلاابذ عليهاااا ثيااااب محسااوس آخااار أدلّ مااان الأوّل بالمقصاااودت وننّ 

البيانية   القرآن الكر  ت تأت لغر  جماي وننّما الغر  الأصيل منها نيصال المعن نّ قلب المخاطب وهي قد   رالصو 
 أدّت ه ا الغر  بشكل عج  البشر عن الإتيان بمثلهت

 القرآن الكر ، الصور البيانية، الصور الحسية، الصور المبنية علن القوة ال وقية، الطعاِ والشرابت  :سةيال لمات الرئ
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 مقدمه  -1

تر ن ابزار کنر و مهمحواس، نخستین چیزی است که به انسان در درح محیط پیرامونش کمک می

ای در درح طبیعدت، تصدو ری از اشدیاا و امدور در ذهدنش شناخت او از طبیعت است. با هر تجربه

هدا کده بدا مشدترحِ انسدانشود. تصو رهای ذهنی ها تصو ر ذهنی گفته میگیرد که به آنشکل می

 کلامدی ارتبداط اصدلی ةپا  ، انرکرده درح چشا ی و بو ا ی لامسه، شنوا ی،  بینا ی،  ةگانحواس پنج

 با انسان آشنا ی از پ  شونر،نمی درح حواس با  که  مفاهیمی  و  معنوی  امور  است  بر هی.  هاستآن

-بدرل مدیوها ردخنانی که میان انسانس  از  فراوانی  بخش  اساس؛  ا ن  بر.  گیرنرمی  شکل  حسی  امور

ها در ذهنشدان شدکل گرفتده و بدا انر و تصو ری از آنشود، چیزها ی است که با حواس درح کرده

 گردد.  ها وضع شره است به ذهن شنونره باز میذکر نامی که برای آن

-های ذهنی مشدترح اسدتفاده مدیسخنوران برای بیان افکار و عواطف خو ش از همین تصو ر

 اساس  بر  اد بان  و  شاعران  آفر نی  تصو ر  ةهای فراوانی در بارکننر. از ا ن رو، در نقر جر ر، پژوهش

 در  شدره  نهداده  کتداب  تدر نبلیدغ  که  نیز  کر م  قرآن  است،  بر هی.  است  شره  انجام  گانهپنج  حواس

ی بدرا گرفتده،  شدکل  حدواس  اسداس  بدر  نخسدت  که  را  ذهنی  تصو رهای  همین  است،  انسان  اختیار

 رسانرن مفاهیم متعالی و هرا ت بشر به سوی غا تی الهی بکار گرفته است. 

 های پژوهشپرسش  - 1-1

هدا ی در ها بده چده شدکلها و چشیرنیها و نوشیرنیتصو رهای حسی مبنی بر خوردنی -1

 انر؟قرآن کر م تجلی  افته

  ک از فنون بیانی استفاده کرده است؟ قرآن کر م برای بیان اغراض خود از کرام -2

 نقش ا ن گونه تصو رها در رسانرن اغراض قرآن چگونه است؟ -3

 پیشینه پژوهش  -2-1

 : کرد تقسیم  بخش  دو به توانمی را حسی هایپردازی تصو ر  ةبارهای انجام شره درپژوهش

 انر:های ذ ل که به تصو رهای حسی به شکل عام اشاره کردهها ی نظیر نمونهپژوهش -الف

صفحه  16کر م خلال مباحث مختلف آن  التصو ر الفنتی فی القرآن السیر قطب در کتاب   •

هدا ی از را به بحث خیال پردازی حسی و تجسیم در قرآن اختصداص داده اسدت و نمونده

آ ات الهی را که در آن جامه محسوسات بر تن امور معنوی پوشیره شره، ذکر کرده است. 
 (86-71م،  2002)قطب،  

الصدورة الفنیدة فدی المفضدلیات؛ أنماطهدا،   ز ر بدن محمدر بدن غدانم الجهندی در کتداب •

ق منتشر شره است، ضمن بررسی 1425که در سال  موضوعاتها، مصادرها وسماتها الفنیة  

تصو رهای فنی در شعر شاعران جاهلی که شعر آنان در مفضلیات جمع شره است، چهدار 
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ق: 1425،  الجهینی)صفحه را به بررسی تصو رهای مرتبط با ح  ذائقه اختصاص داده است.  

238-241.) 

بلاغة الصدورة الفنیدة فدی الخطداب نور الر ن دحمانی در رسالة دکتری خود تحت عنوان   •

ضمن مباحدث متعدرد خدود   القصصی القرآنی؛ مقاربة تحلیلیة فی جمالیات الأداا والإحیاا

شش صفحه را به تصو رهای ذوقی اختصاص داده است. نو سنره بندا بده مقتضدای بحدث 

خود فقط به تصو رهای حقیقی پرداخته که به شکل قصصدی در قدرآن کدر م وارد شدره 

 .(317-311م،  2011)دحمانی،  است 

الصورة الفنیة فی شعر المتنبی والشر ف خراداد بحری در پا ان نامه دکتری خود با عنوان  •

بررسی تصو رهای حسی در شعر متنبی و شدر ف رضدی، در  ضمن  الرضی؛ الفخر نموذجا

سه صفحه از رساله خود، به بررسی تصو رهای ذوقی )خوردنی و نوشیرنی( پرداخته است. 
 (272-270ش:  1390)بحری،  

نخسدت بده بررسدی دلالة الصورة الحسیة فی الشعر الحسینی  صباح عباس عنوز در کتاب   •

ای از اشعار سدروده شدره های حسی پرداخته سپ  بر ا ن اساس پارهشکل گیری صورت

 در بارة امام حسین )ع( را با تاکیر بر ا ن امر تحلیل کرده است.

 :انرها ی که به بررسی تصو رهای مربوط به  ک ح  خاص پرداختهپژوهش  -ب

تنهدا بده تصدو رهای  الصورة البصر ة فی شعر العمیداندر کتاب    عبر الله المغامری الفیفی •

قابل ادراح با ح  بینا ی در شعر نابینا ان مادرزاد پرداخته است. وی در ا ن کتداب کده 

هدای بیتِ دارای تصو رهای بصدری را از  د وان  1046م منتشر شره است،  1997در سال  

علدی بدن عبدر الغندی الحصدری ، ابدو العدلاا معدری،  علی بن جبلة العکدوتح،  بشار بن برد

 استخراج و  بررسی کرده است.  ،حمر بن عبر الله التطیلی و عبر الله البرذونیأالقیروانی، 

نوشته صاحب خلیدل ابدراهیم کده در سدال  الصتورة الستمعیتة فی الشعر العربی قبل الإسلام •

م و در منشورات اتحاد کتاب العرب چاپ شره است. نو سنره در ا ن کتداب عدلاوه 2000

بر ذکر انواع تصو رهای سمعی به مواضع اداا سمعی در قصیره جاهلی و سداختار جمدالی 

 در تصو رهای سمعی گوناگون و بافت شعری از جهت موسیقیا ی و بیانی پرداخته است. 

 28بخشی به تصاو ر قرآنی و بررسی آن در جزاهدای  مقالة »نقش عنصر حرکت در حیات •

مجلة  7از دورة  1قرآن کر م« نوشته مر م ولا تی و بتول مشکین فام که در شماره   29و  

تحقیقات قرآن و حر ث به چاپ رسیره است. نو سنرگان در ا ن مقالده تنهدا تصدو رهای 

انر و نقش حرکت را شود بررسی کردهمی حرکتی را که جزئی از تصو رهای بصری شمرده

 انر.در حیات بخشی به تصو رها بیان کرده
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نوشته صدغرى بیداد کده  نامه الصور المتحرکه فی القرآن الکر م؛ الثلث الأول نموذجا  پا ان •

در دانشگاه خلیج فارس بوشهر به اتمدام رسدیره اسدت، نو سدنره در ا دن   1395در سال  

 های حرکتی در قرآن کر م پرداخته است.رساله به بررسی تصو رپردازی

بر اساس اطلاعات نو سنره، تا زمان نگارش ا دن مقالده، پژوهشدی مسدتقل در بداره تصدو رهای 

مرتبط با ح  چشا ی و خوردن و نوشیرن، نه در قرآن و نه در آثدار منظدوم و منثدور ادبدی انجدام 

 نشره است؛ به همین جهت نو سنره، بررسی ا ن موضوع را در قرآن کر م برگز ره است. 

 روش پژوهش  -3-1

نو سنره قصر دارد، ابترا به تعر ف تصو ر حسی و تصو رهای مرتبط با ذائقه )خوردنی و نوشدیرنی( 

توصیفی، اشکال وارد شرن تعابیر مرتبط را بیان نما ر و   –د، سپ  با استفاده از روش تحلیلیبپرداز

دلالت تصو رهای بیانی را بر معنای قصر شره روشن کنر. همچنین به شکلی گدذرا بده تصدو رهای 

های برگز ره برای بررسی، از تمدام سدی جدزا قدرآن کدر م اختیدار حقیقی اشاره خواهر کرد. نمونه

 خواهر شر.

 پردازی ادبیهای حسی در تصویرنقش صورت  -2

گیدرد گانه خو ش درح کنر، صورتی از آن در ذهنش جدای میهرگاه انسان چیزی را با حواس پنج

مانر. به ا ن تصو ر به جدای ماندره در ذهدن، تصدو ر که در صورت غیاب آن شیا در ذهن باقی می

گو نر. به همین جهت، در تعر ف آن آمره است: »صورت ذهنی بازگشدت احساسدات بده ذهنی می

هدای ا دن تصدو ر  (227م:1984وهبة والمهنرس،  )انگیزد«.  ها را بر میذهن است، در نبود اشیائی که آن

 ذخیدره خیدال ةگردد و در قدوذهنی از امور مادی که به اعتقاد جرجانی با ح  مشترح ترسیم می

دهدر؛ عدلاوه بدر ا دن سدنگ بندای بنیان دانش انسان را شکل مدی  (107م:  1985،  الجرجانی)  گردد،می

-ها، حسی مشترح در مخاطب بر مدیکنر؛ ز را با تعبیر از آنارتباط وی را با د گران پا ه ر زی می

 انگیخدتن بدر و پدردازی تصدو ر  در  آندان  ةتر ن وسدیلانگیزد. بر ا ن اساس، حواسِ سخنوران، اصلی

-ر هندری مدیتصدو   کده  است  ذهنی  هایصورت  در  تصرف  و  دخل  با  ز را  است؛  مخاطب  احساسات

سازنر. شا ر بده همدین های خو ش متأثر میآفر ننر و دل و جان مخاطب را با تشبیهات و استعاره

های فنی )تشبیه، استعاره( اصطلاح »صورت ذهنی«  اطلاق ها بر صورتجهت است که برخی کتاب

-انر. بر ن شکل که از رندگانر و وظیفه آن را ا جاد تصو ری ملموس در ذهن مخاطب دانستهکرده

ها، حرکات و د گر حالات اشیاا، تصو ری کلامی بیافر نر که خواننره مستقیما آن را درح ، شکلها

 (228و  227م: 1984،  وهبة والمهنرس)کنر.  

آفر ندر و تدر از سدخن عدادی مدیای قویادبی که در متن، ز با ی و جذبه توان گفت: تصو رمی

 ،(591م: 1999، التندوجی)بدرد را به فضا ی فراتر از فضای واقعی میدارد و او  میرا به حرکت وا  خواننره
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 شداعر،  و  نو سدنره  هدر  و  گیدردمدی  شدکل  سدخنور  ةهای ذهنیِ شکل  افته در مخیلبر پا ه صورت

 بیافر نر  ادبی  و  خیالی  تصاو ری  ذهنی،  هایتصو ر  آمیختن  هم  به  در  ذاتیش  توانا ی  قرر  به  توانرمی

 ش را به مخاطب برسانر.خو  عواطف و  افکار  تا

گانه از مباحث نقر ادبی جر در اسدت، های ادبی بر اساس ارتباط آن با حواس پنجبررسی تصو ر

تدوان  افدت. ها ی نظیر تشبیه حسدی و عقلدی مدیهای آن را در بلاغت قر م در بحثهرچنر ر شه

در ا ن پژوهش کده بده بررسدی تصدو رهای سداخته شدره از خدوردن   (307-294ش:  1391،  التفتازانی)

پردازد، نو سنره آ ات مرتبط با آن تصو رها را تحلیل خواهدر نوشیرن و قوه ذائقه در قرآن کر م می

 کرد.

 تصویرهای مبتنی برحس ذائقه )خوردن و نوشیدن( در قرآن کریم  -3

تصو رهای بنا شره از خوردن و نوشیرن و آنچه به ح  ذائقه مربوط اسدت، در قدرآن کدر م بده دو 

 شکل حقیقی و بیانی آمره است.

 تصاویر حقیقی  -1-3

کلمات، در ا ن گونه تصاو ر، در معنی حقیقی خود بکار رفته است و تعابیر از فنون بیدانی )تشدبیه، 

های ا ن گونه تصاو ر که بده خدوردن و نوشدیرن  مربدوط مجاز، استعاره و کنا ه( خالی است. نمونه

های آن، تعدابیری اسدت کده خراوندر بدرای تر ن نمونهاست در قرآن کر م فراوان است.  کی از بارز

های الهی در روز قیامت بکار برده است  ا اوصافی است که برای بیان عذاب مشدرکان توصیف نعمت

 آ دات و مطففدین ةو برکاران استفاده کرده است. آ دات بیسدت و پدنجم تدا بیسدت و هشدتم سدور

 شدراب نخسدت ةگونه تصو رها که آ دات سدورست از ا نا اینمونه ابراهیم  ةسور  هفرهم  و  شانزدهم

 ارائده آخرت در را برکاران نوشیرنی از تصو ری بعر ةسور آ ات و کنرمی توصیف قیامت در را  نیکان

   .کنرمی

های الهی در دنیاست، نظیر آ ات بیست و پنجم تا های تصاو ر حقیقی تذکر نعمتاز د گر نمونه

ها ی که غذای انسان و چارپا ان است هعب  که چگونگی رو انرن گیاهان و میوسی و دوم از سوره  

 کنر.را بیان می

از د گر تعابیر حقیقی که به طعام و شراب مربوط است، آ اتی است که از احکدام الهدی در بداره 

گو ر. از آن جمله است سدخن خراوندر غذاها ی که بر مسلمانان حلال  ا حرام شره است سخن می

مَ وَلحَْمَ الْخنِزيِرِ وَمَا أُهِل  بهِِ لغَِیْرِ اللِّ  فَمَنِ اْ طرُ  غَ متعال:   اَ حَر مَ عَلَيُْ مُ الْمَيْتَةَ وَالد  ادث فَــلَا ﴿إِنم  یْرَ بَااث وَلَا عــَ
ترجمه: »فقط بر شما مردار و خون و گوشت خوح و آنچه  (173)بقدره:  ﴾ ر حِيمٌ  غَفُورٌ  اللّ َ  إِن   إِْ َ عَلَيْهِ   

به غیر نام خرا ذبح شره باشر را حرام کرد. پ  هر ک  برون ز اده خواهی و تجاوز به خدوردن آن 

 مجبور شود، گناهی بر او نیست. همانا خراونر آمرزنره و مهربان است.«   
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 تصاویر بیانی ابداع شده مبتنی بر حس ذائقه )خوردن و نوشیدن(  -2-3

هدای ها بر اسلوبشود که »در پردازش آنهای ادبی اطلاق میای از صورتهای بیانی به گونهصورت

ها ی کده شود. اسلوببیانی نظیر تشبیه، استعاره، مجاز، کنا ه و د گر وسائط بیانی متراول تاکیر می

توان  ک معنای واحر را بر اساس مقتضای حال و ذوق نو سنره در اختیار و پردازش بکار در آن می

. قرآن کر م، والاتر ن کتاب نهاده شره در اختیار بشدر، از اسدالیب (2/775م:  1987، عقوب وعاصی)برد«  

های متعردی در باره بلاغت بیانی مختلف به بهتر ن نحو استفاده کرده است؛ به همین جهت، کتاب

آن نگاشته شره است. قرآن کر م در آنچه به ح  ذائقه مربوط است نیز به بهتر ن شدکل از فندون 

 بیانی استفاده کرده است. 

هدای سدنتی بلاغدی مدنظم شدره آ ات ز ر که بر اساس ترتیب وارد شرن فنون بیانی در کتداب

 های تصاو ر ذائقه محور در قرآن کر م است.است، از نمونه

 تشبیه  -1-2-3

ترجمده:   .(45-43)الرخان:  ﴾َ الْمُهْلِ يَـغْلِي فِ الْبُطوُنِ / َ غلَْيِ الْحمَِيمِ/  /َعََامُ الْأثَيِمِ   /إِن  شَجَرََ  الز قُّومِ  ﴿

جوشدر/ مانندر هدا می»براستی درخت زقوم / غذای گنهکاران است/ماننر فلز مذاب است و در شکم

 جوشیرن آب جوش/«.

خوراندرنی اسدت. کشر. عذابی کده  آ ات فوق، عذاب فراهم شره برای گناهکاران را به تصو ر می

ای اسدت بسدیار ناخوشدا نر از است که میدوه « قوم»گان از پیشهکنر که غذای گنهنخست بیان می

. سیر حسدن مصدطفوی  در بداره آن آورده اسدت: »اصدل (8/236م:  2005،  لطبرسی)ا ک گونه درخت.  

بدر اندواعی از  " قــوم"واحر در باره ا ن ماده خوردن به روش بلعیرن و به اجبار اسدت. شدا ر اطدلاق 

در تفسیر المیزان در توصدیف   (4/349ش:  1385)مصطفوی،  درختان به جهت نامطبوع بودن آن است«.  

آن آمره است: »اسم درختی است با برگی کوچک، تلخ و بربو، آبی دارد کده اگدر بده جسدم انسدان 

 اندردانسته روغن ةرا برخی ته مانر «مُهل». (17/141م: 1997، لطباطبائی)اشود« برخورد کنر، متورم می

 »غَلــي«و  (11/209م: 1992)ابدن منظدور، اندر. و برخی آن را فلز مذاب گفتده (476، بی تا:  الراغب الإصبهانی)

آبدی اسدت کده بده نها دت گرمدی  «حُــيم»و  (365بی تدا:   الراغب الإصبهانی،)د گ سرر ز شره را گو نر  

گیری تشدبیه، غدذای گناهکداران را غدذا ی ا ن، آ ه با بکاربربنا(  9/88م:  2005  الطبرسی،)رسیره باشر؛  

-کنر که به حری کر ه است و منفور  که در خود قرآن به سدربسیار نامطبوع از درختی معرفی می

شان هایا ن غذا چون روغن داغ  ا فلز مذاب در شکم  (65:  الصافات)ها تشبیه شره است.  های شیطان

کندر. ا دن ر ز شره در شدکم آندان غلیدان مدیجوشر و ماننر آبی جوشان که از شرت غلیان سرمی

شدان بده تشبیه متناسب با غرض آ ات که انذار گنهکاران است، به روشنی شرت عذاب الهی را برای

 کشر تا شا ر از گناه دست بردارنر و راه راست پیش گیرنر.تصو ر می
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شود به »مهل« در ا ن آ ه نیدز آمدره اسدت: تشبیه آنچه در شکم کافران و گنهکاران ر خته می

ــْ  لِ يَشـ ــْ اءث َ الْمُهـ ــَِ اثوُا هـ ــَ تَغِيلُوا يُـغـ ــْ رَادِقُـهَا وَإِنْ يَسـ ــُ مْ سـ ــِِ اَ  بهـ ــَ الِمِخَ َ راً أَحـ ــ  دَْ  للِظـ ــَ ئَْ  ﴿إِ   أَعْتـ ــِ وهَ بـ وِ  الْوُجـــُ
ا﴾ اءَتْ مُرْتَـفَقــً رَابُ وَســَ ا ددم کدده ترجمدده: »مددا بددرای سددتمگران آتشددی فددراهم کددرده( 29:الکهددف) الشــ 

شود با آبی چون فلدز ها ش آنان را احاطه کرده است و اگر کمک بخواهنر به آنان کمک میسراپرده

 پزد، بر شرابی است و بر جا گاهی است«.ها را میمذاب ]گوشت[ صورت

قرآن کر م آبی را که برای عذاب ظالمان مهیا شره تا به هنگام عطش ناشی از آتش دوزخ با آن 

کندر، از ماننر کرده است. ا ن آب نه تنهدا تشدنگی را برطدرف نمدی  »مهــل«خود را سیراب کننر به  

گوشت بر   «يشــو »سوزانر. سوزانرنی که براساس معنی لغوی کلمه  ها را نیز میشرت حرارت چهره

در ا نجا نیز، تشبیه، عذاب الهی مهیا شدره بدرای   (502ش:  1372،  أنی  وآخرون)شود.  اثر آن پخته می

-ای از صدورتستمگران را، به شکلی کاملا محسوس به تصو ر کشیره است. ا ن تصو ر که با آمیدزه

کنر که آتش، بسان سدراپرده از هدر های حقیقی و بیانی ارائه شره، اشخاصی را در ذهن مجسم می

امکان خروج از آن آتش هولناح از آنان سلب شره است   سو آنان را احاطه کرده است؛ به طوری که

هدا را شود که حرارت آن، چهرهو اگر کمک بخواهنر، آبی بسیار بر، بسان فلز مذاب به آنان داده می

 سوزانر.می

ا الْأَ،ــَْارُ وَال ــذِينَ   نْ تَُْتِهــَ َ يدُْخِلُ ال ذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الص الِحاَتِ جَنــ اتث رــَْرِ  مــِ رُوا يَـتَمَت عــُونَ ﴿إِن  اللّ  َ فــَ
ترجمه: »بده راسدتی خراوندر کسدانی را کده  (12)محمر:  وَ َُْ لُونَ َ مَا تََُْ لُ الْأنَْـعَامُ وَالن ارُ مَلْوًى َــَُمْ﴾

هدا نهرهدا جداری کنر که در ز ر آنها ی وارد میا مان آوردنر و کارهای نیک انجام دادنر در بهشت

خورندر و گونه کده چارپا دان میخورنر همانشونر و میمنر میاست و کسانی که کفر ورز رنر بهره

 آتش پناهگاه آنان است«.

قرآن کر م در ا ن آ ه به مقا سه بین حال مؤمندان و کدافران پرداختده اسدت. مؤمندان درسدت 

کشر که در ز در درختدانش جو بارهدا جداری اسدت و جا گداه ها ی به تصو ر میکردار را در بهشت

دهر. دربخشی از آ ه، قرآن با استفاده از  ک تشبیه که به نوعی به طعام کافران را در آتش نشان می

مرتبط است، حال ناسپاسان را در دنیا به تصو ر کشیره است. مشبه حال کافرانی است کده از متداع 

دنیا برخوردارنر و غرق در خور و خواب و شهوتنر و غافل و سرگرداننر. مشبه به حیوانداتی هسدتنر 

که جز خوردن و خوابیرن از دنیا درکی نرارنر و صرفا از روی غر زه، به خدوردن و نوشدیرن و دفدع 

کننر. صفت مشترح بین ا ن دو، غفلدت های حسی را درح نمیشهوت مشغولنر و چیزی جز لذت

و سرگردانی و بی هرفی در دنیاست. مشبه به اختیار شره در ا ن تشبیه، چیزی است کده از سدو ی 

ها محسوس است و پیش نماد بی خردی و سرگردانی است و از د گر سو، امری است که برای انسان

تر ن نظیر برای نشان دادن حال کافران در ا دن دنیدا اختیدار شدره ا ن، مناسبچشم آنهاست؛ بنابر

 است.
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يْئً  مُْ َ سَرَابث بقِِيعَةث ََّْسَبُهُ الظ مَِْنُ مَاءً حَلأ  إِذَا جَاءَهُ لَمْ يََِدْهُ شــَ َُ دَهُ ﴿وَال ذِينَ َ فَرُوا أَعْمَا َ عِنــْ دَ اللّ  ا وَوَجــَ
ُ سَريِعُ الحِْسَابِ﴾ ترجمه: »و کسانی که کفر ورز رندر کارها شدان مانندر  (39: الندور) فَـوَف اهُ حِسَابهَُ وَاللّ 

 ابدر و رسدر چیدزی نمیپنرارد وقتی به آن میسرابی است در زمینی هموار که تشنه آن را آب می

کنر و خراونر سر ع حسابرسی  ابر پ  به حسابش به طور کامل رسیرگی میخراونر را نزد آن می

 کنر«.می

اندر بده تصدو ر قرآن کر م، با بکار گیری تشبیه تمثیل، اعمالی را که کافران بده آن امیدر بسدته

-پنرارنر اعمال و کردارشان در دنیا به آنان نفع میکشیره است. مشبه هیئت  کافرانی است که می

ای است که شان نابود شره و اثری از آن نیست. مشبه به هیئت تشنهرسانر؛ در صورتی که، کارهای

شتابر تا رفع عطش کنر؛ امدا چدون بده در زمینی پست سرابی د ره و از فرط تشنگی به سو ش می

امیدر کنندره و بینر. وجه شبه بین آنها ابترا ی امیر بخش و انتها ی نارسر، اثری از آب نمیآنجا می

کشدر؛ بندابرا ن، عذاب آور است. تشبیه امری عقلی و غیر محسوس را به شکلی حسی به تصو ر می

اضمحلال و نابودی و بی ثمر بودن اعمال کافران که امری است عقلی، به شکلی حسی و قابدل درح 

 برای مردم به تصو ر کشیره است.

 کشدیره تصو ر به سراب  پی  در  رفته  ةگفتنی است ا ن تشبیه، حال کافران را بسیار برتر از تشن

 و تشدنگی جز و شودمی تبر ل  أس به امیرش و بینرنمی آب رسر، سراب به چون تشنه ز را  است؛

 بده ورود از پد  بیندر،نمدی اعمدالش ثدواب  از  اثدری  تنها  نه  کافر  ولی  نرارد؛  د گری  عذاب  امیرینا

نر تدا پد  از ورود، او را بگیرندر و جدزای کامدل او   انتظار  در  که  بیننرمی  را  الهی  فرشتگان  قیامت،

 اعمالشان را برهنر.

تشبیهات فوق، اغراض و معانی مر نظر قرآن کر م را به صورت غذا و شراب که بدارزتر ن شدکل 

است، بحث ز با ی شناختی در تشدبیهات قرآندی ادراح حسی است به تصو ر کشیره است. گفتنی  

بخشی از کارکرد تشبیه در ا ن کتاب عظیم است؛ ز را »برای خدرمت بده عقیدره و مجسدم کدردن 

انر. ا ن تشبیهات با وجود ز با ی هنری و متما ز بودنشان، تنها  دک معانی و اغراض قرآن مهیا شره

تدر ن گونه جمال  ا تعبیر هنری نیست که خود هرف باشر، بلکه از اغراض عقیرتی د ندی بدا بلیدغ

است. بنابرا ن، ز با ی فن را با غرض د نی که تشبیهات برای آندان آمدره بدا هدم شیوه تعبیر نموده

   .)قصاب(جمع کرده است« 

 مجاز مرسل  -2-2-3

هدا و کاربرد مجاز مرسل در قرآن کر م فراوان است؛ اما نو سنره تنها آ ه ذ ل را مربوط بده خوردنی

 دانر که خود در شمار شواهر ا ن نوع مجاز در کتابهای بلاغی ذکر شره است. ها میآشامیرنی
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رُ إِأِّ أَراَأِ أَحُــِْ  جْنَ فَـتَياَنِ قاَلَ أَحَدُرُاَ إِأِّ أَراَأِ أَعْصِرُ مَْرًا وَقَــالَ الْآَخــَ ي ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السِّ َْ رأَْســِ وْ لُ فـــَ
نِخَ﴾ نَ الْمُحْســِ رَاكَ مــِ . ترجمه: »و بدا او دو جدوان وارد (36) وسف:  خُبْزًا تََُْ لُ الط یْرُ مِنْهُ نَـبِّئْناَ بتِأَْوِيلِهِ إِ   نـــَ

فشارم و د گری گفدت مدن زنران شرنر  کی از آن دو گفت من خودم را در خواب د رم که م ی می

خورد ما را از تاو ل آن آگاه کنم که پرنره از آن میخود را در خواب د رم که بر سرم نانی حمل می

 بینیم«.کن به راستی تو را از نیکوکاران می

رُ مــَْرًا﴾شاهر مجاز در آ ه  است؛ آنجا که به جای اطلاق انگور بدر آنچده فشدرده  ﴿إِأِّ أَراَأِ أَعْصــِ

شود، از آن به خمر تعبیر کرده است که شرابی است حاصل از افشره انگور پ  از تخمیر شدرن. می

انر کده در حقیقدت نامیدرن چیدزی نامیره «باعتبار ما يکــون»بلاغیون چنین مجازی را مجاز مرسل 

بدر هی اسدت ا دن عدرول از  (306ش: 1367، الهاشمی)شود. است بر اساس چیزی که به آن تبر ل می

از صورت حقیقدی بده »صدورت (   316م:  1987)لفظ حقیقی به مجازی  ا به قول احمر حسن البصیر  

رسدر، سدبب عدرول از لفدظ حقیقدی بر ل تابع«  نقش مهمی در تصو ر آفر نی دارد. بده نظدر مدی

( علاوه بر ا جاز، به سبب فشردن انگور نیز اشاره دارد. به عبارتی، اشداره خمر( به لفظ بر ل )عنب)

فشدارد. شدا ر بده د ره است که برای خمر انگدور مدیزنرانی  وسف )ع( خواب میدارد به ا نکه هم

سببِ همین دلالت لفظ بر ل است که در تفسیر المیزان در بیان معنی ا ن بخش از آ ه آمره است: 

)بده ا دن  «عصــر عنبــا للخمــرإأ أيــ  فيمــا يــرى النــائم أر  أأحدرا وقــال ليوســف )ع( أصب   أوالمعنى  »

بینر خواب میمعنی است که  کی از آن دو نفر صبح کرد و به  وسف )ع( گفت: من در آنچه انسان  

. علاوه بر ا ن، تعبیر موجدود باعدث (11/174م: 1997، الطباطبدائی)فشارم« د رم که برای خمر انگور می

شره است که ا ن هم وزنی بر ز بدا ی آ ده  «خبــزا»آوا ی کلمه »خمرا« با فاصله پ  از آن  عنی هم

 افزوده است.

 استعاره  -3-2-3

 توان به آ ات ذ ل اشاره کرد:ها ی که به قوه ذائقه و خوردن و نوشیرن مرتبط هستنر میاز استعاره

ودِ ِّ  تَوَتْ عَلـَـى اِــُْ رُ وَاســْ يَ الْأمَــْ اءُ وَقُضــِ يَ  الْمــَ  وَقِيــلَ ﴿وَقِيلَ یَا أَرْضُ ابْـلَعِي مَاءَكِ وَیَا َ اَءُ أَقْلِعــِي وَغــِ
ترجمه: »و گفته شر ای زمین، آب خود را ببلع و ای آسدمان، بدارش ( 44)هود:  بُـعْدًا للِْقَوْمِ الظ الِمِخَ﴾

را قطع کن و آب فرو رفت و امر به انجام رسیر و ]کشتی[ بر کوه جودی قدرار گرفدت و گفتده شدر 

 مرگ بر قوم ستمگر«.

است که چون زنرگان به زمین و آسدمان خطداب  «یا أرضُ ابلعي ماءك ویا  اء أقلعي»شاهر در  

شره است و به اولی دستور داده شره که آب را فرو برد و دومی مدأمور متوقدف کدردن بدارش شدره 

آمدره   التحريــر والتنــويردر    (5/217م:  2005،  الطبرسدی)بردن چیزی است از حلق به شدکم    «بلَــع»است.  
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و (  12/78م:  1984  )ابدن عاشدور،است: »حقیقت بلع عبور غذا و نوشیرنی است بی آنکه در دهان بمانر«  

م: 2005، الطبرسدی)از بین بردن چیزی است از اصل به نحوی کده اثدری از آن د دره نشدود.   «إقلاع»

در فرمان به زمین، دو استعاره موجود است: نخست تشبیه زمین به انسان به قر نه خطاب با   (5/217

»بدر اقتدرار   (485م:  2009)حرف » ا« که وجه شبه، اطاعتِ ناشی از فرمان است تا به قول زمخشری  

عظیم دلالت کنر و ا نکه آسمان ها و زمین و ا ن اجرام بزرگ فرمانبرار او نر؛ ز را هرگونه خواسته، 

انر و عظمدت و آنها را ا جاد کرده و اداره آنها بر او دشوار نیست، گو ی عاقل و دارای قررت تشخیص

شناسنر«. دوم در هماننر کردن فرو بدردن آب شکوه و پاداش و مجازات و توان او بر همه امور را می

است به بلعیرن. وجه شبه استعاره، سرعت فرو بردن است. بر ا ن اساس، سرعت فرو بدردن آب کده 

شود. به عبارتی د گر، بده زمدین امدر زمین مأمور آن است به سرعتی ماننر شره، که غذا بلعیره می

شره است که به سرعت، آب موجود بر سطح خود را فرو برد؛ همانگونه که انسان غذا را در کام خود 

کشر. استعاره در ا نجا توانسته است امری محسوس )جذب شرن آب به وسیله زمین( را بدا امدر می

تدر اسدت محسوس د گری )بلعیره شرن غذا به وسیله انسان  ا حیوان( که دلالتش بر غرض روشدن

 برای مخاطب به تصو ر بکشر.  

مْ يَـقْنَ  مَْ  أيَـْـدِيهِمْ إِذَا هــُ يِّئَةٌ هــَِا قـَـد  بْهُمْ ســَ وا بهــَِا وَإِنْ تُصــِ  (36)روم:  طُــونَ﴾﴿وَإِذَا أَذَقـْنــَا النــ اَ  رَحُــَْةً فَرحِــُ

آ نر و اگر به خاطر آنچه به دست ترجمه: »و اگر به مردم انرح رحمتی بچشانیم از آن به طرب می

 شونر«.امیر میها برسر  کباره ناانر انرکی بری به آنخو ش کرده

)چشانرن( تشبیه شدره إذاقــة  ها کافران است، به  در آ ه، رسانرن رحمت به مردم، که مراد از آن

تر ن نوع برخورد اعضاا برن به اجسام اسدت« است که »اصل آن برخورد غذا به نوح زبان و ضعیف

های الهدی . بر اساس ا ن معنی، استعاره انرکیِ توان انسان را در برابر نعمت(21/97م:  1984)ابن عاشور،

نده - دابیم کده انسدان بدا چشدیرن به خوبی نشان داده است؛ ز را با دقت در نقش اسدتعاره، در می

رسدر، نکدره شود.  بده نظدر مدیهای الهی و ادراح لذت دچار تبختر و سرمستی مینعمت  -خوردن

در تناسب کامل است. بر ن معندی  «إذاقــة»برای دلالت بر قلت است که با  «ســيئة»و   «رحُة»آوردن  

های خو ش را به انسان عطا کنیم، به سرعت دچار سرمستی و کفران نعمدت که اگر انرکی از نعمت

-امیر مدیشود و اگر به خاطر کارهای خو ش به آنان آسیبی ناچیز رسر صبر نتواننر و ناگهان نامی

 کنر.شونر. بر ن شکل، آ ه تصو ری روشن از توان انسان در هر دو حالت رفاه و سختی ارائه می

ها در قرآن فراوان است که بیشدتر در بلاهدا و برای غیر چشیرنی  «ذاْ»کاربرد فعل و مشتقات  

﴿…فَــذُوقُوا ، و (5 )التغدابن: ﴿…فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرهِِمْ…﴾جمله است: ها بکار رفته است؛ از آنمصیبت
گونده کده پیراسدت، در . همان(57:العنکبدوت) ﴿ُ لُّ نَـفْ ث ذَائقَِةُ الْمَوْتِ…﴾و    (37)القمر:  عَذَابِ وَنذُُرِ﴾
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در معنی مجازی بکار رفته است. بر ن گونه که  وبال )سختی( و عدذاب   «ذاْ»آ ات فوق، مشتقات  

 کنر.کشر و تمام وجودش مزه آن را ح  میکه انسان آن را سر می و مرگ به غذا ی تشبیه شره

اَثَ أَْ لًا لَمًّا﴾  خور ر«.»و میراث را به تمامه میترجمه:    .(19:  لفجر)ا  ﴿وَتََُْ لُونَ الترُّ

است. در ا ن استعاره، مشبه، تصاحب و تملدک اسدت و مشدبه بده   «تَلالــون الــتراث»استعاره در  

)خوردن( و وجه شبه بین طرفین تشبیه، سرعت و شمولیت تصرف است. قر نه نیز مفعدول   «ألاــل»

قرار گرفتن تراث است که خود استعاره تخییلیه است و اموال تصاحب شره را ماننر غذا ی به تصو ر 

هدا بده خدوردن سبب تشبیه تصاحب اموال و میراث  نما ر کهچنین میشود.  کشر که خورده میمی

طعام به ا ن امر برگردد که خوردن بارزتر ن شکل تصاحب و مصرف چیزهاست. گفتنی است کثرت 

ها سبب شره به چیزی شبیه حقیقت عرفی تبر ل شدود. در تفسدیر در غیر خوردنی  «ألاــل»کاربرد  

نیز به ا ن امر تصر ح شره است: »أکل در حقیقت بلعیرن غذاست، بعر بده بهدره   التحریر والتنویر

بردن از چیزی و با حرص گرفتن آن اطلاق شره است. اصل آن تمثیل است و بعدر حقیقدت عرفدی 

 (3/253م: 1984)ابن عاشور،  شر«.  

  هدا بکدار رفتده اسدت. از جملده در« در قرآن کر م در آ ات فراوانی در غیر خوردنیأکل»  ةکلم

لِ ، (174)بقره:   ﴿…أُولئَِذَ مَا  َُْ لُونَ فِ بطُوُِ،ِمْ إِلا  الن ارَ…﴾ وَتُــدْلُوا ﴿وَلَا تََُْ لُوا أَمْوَالَُ مْ بَـيْنَُ مْ بِالْباََــِ
ونَ﴾ تُمْ تَـعْلَمــُ ََ الْحُ  امِ لتِأَُْ لُوا فَريِقًا مِنْ أَمْوَالِ النــ اِ  بِالْإِ ِْ وَأنَـــْ ا ال ــذِينَ آَمَنـُـوا لَا ، (188بقدره: ) بِهاَ إِ ﴿یَا أيَّـُهــَ

اعَفَةً…﴾ عَافاً مُضــَ وا الــرّبَِا أَ ــْ دْوَانِ  و (130)آل عمددران:  تََُْ لــُ ارعُِونَ فِ الْإِ ِْ وَالْعــُ نْهُمْ يُســَ یراً مــِ رَى َ لــِ ﴿وَتـــَ
   .(62)مائره:  وَأَْ لِهِمُ السُّحَْ  لبَِئَْ  مَا َ انوُا يَـعْمَلُونَ﴾  

در ا ن آ ات، آتش، اموال، ربا و رشوه چون غذا ی به تصو ر کشدیره شدره اسدت کده انسدان بدا 

 برد.حرص و ولع در کام خود فرو می

َ عَهِدَ إِليَْناَ أَلا  نُـقْمِنَ لِرَسُولث حَلأ   َْتيَِناَ بقُِرْبَانث تََُْ لُهُ الن ارُ  نْ ﴿ال ذِينَ قاَلُوا إِن  اللّ  لٌ مــِ  قُلْ قَدْ جَاءَُ مْ رُســُ
ادِقِخَ﴾ تُمْ صــَ وهُمْ إِنْ ُ نــْ مَ قَـتَلْتُمــُ . ترجمده: »کسدانی کده (183: آل عمدران) قَـبْلِي بِالْبَيِّناَتِ وَبِال ذِ  قُـلْتُمْ فلَــِ

گفتنر خراونر از ما عهر و پیمان گرفته که به پیامبری ا مان نیاور م مگر آنکه  ک قربانی بدرای مدا 

بیاورد که آتش آن را بخورد. بگو پیامبرانی پیش از من به سوی شما آمرنر با دلا ل روشن و با آنچه 

« ألاــل»است؛ چدون «  تَلالــه النــار»ا کشتیر«. شاهر در  ها رگو یر، چرا آنشما گفتیر، اگر راست می
الراغدب )بده خداطر تشدبیه اسدت.  «ألال  النار الحط »در اصل تناول کردن غذاست و عباراتی مثل 

 ةمراد از نسبت دادن خوردن به آتش آن است که آتش آن را بسوزانر  دا بده گفتد(  20بی تا:  الإصبهانی،

؛ به (3/137م:  1993ی،ابو حیان الأنرلس).  کنر  نابود  و  ببرد  بین  از  را  آن  آتش  المحیط  البحر  تفسیر  صاحب

هر حال، در ا ن آ ه، سوزانرن آتش به خوردن ماننر شره است و آ ه سوزانره شرن و از بدین رفدتن 
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خورد و اثدری از ای آن را میقربانی به وسیله آتش را چون غذا ی به تصو ر کشیره است که خورنره

 گذارد.  آن باقی نمی

توان آنها را به تصو رهای مبتنی بر خوردن و نوشدیرن و چشدیرن نسدبت از د گر آ اتی که می

 آ ر، ماننر:کننر که بر اثر خوردن و نوشیرن پر ر میداد، آ اتی است که از حالتی تعبیر می

ارَُ  ب ــَ ا ســُ ِّرَتْ أبَْصــَ الُوا إِنمــَ  ــَ ونَ / لقَ ــهِ يَـعْرُجــُ وا فِي ــُّ مَاءِ فَظلَ نَ الســ  يْهِمْ بَابًا مــِ ا عَلــَ ــَ وْمٌ ﴿وَلــَوْ فَـتَحْن ــَ نُ قـ لْ نحــَْ
حُورُونَ/﴾ ترجمه: »اگر برای آنان دری از آسمان بگشا یم که همواره در آن بدالا   (15و    14:  الحجر)  مَســْ

 ا م«.رونر/ گو نر چشمان ما مست شره بلکه ما قومی سحر شره

شدود و بیشدتر کداربرد آن در ارتبداط بدا »س کر« حالتی است که بین انسان و خرد او عارض می

 نوشیرن اثر بر شرن مست به شرن بنری چشم فوق، ةدر آ   (236ی، بی تا:  الراغب الإصبهان )شراب است.  

 از صحیح نرادن تشخیص و امر  شرن  مشتبه  و  عقل  شرن  زائل  آن  شبه  وجه.  است  شره  تشبیه  خمر

اندر تصو ر کشدیره شدرهها ی به ای د گر بنگر م، چشمان بسان انسانصحیح است. اگر از زاو ه  غیر

که بر اثر نوشیرن باده سرمستنر و عقلشان زدوده شره و تشخیص امور برا شان میسدر نیسدت. بده 

عبارتی د گر، کافران برای بیانِ در غشاا قرار گرفتن چشم و بیان ا نکه امور برای آنان مشتبه شره، 

 اسدت. در آ ده  خواری مدرهوش گشدتهانر که بر اثر بادهچشمان خود را به انسانی مست ماننر کرده
مُْ لفَِي سَْ رَتَِِمْ يَـعْمَهُونَ﴾ ترجمه: »به جانت سوگنر آندان در سرمسدتی خدود  (72: لحجدر)ا ﴿لعََمْرُكَ إِ، 

سرگردان بودنر«، غفلت کافران و غرق شرن آنان در سرگردانی و تحیدر بده مرهوشدی بدر اثدر بداده 

نیز زوال عقل و غفلت از اموری اسدت کده انسدان را در بدر نوشی ماننر شره است. جامع بین آن دو 

و مسدتی »  ترجمه:  (19)ق:  ﴿وَجَاءَتْ سَْ رَُ  الْمَوْتِ بِالْحَ ِّ ذَلِذَ مَا ُ نَْ  مِنْهُ تَُِيــدُ﴾ گرفته است. در آ ه

برخدی از مفسدران  جسدتی«شود[ ا دن اسدت کده از آن دوری میآ ر ]و گفته میمرگ به حق می

انر از سختی و شرت ناشی از مرگ که حواس را به خود مشغول و عقل را »سکرة« را استعاره گرفته

توانر به طر ق استعاره  مکنیه بده شدراب علاوه برا ن، مرگ می .(9/19م: 2003، القاسدمی)کنر  زائل می

استعاره تخییلیه باشر که به ا ن اعتبار چون شرابی بده تصدو ر کشدیره   «ســکر »ماننر شره باشر و  

کندر و از محدیط پیرامدونش غافدل شره است که وقتی نوشیره شود، هوش از سر انسان بیرون مدی

سازد. شر ف رضی، نیز به ا ن امر اشاره کرده است: »منظور از مرگ در ا ن آ ه انروهی است که می

کنر و عقلش از او رخت گیرد و قررت تشخیص را از او سلب میبه هنگام مرگ، محتضر را در بر می

بنرد. پ  خراونر متعال آن را به مرهوشی شراب ماننر کرده اسدت جدز ا نکده آن مرهوشدی بر می

 .  (291، بی تا: الشر ف الرضی)راحتی بخش است و ا ن دردناح«  

ا ﴿یَا أيَّـُهَا ال ذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا َ لِیراً مِنَ الظ نِّ إِن  بَـعَْ  الظ نِّ إِْ ٌ وَلَا رََس سُوا وَلَا يَـغْ  تَْ  بَـعْضُُ مْ بَـعْضــً
يمٌ﴾ و ابٌ رحَــِ َ تـــَ َ إِن  اللّ  وا اللّ  وهُ وَات ـقــُ ترجمده:  (12: الحجدرات) أََُِّ ُّ أَحَدُُ مْ أَنْ  َُْ لَ لحَْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فََ رهِْتُمــُ
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ها گنداه اسدت و ها پرهیز کنیر، بی ترد ر برخی گمان»ای کسانی که ا مان آورد ر از بسیاری گمان

تجس  نکنیر و غیبت همر گر ننما ر. آ ا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مدرده خدو ش 

 را بخورد؟ پ  از آن اکراه دار ر. و از خرا بترسیر. همانا خراونر بسیار توبه پذ ر و مهربان است«.

در ا ن آ ه، خراونر متعال برای نما انرن آثدار منفدی غیبدت و منفدور و زشدت جلدوه دادن آن، 

استعاره تمثیلیه را بکار گرفته است. مشبه در ا ن استعاره هیئدت مدؤمنی اسدت کده در غیداب هدم 

کیش خود، که در قرآن در آ ه دهم از همین سوره نام برادر بر آن اطلاق کرده است، از او بده بدری 

خدورد آن هدم زمدانی کده  اد کرده است. مشبه به هیئت شخصی است که گوشت برادر خود را می

مرده است. وجه شبه هیئت حاصل از اضرار به کسی است که توان دفاع از خو ش را ندرارد. مشدبه 

به، به شکل جمله استفهامیه انکاری بیان شره که هرف آن اعتدراف گیدری از مخاطدب در قبدیح و 

 همدین  بده.  اسدت  بدرادر  ةمنفور بودنِ عمل مذکور بعر از همزه استفهام؛  عنی خوردن گوشت مدرد

دهر از اکدراه آندان از خدوردن چندین را در پی آن آورده است که خبر می  «فکرهتموه»  جمله  سبب

شود و مرده در ا دن آ ده، گونه که اشاره شر، تشابه بین غائبی که از او به بری  اد میطعامی. همان

 کسانی هر دو در ناتوانی دفاع از خو ش است. شا ر به همین جهدت اسدت کده در تفسدیر مجمدع 

البیان به نقل از زجاج آمره است: »تاو ل آ ه چنین است: به بری  اد کدردن از کسدی کده ندزد تدو 

حاضر نیست، به منزله آن است که گوشت او را بخوری در حالی مدرده باشدر و آن را حد  نکندر« 

.  و در المیزان نیز آمره است: »]غیبت شره[ مرده نامیره شر؛ ز را به جهت (9/175م:  2005،  الطبرسی)

   .(18/324م: 1997،  الطباطبائی) دانر«نمی را  شودمی گفته او  ةغائب بودنش غافل است و آنچه در بار

بلاغت استعاره در به تصو ر کشیرن عمل غیبت، به شکل امری محسوس نما ان است؛ ز درا آن 

را به صورت غذا ی نما انره است که نه تنها طبع از آن بیزار است، بلکه تصور خوردن چنین طعامی 

 نیز برا ش نفرت انگیز است.

 نتیجه بحث

های حسی مبتنی بر خوردن و نوشیرن و ح  چشا ی به دو شکل حقیقی و بیدانی در قدرآن تصو ر

-خوردنی  ةهای حقیقی را در هنگام سخن گفتن از احکام الهی در بارکر م تجلی  افته است. تصو ر

 شدره فدراهم  هدایعذاب  و  نیکان  برای  بهشتی  هاینعمت  دنیا،  در  الهی  هاینعمت  ها،آشامیرنی  و  ها

 توان  افت.  ت میقیام روز  در برکاران  و مشرکان برای

تصو رهای بیانی مربوط به ذائقه و طعام و شراب در قرآن کر م، انرح اسدت. در تحقیدق انجدام 

شره، نو سنره نتوانست در کل قرآن کر م به تعبیری کنا ی مدرتبط بدا ا دن حد  دسدت  ابدر. از 

دهدر. قدرآن تصاو ر بیانی موجود،  ک مورد مجاز مرسل است و بقیه را تشبیه و استعاره تشکیل می

کر م در تصو رهای تشبیهی و استعاری بهتر ن نظیر را برای مشبه برگز دره و متناسدب بدا غدرض، 
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تصو ری روشن از امور ارائه کرده اسدت. بسدیاری از تصدو رهای بیدانی امدور معقدول را بده شدکلی 

انر، مشبه به انر. در تصو رها ی که برای نما انرن امور محسوس بکار رفتهکشیرهمحسوس به تصو ر  

اختیار شره، به خوبی مشبه را برای مخاطدب نما اندره بده نحدوی کده آن امدر حسدی را در لباسدی 

ای مستقل از معندا ندرارد تر نشان داده است. تصو رهای بیانی قرآنی نقش آرا هتر و روشنمحسوس

ها رسانرن معنا به مخاطب به بهتدر ن وجده و ز بداتر ن صدورت تر ن کارکرد ا ن تصو ربلکه اصلی

 است.
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 چکیده
تر ن مضامین شعری در میان شاعران از گذشته تا کنون بوده است.  کی از دلا ل عمدره احسداس مهمغم غربت  کی از  

های د گر است. برخی از شاعران فلسطین و لبنان نیز بده دلا دل ز دادی از غربت در میان شاعران، مهاجرت به سرزمین

سرزمین خود مهاجرت کرده و در د گر کشورها ساکن شرنر، بنابرا ن غربت  کی از موضوعات اصلی شعر آنها بده شدمار 

هدا بده غربدت نیدز های مهاجرت در میان شاعران فلسطین و لبنان متفاوت اسدت ندوع نگداه آنرود. از آنجا که انگیزهمی

توصدیفی نگاشدته شدره اسدت، غدم غربدت در میدان شداعران -ها ی دارد. در ا ن مقاله که بر اساس شیوه تحلیلیتفاوت

دهدر کده شداعران لبندانی بده دلیدل زندرگی در ا م. نتا ج تحقیدق نشدان میفلسطین و لبنان در مهجر را مقا سه کرده

کشورهای غیر عرب زبان با  ک نوع غربت به ندام غربدت زبدانی مواجده هسدتنر امدا ا دن ندوع غربدت در میدان شداعران 

کنندر. همچندین شود چون آنها عمرتا در کشورهای عربی به و ژه لبنان، سدور ه و اردن زندرگی میفلسطینی د ره نمی

شوق به وطن نیز نزد شاعران فلسطینی و لبنانی در مهجر متفاوت است و شاعران فلسطین علاوه بر شدوق بده وطدن، از 

 گو نر.اشغال وطن و آوارگی نیز سخن می
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   مقارنة الغربة بخ شعراء المهجر
 ( شعراء مهجر فلسطخ ولبنان نموذجا)

 الملخص 
الشااعور بالغربااة ماان أهاام الموضااوعات عنااد الشااعراء الفلسااطين  والشااعراء المهجريااون أيرااا لهاام نفااذ الشااعور بساابب تاارك 

فاروق با  ها ا الشاعورت  كهناا لكنفلسط  والمهجر و  الوطنت مع أن الغربة من أهم موضوعات الشعر لدى الشعراء  
 تااركالشااعور بالغربااة ماان أهاام الموضااوعات عنااد الشااعراء الفلسااطين  والشااعراء المهجريااون أيرااا لهاام نفااذ الشااعور بساابب 

فاروق با  ها ا الشاعورت  ولكن هنااكالوطنت مع أن الغربة من أهم موضوعات الشعر لدى الشعراء   فلسط  والمهجر 
التحليلااي نريااد المقارنااة باا  الشااعراء الفلسااطيني  والشااعراء المهجااري    الشااعور  -نحاان   هاا ه المقالااة بالماانهج الوصاافي 

الشااعر المهجاري خارج مان وطناه ویمكناه أن يرجاع نلياه ويشاعر  لكانبالغربةت الشااعر الفلساطيني يرياد أن يساترجع وطناه و 
فرق آخر با  الشاعور بالغرباة عناد الشااعر الفلساطيني والشااعر المهجاري وهاو الغرباة  كبالغربة بسبب بعده المكانيت وهنا

اللسانيةت الشاعر المهجري دخل   بلاد آخر   قارة بعيدة لايعرل لغتهم ولكن الشاعر الفلسيطني نما يعي    البلاد 
المحتل نما يعي  مشردا   الدول العربية   المنطلقة و له ا لايشعر بالغربة اللسانيةت أثار الما اهب الغربياة خاصاة الما هب 
الرومنطيقااي   شااعر شااعراء المهجاار أكثاار ماان الشااعراء الفلسااطيني ت ویمكاان أن نعتااخ هااؤلاء الشااعراء المهجااري  ماان رواد 
الماا هب الرومنطيقااي   الشاااعر العاارد المعاصااارت الشاااعر المهجاااري يهاارب ماان واقعاااه ولكاان الشااااعر الفلسااطيني يااانعكذ 

 .الواقع   شعره
 .الشعر العرد، الغربة، فلسط ، المهجر الشماي، المهجر اقنود ال لمات الرئيسة:
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 . مقدمه1

ترد ری نیست که انسان موجود اجتماعی اسدت و ما دل اسدت در کندار دوسدتان و آشدنا ان خدود 

شدود و در کشوری بیگانه ساکن مدیزنرگی کنر. اما گاه بنا به برخی دلا ل دست به مهاجرت زده و 

گذراندر و گاه گروهی غاصب وی را  ا مجبور به ترح وطن کرده  ا او در کنار اشغالگران حیدات مدی

کنر. ا ن احساس غربت و دلتنگی که همواره مدورد توجده بنابرا ن در خود نوعی غربت احساس می

شاعران و اد بان بوده است در شعر معاصر عربی نسبت به شدعر قدر م، نمدود بیشدتری دارد کده از 

سامان سیاسدی و اقتصدادی در جمله دلا ل آن دوری از وطن و اشتیاق بازگشت به آن، وضعیت نابه

هدا کشورهای عربی در مقا سه با غرب، تأثیر مکتب رمانتیک بر شداعران،  دا اشدغال ا دن سدرزمین

 همچون سرزمین فلسطین توسط اشغالگران است.

برخی اد بان عربی بدوده اسدت   ةعمر  ةجمله موضوعاتی است که نه تنها دغرغ موضوع غربت از  

بلکه ذهن فیلسوفان، دانشمنران و ادبای ز ادی را در غرب نیز به خود مشغول کرده است. هگدل در 

های منتشر شر از غربت روح انسان ز ر چکمه  1807که در سال    "پر رار شناسی ذهن"کتاب خود  

گو ر. همچنین مارک  برای اشاره به شکاف بین طبقات اجتماعی و نافرمانی طبقه تمرن سخن می

 ن دا بده (.7: 2008کندر )کامیلیدا، دار از اصطلاح غربت انسانی اسدتفاده مدیکارگر از طبقه سرما ه

 از ی راطبقدات  یتضدادها  و  یعلمد  یهداشدرفتیپ   لیدل  به  بشر  یزنرگ  شرن  ینیماش  توانیم  بیترت

 .دانست افراد در غربت احساس  علل  گر د

نو سنره در پژوهش حاضر به دنبال بررسی و مقا سده شدکل غربدت گز ندی در شدعر دو گدروه 

هدای ها و تفاوتشاعرانِ مهجر فلسطین و لبنان است و در ا ن راستا قصر دارد مخاطب را با شباهت

 ا ن دو گروه در بیان ا ن احساس و انواع و خصوصیات ا ن غربت آشنا سازنر.

ها ی انجدام شدره شعر فلسطین  ا مهجر، به صورت جراگانه پژوهش  در  غربت  موضوع  ةدر حیط

« کده در ظاهرة الاغتراب فی شعر عزالر ن المناصرةاست. امیر فرهنگ نیا و همکاران وی در مقاله »

اشدکال مجله اللغة العربیة وآدابها به چاپ رسیر به بررسی و تحلیدل   3قمری در شماره    1436سال  

اندر و بدا مختلف غربت مکانی، درونی و اجتماعی در شعر عزالر ن شاعر معاصدر فلسدطین پرداختده

اشاره به ا نکه موضوع شوق و غربت در اکثر اشعار وی بازتداب داده شدره اسدت، او را شداعر غربدت 

گز ن بزرگ خوانره و مهمتر ن مظاهر غربت در شعرش را شدکا ت، عزلدت و امیدر بده آ ندره برتدر 

قسوة الغربة والحنین إلی الوطن فی شعر بعض مدن شدعراا المهجدر انر. پژوهش د گر مقاله »دانسته

در مجلده اللغدة  1435« اثر مر م هاشمی و معصومه نعمتی قزو ندی اسدت کده در سدال المختار ن

و  العربیة وآدابها به چاپ رسیر و نو سنرگان در آن به علت مهاجرت برخی شاعران مهجدر پرداختده

انر که مهاجرت نه تنها آرزوی قلبی آنها را برآورده نساخت؛ بلکه نوعی احساس به ا ن نتیجه رسیره

 به غم و غربت و ناامیری را در درون آنها به وجود آورد.
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»الاغتراب فدی شدعر الشداعر ن محمدود   عنوان  با  یانامه  ان پا  دری  العسکر  ز عز  محمر  لاسیک

محمدود درو دش )شداعر   ن دا  شعر  در  غربت  موضوع  یبررس  به  سنره نوس«  درو ش و شیرکو بیکه

 که  دهریم  نشان  پژوهش  ن ا  ج نتا  و  است  پرداخته  س )شاعر کرد عراقی(فلسطینی( و شیرکو بیکه

 در  یبدالا گداه جا عدتیطب نیهمچن. است یاسیس غربت شاعر، دو ن ا شعر در  غربت  نوع  ن شتریب

 .دارد  شاعر دو  ن ا غربت شعر

علدی "» ملامح الاغتراب فی شدعر ای با عنوان  ( در مقاله1396همچنین جمشیری و همکاران )

به بررسی غربدت در شدعر علدی فدودة  کدی از شداعران معاصدر فلسدطین  وردود فعله علیها«  "فودة

 یزمدان ،یاسدیس ،یاجتماع  غربت انواع او شعر در که دهر یم نشان پژوهش ن ا ج نتا وپرداخته انر 

 .دارد وجود  یمکان  و

رسیم که تا کنون هیچ پژوهشی در مسیر مقا سه نوع غربت با بررسی پیشینه به ا ن نتیجه می 

گز نی بین شاعران فلسطین و مهجر صورت نگرفته اسدت؛ بندابرا ن پژوهشدگر بدرآن شدر تدا طدی 

 ای میان ا ن دو گروه به تحلیل  و بیان تفاوت غربت در شعر ا شان بپردازد.مقا سه

 سؤالات تحقیق

غربت نزد شاعران مهجر فلسطین و لبنان از چه نوع است و چه عدواملی در آن تأثیرگدذار  .1

 است؟

 ؟ها ی با هم داردها و شباهتغربت نزد شاعران مهجر فلسطین و لبنان چه تفاوت .2

 . تعریف لغوی و اصطلاحی غربت 2

ای کوتاه به معنای لغوی واصطلاحی غربت داشته شا سته است قبل از ورود به اساس پژوهش، اشاره

 باشیم:  

(. 16: 2008الجبدوری های انگلیسی و فرانسوی به معنای از خود بیگانگی اسدت )غربت در زبان

رود که کسی با غیر نزد کان خدود اما »لفظ الاغتراب در ا ن سخن: اغترب فلان: هنگامی به کار می

ها زن (  عنی ازدواج خو شاونری نکنیر )از غر بهاغتربوا لاتضوواازدواج کنر و در حر ث آمره است: )

 (33-32: 1408بگیر ر( تا فرزنرانتان ضعیف و لاغر و ناتوان نشود« )ابن منظور، 

اما غربت از نظر اصطلاحی عبارت است از: »دوری از وطن و خانواده و سرزمین؛  عنی ا دن کده 

انسان از زادگاه و کسانی که از نظر روحی، عاطفی و اجتماعی با آندان در ارتبداط بدوده، دور شدود و 

رسر از رمانی که انسان در مسیر اهراف خود حرکت کرده، نوعی احساس غربت را چنین به نظر می

بینیم بخشی از ادبیات انسانی بدا ا دن احسداس نیز در قلب خود حمل کرده است، ا نجاست که می

 اسدت ن دا یامروز مررن و ینعتص یایدن یمعنا به یزدگغربت (7آمیخته شره است. )فهمی، د تا: 

 گذاردیم یباق یمنف ریتأث او روان و  روح  بر  امر  ن ا  و  شودیم  دور  خود  وطن  ا   و  طیمح  از  انسان  که
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معنای مهاجرت، تدرح د دار و دوری از خدانواده و سدرزمین ؛ بنابرا ن غربت هم(22:  1387  ،یآصف)

 چون غربت زبانی، مکانی، عاطفی، سیاسی و اجتماعی را شامل گردد.توانر انواع غربت است و می

 های غربت و انواع آن در شعر مهجر . انگیزه3

های مختلفی دارد. علت مهاجرت شاعران فلسطینی عموما غصب وطن توسط اسدرائیل غربت انگیزه

است. اما سبب مهاجرت شاعران مهجر متعرد است. محمر  وسف نجم علت اصلی هجدرت شداعران 

دانر؛ به ا ن صورت که وی معتقر است حکومت آن زمدان بده سدبب های سیاسی میلبنان را انگیزه

کدرد بده طدوری کده ضعف خود، فشار ز ادی بر مدردم بده خصدوص غیدر مسدلمانان متحمدل مدی

های خود را در میان آنان گسترانیره بود و ا ن خفقان سیاسی عامل اصدلی مهداجرت ا دن جاسوس

 سدماحة مسدعود کلی، طور به مهجر  شاعران  ة( اما دربار13:  1980،  یالخفاجدسته از شاعران شر. )

بینر که اغلب ا ن شاعران مسیحی بودنر و حوادث خدونینی کده حکومدت می  ا ن  در  را  اصلی  عامل

عثمانی بر آنها وارد کرد سبب مهاجرت بسیاری از آنها شر، عامل دوم موضوع شرا ط اقتصادی بدود 

 (  23و وضعیت بر اقتصادی و تنگرستی بعث مهاجرت ا ن شاعران شر. )همان:  

همچنین غربت انواع مختلفی دارد که از آن جمله به غربت درونی، زبانی و مکانی اشاره کرد. در 

 پرداز م.ا ن مقاله به بررسی ا ن سه نوع غربت در شعر مهجر فلسطین و لبنان می

 عاطفی  -. غربت درونی3-1

: 1979 ،یشدارون) نباشر ش خو  یانسان  عتیطب  و  ذات  مالک  انسان  که  معناست  ن ا  به  یدرون  غربت

. کندرینم درح را اعتقداداتش و لات تما احساسات، یسادگ به آن در شخص که  است  یحالت  و(  69

های مختلفی داشته باشدر، فدردی دلتندگ توانر علت( غربت درونی و عاطفی می167:  1984  شتا،)

 دلتندگ  د گر  شخصی  و  داده  دست  از  کودکی  از  را  آن  که  مادری  دلتنگ  د گری  است  خود  ةمعشوق

شود. در شعر معاصر نیدز غدم های قر می آن میسنتها و  ارزش  حتی  و  وطن  گذشنه  شکوه  و  مجر

هدای خورد.  کی از علدتهای گوناگون به چشم میغربت و حسرت و دلتنگی ناشی از آن به صورت

آفددر ن تمددرن و صددنعت اسددت. فندداوری و هددای سددر ع و حیرتاصددلی بددروز وتنددوع آن، پیشددرفت

های صنعتی در کنار رفاه و آسا شی که برای انواع بشر به همراه آورده، خواه ناخواه بخشدی پیشرفت

هدا را در های انسدانی را در خدود بلعیدره و انسدانها، عواطف، گذشته، مقرسات و ارزشاز دلبستگی

مواجهه با تمرن، بیشتر و بیشتر دچار وحشت کرده و باعث شره است که آنان بدرای غلبده بدر ا دن 

: 1387آبداد، با حسرت  اد کنندر )عدالی عباس وحشت و تنها ی به گذشته خو ش پناه برنر و از آن

شود و به نوعی احساس غربت در وجود وی (. پناه بردن به گذشته سبب جرا ی فرد با حال می160

د دره هدم تابر و از ا نکه آنچه را در گذشته مدینهر؛ به ا ن صورت که او شرا ط کنونی را برنمیمی

گشا ر. هر چنر ا ن نوع غربت در شدعر معاصدر شکوه میشود و لب به  اکنون نمی بینر، غمگین می
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ها ی از ا ن نوع عرب نمود بیشتری نسبت به شعر قر م دارد. اما با مراجعه به شعر قر م عرب نمونه

کنیم. ابیات ابترای قصیره معروف لامیة العرب بهتر ن نمونه از ا ن نوع غربدت غربت را مشاهره می

 در شعر عربی قر م است:

 أقيمـــــــــــــوا بـــــــــــــني أمـــــــــــــي صـــــــــــــدور مطـــــــــــــي م
 ولي دون ـــــــــــــــــم أهلـــــــــــــــــون ســـــــــــــــــيد أملـــــــــــــــــ 

 

 وإأ إَ قــــــــــــــــــــــــــوم ســــــــــــــــــــــــــوا م لأميــــــــــــــــــــــــــل 
 وأرقـــــــــــــــــــ   هلـــــــــــــــــــول وعرفـــــــــــــــــــاء جيـــــــــــــــــــأل

 (58: 1996  )الشنفرى، 
 ریدغ  مدن/  .ترم لمتما شما از ریغ  یقوم  به  من  که  ر ساز  آماده  را  تان هابمرک  من  خانران  یا)

 (.درهم  یالها   با   یکفتارها  و پوست نرم  پلنگ و  پا زیت  گرگ دارم؛  یاقوام و شان خو شما از

بیندر و از ا نکده رازدار نیسدتنر و خطدای شنفری اجتماع خود را مناسب روحیات خدو ش نمی

بخشنر و عزت نف  نرارنر و به طور کلی به سبب تفاوت اخلاقی و اجتماعی که میدان انسان را نمی

دهر در میان حیوانداتی کنر و ترجیح میبینر با آنها احساس غربت درونی میخود و قوم خو ش می

 کنر.  چون گرگ و پلنگ و کفتار زنرگی کنر و به نوعی خود را به  ک مهاجرت فردی دعوت می

شدود. محمدود ز اد د ره می  "محمود درو ش"غربت درونی در شعر معاصر فلسطین از جمله    

 ها پا انی نرارد:کنر که غربت فلسطینیدرو ش، در شعر خود به وضوح بیان می

هذا هو العرس التدذی لا نتهدی /  فدی سداحة لاتنتهدی/ فدی لیلدة لاتنتهدی /  هدذا هدو العدرس 

 (256:  2003)درو ش،رار أو شر رار. الفلسطینی/  لا  صل  الحبیب  إلی الحبیب/ إلا شهی

پا دان / ا دن انتها/ در شدبی بدیپذ رد /در میرانی بی)ا ن  ک جشن عروسی است که پا ان نمی

 رسنر/ مگر شهیر  ا آواره.(عاشق و معشوق به هم نمی /جشن عروسی فلسطینی است

کندر کده مهماندان آن درو ش غصب فلسطین توسط بیگانه را به  ک جشن عروسی تشبیه مدی

جشن همان غاصبان هستنر با ا ن تفاوت که ا ن جشن شادی و رقص بیگانگان تمدامی ندرارد و در 

آن هیچ وصالی برای عاشق و معشوق نیست؛ بلکه آنها در ا ن جشن  دا بده دسدت غاصدبان کشدته 

 گردنر.شونر  ا ا نکه مجبور به مهاجرت شره وآواره میمی

 زندرگی وجود با که  است  فلسطینی  شاعر  بارز  ملقب به خنسای فلطسین، نمونه  "وقانفروی ط"

تدوان برخدی از نامه طوقان میبرد. با بررسی اشعار و زنرگیمی  رنج  درونی  غربت  از  خو ش،  وطن  در

آور او در خانواده دانسدت؛ ز درا توان دوران کودکی عذابا ن علل را درح کرد. نخستین عامل را می

از مهر و محبت محروم بود و حتی قبل از تولر، مادرش سعی کدرده بدود تدا او را   اشوی در خانواده

کنر که پررش برای مخاطدب سقط کنر. ارتباط او با پررش نیز چنران عاطفی نبود او خود بیان می

کرد. افزون بر ا ن، وی در کودکی مبتلا به تب مالار ا شدر و قرار دادنش از ضما ر غا ب استفاده می

اش قدرار شر کمتر مدورد توجده خدانوادهدر نتیجه بسیار لاغر و رنجور بود و همین عامل موجب می

سبب شر فروی در کودکی در میان خانواده خدو ش   همین دلا ل و شرا ط.  (12:  1985)طوقان،  گیرد  
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گیری روی آورد. در عین حال وی احساس غربت کنر و رابطه خود را با د گران قطع کنر و به گوشه

های خدود کلاسیها ش در بیرون از خانواده بیشتر مورد توجه بود و معلمان و همبه سبب توانمنری

 .(52)همان منبع: داشت اش دوست میرا بیش از افراد خانواده

شاعران لبنان در مهجر به دلیل دوری از وطن، شوق به بازگشت به  خود دارنر. اما در عین حال 

جا مانرگی وطن خود و ظلم و ستمی که در آنانر از عقبها ی که در وطن آنجا کشیرهبه دلیل رنج

کننر و آرزو دارنر که آزادی بدر شدرق خیمده زندر و مدردم را از ظلدم و سدتم وجود دارد، انتقاد می

کنر ا ن اسدت کده ا ندان نده برهانر. در حقیقت، آنچه سختی غربت نزد شاعران مهجر را بیشتر می

 بودنر. کننر؛ بلکه در د ار خود نیز به نوعی غر بهتنها در د ار غربت، احساس بیگانگی و تنها ی می

 .  غربت مکانی 3-2

است که بین شاعران مهجر لبنان و فلسطین مشدترح اسدت. هدر غربت مکانی از جمله انواع غربت  

چنر احساس غربت در بین شاعران لبنان بیش از شاعران فلسدطین اسدت و ا دن بده دلیدل فاصدله 

های فرهنگدی ز داد بیشتر آمر کا ود گر کشورها ی مقصر شاعران مهجر با کشورهای عربی و تفاوت

کنر و و اگر چه سالهای فراوانی از زنرگی خو ش غربت شکوه میاست. ا لیا ابوماضی شاعر لبنانی از  

را در غرب گذرانره بود اما مشرق زمین در نزد او همواره دارای جا گاهی والاست. او در ا دن بداره و 

 سرا ر:کنر، میدر پی احساس غربت از مکانی که در ان زنرگی می

 أ  ف نيويــــــــــــــــــــــــــورك باِســــــــــــــــــــــــــم وبالـــــــــــــــــــــــــــ       
 

ــاب  ــرْ علــــــــــى تلــــــــــذ اَضــــــــ  ـــــــــــرو  ف الشــــــــ
 (155: 1988)ابوماضی،  

 کنر.(ها سیر می)جسم من در نیو ورح است و روحم در شرق روی آن تپه

در عین حال احساس غربت ا لیا ابوماضی، نوعی غربت جمعی است و شا ر در د رگاه او تمدامی 

انسانهای روی زمین از نوعی غربت رنج مدی برندر کده البتده غربدت عیندی و ملمدوس مکدانی او در 

 نیو ورح در به وجود آمرن ا ن احساس در وجود وی موثر بوده است:

 ومــــــــــــــــــا أ  بالغريــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــدار وحــــــــــــــــــد 
 

 ف ـــــــــــــــــل النـــــــــــــــــا  عنـــــــــــــــــد  ف اغـــــــــــــــــتراب 
  (68)همان منبع: 

 ها در غربت هستنر(ام و به نظر من همه انسان)من تنها نیستم که در ا نجا غر به

نگاه عمیق  فلسفی ابوماضی به غربت است. او در عین حدال کده نکته حائز اهمیت در ا ن ابیات 

داندر؛ بلکده غربدت روح و درون را از غربت مکانی رنج می برد. اما غربت اصلی را غربت جسدم نمدی

 پنرارد:  تر میسخت

ــیر  النــــــــــوى ــ ا غــــــــ ــ و إن شــــــــ ــ  أشــــــــ  لســــــــ
 

ــاد ليســــــــــــــــ  باغــــــــــــــــتراب   غربــــــــــــــــة الأجســــــــــــــ
 (155 )همان منبع:
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کنم چدرا کده بده نظدر مدن غربدت مکدانی غربدت کننر من نمیشکوه می)اگر د گران از دوری  

 نیست.(

 گو ر:شاعر قروی نیز ماننر ابوماضی معتقر است که روح او در شرق )لبنان( است. وی می

ــلام إَ حيــــــــــــــــر غــــــــــــــــادرت روحــــــــــــــــي  ســــــــــــــ
 

ــان ســـــــــــــــــــــــــــــــــــابحة هائمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة   بلبنـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (410: 1973القروی، )

لبنان وطن شاعر قروی است و اگر به سبب برخی مسائل جسدم او در غربدت اسدت. امدا روح او 

 آ ر.کنر و آزادانه در آن به پرواز در میکنر و به لبنان سفر میهمواره جسم را ترح می

داندر و در جبران خلیل جبران شاعر مسیحی لبنانی اقامت خود در نیو ورح را نوعی تبعیر مدی

تر ن سدرزمینها در نو سر: تو فردا به ز باتر ن و مقرسمی  1912نامه خود به امین ر حانی در سال  

مانم و تو چه خوشبختی و من چه کدم ا ن دنیا  عنی لبنان می روی و من در ا ن تبعیرگاه باقی می

. ا ن نوشته دلالت بر عمق وطن دوستی جبدران خیلیدل جبدران و حد  (139:  1965)الر حانی،  بهره.  

مقرستر ن سرزمنهاست و کسی که به سوی آن مدی رود غربت مکانی وی دارد و در درون او لبنان  

 خوشبخت است و کسی که در غربت می ز ر بیچاره و نگون بخت است.

به غربت مکانی شاعران لبنان در مهجدر اشداره شدر، اکندون بده احسداس غربتدی کده شداعران 

اسدت کده در   "هارون هاشم الرشدیر"پرداز م. از جمله ا ن شاعران  کننر، میفلسطینی احساس می

کده آن را بعدر از  "عودة الغائب"پی اشغال غزه توسط اسرائیل به مصر مهاجرت کرد. وی در قصیره  

 گو ر:بازگشت به غزه بعر از بیست و هفت سال سروده، می

 أتيــــــــــــــــُ  غــــــــــــــــز ، َــــــــــــــــیرا شــــــــــــــــاردا تعبــــــــــــــــا
 

 قضــــــــــــــى ســــــــــــــنينا َريــــــــــــــد الــــــــــــــدار مغــــــــــــــتربا 
 (139:  1998هاشم الرشید، )

 های ز ادی دور از خانه و در غربت ز سته است،(آواره و خسته که سالای  )من ماننر پرنره

های کنر که من سالدهر و بیان میشاعر در ا ن ابیات شرح حالی از غربت مکانی خود ارائه می

ای آواره و به سدرزمین خدودم سال در غربت زنرگی کردم و اکنون چون پرنره  30متمادی قر ب به  

ام. اما همچنان غصب کننره سرزمینم  عنی اسرائیل اشغالگر مانع وورد من به سرزمینم است و آمره

ورود و خروج من به اختیار خودم نیست؛ بنابرا ن در هر دو صورت شاعر غر ب است چده آن زمدان 

کرد چه اکنون که به سرزمینش بازگشته است؛ چرا کده که در مصر و در سرزمین غر ب زنرگی می

هدا وقتی او در سرزمینش اختیاری نرارد و اسرائیل فلسطین را اشغال کرده باز هم همده فلسدطینی

 احساس غربت دارنر.
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 . غربت زمانی3-3

 و  غربدت  احسداس  خدود  زمدان  در  انسان  یگاه  رد؛یگ  ینم  بر  در  را  یمکان  محروده  فقط  غربت  ح 

 ایدل ا. ر دنما تصدور حاضدر زمدان از ریدغ  یزمدان یظرفد در را خدود تا دارد تلاش و  کنر  یم   یتنها

 :خورد یم را دوران آن در خود دوستان  و گذشته ام ا حسرت ر ز اتیاب در  یابوماض

ــواقی ــد هيجــــــــــــــــــ  أشــــــــــــــــ ــوما قــــــــــــــــ  یا رســــــــــــــــ
ــاقي  ــن الســــــــــ ــقو  أيــــــــــ ــذ ال ــــــــــ ــن تلــــــــــ  أيــــــــــ

 

ــراْ  ــد الفــــــــــــ ــخ عهــــــــــــ ــو تعلمــــــــــــ ــال، لــــــــــــ  َــــــــــــ
 أيـــــــــــــــــــن تلـــــــــــــــــــذ الأیام أيـــــــــــــــــــن رفـــــــــــــــــــاقي 

 (264:  2ج  :1988  أبوماضی، )
هدا و آن برانگیختی، اگر برانی روزگار جرا ی طولانی گشته. آن جدامآوری که شوقم را  )ای پیام

 ساقی کجا نر؟ آن روزگار و آن دوستانم کجا نر.(

 :ر گویم  گر د   یجا در

 یا ليـــــــــــــ  شـــــــــــــعر ، أيـــــــــــــن عهـــــــــــــد الصـــــــــــــبا
ــال ال ـــــــــــــــــــــــــــــرى  ولي ولـــــــــــــــــــــــــــــ   خيـــــــــــــــــــــــــــ

 

 وأيــــــــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــــــلام الفــــــــــــــــــــــلأ الأمــــــــــــــــــــــرد 
 يلـــــــــــــــــــــــــــــو  ف الـــــــــــــــــــــــــــــذهن ولم يوجـــــــــــــــــــــــــــــد

 (282: همان منبع)
دانستم روزگار جوانی و آن رو اهای جوان کجاسدت؟ آری آنهدا چدون خیدال  دک )ای کاش می

 ماننر(چرت دور شرنر و اگرچه نیستنر در ذهن باقی می

 :ر سرا  یم و  افتر  یم وطن خاطرات  اد  به  غربت در زین ینیفلسط  معاصر شاعر یسیالق  محمر

 تـــــــری مـــــــن ُّـــــــز الأحبـــــــاب أ  مـــــــا نســـــــيناهم
ــر العمــــــــر  ــنافصــــــــحبتنا بفجــــــ  ما الــــــــ  تقانســــــ

 

ــراهم  ــزاد ذ ــــــ ــيش بــــــ ــی نعــــــ ــن ف المنفــــــ  وأ  نحــــــ
 وما الــــــــ  بهــــــــذ  البيــــــــد ف المنفــــــــی ترافقنــــــــا

 (17: 1: ج 1999القیسی،  )
 اد   و  ذکر  ریتبع  در  ما  توشه  /م انکرده  فراموش  را  آنها  ما  که  دهریم  خبر  دوستانم  به  یکس  چه)

 در  هنوز  و  کننریم  آرام  را  ما  هنوز  ما  یزنرگ  یابترا  دوستان  /م انکرده  فراموش  را  آنان  ما  و  آنهاست

 .(کننریم  یهمراه را  ما  ریتبع در  ان ایب ن ا

کندر و بده خورد و در زمانه حاضر احسداس غربدت میشاعر در ا ن ابیات حسرت گذشته را می

 گو ر.همین دلیل در تبعیر نیز از آنها و دوران خوشی که با آنها سپری کرده سخن می

 . غربت زبانی3-4

 کی از انواع غربت که برای اهل قلم دردآورتدر ن غربتهاسدت و در میدان شداعران فلسدطین د دره 

شود و اختصاص به شعرای مهجر دارد، غربت زبانی است؛ به ا ن دلیل کده شداعران فلسدطینی نمی

کردنر و مشدکل چندرانی بدرای ارتبداط عمرتا  ا در فلسطین  ا در د گر کشورهای عربی زنرگی می
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های کشورها ی که بده آن مهداجرت کلامی با مردم جامعه نراشتنر، اما شاعران مهجر عمرتا با زبان

های اولیه حضور خود در آن کشدورها غربدت زبدانی را بده کردنر آشنا ی نراشتنر و به و ژه در سال

کردنر. در عین حال ا ن نوع غربت بیشتر در بین شداعران مهجدر جندوبی د دره وضوح احساس می

شود؛ ز را زبان آمر کای شمالی انگلیسی بود و شاعران با ا ن زبان، بیشتر آشنا بودنر، اما شاعران می

مهجر جنوبی مجبور بودنر زبان پرتغالی را فرا بگیرنر در حالیکه قبل از ورود به ا دن کشدورها هدیچ 

بردندر؛ چدون آشنا ی با آن نراشتنر. آنها در آغاز زنرگی خود در جهان جر ر از غربت زبانی رنج می

ها با آنها تفاوت داشت و آنها برای همکاری بدا مدردم جهان جر ر از نظر نژاد، زبان، فرهنگ و سنت

گو ر: بیشتر ادبا ی کده در آن کشورها ناچار به  ادگیری زبان بودنر. جورج صیرح در کتاب خود می

گفتنر مگر بده اجبدار و آن هدم بده خداطر مندافع مهجر آنها را شناختم ... به زبان بیگانه سخن نمی

. شا ر  کی از دلا ل مهم ارتباط ز داد شدعرای مهجدر بدا (97:    1965)صیرح،    تجاری و خر ر و فروش

های ادبی چون الرابطة القلیمة و العصبة الأنرلسیة و... ا ن بود کده آنهدا بده  کر گر و تشکیل انجمن

 کردنر گرا ش داشتنر. دلیل عرم آشنا ی به زبان به هم وطنان خو ش که در آمر کا زنرگی می

البته غربت زبانی مختص شاعران لبنانی در مهجر نیست و ا ن نوع غربت در ادبیات قر م عدرب 

شود. بعر از گسترش اسلام و فتوحات اسلامی شاعران بسیاری در مورد غربت زبدانی نیز مشاهره می

 گو ر:د رار خود از شعب بوان میانر. برای مثال متنبی در شعر گفته

ــا ف المغــــــــــــــــــاأ  مغــــــــــــــــــاأ الشــــــــــــــــــع  َيبــــــــــــــــ
 ول ـــــــــــــــــــــــن الفـــــــــــــــــــــــلأ العـــــــــــــــــــــــربِ فيهـــــــــــــــــــــــا

 

ــن الزمـــــــــــــــــــــــان  ــة الربيـــــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــ  هنزلـــــــــــــــــــــ
 غريـــــــــــــــــــ  الوجـــــــــــــــــــه واليـــــــــــــــــــد واللســـــــــــــــــــان

 ( 541:  1983المتنبی، )
)چه دره ز با ی که در مقا سه با د گره دره ها به منزله فصل بهار در بین فصول سال است/ امدا 

 از هر جهت )شکل و زبان( غر به است.( ک عرب در آن 

ام گو ر: »بعر از انتشار بعضی از قصدا ر انقلابدیمی  مهاجرتش  ةرشیر سلیم الخوری درباره انگیز

ای از من خواست تا ندزد او بدروم، جا بود ا ن شعرها را خوانر و ضمن نامهدر برز ل عمو م که در آن

های او مجبدور بده تدرح وطدن و اما من قبول نکردم تا ا نکه بعر از مرگ پررم برای پرداخت برهی

. او در  کی از قصا ر خدود بده غربدت زبدانی اش (26و25: 1993)بیضون، پذ رفتن دعوت عمو م شرم« 

 کنر:چنین اشاره می

  ء عــــــــــــــــــــــــــــــن الأهــــــــــــــــــــــــــــــل يفصــــــــــــــــــــــــــــــلنيي
ــا ــون فمـــــــــــــــــــ نـــــــــــــــــــ ــاجم يرَ ــولي أعـــــــــــــــــــ  حـــــــــــــــــــ
ــاعد  ــنهم ابــــــــــــــــن ســــــــــــــ ــا  بيــــــــــــــ ــو عــــــــــــــ  لــــــــــــــ

 

 عمـــــــــــــــــــــــن أحـــــــــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــــــــز والبحـــــــــــــــــــــــر 
 لســــــــــــــــــــــا،م قــــــــــــــــــــــدرللضــــــــــــــــــــــاد عنــــــــــــــــــــــد 

 لقضــــــــــــــــی ولــــــــــــــــن يســــــــــــــــمع لــــــــــــــــه ذ ـــــــــــــــــر
 (376: 1973القروی، )
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کنر/ در اطدراف )دور از خانواده هستم و در ا و خشکی مرا از کسانی که دوستشان دارم جرا می

هدا ارزشدی گو نر و زبان عربدی بدرای آنها ی هستنر که به زبانی د گر سخن میزبانمن غیر عرب

 رود و کسی نام او را نخواهر شنیر.(ها زنرگی کنر، از دنیا مینرارد/ اگر قی  بن ساعره بین آن

کندر؛ در بیدت شاعر در ا ن ابیات انرح به دو شکل از غربتی که بران دچار شره است اشاره می

کنر که از خانواده اش جرا افتداده و خشدکی و در دا و گو ر و بیان میاول از غربت مکانی سخن می

اش های ارتباط بین او و اهلش فاصله انراخته است و در بیدت دوم و سدوم بده غربدت زبدانیهمه راه

اشاره دارد؛ به ا ن صورت که اطراف او را عجم فرا گرفته که با عدرب اخدتلاف زبدانی دارد و او زبدان 

داننر که حتی اگر قی  بن ساعره که به فصاحت فهمر و انها نیز آنقرر از زبان عربی نمیآنها را نمی

 در زبان عربی شهرت دارد در میان آنها زنرگی کنر و بمیرد کسی متوجه نخواهر شر.

زکی قنصل د گر شاعر مهاجر سور ه ای که به برز ل و سپ  آرژانتین مهاجرت کدرد از رنجدی 

 گو ر:شود میکه از غربت زبانی متحمل می

 غريــــــــــــــــــ  اللســــــــــــــــــان غريــــــــــــــــــ  الأمــــــــــــــــــاأ
  ـــــــــــــــــــلا  يعـــــــــــــــــــيش علـــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــذ ریات

 

ــ  العشـــــــــــــــــــــــــــــــیر  والموئـــــــــــــــــــــــــــــــل   غريـــــــــــــــــــــــــــــ
 وأيـــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــراب مـــــــــــــــــــــن اِـــــــــــــــــــــدول

   (532: 2: ج1995  قنصل، )
)زبان و آرزوها ی غر ب دارم و از عشیره و پناهگاه بیگانده هسدتم/ هدر دو بدا خداطرات زندرگی 

کنر کنیم، اما سراب کجا و جوی آب کجا(. شاعر در ا ن ابیات به وضوح از غربت زبانی شکوه میمی

 دانر.خود میو آن را  کی از دلا ل احساس غربت 

 مقایسه غم غربت در شعر مهجر بین شعرای مهجر لبنان و فلسطین .4

پدرداز م و مهمتدر ن در ا ن بخش به مقا سه غم غربت میان شاعران مهجدر فلسدطین و لبندان می

 کنیم.های شعرا در بیان غم غربت را بیان میدلا ل و انگیزه

مشکلات اقتصادی، فرهنگی و روانی که در سرزمین خود شاعران لبنانی در مهجر اغلب به دلیل  

 شدمالی و جندوبی آمر کدای ةداشتنر، وطن را با هرف رسیرن به زنرگی بهتر، تدرح کردندر و رواند

ای مواجه شرنر و همین امر باعث شر که شدوق و اشدتیاق عر ره مشکلات  با  نیز  جاآن  در  اما.  شرنر

ها سا ه افکنر. ا ن در حالی بود که بیشتر ا ن شاعران، قبل از آنبه وطن و احساس غربت در درون  

کردنر که از لحاظ حسی، فکری و روانی، غر ب و بیگانه بودنر و مهاجرت نیز در محیطی زنرگی می

کردنر و دوست داشتنر به جهدان در جوتی که تحت سلطه دستگاه حکومت بود، احساس خفقان می

. ا لیا ابوماضی شاعر لبنانی که در پی اوضداع ندا بده (69: 1993)عبرالدرا م، آرمانی و معنوی خود برونر 

سامان سیاسی و اقتصادی و لبنان را ترح و در ابترا به مصر و سپ  آمر کا رفت، اشتیاق ز ادی بده 

 سرا ر:  وطن عربی دارد. او در ا ن زمینه می
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ــا ــ  ربوعهــــــــــــــــــــــ ــوریا، أحــــــــــــــــــــــ  الأرض ســــــــــــــــــــــ
 

ــان أحـــــــــــــــــــ  جباَـــــــــــــــــــا  ــد ، ولبنـــــــــــــــــ  عنـــــــــــــــــ
 (308:  1988)أبو ماضی، 

های آن را دوسدت دارم و ز بدا ی لبندان را نیدز دوسدت )تنها سرزمین سور ه است و من دشت

 دارم(

جنوبی اسدت   مهجر  در  ادبی  تههای برجسرشیر سلیم الخوری )الشاعر القروی( که  کی از چهره

نیز شوق ز ادی به وطن دارد. اما امکان بازگشت برای او فراهم نیست او به اجبار مهداجرت کدرده و 

 کنر:کرد. وی سبب مهاجرت خود را ا نگونه بیان میاگر اختیار داشت مهاجرت نمی

 أروم إَ ربِ لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودا
 ولــــــــــــــــــــو خــــــــــــــــــــیرت لم أهجــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــلاد 

 

ــني عـــــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــــود افتقـــــــــــــــــــــار   فيمنعـــــــــــــــــــ
 ول ــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــي  ف العــــــــــــــــــيش اختيــــــــــــــــــار

 (257: 1973القروی، )
شود/ و اگر بده اختیدار تنگرستی مانع بازگشت من می)من ما لم که به لبنان بازگردنم اما فقر و 

 شود کرد که در زنرگی اختیاری نیست(کردم. اما چه میخودم بود هرگز سرزمینم را ترح نمی

جبران خلیل جبران شاعر مسیحی لبنانی نیز که به سبب مشکلات مدالی بده آمر کدا مهداجرت 

 کنر:کرده بود در نامه خود به می ز اده همین مطلب را بیان می

 -بیدری قضدبانه حبکدت التذی القفص هذا –إن شوقی إلى وطنی  کاد  ذ بنی ولولا هذا القفص 

 .  (46: 1950)جبر،    شرقا سائرة سفینة أول متن  لأعتلیت

اش بده )اشتیاقم به بازگشت به وطن نزدکی است که مرا آب کنر و اگدر ا دن قفسدی کده میلده

 (میرفتم  بالا است حرکت در شرق  سوی به که کشتی اولین ةدستانم بافته شره نبود از عرش

 شدوق  ةعقل الجر نیز از د گر شاعران لبنانی مهجدری کده بده برز دل سدفر کدرده اسدت، دربدار

 سرا ر:می وطن به  بازگشتش

ــدنيا غريــــــــــــــــــــــ  ــاء الــــــــــــــــــــ  وخــــــــــــــــــــــیر مغــــــــــــــــــــ
 

ن القفـــــــــــــــــــــول   يتـــــــــــــــــــــا  لـــــــــــــــــــــه إَ الـــــــــــــــــــــوَ
 (141الجر، بی تا: )

 های ورود به وطن به وی داده شود(غر ب ا ن است که قفل)بهتر ن غنیمت دنیا برای  ک 

های مهاجرت و نوع غربت در بین شعرای مهجدر فلسدطینی متفداوت اسدت و مفهدوم اما انگیزه

هدارون هاشدم "پرتکرار در شعر غربت نزد شاعران فلسطین، آوارگدی و اشدغال سرزمینشدان اسدت.  

 ةکه در پی اشغال غزه توسط اسدرائیل بده مصدر مهداجرت کدرد از زبدان  دک کدودح آوار  "الرشیر

کندر، بده ا دن مسدأله اشداره کدرده و چندین اش را سدؤال مدیآوراگی  دلیل  پررش  از  که  فلسطینی

 گو ر:می

ــراب   لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن یا أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــن أغـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــاذا نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــون ــذا ال ـــــــــــــــــــــــ ــا بهـــــــــــــــــــــــ ــي  لنـــــــــــــــــــــــ  ألـــــــــــــــــــــــ
 لمــــــــــــــــــــــــــــاذا نحــــــــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــــــی ســــــــــــــــــــــــــــقم
ــا أرض ــا  انــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لنــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أمــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاب وأحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
 وف بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  وف فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

ــا  ــر بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــال  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الآمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (24و23، :1998هاشم الرشید، )

)ای پرر چرا ما غر ب هستیم؟ آ ا ما در ا ن روزگار دوست و  اوری نرار م؟ چرا ما بیمار م و در 

ی خاکی سرزمینی نرار م که آرزوها مدان را سدبز کنیم؟ آ ا ما در ا ن کرهبربختی و فقر زنرگی می

 کنر؟(

 کی از مضامین مشترح در شعر غربت میان شاعران مهجر فلسطین و لبندان، شدوق بده وطدن 

است. هر چنر در ا ن زمینه نیز اشتیاق به وطن متفاوت است. چون شاعر لبنانی عمدرتا بده خداطر 

دستیابی به زنرگی بهتر مهاجرت کرده است اما شاعر فلسطینی عمدرتا بده زور و بده دلیدل اشدغال 

توانر به وطن بدازگردد، امدا شداعر کشورش دست به مهاجرت زده است. شاعر لبنانی اگر بخواهر می

فلسطینی  ا نمیتوانر به وطن بازگردد  ا اگر بخواهر به وطن بازگردد با ر از موانعی کده اشدغالگران 

 انر به سختی عبور کنر.ا جاد کرده

 سرا ر:هاشم الرشیر شاعر معاصر فلسطینی با اشاره به همین مسأله می

ــان منتظـــــــــــــــــــراوقفـــــــــــــــــــ  ف بابهـــــــــــــــــــا   َفـــــــــــــــــ
ــوقفني ــر، يــــــــــــ ــنخ العمــــــــــــ ــل ســــــــــــ ــد  ــــــــــــ  أبعــــــــــــ

 

 إذن الـــــــــــــدخول، مشـــــــــــــوْ الـــــــــــــرو  مرتقبـــــــــــــا 
 ف بابهـــــــــــــــا غاصـــــــــــــــ ، مـــــــــــــــا ال مغتصـــــــــــــــبا 

 (139:  1998)هاشم الرشید، 
 کنندره غصدب ها،سال از بعر آ ا/ مانرم دخول اذن انتظار در شیفته و اشتیاق  با آن درِ بر  /آمرم)

 (شود؟می من  ورود  مانع خشم  با نمیسرزم

از د گر شاعران فلسطینی است که در موضدوع غربدت و شدوق بده وطدن،   "عبرالرحیم محمود"

ها ش به عراق تبعیر شر و در هنگدام حضدور در عدراق، اشعار ز ادی دارد. او به دلیل برخی فعالیت

حندین إلدی "شوق بسیاری به وطن خو ش داشت. ا ن شوق و اشتیاق نسبت بده وطدن در قصدیره 

 به وضوح نما ان است: "الوطن

ــر  ــفيني قطــــــــــــــــــــــــــــ  یا بــــــــــــــــــــــــــــــلاد  ارشــــــــــــــــــــــــــــ
ــة  ليــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــن ذاك اللــــــــــــــــــرى لي حفنــــــــــــــــ

 

ــدر  ــاء فيـــــــــــــذ  ـــــــــــ ــیر مـــــــــــ ــاء غـــــــــــ ــل مـــــــــــ   ـــــــــــ
ــترب العطـــــــــــــــر   ــن شـــــــــــــــذا الـــــــــــــ ــى مـــــــــــــ        أتَلـــــــــــــ

 (47: 1998محمود،  )
آلود اسدت/ ای کداش های تدو، گدلای آب به من بنوشان  هر آبی جز آبای سرزمین من قطره)

 بو یرم.(را میمشتی خاح از خاح عطرآگین تو داشتم و آن 
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 . نتایج بحث5

 ن دا  شعر  در  غربت  انواع  و  است  یلبنان  و  ینیفلسط  مهجر  شاعران  شعر  یاصل  نیمضام  از  یک   غربت

 غربدت  ،(یذاتد)  یدروند  غربدت  مهجدر  در  نیفلسدط  و  لبنان  شاعران  شعر  در.  شود  یم  ره د  شاعران

 ینیفلسدط شداعران نزد غربت  انواع  یبرخ  چنر  هر.  شود  یم  ره د  یزبان  غربت  و  یزمان  غربت  ،یمکان

 یمد یزندرگ یجنوب و یشمال یکا آمر در عمرتا یلبنان شاعران که آنجا از.  خورد  یم  چشم  به  کمتر

 مسدأله ن دا یگاه و بردنر یم  رنج  زین  یزبان  غربت  از  خود  مهاجرت  اول  یها  سال  در  ژه و  به  کردنر

 سدکونت  منطقده  یعربد  یکشدورها  در  شدتریب  ینیفلسط  شاعران  اما  انر  داده  بازتاب  خود  شعر  در  را

. اندر کدرده مدنعک  خدود شعر در را غربت نوع ن ا کمتر فرهنگ  و  زبان  شباهت  لیدل  به  و  داشتنر

 .شود  یم  ره د مهجر در نیفلسط  و لبنان شاعران انیم در  یزمان و  یمکان  ،یدرون  غربت

 وطدن  بده  شدوق   لبندان،  و  نیفلسط  مهجر  شاعران  غربت  شعر  در  مشترح  نیمضام  از  گر د  یک 

 یمد سدخن خدود اق یاشدت از و کرده ترح را وطن خود اریاخت به یلبنان شاعر که تفاوت ن ا  با  است

. در عمدل نیدز ر دگو یم سخن یآوارگ از دائما و کرده ترح را وطن زور به ینیفلسط  شاعر  اما  ر گو

جبران خلیل جبران توانستنر بده ا ن مسأله مشاهره می شود، برخی شاعران لبنانی ماننر القروی و  

وطن خو ش بازگردنر  ا رفت و آمر می کردنر اما شاعران فلسطینی عمرتا اجازه بازگشت به کشدور 

 را نراشتنر و تا پا ان عمر در بیروت  ا د گر شهرهای عربی در کشورهای همجوار زنرگی کردنر.

 منابع
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 لخّص الم
ه ا البح  دراسة مقارنة ب  القصيدت ، القلب للشاعر الكرديّ صا  الهيرانّي، وقصيدة الناي للشاعر الصاوّ  الكباير 
مولانا جلال الدين الرومايّ، مان حيا  طبيعتهماا الرم ياّة وخصائصاهما الشاكليّة والبنائياّة، وكا لك اياّ ات أسالوبيهما   

الشاااعريةّ بحساااب المفهاااوِ النقاااديّ  التنااااول والمعاقاااة، علااان أسااااس علاقاااة التااا ثرّ المعااااكذ المسااامّن بااااالمعارضة أو المناقراااة
الشااعر صاا  الهايرانّي قااِ بمعاكساة الشااعر  القد ، ومصطل  الت ثرّ العكسيّ بحسب المفهوِ المقاارني والنقاديّ الحادي ت

وعلن الرغم من تأثرّه بامولانا   فيربته الشعريةّ والعرفانيّة ه ه وبلغتاه الفارسايّة، ي مولانا   قصيدته العرفانيّة الشهيرة النا
ه مااولانا ماان حياا   قاااِ بتحااوير محتااوى قصاايدته ورم هااا المحااوري، وهااو الناااي وبدّلااه برماا  القلااب والعنايااة بااه، ونقااض توجااّ
دعوته للمتلقّي نّ الإنصات نّ الناي والاعتبار به، وهو يقصّ حكاياة الفاراق والاقتطاا  عان الأصال والمنبات علان نحاو 

الال ينحاو ة رم يّ، وذلك بالدعوة نّ الإنصات للقلب وهو المؤهّل   نظره له ه الغاية،   قصايدته الال كتبهاا بالفارسايّ 
فيها منحن حجاجيّا  معتمادا  علان الحجاج والتساويغات لماا يا هب نلياه، وذلاك بالادفا  عان القلاب بصافته الرما  الباديل 
عان النااي والاساتدلال لصاالحه وتع يا  موقعاه، محاججاا  السااامع المتلقاّي تفصايليّا    نطاار ساتة عشار بيتاا ، بقصاد الإقنااا  

فااإنّ عمال صااا  الشاعريّ هاا ا  والتا ثير فياه، بأحقيااّة عنصار القلااب للاساتما  نلياه والاعتبااار باه عرفانيااّا ، لا عنصار الناايت
ل   طبيعاااة  ا ت أولّهماااا یمثاااُ ة، مااان الراااروريّ الإجاباااة عليهاااا ومعاقتهاااا دراسااايّا  واليلياااّ تنبثاااق مناااه ثلاثاااة نشاااكالات معرفياااّ
وملابسات عمل صا ، فهل يعُادّ عملاه الشاعريّ ها ا معارضاة  أِ مناقراة  أِ محاكااة واااراة  ، وهاو ماا نعاقاه   نطاار 
المفهااوِ المقااارنّي الحاادي ، المساامّن بااااالت ثرّ العكساايّ بحسااب المفهااوِ الفرنساايّ للدراسااات المقارنيااّة، والثاااني، بمااا أنّ صااا   

عااكذ ماولانا، واديادا    ها ه القصايدة بعينهااا،  الشااعرت فكتاب عملاه الشاعريّ ها ا باللغاة الفارسايّة وليسات الكرديااّة
 

 taher.mustafa1958@gmail.comالخيد الإلکتروني:  1

https://doi.org/10.22034/jilr.2022.62119
https://jilr.uok.ac.ir/?lang=fa


 198 ب  قصيدة القلب للشاعر الكرديّ صا  الهيرانيّ وقصيدة الناي قلال الدين الرومي            

الل هي بمثابة دستور العشق الصوّ ، وأنّها مكتسبة صافة العالمياّة منا  قارون، فكياف استساا  لنفساه أن يقاوِ بمثال ها ه 
 تالمعارضة الشاخصة  بل والناقرة لعمله الشعريّ، وهي ما نحاول الإجابة عليها وعلن تساؤلات أخرى

 الصا ، الت ثر العکسي، الشعر الصو ، مولانا، الأدب الکرديت الکلمات الرئيسة:

نامه مولانا و قصیده دل از شاعر کرد صافی هیرانی بر  بررسی تطبیقی نی 

 اساس رویکرد تأثیرپذیری معکوس 
 چکیده

الر ن رومی و صافی هیرانی از منظر تطبیقدی و بدر اسداس فرا ندر تأثیرپدذ ری پژوهش حاضر دو شعر از مولانا جلالدر  

حلیلی بررسی شره است. ا ن پژوهش بر آن است به ا ن پرسش پاسخ دهدر کده ندوع تدأثر -معکوس و به شیوه توصیفی

از هیرانی بدر اسداس مکتدب تطبیقدی فرانسده بده  "دل"قصیره صافی هیرانی از مولانا معارضه است  ا مناقضه  ا تقلیر.  

ی  دک دسدتور عشدق نامه مولانا است. شاعر ک رد شعر خود را به مثابدهسبک معارضه و نوعی تأثیر پذ ری معکوس از نی

به زبان فارسی و نه ک ردی سروده و با مولانا به معارضه پرداخته اسدت. وی علدی رغدم ا نکده   -نامهبه شیوه نی–صوفیانه  

ی شعری و عرفانی از مولانا و زبان فارسی تاثیر پذ رفته است، اما محتوا و رمز محوری شعر مولانا را تغییدر داده در تجربه

ای متفاوت جا گاه نی را به دل تغییر داده و توجه به نرای دل را جدا گز ن گدوش دادن که در رمزوارهاست؛ از جمله ا ن

به ناله نی نموده است. صافی هیرانی سعی دارد مخاطب را به ا ن اقناع برسانر که ا ن قلب است کده شا سدتگی دارد تدا 

 از لحاظ عرفانی به آن گوش داده و از آن پنر و انررز گرفته شود. 

 .یکرد  اتیمولانا، ادب   انه،یمعکوس، شعر صوف یر رپذیتأث  ،یالصاف ها:واژهدیکل
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 ة المقدّم  . 1
مقارنااة باا  القصاايدت ، القلااب للشاااعر الكاارديّ صااا  الهاايرانّي وقصاايدة الناااي أو هاا ا البحاا  دراسااة 

أناا  الناااي عنااد بعااض الدارساا  والمترجماا ، للشاااعر الصااوّ  الكبااير مااولانا جاالال الاادين الروماايّ، ماان 
حي  طبيعتهما الرم يةّ وخصائصهما الشاكليّة والبنائياّة، واياّ ات أسالوبيهما   التنااول والمعاقاة، علان 
أساااس علاقااة التاا ثرّ المعاااكذ المساامّن باااالمعارضة أو المناقرااة الشااعريةّ بحسااب المفهااوِ النقااديّ القااد ، 

نذ ننّ الشااااعر الصاااوّ  صاااا  ت ومصاااطل  التااا ثرّ العكسااايّ بحساااب المفهاااوِ المقاااارني والنقاااديّ الحااادي 
الهاايرانّي ماان باب التاا ثرّ والاقتفاااء، قاااِ بمعاكسااة الشاااعر الصااوّ  الكبااير مااولانا جاالال الاادين الروماايّ   

 :قصيدته العرفانيّة الشهيرة الناي، الل تبدأ بقوله
ــنو ا   ــی بشــــــــ ــ  مینــــــــ ــون ح ايــــــــ ــدچــــــــ  لانــــــــ

 

ــدايیا    ــ اي  می هاجـــــــــــــــــــــ ــدشـــــــــــــــــــــ  لانـــــــــــــــــــــ
 

وعلن الرغم من تأثرّه بامولانا   فيربته الشعريةّ والعرفانيّة ها ه وبلغتاه الفارسايّة، قااِ بتحاوير محتاوى 
ورم ها المحوري، وهو الناي وبدّله برم  القلب والعناية به، ونقض توجّه مولانا من حي  دعوته قصيدته  

للمتلقّي نّ الإنصات نّ الناي والاعتبار به، وهو يقصّ حكاية الفراق والاقتطا  عن الأصل والمنبات 
علن نحو رم يّ، وذلك بالدعوة نّ الإنصات للقلب، وهو المؤهّل   نظره له ه الغاية،   قصيدته الل  

 كتبها بالفارسيّة، الل تبدأ بقوله:
ــامچـــــــــون ح اي  نـــــــــیمشـــــــــنو ا    هـــــــــاى خـــــــ

 
ــا  و  ــيش  خـــــ ــه  ـــــ ــد بـــــ ــود  ويـــــ ــام را  خـــــ  عـــــ

  (558: 2015، اَیراأّ )
والل ينحو فيها منحن حجاجيّا  معتمدا  علن الحجج والتسويغات لماا يا هب نلياه، وذلاك بالادفا  

البديل عن الناي والاستدلال لصالحه وتع ي  موقعه، محاججاا  الساامع تفصايليّا  عن القلب بصفته الرم   
  نطار ستة عشر بيتا ، بقصاد الإقناا  والتا ثير فياه، بأحقياّة عنصار القلاب للاساتما  نلياه والاعتباار باه 

 عرفانيّا ، لا عنصر النايت
الإشااكال المعااارّ  الااا ي تطلاااّب نجاااراء مثااال هاا ه الدراساااة، نضاااافة نّ الاقترااااء المعااارّ  الأكاااادیميّ 
بل التجاااوب والتفاااهم باا  ارداب والشااعوب  لإقامااة الدراسااات والبحااو  باسااتمرار، وكاا لك خلااق سااُ
وهو أمر ضروريّ جدّا ، فإنّ عمل صا  الشعريّ ه ا تنبثق منه ثلاثة نشكالات معرفياّة، مان الراروريّ 
الإجاباااة عليهاااا ومعاقتهاااا دراسااايّا ت أولّهماااا یمثاااُل   طبيعاااة وملابساااات عمااال صاااا ، فهااال يعُااادّ عملاااه 
الشعريّ ه ا معارضة  أِ مناقرة  أِ محاكاة وااراة  ، وهو ما نعاقه   نطار المفهوِ المقارنّي الحادي ، 

اسات المقارنيّة، والثاني، بما أنّ صا  كتب عملاه المسمّن بااالت ثرّ العكسيّ بحسب المفهوِ الفرنسيّ للدر 
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الشااعريّ هاا ا باللغااة الفارساايّة وليساات الكرديااّة، فالدراسااة المقامااة عاان هاا ه العلاقااة وهاا ا الموقااف، ماااذا 
تكون ، أهي من صنف المقارنات الل تقُاِ عن ارداب المختلفة أِ من صنف الموازنات الل فُيرى ب  
الأعمال ضمن دائرة الأدب الواحد الأدب القومي، والثال ، هو أنّ صا  حسب علمي وسؤاي عان 

، هااو الشاااعر الوحيااد الاا ي عااار  (20: 2008)ويسااي، المتخصّصاا  الأكااادیميّ    الأدب الفارساايّ 
مولانا، واديدا  ه ه القصيدة بعينها، الل هي بمثابة دستور العشق الصوّ ، وأنّها مكتسبة صفة العالميّة 
منا  قاارون، فكيااف استسااا  لنفسااه أن يقااوِ بمثاال هاا ه المعارضااة الشاخصااة  باال والناقرااة لرماا ه وعملااه 
الشعريّ، وهي ماا نحااول الإجاباة عليهاا وعلان تسااؤلات أخارى قادر المساتطا ، مان خالال ساتّة محااور 

 دراسيّة علن النحو ار :
المحاااور الأول للت سااايذ والتنظاااير لمفهاااوِ التااا ثرّ العكسااايّ ومصاااطلحه، ماااع مناقشاااة المفااااهيم القدیماااة 
الأخااارى المعارضاااة والمناقراااة والمحاكااااة، والمحاااور الثااااني لتصااانيف الدراساااة المقاماااة عااان القصااايدت  وبياااان 
هويتّها، مقارناة  أِ موازناة  ، والثالا  للتعرياف بالشااعر صاا  الهايرانّي علان نحاو مقتراب، والراباع لبياان 
تأثرّ الشعراء الكرد بالأدب واللغة الفارسيّ ، والمحور الخامذ لدراسة ثنائيّة الرم ين القلب والناي، أدبيّا  
ا ، والساااادس للمقارناااة بااا  العملااا  مااان حيااا  المتشاااابهات، أي الخصاااائص الشااااكليّة  ا  وعرفانياااّ ومعرفياااّ
والبنائيااّة، والمختلفااات أي الأفكااار والصااور المتعارضااة، وكاا لك أساالوبيهما   التناااول والتعاماالت تعقااب 
ه ه المحاور الستّة قائماة بالهاوام  وخاتماة بالنتاائج، وقائماة أخارى بالمصاادر والمراجاع، وكا لك خلاصاة 

 تالبح  باللغة الفارسيّة، وأخيرا  ملحق بقصيدة صا  القلب

 التأسي  النظر  لمفهوم التأثرّ الع سيّ . 2
لعلّ المتتبّع للأدب العردّ، تأرعه ونقده، لا يجد تعريفاات واديادات منتظماة ودقيقاة، لمفهاوِ المعارضاة 
الشعريةّ وقريناجا المحاذية لها، من المناقرة، المحاكاة، الاحت اء، اراراة، من المصطلحات المتعلّقة بظاهرة  
كتابااة نااصّ بتاا ثير ناااصّ، جااوابا  أو ردّا  أو احتاا اءا ، فهااي تأ  متداخلاااة ومحااوّرة عاان ماادلولاجا الأصاااليّة 
م علاان باقااي المصااطلحات الأخاارى، وت  ومعانيهااا اللغويااّة، فكاالّ مااا يقااال عاان واحااد منهااا يااُ كر ويعُمااّ
يعُاااارل أن قاااااِ دارس بالتميياااا  والت ساااايذ المعاااارّ  لهاااا ه المفاااااهيم علاااان الوجااااه التاااااِ والمنشااااود، فصاااالا  

 واستقلالا ت
فقد قالوا: المعارضة   اللغة هي المقابلة، يقال فلان يعارضاني، أي يبااريني، وعارضاته   الساير نذا 

وهي أن يعار   ،: ماده عر (2004)ابن منظور،  الشعريةّسرت حياله وحاذيته، ومنه اشتاُقّت المعارضة 
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أحااادهم صااااحبه   خطبااااة أو شاااعر فيجارياااه   لفظااااه، ويبارياااه   معنااااه، وماااان ذلاااك نقاااائض جرياااار 
، يراهاا (306-305: 1989مطلاوب، ) والفرزدق، وهي معروفة مشهورة، وقصائدهم   المعارضاات كثايرة

، ماااع انحااارال يساااير أو كثاااير عنهاااا  الشاااايب،   أن    المعاااار  بمعاااانٍّ أو صاااور وزاء القصااايدة الأوّ
أمّا ابن منق  فيرى المعارضاة والمناقراة شايما  واحادا ، و  عمال واحاد، بقولاه: أن     (7:  2003الشايب،  )

، وقاااالوا أنّ المعارضاااة تتجااااوز (152: 2010)ابااان منقاا ، يناااقض الشااااعر كلاماااه أو يعاااار  بعرااه بعراااا  
: 1988بهجاات، ) درجااة التقليااد نّ الإباادا ، والتبعيااّة نّ الابتكااار، وهااو وجااه ماان وجااوه النقااد الفطااريّ 

وهكا ا لا توصاالنا هاا ه الدراسااات نّ نتااائج واضااحة مُرضاية، ومفاااهيم مسااتقلّة بيّنااة، يقااول عاان ( 267
ِّ: ننّ النقااائض والمعارضااات واراااراة    يّ بوضااوح تا ذلااك الاادارس المقااارنّي الاادكتور الطاااهر أحمااد مكااّ
شاااكلها البااادائيّ الأوّل جميعاااا  نشااا ت مختلطاااة  ومتداخلاااة، فمااان يااانقض فهاااو   الوقااات نفساااه يعاااار  
ة، ودون  ويعااتر ، وماااع الاا من ساااار كااالّ نااو    طرياااق ووحهااة، لكااان دون أن يساااتقلّ تمامااا  عااان البقياااّ

 ت (17: 1977)أحمد مکي: التوصّل نّ مفترق واض ، بحي  يكون الفصل بينها حاسما  وبيّنا  
ة، يعااااني المعاكسااااة والاعااااترا  حقيقااااة ، أي قياااااِ شاااااعر  فمصااااطل  المعارضااااة بحسااااب مادّتااااه اللغويااااّ
بمناهرة ما قاله وبناه شاعر آخر قبله، من تصاوّرات شاعريةّ، اعتراضاا  ومناقراة ، ساواء كاان معاصارا  لاه 
أِ لاحقا  ومت خّرا  عنه   ال مان، فيرفض وينفي ما بناه الأوّل، ويثُبت عكذ ما قاله مان أفكاار ورؤى 
وتصوّرات، مع الأخ  بالإطار العاِ لقصايدته والالتا اِ بمساائلها الشاكليّة، مان الاوزن والقافياة والإطاار، 
أمّا الوارد والشائع   تعاريف الدارس  عن ه ه الظاهرة   كتب الأدب والنقد، هو أن المعارضة يعني 
اقتفاء شاعر لشاعر آخر   ع  مرام  قصيدته وتصوّراته الشعريةّ، بقصد الاحت اء والمباراة، نضاافة  
نّ الأخ  بمسائلها الشكليّة والإطارياّة، نعجاابا  مناه بالشااعر وقصايدته، ومحاولاة  مناه راراتاه واشاتهاره، 

 ت(278: 1988بهجت، ) ونقران اسمه باسم ذلك الشاعر المشهور
أمّا مفهوِ النقيرة والمناقرة فهو ارخر محوّر عن معناه الحقيقيّ، مرةّ بالتداخل بمعناه   المعارضة، 
ومرةّ أخرى ب حرحة دلالته عن معناه الحقيقيّ، فالأدباء والمت دّبون أطلقوا مصاطل  النقاائض علان تلاك 
القصائد الهجائيّة المتبادلة ب  الشعراء الأمويّ  المعروف  الثلاثة، الفرزدق والأخطل وجرير، صحي  أنّ 
قصائد هؤلاء الثلاثة قائماة علان فعال الانقض والارفض، والإتياان بالعكاذ والرادّ لماا   قصايدة المقابال 
الخصم، من حي  الصور والمعااني، هجااء  وتعرياة  وتنقيصاا ، لكان المصاطل  شاا  وحُصار فقات   معان 

ِّ والتحقير ب ينهم فقت، دون دلالة فعل الانقض والارفض وتقاد  الباديل،  الهجاء ومدلولات الفر  وال 
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كمااا هااو المطلااوب ماان حياا  المعاان الحقيقااي واللغااوي للمصااطل ، باال ننّ المعااني الحقيقااي واللغااويّ لهاا ا 
 المصطل  منسيّان ومهملان تماما ت

ا مصااطل  المحاكاااة فغااير مسااتخدِ   كتااب النقااد والأدب نلّا نادرا ، كونااه مفهومااا  يونانيااّا ، وهااو  أمااّ
يعني قياِ الشاعر المحاكي بمجاراة شاعر معرول سبقه، و  موضو  جليل، يقتفي أثره الشاعريّ بقصاد 
استلهاِ فيربته الشعوريةّ واختبار شاعريتّه والاشتهار به، ونن ورد مفهومه   تصوّراجم النقديةّ، ننّما ورد 
بلفظ المراهاة أو الاحت اء وليذ المحاكاة، وأنكروا ه ا المفهوِ والموقاف المتشاكّل مناه، علان أناّه تقلياد 

 ت(278)المصدر السابق:  واجترار ومنالٍّ للإبدا 
فلام يارد مفهوماه ولا مصاطلحه  ت"جاويى"فان جوابأمّا مفهوِ الاردّ المساتخدِ   الأدب الفارسايّ، 

ِّ يشاامل جميااع أنااوا  تلااك الظاااهرة، ساالبا  ونيجااابا ، ماان    النقااد العااردّ، وهااو مصااطل  ذو ماادلول عااا
مدلولات المعارضة والنقيرة والمحاكااة وغيرهاا، فكالّ عمال شاعريّ يقتفاي عمالا  شاعريّا  لشااعر آخار هاو 

 الردّ، بغضّ النظر عن هويتّه وماهيّتهت
وبسبب ه ا الخبت والتداخل ب  المفاهيم ودلالاة المصاطلحات، وللخالاص مان نشاكاليّة الغماو  
وانعداِ الوضوح   المدلولات، آثر الدارس اساتعمال المصاطل  المقاارنّي الحادي  التا ثرّ العكسايّ، ذلاك 

، الا ي يعااني اقتفاااء أدياب لعماال أديااب impact inverseالمصاطل  المااترجم عان المصااطل  الفرنساايّ 
ة أخارى فيناتج مان  آخر، علن نحو معاكذ ومناقِض له، أو يقاوِ الكاتاب أثار كاتاب آخار   أدب أماّ

، لمعاكساته أفكااره وصاوره ومعانياه، (16)غنيماي هالال، لا تا:  ه ه المقاومة أثرها العكسيّ بارزا    تأليفه
وباانفذ نطااااره الأددّ وجنسااه الفااانّيّ، وهاااو عكااذ التااا ثرّ التااوافقيّ، عنااادما يكاااون المااؤثرّ والمتااا ثرّ المرسااال 

، (30: 2009الموسای، )والمتلقّي متوافق  أومتاوازي    رسام الأفكاار والأحادا  والصاور، لا متخاالف  
 وهو ما ينطبق علن مفهوِ المعارضة واراراة بالمعن التوافقي ب  العمل ت

د لناا تماماا  مفهاومي المعارضاة العكسايّة والمناقراة معاا ، بمعناهماا  ومصطل  الت ثرّ العكسيّ ه ا، يجساّ
اللغاااويّ والاصاااطلاحيّ وعلااان نحاااو متااادرجّ، مااان المعارضاااة صاااعودا  نّ المناقراااة، وذلاااك بالدلالاااة علااان 
معاكسة الشاعر المت ثرّ صا  لرم  وصور الشاعر المؤثرّ مولانا، ونقض محاور أفكااره وتصاوّراته الشاعريةّ، 
والإتيااان ببااديل رماا يّ مختلااف ومرااادّ عاان رماا ه المنقااو ، وكاا لك الاادفا  عنااه ونثبااات جدارتااه وأهليّتااه 

 بالأدّلة والمعّ زاتت
ومن اقدير بال كر هنا، أنهّ من الخط  نطلاق لفظ الت ثير المعاكذ علن ه ا الانمت مان التا ثرّات،  

لأنّ المعاكسااة ماثلااة   جانااب المتاا ثرّ لا المااؤثرّ، صااحي  ننّ   (المصاادر نفسااه) كمااا فعاال بعااض الدارساا 
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ة واحااادة، مااان منظاااورين اثنااا ، لكااان للتمييااا  بااا   المفهاااوم  التااا ثير والتااا ثرّ كلاهماااا يطُلقاااان علااان عملياااّ
ل والمتلقاّي، ينبغاي أن يكاون الإطالاق والتسامية دقيقا  لكالّ واحاد  الموقف  وأثر كلٍّّ مان الطارف  المرساِ
منهمااا، فالشاااعر مااولانا هااو الاا ي أثااّر   الشاااعر صااا ، وأنّ صااا  المتاا ثرّ هااو الاا ي تابعااه بالمعاكسااه 

 والمناقرة، وأتن بعكذ ما هو طرحه،   نطار توجّهه الشعريّت
ا الفاااارق الباااارز بااا  هااا ا المفهاااوِ الحااادي  والمفهوماااات القدیماااة، هاااي أنّ التااا ثرّ العكسااايّ لااايذ  أماااّ
مفهوما  خاصّا  بالمعاكسات الشعريةّ مثل المفهومات القدیمة، وننّما هي تشمل جميع المعاكسات الأدبيّة، 
الاال تنُجاا  علاان صااعيد الأنااوا  والأجناااس الأدبيااّة، وماان ثمّ فهااو مااا يقااع عاان علاقااة التاا ثير والتاا ثرّ باا  
ا المفااهيم الأخارى القدیماة، فهااي ماا يكاون أوّلا ، با  الأعمااال  أدبا  مختلفا ، لا   الأدب الواحاد، أمااّ
الشعريةّ حصرا ، دون غيرها، لأنّها لأاهرة تخصّ ش ن الشعر فقت، ثانيا ،   نطار أدب واحد، لا آداب 

فادفعا  لإشاكالات الخلات والتاداخل تلاك، وأخا ا  بماا هاو الأحاد  والأجادر   عاات ت  متغايرة ومتعادّدة
النقاد والمعرفااة، أخاا نا بالمصااطل  الأورودّ التاا ثرّ العكساايّ، علاان شاااكلة الاادارس والمنظااّر العااردّ لاالأدب 

  نطلاقاه  (16)غنيماي هالال، لا تا:  المقارن الدكتور محمّد غنيمي هلال،   كتابه القايّم الأدب المقااران(
اب  علاااان مااااا قاااااِ بااااه الشاااااعر أحمااااد شااااوقي   مساااارحيّته الشااااهيرة مصاااار  كِليااااوباترا، ماااان معاكسااااة كتااااّ
المساارحيّ  الأوروبيااّ ، لتصااويرهم شخصاايّة كِليااوباترا مثااالا  للشخصاايّة الساالبيّة وأنموذجااا  للماارأة الشاارقيّة 
المنحرفة، ورسمها امرأة  ولوعة  بالأهواء والملّ ات، وهي تقادِّ ن واجاا علان واجباجاا الوطنياّة، وذلاك اات 
تأثاير الفكاار المساايحيّ المتشاادّد نزاء الإساالاِ والشاارق نبّان الحااروب الصااليبيّة، جاااء شااوقي وعاااكذ هاا ا 
التولأيف السلّ  لتلك الشخصيّة بالرفض والنقض، وأثبت تماما  عكذ ذلك   مسرحيّته، وصوّر فيها 
شخصاايّتها مثااالا  للالتاا اِ والاتااّ ان، وهااي تقاادِّ الااوطن والواجااب علاان حبّهااا، حااا تسااقت صاااريعة   

 ت(277: 2017)مکي،  الدفا  عن بلدها وشعبها
ويساامّي بعااض الدارساا  العماال الناااتج عاان هاا ا الاانمت ماان التاا ثرّ باااالنصّ المراااد، وذلااك لمااا یمتاا ج 
الوعي باللاوعي عكسيّا ، ويفُرز المت ثرّ المبد  تميّ ه الفكريّ والفنّي من خلال نصّه اللاحق، فيخالف ما 

ت ولعاالّ (26)العظمااة:  جاااء بااه السااابق، علاان الاارغم ماان اااريض المااؤثرّ علاان الإباادا  والكتابااة أوّل الأماار
عماال داناال   ملحمتااه الكوميااديا الإلهيااّة أيرااا  یمثااّل هاا ا الاانمت ماان التاا ثرّات، لتاا ثرّه بقصااة المعااراج   

، لكناااه خالفهاااا (54غنيماااي هااالال، لا تا: )نساااختها الإسااابانيّة بلهجاااة قشاااتالة ومصاااادر نسااالاميّة أخااارى 
 ومواقفها، وأثبت عكسهاتوعاكسها   صورها 
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التاا ثرّ  يهاا ا علاان صااعيد التقساايم الرأساايّ العمااوديّ، الاا ي يشاامل أنواعااا  أربعااة  ماان التاا ثرّات، وهاا
السااطحيّ غااير العميااق   صااورة الترجمااة الأمينااة والتاا ثرّات العميقااة، ماان التاا ثرّ العكساايّ والتاا ثرّ المااؤوّل 
ا علان صااعيد التقسايم الشااكليّ  وكا لك القومناة أو التعريااب، وهاي الترجماة بالتصاارّل ال ائاد وقومنتااه، أماّ
الأفقاايّ فااإنّ هاا ا الاانمت ماان التاا ثرّات الأفقيااّة تعُاارل باااالت ثرّ المباشاار والااواعي، لأنااه وقااع باا  الشاااعرين 
مباشرة، نذ تأثرّ وانفعل صا  مباشرة بعمل مولانا   لغته الفارسيّة لا عن طريق الترجماة، ودون وسايت 
من أدب ثال ، و  الوقت نفسه تأثرّ وا ٍّ ومقصود، لأنّ صاّ  اتّخ  مان عمال ماولانا منطلقاا  وقاعادة 
لبناء عمله، وننجاز قصيدته المعاكسة عن وعي وقصد ونرادة، وت يتحقّق تأثرّه ه ا عن صدفةٍّ أو اتفّاق 
بساابب اقاايرة أو الاخااتلاط أو غيرهااا ماان عواماال الاتصااال، نذا  هاا ا التاا ثرّ أيرااا  يحااوز علاان نمطاا  ماان 

الموساای، ) أنماااط التاا ثرّات الأفقيااّة السااتة،  المباشاار وغااير المباشاار والااواعي وغااير الااواعي والماا دوج والمتبااادل
 ت(22:  2009

فشاااعرنا صااا  الهاايرانّي هنااا قااد تأثااّر بالشاااعر والصااوّ  الكبااير مااولانا   قصاايدته الناااي لكاان تأثااّرا  
ل نّ عاادِ الاسااتما  والإنصااات نّ آلااة  عكساايّا  قائمااا علاان الاانقض والمعارضااة، نذ دعااا الإنسااان المت مااّ
ل ويتاادبرّ   حقااائق الوجااود والأشاااياء وأساارار الكااون ولأااواهر الحياااة، معارضاااا   الناااي، نذا أراد أن يت مااّ
فكرته ومناقرا  رم ه وصوره، معتمدا  علن أسلوب النهي المباشر الموجّه للمخاطاب، لترك الفعل المطروح 
، ماان قصاايدته  ة ماان دعوتااه   الأبيااات الأربعااة الأوّ ماان قباال الشاااعر الأوّل، وساالب اقاادارة والأهليااّ
ل وهااو رماا  القلااب اقاادير  ل والمؤهااّ المعاكسااة ذات الأبيااات السااتّة عشاار، وماان ثمّ طرحااه لبديلااه المفرااّ
بالاسااتما  والإنصااات نليااه   الأبيااات الإثااني عشاار الباقيااة، علاان نحااو حجاااج مشاافو  ومعااّ ز بالأدلااّة 

 والتسويغات والخاه ، من الحقائق والوقائع والافتراضات، وبأنوا  التقنيات والأدوات اللغويةّت 
ولاشااكّ أنّ تبااادل المااؤثرّات هكاا ا علاان الصااعيد الحراااريّ والثقاااّ  باا  مباادعي الأماام،   معظاام 
الأحيااان، هااو لأاااهرة تاانمّ عاان قااوّة الإدراك وكاا لك حريّااّة الاختيااار للأديااب المتاا ثرّ، وقدرتااه علاان الحااوار 
والتفاعل وتطوير ال ات لا النقص والدونيّة، والانفتااح الحرااريّ علان ارخار وهاو سماة قاوّة لا ضاعف، 
خصوصا  عندما يتمثّل ذلك   صورة الهرم والتمثّل والانعكاس الموجب، وبالتاي الإنتاج المختلف بما 

 ت (33 )العظمة: يعخّ عن الخصوصيّات القوميّة والمحلّيّة حراريّا  
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 هويةّ عمل صاف، وهويةّ البحر. 3
ولتصانيف ناو  الدراساة وتثبياات عنوانهاا، مان الرااروريّ الوقاول علان العلاقااة با  العملا  الشااعريّ    
هادي ثنائيااّة مفهاومي الموازنااة والمقارناة، كااون الموقااف الشاعريّ المعااار  لصاا  المتاا ثرّ يتطلاّب ذلااك عاان  
ه عاااار  واقتفااان أثااار الشااااعر السااااابق ماااولانا   لغتاااه الفارسااايّة عينهاااا، وت ينُجااا  عملااااه  كثاااب، نذ أناااّ
المعاكذ بلغة قومه الكردياّة، أو لغاة أخارى كالعربياّة أو التركياّة، ومثال ها ا الموقاف علان صاعيد البحا  
المقارنّي يتطلّب توضيحا  وتوفيقا  دراسيّ ، بغية التوصّل نّ التصنيف الدقيق للعمل ال ي نقوِ به نحن 
نزاء العملاا  والشاااعرين، الاا ي هااو دراسااة للعلاقااة الأدبيااّة الاعتراضاايّة العكساايّة، والملابسااات الفكريااّة 

 واقماليّة ب  العمل  الشعريّ ، دراسة  واليلا  ومقابلة ت
فبحسااب المدرسااة الفرنساايّة لاالأدب المقااارن، وهااي المدرسااة الأوّ تأرعيااّا  والأكثاار اهتمامااا  بالمسااائل 
المعرفيّة وبالمفاهيم والمبااد  المقارنياّة ومصاطلحاجا، فاإنّ ها ه المدرساة تشاترط شارط  بارزيان لاكتسااب 
العمااال الدراسااايّ صااافة المقارناااة اديااادا ، وهماااا: أوّلا  الاخاااتلال اللغاااويّ بااا  العملااا  الأدبياااّ    كتاباااة 
نصّيهما، والثاني اقّق الصلة الت رعيّة ب  صاح  العمل  تأثيرا  وتأثرّا ، ونلّا لا تدخل الدراسة   دائرة 
المقارنات، وننّما تعُدّ ضمن الموازنات الل تقاِ ب  الأعمال الأدبيّة   أدب واحد، أي الأدب القوميّ، 
وترى أنّ الماوازنات الداخلياّة با  ارداب قليلاة اقادوى ولا تاؤ  بشاي  جادير، لا للأدبا  ولا للدراساة 

، يقاول عان ذلاك (13)غنيمي هالال، لا تا:  المقامة عنهما، وتكون فقيرة القيمة والمكانة قياسا  بالمقارنات
المقارنّي الفرنسيّ المعرول فان تيجم: نذا انحصر الت ثرّ   نطاق أدب واحد لأمّة واحدة، لا يكون وافر 
ا ااارّد تأثااّر عاااِ وتاايقّظ   الاسااتعدادات الكامنااة   الاا ات، عاان طريااق الإعجاااب  الخصااب، فهااو نمااّ

 ت(10تيجم، ) بالسابق ، ونمّا ضرب من العبوديةّ یمحو كلّ أصالة الكاتب المت ثرّ
وال ي متحقّق هنا من الشرط  ب  عملي الشااعرين، هاو الشارط الثااني فقات، دون الأوّل، نذ ننّ 
الشاعر صا  الهيرانّي قد تأثرّ بمولانا دون شكّ، وعلن أكثر من صعيد، كونه درس اللغة الفارسيّة علن 
غرار طلبة عصره حا درجة الإتقان وقول الشعر بها، ومكوثه فترة غير قليلة   نيران للتحصيل واقتناء 

، (20: 2015الهايراني، ) العلاوِ العربياّة والإسالاميّة عناد الشايوخ المعاروف    مادن مهااباد وأشانويةّ وبساو
وبالتااااي يفُراااي ذلاااك نّ معايشاااة واارساااة للغاااة الفارسااايّة ومتابعاااة أدبهاااا وأدبائهاااا، وشاااعرائها الكباااار 

قسطا  وافرا  من شاعريتّه من متابعة وحفاظ الشاعر الفارسايّ   والمتميّ ين، ويعني ذلك بالررورة أنهّ استقن
ودواوياان شااعرائهم الكبااار، أمثااال الشاايرازيّ  سااعدي وحااافظ وكاا لك العطااار وكنجااوي وآخاارين، علاان 
ا قصااوص تأثاّره بالشااعر الكبااير ماولانا جالال الاادين  شااكلة الشاعراء الكارد الكلاساايكيّ  ارخارين، أماّ
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الروميّ اديدا ، ومتابعة نتاجاته الشعريةّ عن كثب واحت اء فياربه، فيكفينا عمله المعاكذ ها ا قصايدة 
القلاااب لقصااايدة ماااولانا الشاااهيرة النااااي، للدلالاااة علااان ذلاااك التااا ثرّ والتفاعااال، فهاااو أقاااوى دليااال واقعااايّ 

 وجديّ، ربّما يصل نّ درجة البداهة   وضوحه وقوّته ونصاعتهت
ة،  ة الخاصااّ وللتوفيااق باا  هاا ين المااوقف ، نقااول بمااا أنّ صااا  الهاايرانّي كاارديّ الهويااّة ولااه لغتااه القوميااّ
ة المغااااايرة  ة والثقافيااااّ واتمعااااه المختلااااف مااااع اتمااااع مااااولانا، ثمّ اخااااتلال بيمتااااه وخصوصاااايّاته الاجتماعيااااّ
للمجتمع الإيرانّي، وننّ تأريخ الكرد وكردستان غير تأريخ نيران وبلاد فارس، وبا  ارتمعا  اختلافاات 
ة   أجاواء وخصاائص القارن العشارين  عديدة   العاادات والتقالياد والارؤى والغاايات والمقاصاد، وخاصاّ

لا لك فااإنّ هُوياّة صااا  القومياّة غااير هوياّة مااولانا، وبا ا يكااون عملاه مختلفااا  عاان  ت(241: 2017مکای، )
دا   اللغااة، وباا لك ياادخل عملنااا ضاامن دائاارة المقااارنات لا  عماال مااولانا ماان حياا  العائديااّة، ونن ااااّ
ة  وأنّ  الماااوازنات، لأننّااااا دراساااايّا  نزاء المقابلااااة باااا  عملاااا  مختلفاااا ، بناااااء  علاااان تلااااك الاعتبااااارات، خاصااااّ
المدرست  الأمريكيّة والروسيّة، كلتاهما تقُراّن بأنّ كلّ دراسة تقابليّة ب  الأعمال الأدبيّة   ذاجاا دراساة 
مقارنيّة، بغضّ النظر نّ المبدءين الفرنسايّ ، الاخاتلال اللغاويّ واقاّق الصالة الت رعياّة بالتا ثير والتا ثرّ 
ة  نذا كاان العمالان يعاودان رتمعا  مختلفا ، بيماة  وثقافاة  وخصاائص اجتماعياّة ونفسايّة،  بينهما، خاصاّ

 يعّ ز من ه ا التوجّه أيرا  عامل ال مان والمكان والعرقت
فلاشااكّ أنّ الأدب الأمريكااي غااير الأدب الخيطااانّي، ونن كااان كلاهمااا مكتااوبان باللغااة الانكلي يااّة، 
ة   تفاصااايلها ودقائقهاااا، فكااالّ مااان الانكليااا يتّ  متبّلاااة  ة غاااير الانكلي ياااّة الخيطانياااّ فالانكلي ياااّة الأمريكياااّ
ا شاعر  ومطعّمة بالخصائص والاعتبارات المحليّة والقوميّة، فشعر   ئيذ نليوت ليذ شعرا  بريطانيّا ، وننماّ
أمريكاايّ بلحمااه ودمااه ونكهتااه، وكاا لك الحااال بالنساابة للفارساايّة الأفغانيااّة أو الباكسااتانيّة مااع الفارساايّة 
الإيرانيّة، خاصّة بعد أن انفصلت ارتمعات ورُسمت الحدود واستقرّت الدول والكيانات السياسايّة، نذا  
الموقاااف عتلاااف كثااايرا  بااا  ساااليم بركاااات الروائااايّ ومحياااي الااادين زنكناااة المسااارحيّ ومحماااود بااايربال الشااااعر 
واس  كه رمياني الروائيّ، هؤلاء الكتااّب الكارد الا ين كتباوا فيااربهم ورؤاهام ومشااعرهم الكردياّة وحااّ 
صااورهم وأشااكالهم بالعربيااّة، مااع موقااف أحمااد شااوقي وال هاااوي وآخاارين، اااّن فياارّدوا عاان خصوصاايّاجم 

 القوميّة والاجتماعيّة، ف صبحت نتاجاجم نتاجات عربيّة خالصة، لغة  وانتماء ت
وماان الرااروريّ هنااا أن لا ننساان، أنااّه حاااّ ماان طاارل تأريااخ الأدب الفارساايّ نفسااه، أنااّه ت يااُدرجِ  
الشاعر صا  الهيرانّي ضمن الشعراء الفرس، وننّما عدّه مان الشاعراء الكارد الا ين قاالوا الشاعر بالفارسايّة 

، ولعلّ ه ا الموقف المعرّ  والإنساانّي   الوقات نفساه، (479: 1375حيرت سجادی، ) وعخّوا بها أحيانا  
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علاوة  علن ما يعّ ز من موقف تصنيف بحثناا بالمقارناة لا الموازناة، فإناّه   الوقات نفساه موقاف مشارّل 
ا صاانّفوه ضاامن  يسُاجّل لصااالأ الأدب الفارساايّ وتأرعااه، نذ ت يحساابوا شاااعرنا صاا  ماان شااعرائهم، وننمااّ
القائل  الشعر بالفارسيّة، وذلك   كتاب شااعران كارد بارسان كاوى لمؤلّفاه المنصاف سايّد عباد الحمياد 

كمااا هااو الحقيقااة والواقااع، بعكاذ تأريااخ الأدب التركاايّ الاا يّ عاادّ كاالّ   ،(المصاادر نفساه) حايرت سااجّادي
من عخّ وكتب شيما  باللغة التركيّة تركيّا ، ولو كان شيما  قليلا ، فقد عدّوا شاعرنا الكباير والمشاهور، أكثار 
من علم علن رأسه نار، كما يقُال، الشيخ رضا الطالبانّي مان القومياّة التركياّة، لأناّه كتاب عادّة قصاائد، 
ا أنااّه أحااد أعماادة الشااعر الكاارديّ وصاااحب  ونن كاناات لا تتجاااوز عاادد أصااابع اليااد باللغااة التركيااّة، أمااّ
أشهر غرضه   الهجاء والتعرية، وصاحب ديوان كبير یمثّل خيرة الشعر الكردي، ه ه الأمور وغيرهاا ت 
يُحسب لها أيّ حساب أو اعتبار لديهم، وك لك الحال بالنسبة للشعراء العراقيّ  ارخارين ااّن هام مان 

 القوميّة العربيّة، وكتبوا برع قصائد بالتركيّةت
ولعلّ مثل ه ا الموقف أو الإجراء الت رعيّ ينا  العمل المعر  والأخلاقيّ عند المؤرخّ، ويسطو علن 
الحقيقة والت ريخ، ونابع من التوجّه الريّق والبغيض للتعصّب القاوميّ لادى بعاض الماؤرّخ ، وهاو عمال 
لا يتناسب ولا ينسجم مع عمل أهل الأدب والمعرفة، حاّ ونن مارسه ارخرون من أهل السياسة، من 

 ذوي التوجّهات القوميّة لدى بعض الشعوب الغالبة علن أمر ارخرينت
ا كااالّ  وننّ المدرساات  الأخيرتاا  تااريان أنّ المقااارنات ليساات حصاارا  علاان علاقااة التاا ثير والتاا ثرّ، وننمااّ
علاقة تاشابهٍُّ واختلال، أو سب قٍّ وتأخير، أو ابتكاار وتقلياد، متاحاة واكناة لإقاماة الدراساات المقارنياّة 

)ويليااا   عنهااا، بااال وتعماال المدرساااتان بجاادّ علااان مناهرااة المبااادءين اللاا ين وضاااعتهما المدرساااة الفرنساايّة
، اللااا ين أدّيا نّ حصااار واجااايم مسااااحة الدراساااات المقارناااة، ونفاتاااة الكثاااير مااان (303: 1987وواريااان، 

الفرص الدراسيّة علن دارسي الأدب المقارن وعموِ الدارسا  والبااحث  قبال نشا ة المدرسات ، اعتراضاا  
 تالمصدر نفسه() علن التحديدات الصارمة والشرائت الصعبة، الل نادت بها تلك المدرسة

و  الوقت نفسه هناك نقطة تفاوت ينبغي ذكرها هنا وأخ ها بنظر الاعتبار، وهي أنهّ ماع الإقارار 
ة، لكااان ينبغاااي أن نقُااارّ أيراااا  بأنّ العلاقاااة بااا   ة وارتمعاتياااّ باخاااتلال العملااا  حساااب العائدياااّة القومياااّ
ة وكليااّة، ممااة بالممااة، أي ليساات كالعلاقااة باا   العملاا    مثاال هاا ا الموقااف ليساات علاقااة اختلافيااّة تامااّ
نصّ كرديّ بحت ونصّ فارسيّ، أو نصّ كرديّ ونصّ عردّ، وننّما يظلّ الأمر   مرتبة المن لة ب  المن لت  
حسب الاصطلاح الاعت ايّ، وصنف ثال    الأدب والأعمال الأدبيّة، له خصائصه الفناّيّة والأدبيّة، 

ان غااير مختلفااي الهويااّة تماااِ الاخااتلال، ولا وكاا لك العائديااّة المسااتقلّة لا التبعيااّة لأ دب آخاار، فهمااا نصااّ
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اد، فمااع مااا نقااول عنهمااا بالاخااتلال، نلّا أنّ أواصاار التفاعاال والتشااابه تبقاان  متّحاادي الهويااّة تماااِ الااااّ
 ت(241: 2017مکي، ) قائمة  بينهما علن نحو شاخص

علّة كتابة صا  لنصّه المعاكذ باللغة الفارسايّة، فلعلّهاا تعاود نّ جملاة عوامال وأساباب، منهاا:   أمّا
أوّلا  حبااّه ونعجابااه الكبااير باللغااة الفارساايّة وشااعرها، وكاا لك تمكّنهااا فيهااا، وننّ عملااه هاا ا لاايذ عملااه 

ا لااه عشاارات قصااائد فارساايّة أخارى، الاال تفااوق ممااة قصاايدةت ثانيااا ، هاا ا  الأوّل والوحياد بالفارساايّة، وننمااّ
العمل الشعري عصّ النخبة والصفوة من قراّء شعره الكرد، لا عموِ قراّء شعره، ومعلوِ أنّ النخبة مان 
الأدباء والمتااا دّب  الكااارد، كاااانوا متاااابع  بداهاااة  لااالأدب والشاااعر الفارسااايّ  عااان كثاااب، بااال كانااات لغاااة 
ة  عنادما كانات  ثقافتهم وتثقيفهم الفارسيّة لا الكرديةّت ثالثا ، لساعة اقمهاور وكثارة قاراّء الفارسايّة، خاصاّ
الفارسيّة لغة الحرارة والثقافة والأدب، للمجتمعات والشعوب الإسالاميّة جميعاا    شارق الأر ، فلاو  
كتبهااا بالكرديااّة ت يطلّااع عليهااا الكثاايرون يقينااا ، وهاا ا منااالٍّ لقصااده وغايتااه ماان عملااه المعاااكذ هاا ات 
رابعا ، للأخ  بمبدأ الوحدة   الرسالة ووسيلة التوصيل كلّياّا ، وبالمعادلاة المنصافة لعمال المعارضاات، لأنّ 
ُعاااكاذ والمناااقاض، حااااّ 

ة هااي مااا يكُتاااب بعاا  لغااة الااانصّ الأوّل الم المعاكسااة أو المناقرااة الشااعريةّ الحقاااّ
يتسااانّ للدارسااا  والمختصاااّ  متابعاااة الأمااار بااا  النصاااّ ، بالتقيااايم والموازناااة، جااادارة  ونخفاقاااا ، وابتكاااارا  
وتقلياادا ت خامسااا ، فلااو كانااات غايااة صااا  افتراضاااا    عملااه هاا ا، الاشااتهار ونقاااران اسمااه باساام ماااولانا 
المشهور وال ائع الصيت، فكتابته بالفارسيّة ترمن واقّق له ه ا الهدل أكثر وعلن نحو أوسع، ااّ لو  

 كتبه بالكرديةّ، للأسباب والفوارق الل ذكرناها آنفا  ب  الكتابة باللغت ت              

 لشاعر صاف اَیراأّ . ا4
ة صاااوفيّة  لاشااكّ أنّ الشااااعر المااؤثرِّ ماااولانا جااالال الاادين الرومااايّ غااانّي عاان التعرياااف، نناااّه شخصاايّة أدبياااّ
عالمياّة، اكتسااب شاعره وااهداتااه العرفانيااّة مرتباة العالميااّة مناا  قارون، شااهرته وأفكاااره بلغات آفاااق العااات، 

ة ، وكاااا لك تسلساااال وقائمااااة الأدباء متجاااااوزة  آداب دول واتمعااااات الشاااارق  الأوساااات، والشاااارق عامااااّ
اب العاااالميّ  الكباااار، يقاااال أناااّه   أمريكاااا فقااات، بيعااات مااان ديواناااه الماااترجم مثناااوى معناااوى نّ  والكتاااّ

 ت2008الإنكلي يةّ خمسةٌ وعشرون مليون نسخة، ستّة ملاي  نسخة منها   عاِ واحد، وهو عاِ 
أمّا قصوص شاعرنا الثاني المت ثرِّ صا ، فهو الشيخ مصطفن ابان الشايخ عبادالله ابان الشايخ علاي 

، ولقاب كااك (615: 2015الهايراني، ) الهيرانّي، الملقّب باصا    شعره، دلالة  علن صفاء نفسه الصوفيّة
  مشيخته ومن لته الدينيّة الصوفيّة علن شاكلة أجاداده، ذلاك اللقاب الادينّي والاجتمااعيّ الا ي يعاني 
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الأخ الكبير، فهو كان شيخ الطريقة القادريةّ   عموِ مناطق شرق أربيل وغربهاا، مان منطقاة خوشاناو 
ة الرئيساااة  ة القادرياااّ وشاااقلاوة وكويسااانجق وبالاااك وراونااادوز وبرادوسااات وساااهل أربيااال، وصااااحب التكياااّ
للمنطقة   مرك  ناحية هيران، الل لا ت ال تدُار من بعده من قبل أحفاده أبا  عن جدّ، وكان له الذ 
ة  أددّ واجتماااعيّ عااامر   تكيّتااه، ياارتاده الشااعراء والأدباء، والعلماااء والوجهاااء، وقااراّء المقامااات الدينيااّ
 والصوفيّة من معظم مدن ومناطق كردستان، علن شاكلة الصالونات الأدبيّة القائمة آن اك   أوروبات

ميلادياّة علان أكثار التقاديرات، وكا لك وفاتاه كانات   هاايران  1873فهاو مان موالياد هايران سانة 
وكااان شاااعرا  مطبوعااا  وفنااّانا   (60و19المصاادر السااابق: ) 1942نفسااها، منااتقلا  نّ رحمااة الله تعاااّ ساانة 

جماليّا  متميّ ا ، أسعفه علن ترسيخ شاعريتّه وحرارة أسلوبه الغ يّ والرما يّ أماران أساساان، أوّلهماا مشاربه 
الصوّ  وتوجّهاته الروحيّة، ثانيهما طبيعة منطقته اقميلة الخلّابة منطقة خوشناو، ذات الهواء والأجواء 
ة  مركاا  ناحيتهااا هاايران، كونهااا واقعااة    منطقااة  الطيّبااة الرطبااة   معظاام فصااول الساانة وأشااهرها، وخاصااّ
جبليااّة مكثفّااة، تتمتااّع بالهااواء الصاااّ  والنقاايّ، وكاا لك الينااابيع الرقراقااة الع بااة الكثاايرة وشاالّالات المياااه، 
بهرة   اقمال، فقد ورد ذكرها ووصف جمالها وصفائها 

ُ
وغ ارة البسات  والمساحات الخرراء والمواقع الم

، ولا (27المصادر الساابق: )   كثير من الكتب والم كّرات والمطبوعات الكرديةّ والعربيّة، وحاّ الإنكلي ياّة
ه نليهاا الناااس بجمااو  غفاايرة أيّاِ الأعياااد  تا ال تعُاادّ هاايران ماان أهاامّ المواقاع السااياحيّة لمحافظااة أربياال، يتوجااّ

 والعطل والمناسبات، لغر  الاستجماِ وقراء أوقاجم   معظم الأشهر وفصول السنةت
كما كان لشغفه بالشعر الفارساي العرفاانّي، أثار بالا    شااعريتّه وتفوّقاه الشاعريّ، يظهار أثار ذلاك 
واضحا  وجليّا    قصائده الفارسيّة والكرديةّ علن السواء، وكان يقول الشعر باللغات الاثلا ، الكردياة 
والفارسيّة والتركيّة، لكن ت يدُوّن له شعر بالعربيّة، علن الرغم من أنهّ شخصيّا  يقول   بيتٍّ له، ضمن 
ة  ة والعربياااّ ة متعااادّدة اللغاااات، كااالّ بيااات منهاااا مكتاااوب بلغاااة مااان اللغاااات الأربعاااة، الكردياااّ قصااايدة رائياااّ
والفارسيّة والتركيّة، مع أنّ صا  هاو كارديّ الأصال، لكانّ ارن   غاراِ عشاقك يقاول الشاعر باللغاات 

 الأربعة، مخاطبا  شيخه ومرادهت
درس العلوِ الدينيّة والعربيّة أوّلا  عناد والاده   تكياتهم، وكا لك   مدرساة جاامع هايران، ثمّ انتقال 
نّ ماادارس أخاارى متعاادّدة   مناااطق كردسااتان المختلفااة، قاصاادا  الشاايوخ ارياادين للتحصاايل عناادهم، 
ة    مهاااباد  فقصاد نيااران مادّة  ومكاا    كالّ ماان مهااباد ومنطقااة لاجاان وبسااو فاترة  ماان الا من، خاصااّ

لأخ  العلوِ ونكمال التحصيل  (20المصدر السابق: ) يشه وا قاضي محمدپعند الشيخ قاضي علي والد 
علن طريقة علماء الكرد القدماء، كان عارفا  كبيرا  وشاعرا  ايدا ، بدأ بنظم الشعر   سنّ الرابعاة عشارة 
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ات وحااابّ الرساااول )ص(،  مااان عماااره، ومعظااام قصاااائده منظوماااة   العشاااق والغاااراِ والتصاااوّل والإلهياااّ
وكا لك شاايخه وملهماه الشاايخ عبااد القاادر اقاايلانّي، منشايء الطريقااة القادريااّةت وت يارد   شااعره شاايء 
ة، وهااو ماان الشااعراء الاا ين جمعااوا بحااقّ باا   عاان الاجتماعيااّات أو الإخوانيااّات أو القرااايا الحياتيااّة العامااّ

فهاو  ت(21المصادر الساابق: ) الأدب والتصوّل علن شااكلة كالّ مان الشايخ أحماد اق ياريّ ومحاوي وحرياق
من اقيل الثاني من حي  ال من، وك لك من حي  المرتبة الشاعريةّ للشاعراء الكارد الكلاسايك الكباار، 

 بعد ناي وسات وكوردي ومحوي، نن جاز لنا التصنيف الطبقيّ بحقّهم نقديّا ت
  كتابااة الشااعر أساالوب رماا يّ هااائم وشاايّق، يجمااع باا  الغااراِ والروحانيااّة، متمتّعااا   الصااا  أساالوب

بحرارة الصور والقدرة الموسيقيّة العالية، والطابع الغنائيّ المؤثرّ، متغنٍّّيا  كثيرا  بالقلب والخمر ارازيّ ورماوز 
الدين والتصوّل وك لك الألحان وارلات الموسيقيّة بأسمائها وأوصافها، وك لك جمال الطبيعة وسحرها 
وحبّه لطائر القبج الخيّّ وشغفه به، و  أسلوبه كثير من الألفاِ والصي  والعبارات الفارسيّة، كما تبدو 
علن أسالوبه خصاائص شاعراء منطقاة ماوكريان ولهجاتهم مان أمثاال وفاايى وحرياق وآخارين، وكاان لشاعره 
حرااور بارز   ارااالذ الأدبيااّة والشااعريةّ،   أربياال وكويساانجق وراوناادوز، ولا تاا ال قصااائده   الغاا ل 
والمدي  الدينّي مادّة المنشدين وقراّء المواليد والتواشي    تكايا وخانقاهات كردستان، وله أكثر من ممة 

 قصيدة فارسيّة، بحسب ما هو مثبّت   ديوانهت
ق والمشاااافو   طبُااااع ديوانااااه أكثاااار ماااان ماااارةّ، علاااان نحااااو باااادائي وفياااااريّ، لكاااانّ ديوانااااه الكاماااال والمحقااااَّ
بالدراسات، هو ما أنج ه وقدّمه للمكتباة الكردياّة الكاتاب والشااعر محماد مالا مصاطفن الهايرانّي، الا يّ 
يعُادّ عمالا  متكااملا  وموفّقااا ، يحاوي جمياع قصااائده الكردياّة والفارسايّة والتركياّة، مااع بيبلوغرافياا بمعظام مااا 
كُتب عن صا  وشعره اقميل والمتميّ ، كماا دُرس شاعره أكادیمياّا    نطاار رساالة ماجساتير   جامعاة 

 تيصلاح الدين من قبل الدارس الدكتور سردار أحمد كرد

 نبذ  تَرُّيّة عن تَثرّ شعراء ال رد بالشعر الفارسيّ . 5
المتتبّع لت ريخ الشعوب وارتمعات البشريةّ علن مرّ العصور والأزمان، يتبّ  له كيف اتّصلت واحتكاّت 
ه ه الشعوب   فنونها وآدابها   مراحل معيّنة، بعرها ببعض، وكيف أدّى ه ا الاحتكاك والاتّصال 
نّ التفاعل والتجاوب ب  الثقافات وارداب والفنون للشاعوب والأمام، وكياف أدّت ها ه الاتصاالات 
نّ نثراء الفكر وتطوّر الفنون ونغنااء الثقافاات با  باني البشار، و  الوقات نفساه كياف أدّت نّ خلاق 
جوّ من التجاوب والتفاعل، وبناء العلاقات الإيجابيّة ب  تلك الشعوب والأمم، فارتمعات والشعوب 
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شااا نها شااا ن الأشاااخاص والأفاااراد، نذ لا یمكنهاااا أن تعاااي  وتبقااان منفاااردة  منع لاااة ، لأنّ الإنساااان بطبعاااه 
اباان ) وفطرتااه أفاارادا  وجماعاااتٍّ كااائن اجتماااعيّ، كمااا قااال بااه المنظااّر الأوّل لعلاام الاجتمااا  اباان خلاادون

، وهو مخلوق لغاية التفاعل والتجاوب والتواصل، وما مي ة النطق واللغة الل منحه (41:  1978خلدون،  
ه وها ه الغاياة المشارفّة مان  الله تعاّ من دون باقي الكائنات الحيّة، نلّا لادليل شااخص علان ها ا التوجاّ

 خلقهت
ومعلاوِ ننّ ارثار والأعمااال الأدبيااّة لاالآداب عنااد الشااعوب تكااون أقاارب نّ الكمااال، كلّمااا تغااّ ى 

ة المتفااارّدة والراقياااة، هراااما  وقااادرة   وانعكاساااا ، ومااان ثمّ أجاااادوا التعباااير    الأدباء علااان الماااؤثرّات الأجنبياااّ
كتاباجم بروح محلّيّة خالصة، صافية من العناصر الغريبة والمحاكاة والتقليد، علن نحو تعاون وتفاعل ب  
عبقريةّ المؤلّف الخاصّة ومختلف الت ثيرات الأدبيّة الل ت ارفّه عن افّياهه ولا أوهنت مواهبه، وننّما منحته 
ة، وقاااد قيااال عااان ذلاااك ماااا الليااا  نلّا براااع خااارال مهراااومة ة وطاقاااة نضاااافيّة نّ طاقاتاااه ال اتياااّ  القابلياااّ

 ت(18غنيمي هلال، لا تا: )
وننّ التفاعل والتجاوب ب  الأمّت ، الكرديةّ والفارسيّة، لأساباب وعوامال كثايرة لا يساع المقااِ هناا 
ل كرها، وبالتاي ب  أدبيهما ولغتيهما، صورة من صاور تلاك العلاقاات والتفااعلات الموجباة با  الأمام 
والشااعوب، الاال یمكاان التاادليل علاان ذلااك بعشاارات الشااواهد والوقااائع والأمثلااة، باا  الشااعراء والعلماااء 
جادي والمثمار لإغنااء وتطاوير الثقافاة 

ُ
الكرد،   نطاار التحصايل والتا ثرّ والإعجااب، وأخا هم بماا هاو الم

والأدب الكاارديّ ، فقااد كااان للشاااعراء الكاارد الكلاساايك علاقااة حميماااة باللغااة والأدب الفارساايّ  منااا  
قاارون، حاااّ أواساات القاارن العشاارين، نذ كاناات دراسااة الكتااب والاادواوين الشااعريةّ الفارساايّة،   الحكمااة 
والمعرفة والأدب شرطا  ومادّة  ضاروريةّ   التحصايل العلمايّ لطالّاب العلام الكارد، ضامن الماواد الدراسايّة 

 والمنهجيّة القائمة آن اك   عموِ كردستان، وليذ فقت   قسمها الإيرانيت
فكان الطالب الكرديّ يتعلّم اللغة الفارسيّة وأدبها، ويتعرّل علن شعرائها الكبار من أمثال سعدي 

كنجوي وعطاّر النيشابوريّ ومولانا جلال الدين وغيرهم، ربّما أحياانا  أكثار وأسابق مان ي  وحافظ ونظام
تعرفّه علن الشعراء الكرد الكبار من أمثال ناي وسات وكردي ومحاوى ومولاوي، أو كباار الشاعراء العارب  
كالمتنّ  والمعرّي والبحتريّ وأد تماِّ، علن الرغم مان أناّه كانات دراساته بالعربياّة و  العلاوِ العربياّة، لمادّة 
عقااد ماان الاا من، وأحيااانا  أكثاار، ياادرس فيهااا عشاارات الكتااب العلميااّة المعتااخة   العربيااّة والاادين، لكنااّه 

العربيااّة وآدابهااا بالمسااتوى المطلااوب، وعلاان نحااو تفاعلااه مااع اللغااة  يبقاان غااير متجاااوب وغااير متفاعاال مااع
الفارسيّة وآدابها، فبمجرّد دراسة ديوان  أو ثلاثة للشعراء المعروف  ال ين ذكرناهم آنفا ، تتفتّ  قرائحهم 
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ة  وتنماااو فااايهم روح الشااااعريةّ والكتاباااة الإبداعياااة بالفارسااايّة، وبرغباااة عارماااة دون نلااا اِ أو نكاااراه، خاصاااّ
عناادما كاناات الفارساايّة لغااة الحكمااة والأدب والثقافااة لاادى الشااعوب الإساالاميّة جميعااا ، ولعاالّ الساابب 
الأقااوى   ذلااك هااو شااعورهم بغاان بلاغااة الفارساايّة وجمالهااا ورقااّة أدبهااا وموساايقيّتها، وكاا لك علااوّ شاا ن 
أدبائهااا وشااعرائها، وكااان لإدراكهاام بمااا هااو القااائم باا  اللغتاا  ماان علاقااة تشااابه ووحاادة للأصاال والمنشاا  

 أحيانا ، دوره المؤثرّ والفاعل   ذلك، كونهما منحدرت  عن أصلهما ارريّت
ة المنحاادرة عاان  لمااا هااو المعلااوِ أنّ كاالّا  ماان اللغتاا ، الفارساايّة والكرديااّة تنتميااان نّ اللغااات الإيرانيااّ
ة، الااال تعاااود جااا ورها نّ لغاااة اررياااّ ، ولعااالّ مرحلاااة الافاااتراق والتفااارّ  بااا   اموعاااة اللغاااات الهندوأوربياااّ
ا يعاود نّ ماا قبال الفتوحاات الاسالاميّة لابلاد فاارس وسلسالات جباال  اللغت  ليست ببعيدة كثيرا ، ربماّ

، ل لك نجدهما قريبت  من بعرهما، علن صعيد الصرل والنحو والتلفّظ (41:  2008ويسي،  )  زاكروس
والتركيااااب وغيرهااااا، فجاااا ور الكلمااااات وقواعااااد التركيااااب والتصااااريف واقاااايرة والتحااااادد بينهمااااا رلال 
السان ، كاالّ تلااك هااي نقااط الاشااتراك والاحتكاااك والتفاعاال با  اللغتاا  والأدباا ، ووشااائج العلاقااات 

، علاان النحااو الاا ي نجااده ونااراه (7المصاادر السااابق: ) وأسااذ التاا ثير والتاا ثرّ المااوجب    بعرااهما الاابعض
 اليوِ ب  الشعب  والأمّت ت

 معاينة الرمزين القل  والنا  . 6
ة عناااااد الشاااااعراء  القلاااااب والنااااااي، كلاهماااااا رمااااا ان بارزان   الأدب والتصاااااوّل وعماااااوِ الفناااااون، خاصاااااّ
الرومانسيّ ، نذ ننّ لهما مكانة مرموقة   الم هب الرومانتيكي ارخ  بالطبيعة ومفرداجا بقوّة، وك لك 
لدى الشعراء العرفاء وعالمهم العرفانّي والوجدانّي، فالرم ان لهما فاعليّة شعريةّ، يتفانى معهماا الشاعراء   
ثنايا فياربهم، لما لهما من قابليّة الدلالة اقماليّة والإيحاء والإسقاطت فالقلاب عنصار بايولاوجيّ جساديّ 
اس، وهااو بمثابااة القيااادة والتمكاا  للجسااد، وكاا لك المكماان الأوّل للاانفذ والااروح، وساابب  مهاامّ وحسااّ

ة الحيااااة ومراااخّة الااادورة الدموياااّ  ة   اقسااام، و  الوقااات نفساااه مساااتود  للعواطاااف والمشااااعر ديناميكياااّ
ة، الاا ي يطُلااق عليااه بهاا ا المعاان لفااظ الفااؤاد، للدلالااة علاان جانبااه  ة والعرفانيااّ وجميااع النشاااطات الروحيااّ
المعنويّ والاعتبااريّ، الا ي ياوازي جانباه الماادّي مان حيا  الأهميّاّةت والنااي عنصار نبااّ  طبيعايّ، يتشايّ  
ماان قصااب اااوّل يفقااد طراوتااه ويجاافّ بعااد الاقتطااا  ماان منبتااه، وهااو آلااة موساايقيّة موغلااة   القاادِ، 
يُصنع علن هي ة مخصوصة قابلة للقياِ بدور الانبعا  الصوّ  المنغّم المثير، والمترادّ، ب  الأنغاِ السارةّ 
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فرحة والأنغاِ الح ينة ارسية، نذ يقوِ بالمهمّت    آن واحد، والفنّ العظيم دوما  هاو ماا یمنحناا شايما  
ُ
الم

 من الح ن الخفيف، نّ جانب ما یمنحنا من قست كبير من السرورت
وعلاااان نحااااو عاااااِ، كلاهمااااا عنصااااران مرغااااوبان   الاااانفذ والاااا هن والشااااعور، أي   الفاااانّ والمعرفااااة، 
ويشتركان   أنّ كليهما محتّ الإثارة والت ثير والهيجاان، النااي بالتا ثير والقلاب بالانفعاال والتا ثير أيراا ، 
الناي بالتهييج والقلب بالهيجان، الناي بالإثارة الحسّيّة والقلاب بالإحسااس اقمااي، ناشادهما الشاعراء 
ا باادرجات متقاربااة، مااع أنّهمااا غااير  ا نعجاااب، ربمااّ اد اقمااال كثاايرا ، وأعُجبااوا بهمااا أیمااّ انون ماان عبااّ والفنااّ
متشااابه    الواقااع الخااارجيّ والمااادّي، ماان حياا  الماهيااّة والأهميّااة، نذ ننّ للقلااب فراال احترااان الااروح 
عرااويّا  وندارة الحياااة   الباادن، والقياااِ باادور المسااتود  للرغبااات والغرائاا  ومولااّد المشاااعر والأحاساايذ، 
ؤ لكااااالّ المواقاااااف النفسااااايّة والشااااعوريةّ، لكااااانّ النااااااي حصااااارا  لااااه اقاناااااب اقماااااايّ والإثارة وخلاااااق  والمهيااااّ

 الإحساسات اقماليّة، واللّ ة السمعيّة بما تتوخّاه وتنشده الروح وال ائقة اقماليّةت
فالقلب أو الفؤاد مصطل  لكلّ ما يدور   عوات الروح والنفذ والإدراك، ورم  للعات البااطني وقاوّة 
الإبصاار والحقاائق الثابتاة والقرااايا المعنوياّة عناد الصاوفيّة، وهااو مرجاع التصاوّرات والإدراكاات العرفانيااّة، 
أمّا الناي فمفهوِ جمايّ، ورم  فنّيّ منشود ومطلوب، فهاو مصادر النغماات اقميلاة الخالادة الموسايقن، 
ا حااديثا  فتُعاارل بلغااة الشااعوب، الاال يفهمهااا  الاال نعُِتاات بلغااة الطبيعااة أو لغااة البشااريةّ الأوّ قاادیما ، أمااّ
ع منهااااا اقميااااع، عاااان طريااااق الإحساسااااات والتاااا وّق اقمااااايّ ونن اختلفاااات اللغااااات والأعااااراق  ويتمتااااّ
والبيمات، وأصبحت لغة رم يةّ مرغوبة، نّ جانب الرموز والعلامات التعبيرياّة الال يلجا  نليهاا الإنساان 

 الفنّان   ننتاج الفنون وارداب   الفنون جميعا ت
والشعراء بشكل عاِ والصوفيّة علن نحو خاص، يلجؤون نّ رموزهم الخاصّة والمبتدعة تلك، عندما 
يتمرّدون علان القولباة والنمطياّة، ويرفراون علاماات العقال اقمااعيّ   التعباير، الال اااول دوماا  نلغااء 
ة  الفردانيااّة لاادى الإنسااان الفنااّان، وذلااك ليعااخّوا بهااا عاان مااواقفهم ومقااولاجم، وكاا لك مفاااهيمهم الخاصااّ

ة ، فتكااون رمااوزهم أحيااانا  بمثابااة الكااود (58: 2009ديرکااي، ) وغااير الم لوفااة علاان العاارل والمعااارل العامااّ
ا هاو كاائن  والشفرة للتواصل فيما بينهم، وغاية الأديب الصوّ    رم يتّه وغموضه ه ا هي التعباير عماّ

الحااقّ الثاباات الاا ي تتعاادّد فيلّيّاتااه، لا للتعبااير عاان خلااف الوجااود ال ائاال والعرضاايّ، واكتشااال الوجااود 
ا للتعباااير والغااااوص   حقيقاااة الاااانفذ  ة كماااا هااااو الحاااال عنااااد الرومانسااايّ، وننمااااّ ة ارنيااااّ المظااااهر الانفعالياااّ
الإنساانيّة وساارّها الااداخليّ العمياق الااروح وخبااايا الا ات، والنقاال ماان الحقيقاة المطلقااة القابعااة   أعماااق 
ال ات، للوصول نّ السرّ الحقيقيّ للوجود الحقّ الثابات وهاو مطلقياّة الاروح، واديادا  روح الله المتجاّ ر 
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  مخلوقاته الشريفة، وه ا هو المغ ى العميق للحادي  النباويّ الشاريف، الا ي تمساّك باه المتصاوّفة مان 
 ت(60المصدر السابق: ) عرل نفسه فقد عرل ربهّ

درك نلّا بالااااا وق  م لا يسااااتطيعون نقااااال مشاااااعرهم ومواجياااادهم تلااااك صاااااراحة ، الاااال لا تااااُ وبمااااا أنهااااّ
والمشاهدة، كما لا يعُاخّ عنهاا الا بلغاة الإشاارة والرما  والخياال، ولا تفاي بهاا لغاة المنطاق والقيااس، فاإنّهم 

  لغاة رم ياّة مكثفّاة بارااز والإشاارات،  ،(المصادر نفساه) آثروا أسلوب التلمي  والرما  والإشاارة والألغااز
ومنهاا نشااارتا الناااي والقلااب، كمااا عنااد مااولانا وصاا ت وننّ الموضااو  الاا ي يااؤرّق الصااوّ  دومااا  هااو الله 
تعاااّ وحاابّ الله بوصاافه حقيقااة الحقااائق، وللكشااف عاان هاا ه الحقيقااة العليااّة الاال لا تُسااعفه لكشاافها 
وسائل المعرفة العاديةّ، فهو يقرّر اللجاوء نّ القلاب بوصافه مصادر المعرفاة العالياة والمواصافات المعنوياّة، 
عسن أن يدُرك به موضوعه وهو غاية الغايات بالنسابة لاه، عان طريقاه بواساطة الا وق والإلهااِ، لا لك 
ا تتطلاّب  الموضو  ال ي ملأ الصوّ  بشحنة عاطفيّة طاغية، وتملّكته كليّا  وتتا بّى عان التعباير عنهاا، وننماّ
لغة تختلف عن اللغة الل نعخّ بها عن ندراكاتنا العاطفيّة والحسّيّة، ومن هنا تأ  كل كلمة   تعبيره رم ا  

، وباا لك يكااون الأدب عناادهم (64المصاادر السااابق: ) للتعبااير عاان حقااائق تتعاااّ علاان الحااذّ والمااادّيّات
ة للوصاااول اّ المطلاااق، وننّ الرمااا  والأساااطورة وسااايلتان  ة وذهنياااّ وخصوصاااا  الشاااعر فيرباااة، ورياضاااة روحياااّ

 وتشفّيا ت( 158أدونيذ، ) وشكلان للافّياه نحو أعماق أكثر اتّساعا ، والبح  عن معن أكثر يقينية  

 أوّلًا: النا  
اتّخ  مولانا الناي رم ا  لقصّة الاقتطا  والمفارقة عن الأصل والكلّيّة نيستان، ومن خلاله عخّ عن اقتطا  
ة  الااااروح كجاااا ء عاااان عااااات الأرواح والملكااااوت الأعلاااان، ضاااامن مفهااااوِ وحاااادة الأرواح،   صااااورة هياميااااّ
يّ ارااازي،   نطااار ماان الوجااد الروحاايّ  مسااحّرة، متداخلااة باا  العشااق الحقيقاايّ الإلهاايّ والعشااق الحسااّ
والتماهي، والتعبير عمّا لا یمكن التعبير عناه باللغاة المحايادة البااردة، مان آلاِ الفاراق ومعااناة الاشاتياق، 
ل لك يقول: أريد صدرا  برّحه وم قّه الفراق، لأبوح له بأت الاشتياق لأنفّذ عان نفساي بعاض الشايء، 

 قائلا :
ــراْ ــرحه ا  فــــــــ ــرحه شــــــــ ــواهم شــــــــ ــينه خــــــــ  ســــــــ

 
 ويم شــــــــــــــــــــــــــر  درد اشــــــــــــــــــــــــــتياْگــــــــــــــــــــــ ــــتا ب 

 (19: 1395مولا : )
وننّ شوق الشخص المفترق عن أهله ومنبته دوما  للعودة نّ أصله، وتكون اساتغاثته للالتحااِ مارةّ  

 وكلّيّته، قائلا :أخرى بأصله 
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ــويش ــد ا  اصـــل خـ ــه  او دور مانـ ــر  ســـى  لاـ  هـ
 

ــل خــــــــــــــــويش  ــار وصــــــــــــــ ــد رو  ــــــــــــــ  با  جويــــــــــــــ
 (37: 1397 اده، )سيا  

اق   شااا نهم الروحااايّ، بربطاااه  ومساااوّغا  لإحداثاااه النغماااات الشاااجيّة الماااؤثرّة، الااال تلاااّ  عطااا  العشاااّ
 وندخاله   موقف صوّ  عالٍّ من الااّاد ب  الروح والأن ، قائلا :

ــن دور نيســـــــــــــ  ــه مـــــــــــ ــن ا   لـــــــــــ ــرّ مـــــــــــ  ســـــــــــ
 

 جشــــــــم و  ــــــــو  را آن نــــــــور نيســــــــ  ليــــــــک 
 (19: 1395)مولا ، 

 :بّ  ملابسات ذلك النقص والقصور المادّيّ المانع للوصول نّ المعرفة التامّة والحقّة، قائلا  وهو ي
ــان   ــان و جـــــ ــ  تـــــــن  جـــــ ــتور نيســـــ  تـــــــن مســـــ

 
ــ   ــتور نيســـــ ــان دســـــ ــد جـــــ ــ  را ديـــــ  ليـــــــذ  ـــــ

 نفسه()المصدر 
وقد ذهب دارس معاصر نّ أنّ تولأيف مولانا للناي واختياره رما ا  شاعريّا  وعرفانياّا ،    لماا للنااي 
ه ه ارلة الموسيقيّة المعروفة من خصائص وامتيازات علن غيرها، منها: أنّ الناي من ارلات الموسيقيّة 

الموسيقيّة الأخرى، الل تُصنع وترُكّب كلّ منها من اموعة موادّ البسيطة والخامّة، قياسا  بجميع ارلات 
وعناصر، لكانّ النااي ارلاة الوحيادة الال تصانع مان عنصار وماادّة واحادة، وهاي جساده الخشاّ  النبااّ  
ة التنبيااه والتوجيااه  ارفااول، مااع أنااّه یمنحنااا كاالّ هاا ه النغمااات المثاايرة المااؤثرّة، وكاا لك للناااي دور ومهمااّ
بالنسبة للعجماوات، خاصّة الأغناِ، نذ يوجّهها ويعيد بها نّ القطيع أو البيت، ويحفظها مان الرايا  
والهلاك، وك لك أنّ آلة الناي آلة فارغة الأحشاء وجوفاء البااطن، وعان طرياق الحارق والكايّ والتثقياب 
اء ،  ا  وموسااايقيّا  غناااّ ل عااا ابا  ومعااااناة  ورياضاااة  كبااايرة، نّ أن يصاااب  كائناااا  جمالياااّ المتعااادّد   بدناااه، يتحماااّ
وك لك بما أنهّ متشكّل من عنصر واحد، فنحن لا نرى له نلّا جسده، علما  بأنّ النغمات الصادرة منه 
ليذ هو ع  اقسد ولا ج ءا  منه، وننّما هو من الهواء، ذلك الهواء الموجود   كلّ مكان، لكن لا نراه 
ق، فاالوجود التركيا  والتشاكيل  لأنهّ ليذ بمرئيّ لنا، ذلك الهواء المحصور والمادفو  علان نحاو مانظمّ ومنساّ
الثنااااائيّ ماااان القصااااب والهااااواء هااااو عاااا  التشااااكيل والتركيااااب الثنااااائيّ للجسااااد والااااروح   الأحياااااء، و  

         تمقدمتهم الإنسان
وكان لاستخداِ مولانا للناي علن ها ا النحاو الموفاّق والترميا  باه بها ه الصاورة الأدبياّة العالياة،      

اس وخطااير، و  نطااار صااورة شااعريةّ مبتكاارة، ت يساابق لهااا التطاارّق والاسااتخداِ ماان قباال،    معاان حسااّ
ع، لاا لك أصااب  الفراال كاالّ الفراال لمااولانا،   الترقيااة  وبهاا ا الأساالوب الأددّ الاادراميّ المصااوّر والموسااّ
والتساااامي بهااا ه ارلاااة الم لوفاااة نّ مرتباااة الترميااا  والتعباااير باااه عااان القراااايا الإنساااانيّة الكاااخى مااان الوجاااد 
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والوجود، والتمجيد بالروح، والعشق والفراق، بأسلوب تشخيصيّ مساتنطق، يشخّصاه علان نحاو ناطاق 
  حكيم محاور، يعر  قرّيته وبأسه، فيقول م  قُطعتُ من الغاب يبكون لنواحي الرجال والنساء

 انـــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــز نيســـــــــــــــــــتان تا مـــــــــــــــــــرا بزيده
 

 انــــــــــــــــــــــــــدا  نفــــــــــــــــــــــــــیرم مــــــــــــــــــــــــــرد و  ن  ليد 
 (المصدر نفسه)

  وقابليّته   اقمع ب  طر  الأحوال المعاكسة المتناقرة من السعداء والأشقياء
لأ  لان شــــــــــــــدم ــّ ــر جْعيــــــــــــ ــه هــــــــــــ ــن بــــــــــــ  مــــــــــــ

 
ــالان شــــــدم  ــو  حــــ ــالان و خــــ ــد حــــ ــ  بــــ  جفــــ

 (المصدر نفسه)
  ثمّ بيان موانع الاطّلا  علن الأسرار والحقائق الثابتة

ــن ا  ــرّ مـــــــــــ ــن دور نيســـــــــــــ  ســـــــــــ ــه مـــــــــــ   لـــــــــــ
 

ــ   ــور نيســــــ ــو  را آن نــــــ ــم و  ــــــ  ليــــــــذ چشــــــ
 (المصدر نفسه)

ة، نّ أن يااار  الله الأر  ومااان  ثمّ تخلياااده لعنصااار النااااي ورم يتّاااه   ذهااان البشاااريةّ وارداب العالمياااّ
اد بالكاااونّي، روحاااا   عليهاااات وذلاااك   صاااورة حاااالات مااان الوجاااد والانتشااااء والاغاااتراب النفسااايّ والاااااّ

وتعبيرا ، لأنّ لكلّ صوّ  كبير هدل   تعبيره وكتاباته، وهاو اكتشاال لغاة كونياّة يعاخّ بهاا عان المطابقاة 
والتاااداخل، بااا  اللامنتهاااي المعااان والاااروح، والمنتهاااي الصاااورة والأشاااكال، وهاااي لغاااة تاااتكلّم دون وسااااطة 

 تالعقل، وننّما لغة تقوِ علن النشوة، لأنهّ لا يعخّ عن نشوة الصو  الا لغة منتشية
فبقوّة خياله الخلّاق والبصيرة الصوفيّة المتوثبّة، أشعل مولانا النار   النايّ، ونفخ فيه من روحه نار 
العشق والهياِ، فرفعه وارتقن به وبقريّته الرم يةّ نّ مصا  القرايا الكخى، من الوجود والعدِ والفناء 

 :والخلود، والتعبير به عن ثنائيّة الروح والهواء، وقوّة العشق الناريةّ الل تُصفّي وتاُرقّي قائلا  
 آتــــــــــــش عشــــــــــــ  اســــــــــــ   انــــــــــــدر   فتــــــــــــاد

 
 جوشـــــش عشــــــ  اســــــ  لاـــــه انــــــدر مــــــى فتــــــاد 

 (19: 1395مولا ، )
ة عشااق انااون نحاادى صااوره  ناايتوهااو ي ة الحاادي  الخالااد عاان خلااود العشااق الاادامي، وقصااّ بااه مهمااّ

 الدانية والقريبة بقوله:
ــون می ــدير راه  ــــــــــــــــر خــــــــــــــ  لانــــــــــــــــدأ حــــــــــــــ

 
 لانـــــــــــــــــدهاى عشـــــــــــــــــ  مجنــــــــــــــــون میقصــــــــــــــــه 

 )المصدر نفسه(
درجة التميي  والقرار ب  الحقائق و ومن ثمّ الارتقاء به نّ درجة رؤية المصائر واراهيل والمكاشفات 

 المطلقة وب  الأعرا  القاصرة ومحدوديّات ال مان والمكان قائلا :
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ــو رو  ک نيســــــــــ  ــر رفــــــــــ   ــــــــ ــا  ــــــــ  رو هــــــــ
 

 نيســــــ   ک ـــــه چـــــون تـــــو تـــــو هـــــان اى آن 
 )المصدر نفسه(

ومعلوِ أنّ نوح الناي الرام  لأن  الإنسان ليذ ج ءا  من مادّة جسده الخشّ ، ولكانّ جساده هاو 
ا نااو حاه مان الهاواء المحصاور الخفايّ الا ي بداخلاه، والهاواء الناائ     الوسيلة لنش ة ه ا النوح والأنا ، ننماّ
داخاال الناااي هااو رماا  لاااالروح، أي نفااذ الإنسااان المااربّاة علاان الخااير والحااقّ، فهااي لتجلّيهااا تعتمااد علاان 
اقسااد، وبهاا ا يشااير مااولانا   ترمياا ه بالناااي نّ حقااائق وعناصاار ثلاثااة، جسااد الناااي، والهااواء الخفاايّ 
المصوّت، وكلّية وجود الناي، للإشارة والدلالة علن اقسد الإنساانّي والانفذ الطااهرة فياه الاروح، وكلايّ 

ر العرفاااانيّون بأنّ (34: 1397زاده، ساااياح) وجاااودنا الإنساااانّي السااااميّ والروحااايّ  ت و  الوقااات نفساااه يفساااّ
رم يةّ الناي نشارة للدلالة علن الإنسان الكامل، والناس المتسام  الكبار مثل مولانا نفسه، فهو مرشد 

والخير، أي الإنسان أخلاقيّ وشيخ طريقة وعارل كبير، وهو ارخ  بأيدي السالك  نّ الطريق الحقّ 
لااا لك  )المصااادر نفساااه( الكامااال   الإنساااانيّة، ننساااان ذو وجاااود ونفاااذ ننساااانّي نبيااال ووجاااود شاااهرياريّ 

ادّ فاانّيّ  يصااب  الناااي والأنا   صااور الأحاادا  والمواقااف   القصاايدة، عنصاارا  وشخصاايّة واحاادة   ااااّ
 وعرفانّيت

 ثانياً: القل   
لعلّ من حي  البناء الأددّ المتفرّد والخلق الفنّيّ المبتكر، لا یمكننا المقارنة ب  ما ابتدعه مولانا من ترمي  
مبتكر وصورة أدبيّة راقية للناي، وب  موقف صاا  المعاار  لاه والاداعي نّ نقاض ذلاك الرما  وتقاد  
الباااديل عناااه، فالابتكاااار والسااابق والاهتاااداء نّ مثااال هااا ه التصاااوّرات الم دوجاااة، غراماااا  وهياماااا ، عشاااقا  
ر وهااو القاارن السااابع الهجااريّ الموافااق للرابااع عشاار  وتمجياادا ، مسااجّل يقينااا  لمااولانا، وذلااك   عصاار مبكااّ
الميلاديّ، علن نحو خالد ومتواصل نّ يومنا ه ا،   زر  با ور اقماال وغارس جا ور العرفاان، وخلاق 
الإحساس اقمايّ لدى الأجياال البشاريةّ، علان مختلاف لغاجاا وأعراقهاا، لا لك نارى أنّ حجام انشاغال 

مولانا، )الدارس  الغربيّ  بأدب مولانا وفيوضاته وعجائبه، أكخ وأكثر من الانشغال به   داخل نيران 
 ت (: مقدمة1988

لكاانّ صااا  حاااول جهااد الإمكااان التقاارّب والااتلامذ لتخااوِ تلااك التجربااة الأدبيااّة الخالاادة والراقيااة 
لمولانا، عن طريق التعامل مع فيربته والت ثرّ بها أوّلا ، ومن ثمّ طرح رؤيته الخاصّة والبناء علن فيربته ثانيا ، 
وذلك عن طريق معاكسته، لرم ه وصورته الأدبيّة لا كلّي دعوته، من حي  الإنصات والاستما  لما هو 
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له الاعتباار واللياقاة، صاحي  نناّه عاكساه وناقراه   عنصار الرما ، وها ا ب اتاه أمار مهامّ وجادير، أدبياّا  
وفناّيّا ، نذ ت يجرأ أحد من شعراء الفارسيّة ومن غيرهم أن يقُدِِ علن مثل ه ا الموقف، وه ا دليل لياقته 
ا أقادِ علاان ذلاك مان باب التاوق والشاوق لاستحراار روح مااولانا  ونمكاناتاه الأدبياّة والفناّياّة، لكناّه ربماّ

ولله المثال الأعلان(، )للتلاقي العرفانّي معه،   مشهد أشبه بموقف النّ  موسن ) ( مع ال ات الإلهيّة، 
عندما أسهب   حديثه وأداِ بحواره معه تعاّ، بغياة التساامي ب اتاه مان خالال الا ات العلياّة، ونداماة 
اللقاء ونطالة لحظات السعادة والانتشاء والتلّ ذ الروحيّ الأكثرت فلعالّ صاا  أراد بعملاه ها ا أن يفات  
ناف ة  للتلاقي والمحاورة مع ذات مولانا، وخلق لقاء عرفانّي معه، لكن مان خالال عار  جادير بالمحااورة 
والتواصل، وهو المناقرة والمعاكسة   المادّة والثيمة، و  الوقت نفسه ياوفّر لاه ها ا الاتّصاال الساعة   
زمان الحاادي  والمحاااورة، لا اارّد محاكاتااه والسااير   مساااره توافقياّا ، فقاااِ بتقااد  عنصار رماا يّ بااديل عاان 
رم ه للإنصات والاعتبار، وهو عنصر القلب، القلب ال ي يحوي الروح، الروح الل هي من أجلّ وأبرز 

 قرايا مولانات
فاإذا كاان ماولانا يقصاد برم ياّة النااي، كاالّا  مان ثنائياّة الاروح واقساد، أو ثنائياّة الماادّي والمعنااويّ، أو 
دةٌ حقيقااة  واعتبااارا  عنااد صااا    عنصاار  المرئاايّ والمخفاايّ، أو الأثاار والمااؤثرّ، فكاالّ هاا ه المفاااهيم متجسااّ
القلب، وفعله الباع  علن الكثير من المهمّات والأسرار، ومنه فاعليّتاه   الانفخ والتنغايم بالنااي، فهاو 

 محرِ العشّاق ومُسعد المشتاق :
اْ اوســـــــــــــــ   بشـــــــــــــــنو ا  دل محـــــــــــــــرم عشـــــــــــــــّ

 
ــتاْ اوســـــــــ  هـــــــــم فـــــــــر   ــر مشـــــــ ــزاى هـــــــ  افـــــــ

 (558: 2015اَیر ، )
 :وك لك هو محتّ فيليّات الرحمة والرحمن الأبديّ، ومظهر نور الوحدانيّة السرمديةّ قائلا  

  ـــــــــــــاه رحُـــــــــــــ  اســـــــــــــ دل ريشـــــــــــــه جلوه
 

 مظهــــــــــــر نــــــــــــور  ــــــــــــياى وحــــــــــــدت اســــــــــــ  
 (560)المصدر الساب : 

المكرماات وملابساات الخلاق الأوّل والإيجااد منا  الأزل، فهو مكمن الأسارار والعلام اللادنّي، وبوتقاة 
 :الماثل   قوله )كُن  فيكون( قائلا  

ــدن ــرار لــــــــــــــــــ ــم اســــــــــــــــــ ــاب علــــــــــــــــــ  دل  تــــــــــــــــــ
 

ندل م ــــــــــارم خانــــــــــه   ای ســــــــــ  ا  امــــــــــرِ  ــــــــــُ
 )المصدر نفسه(

وبماااا أنّ نغماااات النااااي المتنوّعاااة المثااايرة، هاااي بتااا ثير فعااال الناااافخ وقلباااه، ونحساساااه اقماااايّ وشاااعوره 
  الإنساني الطاهر، ل لك يعُدّ القلب عنده مصنع الصنائع والإبداعات جميعا  
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ــه ــنايع خانـــــــــــ ــ دل صـــــــــــ ــنع خداســـــــــــ  ی صـــــــــــ
 

 ی حـــــــــــــ  را سزاســـــــــــــ دل بـــــــــــــدايع خانـــــــــــــه 
 (المصدر نفسه)

وك لك نذا كان هناك تصنيف تدرّجيّ للوجود   فكر مولانا، علن صعيد اقسد، وروح الإنسان، 
، فهو كان الحاضار الأكاخ ومطلقيّة الروح، فإنّ القلب  يلُّ  ه ا التصنيف أكثر من الناي وبطريقة أوّ

  المعااراج والمقصااود بقولااه تعاااّ )قاااب قوساا  أو أدنى(، المتمثااّل بقلااب الرسااول )ص(، والوصااول نّ 
   مقامات الحقيقة الأبديةّ

 دل م ــــــــــــــــــــــــــان  ــــــــــــــــــــــــــانِ او أد  بــــــــــــــــــــــــــود
 

ــود  ــنى بـــــــــــــــــــ ــز لا يفـــــــــــــــــــ ــام  نـــــــــــــــــــ  دل مقـــــــــــــــــــ
 (561الساب : )المصدر 

ة   قولااااه تعاااااّ )فاااا وحن نّ عبااااده مااااا  فهااااو المصااااحف الأوّل ريات الله، ومظهاااار الأساااارار الخفيااااّ
 أوحن(، ل لك صا  يقول:

 يـــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــولا بـــــــــــــــــــودآمصـــــــــــــــــــحف دل 
 

 اســــــــــــــــرار مــــــــــــــــا أوحــــــــــــــــى بـــــــــــــــــود مظهــــــــــــــــر 
 )المصدر نفسه(

 ":لما خلقت الأفلاكلولاك لولاك " :كان القلب نخاس ليلة الإسراء وسرّ حكمة الخلق،   قوله
ــود ــرا بـــــــــــــــــــ ــة الإســـــــــــــــــــ ــراا ليلـــــــــــــــــــ  دل چـــــــــــــــــــ

 
 مخـــــــــــــــــــزن ســـــــــــــــــــرّ شـــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــولا بـــــــــــــــــــود 

 )المصدر نفسه(
ة، ماان حياا  اراهاادات  لأنااّه محااتّ الااروح ومكمنااه، وهااو وساايلة ومصاادر جميااع النشاااطات الروحيااّ
ة  والمكاشاااافات   عااااات الأرواح، لاااا لك ياااارى علاااام التصااااوّل القلااااب مبعاااا  كاااالّ النشاااااطات العرفانيااااّ
ة، ونن كااان الناااي أكثااار  ة، فقااالوا بااامدار القلااب ومنااار القلااب، وأهااال القلااوب، والرؤيااة القلبيااّ واقماليااّ
ات العرفانيااّة فااإنّ  يّة والظاااهر، لكاان ماان حياا  الولأيفااة المعرفيااّة والمهمااّ طبيعيااّة وسااحريةّ ماان حياا  الحسااّ
القلااب   من لااة رفيعااة، لا توازيااه الأشااياء الأخاارى   نظاار الصااوفيّة جميعااا ت فهااو مبعاا  أنااوار الحقااائق 

 :والكاتم للأسرار اللدنيّة، لا يفُشي أسرار العات اللاهوّ  للناسو 
 شـــــــــــــأن لاهـــــــــــــوتى بـــــــــــــه  ســـــــــــــوتى نگفـــــــــــــ 

 
 ن را بــــــــــــــــــه ظاهرهــــــــــــــــــا ،فــــــــــــــــــ َــــــــــــــ ــــرا  با 

 (566)المصدر الساب : 
ونذا كان عنصر الناي يعُدّ رم ا  للاقتطا  والافتراق، فإنّ القلب هو المتررّر الحقيقيّ الأوّل من ه ا 
ة جااادّنا آدِ علياااه السااالاِ وجااادّتنا حاااوّاء، والااادي البشاااريةّ،  ا ، مااان خااالال قصاااّ الافاااتراق والاقتطاااا  فعلياااّ

 ف رواحنا جميعا  أج اء من روحيهما، ل لك يقول حافظ:
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 مـــــن ملـــــذ بـــــودم و فـــــردو  بـــــرين جـــــايم بـــــود
 

 آدم آورد در ايـــــــــــــــــن ديـــــــــــــــــر خــــــــــــــــــراب بادم 
 )المصدر نفسه(

ل لك فالقلب هو أوّل وأكثر المنادين بعاودة الاروح نّ كليّتهاا وموطنهاا، وعاات الأرواح   عليائهاا، 
 فهو مبتد  ه ه الفكرة والمتعطّ  المنادي به ا المطلب، وهو المصدر والمرجع لوجود جميع الكائنات، 

ــات ــن  ائنــــــــ ــلّ اســــــــــ  دل  يــــــــ ــزء در  ــــــــ  جــــــــ
 

  ائنــــــــــــــــات ا   ــــــــــــــــلّ جــــــــــــــــزء  ســــــــــــــــانحات 
 )المصدر نفسه(

ونذا كااان الناااي يعتلاان هاا ه المكانااة الرم يااّة والشااعريةّ علاان صااعيد الفاانّ والعرفااان، بواسااطة فيساايد 
وتفعيل مولانا لاه، فاإنّ القلاب منا  أن أدرك الإنساان بادوره وولأيفتاه مان خالال ثنائياّة العقال والقلاب، 
والحياااة والمااوت، والسااعادة والشااقاوة، وماان ثمّ معرفتااه باادوره العرفااانّي، باعتباااره مسااتود  الأساارار وامااع 
الإدراكات ومحتّ المعرفة الإلهيّة، المتمثلّة بقلوب الأنبياء والأولياء والعارف  الكبار، أع هّ الإنسان وااّده 
ة تشاكيل قاوّة الإدراك  العرفاء، ورفعوا مان شا نه علان ساائر أعرااء اقساد، وأشاركوه ماع العقال   مهماّ
والتعبير، وعامل الرؤيا والبصيرة والإدراكات الراقية، وكلّ ما له علاقة بالوجدان والرمير والرحمة والمعرفة 

 والعرفانت 
و  الأخااير یمكننااا القااول بأنّ عنصاار القلااب أشاارل وأعلاان ماان عنصاار الناااي، ماان حياا  حقيقتااه 
الماديةّ وولأيفته الحياتيّة ومهمّاتاه المعرفياّة، لكان علان صاعيد الابتكاار الأددّ والفانّي اقماايّ، والتولأياف 
دته علاااان ماااارّ العصااااور  الشااااعري الأوّل والمتميااااّ ، ودرجااااات القبااااول وحجاااام المتلقااااّ  للتجربااااة الاااال جسااااّ

، فإنّ رم يةّ الناي أعلن مرتبة ، وك لك لما (35:  1991حمود، )  والأزمان، حسب معيار الفيلسول كانت
للقلب من بعُد مادّيّ فاعل   الواقع الخارجيّ، يساوي بعده اقماايّ   اقاناب المعناويّ، لكانّ الناايّ  
كلّ ش نه ودوره يتمثّل   االه اقمايّ والمعنويّ، ولا يشترك   وجوده أيّ اعتبار آخر، ثمّ ننّ التصوير 
ا رم يااّة  الأددّ الراماا  للناااي هااو ماان ابتكااار وابتاادا  مااولانا نفسااه، لاا لك نقااديّا  يكااون فعلااه ترمياا ا ، أمااّ
ا  القلب واستخداماته المتنوّعة   الشعر والأدب، فهي شائعة   ارداب ولايذ مان ابتكاار صاا ، وننماّ
يتمثّل عمله   استخداِ جديد للقلب، وفيربة مغايرة لتجارب ارخرين، ونن كانت مبنيّة علن خارطة 

 فيربة سابقة، وهي فيربة مولانا ه هت  
ه ا ما وجدته وأدركت به من أسرار الرم ين، لكن حتما  لكلّ من مولانا وصا  رؤية أخرى تفوق 
رؤيل، بل رؤياهما لا رؤيتهما الل  تصل حدّ الأسااطير، لأنّهماا هماا العارفاان الحقيقياّان برم يهماا، وقيال 
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صاااحب الاادار أدرى بمااا فيهااا، كاا لك يقااول المثاال الفارساايّ قيمااة الاا هب عنااد الصااائ ، أو كمااا قالاات 
 ليلن للخليفة: أسكت ما دمت لست انونا ، فإنّك لا تستطيع اكتشال وتلمّذ جمايت 

ولاشكّ   أنّ العمل  كلاهما أصيلان وموفّقان، فكماا أنّ عمال ماولانا يتمتاّع بالأصاالة   ابتكاار 
ها ا العماال والترمياا  المبتااد  للناااي، كاا لك عماال صاا  يتمتااّع بالأصااالة، لأنااّه خالفااه وعاكسااه، وأثباات 
فكرتااه وشخصاايّته الأدبيااّة   فيربتااه، فهااو ونن كااان مقتفيااا  لتجربااة مااولانا، لكنااّه ت ياا هب   ركابااه وت 
 خاا  بتصااوّراته الشااعريةّ والرم يااّة، لاا لك قياال: ننّ الأصااالة الحقيقيااّة تكااون   ذات الفنااّان و  العماال 
ت فكرتااه الاال يتكااوّن منهااا مراامون قراايّة حقيقيااّة، ويتملااّك  ق وينشااّ الاا ي يبدعااه، وذلااك عناادما يتعمااّ
هاا ه الفكاارة كاملااة ، ويكشااف ماان خاالال المااادّة الاال شااكّلتها عبقريتّااه عاان شخصاايّته الحقيقيااّة وصااورته 
الأسلوبيّة، الل هي البؤرة الحيّة الل يتشكّل منها كلّ عمل فنّيّ أصيل، ال ي ينماو ويتكامال   صاميم 

 ت(24: 2017مکي، ) طبيعته الكاملة والنهائيّة

 والاختلام علاقة التشابه . 6
ة أوّلا ،  ة، دعااات نلياااه المدرساااة الأمريكياااّ مفهاااوِ التشاااابه والاخاااتلال مفهاااوِ جدياااد   العلاقاااات الأدبياااّ
وأخ ت به المدرسة الروسيّة لاحقا ، ومن ثمّ عموِ مراك  الدراسات المقارنيّة الحديثة، من  أواست القرن 
الماضي، ال ي يعني المقارنة ب  الأعمال الأدبيّة علن صعيد التشابه والاختلال، ب  الأشياء والمواقف 
ة باا  الأعمااال، بقصااد الممارسااة الواسااعة للمقااارنات، والتعاارّل علاان حقااائق  والحيثيااّات الشااعريةّ العامااّ
ة جميعاااا ت  ة بااا  الأعمااال، والااال   جميعهاااا تكاااون   خدمااة ارداب والمعاااارل الأدبياااّ الملابسااات الأدبياااّ
وذلك لأنّ غاية الدراساة المقارناة غاياة تأرعياّة لا أسالوبيّة، نذ ننّ الادارس المقاارن لا يادرس الموضاوعات 
نفسها، وننّما يدرس حركة سيرها، وأنّ مادّته شيء متحرّك كالت ريخ نفسه، ل لك يقول المنظرّ الفرنسيّ 
المعرول فان تايجم: ننّ الأدب المقاارن يُرايف متعاة  ثقافياّة  أخارى، نّ جاناب متعاة الإحسااس بجماال 

المصادر الساابق: ) الشعر والنثر، وك لك المشاعر والأفكار الل تثيرها أعماقنا، وهاي متعاة الفهام والتفساير
لا تقلّ ش نا  عن باقي المتع الأخرىت لا لك نقاف أخايرا    ها ا المحاور علان ماواطن التلاقاي الل    (244

والتوافق من غير الرما ين، وكا لك وعلان ماواطن الاخاتلال والتبااين، ونن كاان الأمار الثااني وقفناا علياه 
 من خلال المقارنة ب  الرم ين تفصيليّا ،   المحور الخامذت  
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 المتشابهات   : أوّلاً 
المتشابهات ب  الأعمال المدروسة مقارنيّا  عادة، هي المسائل الشكليّة والبنائيّة ب  العمل  أو الأعمال 
الشعريةّ، من مثل الاوزن والقافياة والشاكل الشاعريّ الفاورِ وطبيعاة الخطااب مان حيا  التلاوّنات اللغوياّة 
ة، وهاااي الااال تبقااان متوافقاااة بااا  العملااا  الشاااعريّ ، مهماااا كانااات صااافة التااا ثرّ ونوعاااه  والأسااالوبيّة العاماااّ

 ودرجاته، معارضة  أِ مناقرة  أِ ااراة ومحاكاةت  
ِّ، ذات التفعاايلات السُداساايّة )فاااعلاتن  فالقصاايدتان ماان حياا  الااوزن كلتاهمااا ماان بحاار الرماال التااا
فاااعلاتن فاااعلاتن(   الصاادر وكاا لك   العجااُ ، وبتشااكيلل الرماال المقصااور والمحاا ول، ماان الراارب 
 ) المتحوّل تصريعا  للررب المقصور )فااعلان( كماا   البيات الثالا  لقصايدة النااي )از فاراق  / فااعلان 
(، والررب المح ول )فاعلن(، كما   البيت الأوّل  والبيت الأوّل لقصيدة القلب )هاى خاِ / فاعلان 

ن كند / فاعلن(، كنماذج عن باقي ملقصيدة مولانا )من كند / فاعلن( والبيت الثاني لقصيدة صا  )
 التفعيلات الأخرىت

ة، وهااي حاا ل الساابب الخفيااف ماان آخاار  ِّ لا ياارد نلّا وعروضااه مح وفااة ، والحاا ل علااّ والرماال التااا
التفعيلاااة )فااااعلاتن(، فتُصاااب  )فااااعلا( وتنُقااال نّ )فااااعلن( المسااااوية لهاااا بالحركاااات والساااكنات، مقابااال 
ضربه الصحي ، لكن بما أنّ القصيدت  مكتوبتان بالأسلوب المثنويّ الما دوج، أي علان شاكل ثنائياّات 
مقفّاة أو مصرّعة، فإنّ صورة القصر علان نحاو تاِ واردة فيهماا أيراا ، وبنسابة صاورة الحا ل   الحجام 
والعدد، والقصر أيرا  علّة، وهو حا ل سااكن السابب الخفياف   آخار التفعيلاة )فااعلاتن( وتساك  

(، وتنُقل نّ )فاعلان( المساوية لها بالحركات والسكناتت  متحركّه، فتُصب  )فاعلات 
الثاني وتفعيلة الرمل أي )وحدته الإيقاعيّة(، عادة  يدخلها كلّ من زحال الخن كثيرا ، وهو ح ل 

حاا ل الساااكن السااابع ماان  الساااكن ماان )فاااعلاتن( فتصااب  )فعلاتاان(، وزحااال الكاافّ قلاايلا ، وهااو
)فاااعلاتن( فتُصااب  )فاااعلاتُ(، وقااال العروضاايّون ننّ   تكاارار وحدتااه الإيقاعيااّة، بتغيااير طفيااف يجعاال 
وزنه بعيدا  عن الرتابة وقابلا  للحركة، لأنّ كثرة دخول الخن   حشوه وعروضه وضربه تساعده علن أن 
ة الحاااارةّ، الااال تثاااير النشاااوة   ساااامعيها،  ة القريباااة مااان الألحاااان العرفانياااّ يكاااون مااان بحاااور الطااارب والغنائياااّ

ا   ة نغميااّ ولاا لك نجااد أنّ ماان  ت(131-126: 1971المحجااوب، ) لانساايابيّتها علاان اللسااان ومرونتهااا العاليااّ
أشااهر وأجماال مااا جاااء علاان هاا ا البحاار ماان المااورو  العاارد،   تشااكيلة ااا وء الرماال المقصااور، هااو مااا 
ينسب نّ فتياات المديناة المناوّرة، عنادما اساتقبلنا الرساول الأكارِ )ص(، عناد الهجارة نليهاا ووصاوله نّ 

 مشارل المدينة، نذ أنشدنا ه ه الأبيات اقميلة:



 223            1400دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، دوره اول، شماره اول، پا یز و زمستان 

ــا ات الـــــــــوداعْ  َلـــــــــع البـــــــــدر علينـــــــ  مـــــــــن ثنيـــــــــّ
 

 وجـــــــــ  الشـــــــــ ر علينـــــــــا، مـــــــــا دعـــــــــا لله داعْ  
 (77: 1989الر ا، )عبد

وماان حياا  الشااكل والفااورِ فااإنّ الشاااعر صااا  الهاايراني قااد أخاا  بالفااورِ والشااكل الشااعريّ الاا ي 
اتخاااّ ه ماااولانا نطاااارا  وأسااالوبا  لقصااايدته، وهاااو الشاااكل المثناااويّ المااا دوج   القافياااة، ذلاااك الشاااكل الااا ي 
ابتدعاااه ماااولانا نفساااه للشاااعر   عماااوِ آداب الشااارق، الااا ي يعتماااد علااان الشاااطرين بالتقفياااة الواحااادة 

 والأراجيا  المنظوماات شااكلة علان القصايدة، نهاياة نّ(  جاا جا –ب  ب –والمستقلّة لكلّ بيت ) أ أ 
دة القافيااة نطااار ماان خااروج هااو الاا ي المعرفيااّة،    والتساااوي التطااابق هاا ا وننّ  العمااودي، للشااعر الموحااّ
 الأعمال الشعريةّت       والمعاكسات المعارضات مباد  من مبدأ الشكليّة والمسائل الإطار

ومااان حياااا  المعاااان والتوجيااااه، فاااإنّ كلتااااا القصاااايدت  تركااااّ ان علااان المعاااااني السااااامية والصااااور العاليااااة 
والأسااالوب التاااوجيهيّ، ويتمحاااور خطابهماااا علااان التوجياااه والتبصاااير، وتوجياااه الخطااااب للمفااارد الاااواعي 

تتت( نایالمفتر  وليذ للجمع وارموعة، وتبدءان بأسلوب الطلب، الأوّ بالطلب الأمري )بشانو از 
تتت(، وكلتاهمااا تاادعوان نّ الاسااتما  والإنصااات نّ شاايء مهاامّ ناایوالثانيااة بالطلااب الناااهي )مشاانو از 

وذي اعتبار، وتنتهيان بالقول الختاميّ والسلاِ علان المخاطاب والمتلقاّي، وتادور معظام  القاوا  والارويّ 
علن حرول الدالّ والتاء والميم والنون بنسبة ثلاثا  روّيا،، و  كالّ مان القصايدت  الغلباة والكثارة لحار  

 تالدالّ والتاء بنسبة ثلاثة وعشرين رويّا  
ويبدأ صا  الشرو    قصيدته بالارتكاز علن وصف ماولانا للحاال بلفاظ الخااِ   البيات الأخاير 

 من قصيدته الناي، بقوله:
 در نيابــــــــــــــد حــــــــــــــال  ختــــــــــــــه هــــــــــــــي  خــــــــــــــام

 
ــ  ســـــــــــــخن  ـــــــــــــوتاه بايـــــــــــــد والســـــــــــــلام    ـــــــــــ

 (557: 2015)اَیراأ، 
 مستخدما  ع  لفظ الخاِ من  البيت الأوّل:

ــن ح اي  ــنو ا  أ ايـــــــــــ ــاممشـــــــــــ ــاى خـــــــــــ  هـــــــــــ
 

 را  خــــــــود  ويــــــــد بــــــــه  ــــــــيش خــــــــا  و عــــــــام 
 )المصدر نفسه(

 :وك لك ينُهي الحدي  والقصيدة بما أنهن به مولانا من السلاِ فيقول
 ا  حـــــــــــــالات دل داد ايـــــــــــــن  يـــــــــــــام صـــــــــــــافی

 
ــلام  ــر هــــــــــو  دارى والســــــــ   ــــــــــو   ــــــــــن  ــــــــ

 (558)المصدر الساب : 
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وعلاان الصااعيد الشخصاايّ والاجتماااعيّ كاا لك، فااإنّ كاالّا  منهمااا، ماان الشخصاايّات الدينيااّة البااارزة، 
لهما مكانتهما الدينيّة والاجتماعياة الباارزة   اتمعيهماا، وكا لك كاان رما ين كبايرين   عاات التصاوّل 
والعرفااان، وشاااعران بارزان   كثااارة تناااول موضاااو  العشااق الإلهاايّ   فنّهماااا، علاان الااارغم ماان التفااااوت 
ة  بينهمااا   الكيااف والكاامّ واقمهااور، ولهمااا مرياادون وأتبااا  كثاايرون، وكاا لك لهمااا ميااول ورغبااات ملحااّ
للجمال والفنون، خاصّة  الموسيقن والإنشاد الدينّي، والشغف بالصوت الشجيّ والرقص الاديني وغايره، 
وك لك لكليهما تعلقّ ملموس بالناس والاختلاط بالتجمّعات، دون الانعا ال والهاروب منهاا، والتعامال 
مع ارتمع برؤية الإصلاح للارتقاء به، ومن المفارقات أو من مشيمات القدر أنّ صا  أيرا  اسم قريته 
ا كانااات تُكتااب هكااا ا قااادیما ،   الماادوّنات ومخطوطاااات الشااعراء والدارسااا    القااارن   هااو نياااران، لأنهااّ
فت هم جااا وكُتباات هاااء ، ف صاابحت هاايران واسااتقرّت  الثااامن عشاار والتاسااع عشاار، لكاان فيمااا بعااد صااُحِّ

 عليهات 

 المختلفات : ثانياً 
ا قصاايدة القلااب لصااا ،  أوّلا  ماان حياا  الحجاام، قصاايدة الناااي لمااولانا تتكااوّن ماان  انيااة عشاار بيتااا ، أمااّ
فتتكوّن من ستة عشر بيتا ، ولا يعُرل لماذا تنقص الثانية عن الأوّ ببيت ، فهل ه ا النقص ناتج عان 
السقوط ونسيان النسّاخ  أِ لأمر آخر، ت يتعرّ  الدارسون نّ سبب ذلك والتحقيق فيه، علما  بأنّ 
القصائد المعاكسة والمناقرة عادة تكون أكخ وأوسع من القصائد الأصليّة الل تعُاكاذ، أو تكون علن 
أقلّ تقدير متساوية الحجم لها، كون المعاكِذ قائما  بمهمّت ، نقض المطروح عند السابق وك لك نثبات 

 بديله المقترح والمفرّل عنده، أمّا   اراراة والمحاكاة فاختلال الأحجاِ أمر اكن ووارد بكثرةت
والمختلاااف الأكاااخ والأسااااس بااا  العملااا  هاااو ماااا يتمثاااّل   اخاااتلال رم يهماااا الرئيسااا  والمحاااوريّ  
لتجربتيهما، ب  ترمي  مولانا بعنصر الناي للدلالة علن قصّة الاغتراب وتباري  العشق، والارتقاء به نّ 
مرتبة مشاهدة المصائر والمنادي بعودته نّ عات الأرواح، وب  تولأيف صا  لعنصر القلب رم ا  للدلالة 
علن المواقف الروحيّة العالية والمهمّات المشرفّة اقليلة، وكلّ ماا تشاكّل وتأساّذ مان الصاور المختلفاة   
اه مسااار واحااد، وهااو الإنصااات للمرمااوز بااه، والاعتبااار ماان  عمليهمااا ناتااج هاا ا الاخااتلال، لكنااّه بافيااّ

 وضعه ومهمّتهت
ا أسالوبيّا  الا ي هااو باؤرة الاختلافاات، فااإنّ أسالوب صاا  مختلاف   التناااول والمعاقاة تماماا  عاان  أماّ
اق، وملابساات رما ه  أسلوب مولانا، من حي  تفريعاته بمعاني العشق وحيثيّاته، واقولان   عات العشاّ
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المحوريّ، وتقدیماته الشعريةّ الخياليّة   صور أشبه بالمقدّمات الخهانيّة، كونه متعااملا  ماع موضاو  النااي 
يقينياّا ، وأنااّه جمااع باا  الأساالوب التخييلاايّ والأسالوب الإقناااعيّ،   بيااان المعاااني وشاايء ماان الاسااتدلال 
المقنع، المعرول بالحجاج الشعريّت يقول عن ذلك ابن حازِ القرطاجنّيّ: ما تصرّل الشاعر   المعاني 
فاا ردل القااول التخييلاايّ   الطريقااة الشااعريةّ بالإقناااعي، والإقناااعي   الخطابااة بالشااعريّ، حساان موقااع 
الأسااليب مان النفااوس وارتاحات لحبّهاا الانتقااال با  فناون الكاالاِ، وفيادّد نشااطها ، فكاالّ منتقال نليااه 

 ت(63القرطاجني، لا تا: ) أشهن نّ النفذ من المنتقل عنه
لأنّ موقااف صااا  موقااف معااتِر  ومعاااكِذ، باال واااادل، فهااو ياادعو نّ دحااض مااا ذهااب نليااه 

ويريد نقنا  ارخرين به أيراا ، لا لك فهاو يلُاّ  علان صاحّة ماا مولانا وبالمقابل نثبات ما هو مقتنع به، 
نقرااه ونثبااات مااا ادّعاااه، ويعاادّد بأدلتّااه ومقدماتااه، الاال   معظمهااا مقاادّمات مشااهورة عنااد الأغلبيااّة، 
ة بمقاااِ ومرتباااة  ة وعرفانيااّ ة نزاء شخصاايّة أدبيااّ ات، خاصااّ ة والاحتمااال   الماهياااّ لكاان   صااور ماان الظنيااّ
ة والخاهاااا   مااااولانا الروماااايّ، لاااا لك فهااااو يظاااالّ عازفااااا  علاااان وتاااار الاسااااتدلال والمحاججااااة الحثيثااااة، بالأدلااااّ
ا للقلااب، لاا لك جااااء  والمعااّ زِات لمااا طرحااه منااا  البياات الأوّل، ماان الااادعوة لعاادِ الإنصااات للناااي وننماااّ

وواقعاا  با  ، (77: 2016البهلاول، ) أسلوبه الشاعريّ أقارب نّ الحجااج اقاديّ مناه نّ الحجااج الشاعريّ 
ة الإقناااا  والخهناااة، وبالتااااي بااا  ارااااز والحقيقاااة، فيماااا بنااااه وقدّماااه   نطاااار الشاااعر  ة الشاااعر ومعرفياااّ فناّياااّ
وشكله، بعكذ أسلوب مولانا فهو أسلوب صوّ  شاعر متحرّر، سااب    ارااز والترميا  والفتوحاات 

 الشعريةّ والكشوفات العرفانيّة، من بداية القصيدة نّ نهايتهات
وكاا لك   الوقااات الااا ي يطااارح ماااولانا أبياااات قصاايدته مصاااوّرة  متنامياااة، علااان أسااااس سلسااالة مااان 
ة والتااااوترّ  ا بااااّ  هاااا ا الأسااالوب نوعااااا  ماااان الحركيااااّ ة، اااااّ ة، القصصاااايّة والدرامياااّ الأحااادا  والصااااور الحدثيااااّ
ة،  والفاعليااّة   نساايج الاانصّ، فااإنّ أبيااات صااا  وصااوره معظمهااا أحكاااِ واتصااافات سااكونيّة مفهوميااّ
مصاغة   قالب الحجج والأدلّة، خالية من البناء الحدثي المفري نّ التناامي والتصاعيد الادراميّ، عادا 
ي، بعاادِ جاادارة  ، الاال هااي عبااارة عاان تعلاايلات وتسااويغات ل ح حااة قناعااة المتلقااّ الأبيااات الأربعااة الأوّ
وأهليّة الناي بالإنصات والاعتبار، الل جاءت   سياقات من الأحدا  المعلّلة السالبة والناقصاة بحاقّ 

 الناي، من امو  أبيات القصيدة الستّة عشرت
والأبيااات الأربعااة الأوّ بعااد المطلااع   قصاايدة مااولانا وصااف وتعريااف بحقيقااة عنصاار الناااي، علاان 
لسااان الناااي نفسااه بيااانا  وتبجاايلا ،   صااور ماان الحااوار والمشااهديةّ والتاادرجّ الفكااريّ بمااا عاادِ الحكايااة 
الشعريةّ والأمثولة الكنائيّة، الل يشُار نليها   النقد الحدي  بمفهوِ المعادل الموضوعيّ، ال ي قال عناه 
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  ئااذ نليااوت: ننّ الطريقااة الوحياادة للتعبااير عاان العاطفااة   شااكل فاانّيّ هااي نيجاااد معااادل موضااوعيّ، 
، ماان (195: 2019أحمااد باادير، ) الاا ي هااو التركيبااة المعادلااة لهاا ه العاطفااة، أو هااي تركيبااة هاا ه العاطفااة

 الحدي  المنلوجي بالمناجاة، قائلا :
 أنصــــــــــــــــِ  إَ النــــــــــــــــا  َّ ــــــــــــــــي ح ايتــــــــــــــــه
 مـــــــــــــذ قُطِـــــــــــــــعُ  مـــــــــــــن الغــــــــــــــــــاب ومنبـــــــــــــــتِ

 الفــــــــــــــراْ أريـــــــــــــد صـــــــــــــدراً برّحــــــــــــــه ومزّقـــــــــــــه
ع عـــــــــــن أصـــــــــــله و لــــــــــــّ   هف ـــــــــــلّ مـــــــــــن قُطــــــــــــِ

 

ـــ ايته   ومــــــــــــــــــن ألم الفــــــــــــــــــراْ يبــــــــــــــــــرّ شــــــــــــــــــ
ـــي الرجــــــــــــــــــال والنســــــــــــــــــاء لأنيــــــــــــــــــني  يب ــــــــــــــــ
 لأبــــــــــــــــــــــــــو  لــــــــــــــــــــــــــه الام الاشــــــــتيــــــــــــــــــــــــــاْ
ــله ــوقاً إَ  مـــــــــــــــــــــان وصـــــــــــــــــــ  َّـــــــــــــــــــــنّ شـــــــــــــــــــ

 )المصدر نفسه(
ِّ النااي وبياان نواقصاه وأخلالاه وهفواتاه، حساب  لكنّ الأبيات الأربعة   قصيدة صاا ، هاي   ذ
تصوّره الشعريّ علن نحو التعليل والتسوي ، لبياان عادِ أهلياّة عنصار النااي بالاساتما  والإنصاات نلياه، 

 للاعتبار والاتعّاِ بقصّته، قائلا :
 لا تنُصـــــــــــــــــــــــ  إَ النـــــــــــــــــــــــا  وح ایاتـــــــــــــــــــــــه
ــه ــاء حبيبــــــ ــن جفــــــ ــرخ مــــــ ــي ويصــــــ ــو يب ــــــ  وهــــــ
ــیر ــه إَ الغــــــــ ــن حبيبــــــــ  يــــــــــذه  بشــــــــــ واه مــــــــ

 

ة والعــــــــــــوام   فهــــــــــــو يــــــــــــذ ر ســــــــــــرّه للخاصــــــــــــّ
 ويــــــــــــــــــرو  ح ــــــــــــــــــایات أیّامــــــــــــــــــه الحزينــــــــــــــــــة
ــلّ  ــا را  وحــــــــــــــ ــراره أينمــــــــــــــ  ويفشــــــــــــــــي خســــــــــــــ

 

حسااابات جماليااّة وفناّيااّة، للارتقاااء بمسااتوى العماال الشااعريّ وهااي تعلاايلات أدبيااّة جميلااة، يحسااب لهااا 
فناّياّا ، وكا لك جيماة الموقاف وطارح مقترايات الانقض للرما  الما كور عناده، وتقاد  الباديل المفراّل لدياه 
محلّه، من أنهّ يتحدّ  ويتحاور كلّ المستويات، فلا يفارّق با  الخاواص مان أهال المعرفاة والعرفاان، وبا  
العواِ ال ين لا يُجدي معهم الحدي  والتواصل، وك لك لإفشائه الأسارار ونباداء الشاكوى عان الحبياب 

 للأغيار والخصوِ أينما توجّه وحلّ، وأمور أخرىت
ولعلّ القوّة الحجاجيّة لأسلوب صا ، نضافة نّ متانتها وجادارجا   الاساتدلال والتعليال، تكمان 
أيرا    أنهّ ت يبدأ قصيدته بالمقدّمات التعليليّة والتسويغات أوّلا ، للتمهياد للقيااِ وصادار الحكام علياه 
بالنهي عنه والترك، وننّما اساتهلّ مباشارة  قصايدته بالنهاي والادعوة نّ الاترك واساتلاب رما  النااي وعادِ 
الإنصااات والاسااتما  لااه، ثمّ عقااّب هاا ه الخطااوة وهاا ا الاقتحاااِ الشااعريّ الصااادِ بالتعلياال والتسااويغات 
والخهنة علن ما دعا نليه بع ذكر الحكام والنتيجاةت وهاو ماا يسامّن   الحجااج اقاديّ بطريقاة الالتاواء، 

ف المعادلااااة علاااان ترتيبهااااا لأنّ المحاااااجج   مثاااال هاااا ا العاااار ، يقاااادّ  ِ النتيجااااة علاااان المقاااادّمات، ولا يؤلااااّ
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( 151: 2016البهلاول، ) المعهود، أو يوجّه الأسملة بأسلوب التخيير بادلا  مان توجيهاه بالساؤال التقرياريّ 
 وغيره من التقنيات المفرية نّ بلو  المراِت 

 البحر نتائج  . 7
ل البحاا  نّ جملااة نتااائج اليليااّة، ماان  بعااد هاا ه اقولااة الدراساايّة المقارنااة باا  العملاا  الشااعريّ ، توصااّ

 أهّمها:
النااي والقلاب رما ان جمالياّان بارزان، أدبياّا  وعرفانيااّا ، تناولهماا كثاير مان الشاعراء   فيااربهم الخالاادة، 
خاصّة الرومانسيّون والمتصوّفة، لكان   القيماة والمرتباة متفااوت ، لأنّ للقلاب بعُادان مان حيا  الأهميّاّة 
ا النااايّ فلااه بعُااد واحااد فقاات، وهااو البعااد  والمكانااة، بعُااد حياااّ  مااادّيّ، وبعااد روحاايّ جمااايّ ومعاارّ ، أمااّ
اقماايّ الروحايّ فقات، وها ا مااا جعال مان مكاناة النااي أعلاان مان القلاب، فناا  وأدبا ، لانفاراده وتخلّصااه 
ة  ا القلااب فهااو أهاامّ وأجااادر منااه ماان حياا  دوره الحياااّ  الفاعاال، ومهمّاتااه العرفانياااّ بالعااات اقمااايّ، أمااّ

 والروحيّة المتعدّدةت
ا لترمياا ه  يعُاادّ عماال مااولانا هااو العماال الأصاايل والمبتكاار أدبيااّا ، لا راارّد كونااه هااو السااابق زمنيااّا ، وننمااّ
الأوّل بالناي، وابتكاره لتلك الصورة الشعريةّ، الموسّعة والموفّقاة، الال ت يتطارّق نليهاا أحاد مان قبلاه، وت 
يرُقَّ بالناي نّ ها ه المرتباة الرم ياّة والعلامياّة عالمياّا ، نلّا بفرال عمال ماولانا والترميا  باه، وكا لك لخلاود 

 فيربته وسعة تقبّلها وجمهورها، علن مرّ العصور والأزمان، لدى مختلف اللغات والأعراق شرقا  وغربا ت
عمال مااولانا   تولأيفااه المبتكاار للناااي هااو ترمياا    المفهااوِ النقااديّ، أي اسااتحدا  رماا  وتولأيااف 
سبّاق ومتفرّد، فهو ال ي أدخل عنصر الناي   عات الرم  الشاعريّ، بعملاه الباديع والمبتاد  ها ا، لكانّ 
عمل صا  هو تولأيف لرم  معرول ومستخدِ من قبل ارخرين أيرا ، وليذ رم ا  خاصّا  ومتفرّدا  به، 

 و  ذلك فرق ب  الاستخداِ للرم  وب  ابتكاره، كمفهومي الأسطرة واستخداِ الأسطورةت
فاااإنّ عمااال صاااا  الشاااعريّ أيراااا  عمااال جااادير ومهااامّ، علااان صاااعيد الأدب والااادرس المقاااارن، كوناااه 
الاعااترا  الوحيااد علاان شااعر مااولانا وقصاايدته هاا ه ادياادا ، وعلاان نحااوٍّ موفااّق وجاادير، نذ ت يجاارأ أحااد 
الإقداِ علن مثل ه ا العمل، ومعاكسة قصيدته الل تعُدّ دساتور العشاق الإلهاي عناد المتصاوّفة، وعملاه 
ة، ماااان تقااااد  البااااديل  ا معاكسااااة ومناقرااااة متكاملااااة الأبعاااااد الحجاجيااااّ هاااا ا لاااايذ معارضااااة فقاااات، وننمااااّ
للمنااتقض، وأساالوب الاانقض المصااوّر والمشاافو  بالحجااج والتسااويغات، وبالمقاباال نثبااات وتع ياا  البااديل 

 بالأدّلة والخاه ت
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دة   صااور   ة، المتجسااّ ة العرفانيااّ ة والروحيااّ باا  الشاااعرين أكثاار ماان أواصاار ووشااائج العلاقااة الأدبيااّ
الت ثير والت ثرّ، بحساب الشاواهد والوقاائع، بادءا  بالأدبا  وانتهااء  بالشااعرين أنفساهما، كماا هاو مفصاّل 
ه بأسااالوب    البحااا ، لكااانّ أهّمهاااا تصااادّي اللاحاااق بالاعاااترا  علااان الساااابق، وبنااااء ناااصّ علااان نصاااّ

 المناقرةت
تمكاان البحاا  معاينااة العملاا  نضااافة  عاان علاقااة التاا ثير والتاا ثرّ ماان خاالال الاشااتغال علاان علاقااة 
ة، و  ذلاااك اساااتطا   ة الأمريكياااّ التشاااابه والاخاااتلال، بصااافتها علاقاااة جديااادة، قرّرجاااا المدرساااة المقارنياااّ
الوقول علن اموعة متشابهات ومختلفات ب  العمل ، وادياد السامة العاماة لأسالوبيهما، الأسالوب 

 الشعريّ الحجاجي لمولانا والأسلوب الحجاجي اقدي لصا ت    
وبالأخا  بمجموعاة اعتباارات نثنياّة، عرقياّة واجتماعيااّة، تأرعياّة وجغرافياّة، توصاّل البحا  نّ مغااايرة 
واسااتقلاليّة عماال صااا  عاان عماال مااولانا، أدبا  ومقارنااة ، اااّا جعاال ماان عملنااا الدراساايّ هاا ا   خانااة 

 الدراسات المقارنة لا الموازنة، علن الرغم من وحدة لغة النصّ ت
وبساابب الخلااات والتااداخل بااا  المصااطلحات والمفااااهيم القدیمااة المتعلّقاااة بالعماال الشاااعريّ المعااااكِذ، 
معارضااة  ومناقرااة  ومحاكاااة  واحتاا اء ، آثاار الباحاا  المصااطل  الأجنااّ  المااترجم عاان الفرنساايّة، وهااو التاا ثرّ 
العكساايّ، للخاالاص ماان نشااكالات الغمااو  والالتباااس، هاا ا المصااطل  الاا ي يلُااّ  تمامااا  الاعتبااارات 

 النوعيّة للت ثرّ وصورته النقريّة، وك لك مقاصد الدرس والدارس المقارنّي علن نحو أوض  وأضبتت

 المصادر
 القرآن الکر ت

(ت بيروت: منشورات دار القلمت  المقدمة(ت  1978ت )خلدون ابن  )الطبعة الأوّ
(ت بيروت: قسم الدراسات   دار نوبليذت لسان العرب(ت  2004ابن منظورت )  )الطبعة الأوّ

)اقيااق: أحمااد أحمااد باادوي وحامااد عبااد اريااد(ت العااراق:  البااديع   نقااد الشااعر(ت 2010اباان منقاا ، أسااامةت )
 وزارة الثقافة والإرشادت

 ت دتط، نربد: عات الكتب الحدي تقرايا الشعر الصو (ت  2019أحمد بدير، شعبانت )
)الطبعاااة الثالثاااة(ت القااااهرة: دار    الأدب المقاااارن: دراساااات نظرياااة وتطبيقياااة(ت 1997أحماااد مكاااي، الطااااهرت )

 المعارلت
 )الطبعة الثانية(ت بيروت: دار الساقيت  الصوفية والسريالية(ت  1960أدونيذ، علي أحمد سعيدت )
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ت الموصاال: مديريااة دار الكتااب للطباعااة والنشاار، جامعااة الأدب الأندلسااي(ت  1988بهجت، منجااد مصااطفنت )
 الموصلت

(ت عمااااان: دار كنااااوز المعرفااااة  الحجاااااج اقاااادي وخصائصااااه الفنياااة(ت 2016البهلاااول، عبااااد اللهت ) )الطبعااااة الأوّ
 للنشر والتوزيعت

ت بغداد: وزارة التعليم العاااي والبحاا  العلمااي، جامعااة النقد الأدد الحدي (ت 1991حمود، علي عبد الرزاقت )
 بغدادت

(ت جااااران: نشاااار  گويشاااااعران كاااارد  رسااااي.(ت 1375ت )دياااا ملحعبدا ديساااا  ،یسااااجاد تير حاااا  )الطبعااااة الأوّ
 احسانت

(ت دمشاااق: دار التكاااوين للتااا ليف  جمالياااة الرمااا  الصاااو (ت 2009ديركاااي، هيفااارو محماااد علااايت ) )الطبعاااة الأوّ
 والترجمة والنشرت
)الطبعااة الثالثااة(ت طهااران:  باار مثنااوى گااريد یگفاات مولااوى  نگرشاا    و چناا .(ت 1397سااياح زاده، مهااديت )

 انتشارات مهراندي ت
 (ت القاهرة: مكتبة النهرة المصريةت12)الطبعة   الأسلوب(ت  2003الشايب، أحمدت )

(ت  العاااارو  والقافيااااة: دراسااااة وتطبيااااق   شااااعر الشااااطرين والحاااار(ت 1989عبدالرضااااا، علاااايت ) )الطبعااااة الأوّ
 الموصل: دار الكتب بجامعة الموصلت

(ت العراقت    الأدب المقارن: مباح  واجتهادات(ت  2006عو ، نبراهيم محمودت )  )الطبعة الأوّ
 )الطبعة الخامسة(ت بيروت: دار العودة ودار الثقافةت  الأدب المقارنغنيمي هلال، محمدت )بت تت(ت  

ت )بت تت(ت  )اقياااق: محماااد الحبياااب بااان الخوجاااة(ت دار  منهااااج البلغااااء وساااراج الأدباءالقرطااااجني، ابااان حاااازِ
 الغرب الإسلاميت

)الطبعااة الثانيااة(ت باايروت: دار  المرشااد نّ فهاام أشااعار العاارب وصااناعتها(ت 1972اراا وب، عبااد الله الطياابت )
 الفكرت

(ت بغااداد: دار الشاااؤون الثقافيااة العاماااة،  معجااام النقااد العاارد القاااد (ت 1989مطلااوب، أحماادت ) )الطبعااة الأوّ
 ارلد الأولت

(ت القااااااهرة: دار  الأدب المقاااااارن: أصاااااوله وتطاااااوره ومناهجاااااه(ت 2017مكاااااي، الطااااااهر أحمااااادت ) )الطبعاااااة الأوّ
 المعارلت
 ت دمشق: منشورات اااد كتاب العربتمبادلات شعرية(ت  2009الموسي، خليلت )

)الطبعاااة الرابعاااة(ت جاااران: انتشاااارات  مثناااوي معناااوي.(ت 1395ماااولانا، محماااد جااالال الااادين بلخاااي الرومااايت )
 آتيسات
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 )ترجمة نبراهيم الدسوقي(ت القاهرةت  مثنوي معنوي(ت 1988مولانا، محمد جلال الدين بلخي الروميت )
(ت العااراق:  ملحمة الشيخ صنعاني ب  عطار النيسااابوري وفقاان طاايران(ت 2008ويسي، عمادت ) )الطبعااة الأوّ

 جامعة صلاح الدين، كلية اللغاتت
(ت باايروت:  نظرية الأدب(ت 1987ويليك، رينيه، ووارين، أوستَت ) )ترجمة: محيااي الاادين صاابحي، الطبعااة الأوّ

 المؤسسة العربية للدراسات والنشرت
)اقيااق وشاارح: محمااد ماالا مصااطفن، الطبعااة الثانيااة(ت العااراق:  ديااوان صااا  الهاايراني(ت 2015الهاايراني، صااا ت )

 منشورات مكتبة محوىت
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 الملخص 
، ه شاعر ايد مكثر، ومصنف بار اجم بأنّ وصفه أصحاب الترّ   البشنوِيّ الكرديّ من الشّعراء الأكراد   العصر العبّاسي

عراء الاّ ين تمياّ وا بجاودة قاريحتهم وقادرجم الفائقاة علای حسان   وهو من الّ ين ت ينالوا حقّهم من الدّراسة، رغم أناّه مان الشاّ
عر الااّ ي یمتاااز بالفصاااحة والبلاغااة  ننّ الأخبااار الااواردة ماان حياتااه  بك ونصااابة المعناای ومااوهبتهم الراّئقااة   نظاام الشااّ السااّ

وآل بيته الطاّهرين، كما قدعادّه "ابان شاهر آشاوب"  -صلوات الله عليه-وأشعاره تدلّ علی تشيّعه و موالاته لرسول الله 
عراء اراااهرين بحاابّ أهاال البياات  لاِ–ماان الشااّ   الرّعياال الأوّل ماان حاااملي ألويااة  الغاادير، واعتااخه صاااحب -علاايهم السااّ

ادس الهجااريّ، فياااه  ة النّاهراا  بنشاار الأدب  وكااان لاااه ديااوان يتداولااه النااّاس   القاارن السااّ البلاغااة وأحااد شااعراء الإماميااّ
ادقة ماان دون التّصااري  بحبيبااة  اعر عااا. فيربااة حاابّ مفعمااة بالأحاساايذ الصااّ أبيااات مبثوثااة   الغاا ل تاادلّ علاای أنّ الشااّ

لاِ–محدّدة، أو قدتكون مقدّمات عقيديةّ م هبيّة اهّدة لقصائده   حبّ آل البيت  وذكار منااقبهم، كماا   -علايهم الساّ
ة   شاااعره و  جاناااب مهااامّ مناااه، ألا وهاااو  ة كاااان لناااا وقفاااة تأمّلياااّ كانااات لاااه قصاااائد علوياااّة  أمااااِ هااا ه الإشاااراقات المعرفياااّ
ة مااان المعااااني والبياااان والباااديع   شاااعر البشااانويّ الكااارديّ  ة  فهااا ه الدّراساااة تتنااااول الأسااااليب البلاغياااّ المكناااونات البلاغياااّ

 التّحليليّت-والإشارة نلی مي ة شعره   العصر العبّاسيّ، وه ا الأمر يتحقّق   نطار المنهج الوصفيّ 
 البشنويّ الكرديّ، دراسة بلاغيّة، نبداعيّة، حسن السّبك، نصابة المعنیت ال لمات الرئيسة:

 بررسی بلاغی شعر بشنوی کردی 

 
 soud42_moz@khu.ac.irالکاتب المسؤول  الخيد الإلکتروني:  1
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 چکیده
بشنوی کردی از جمله شاعران کرد در عصدر عباسدی اسدت کده نو سدنرگان او را شداعری نیکدو دارای اشدعار بسدیار و 

نثرنو سی توانا توصیف کرده انر که در خوشی قر حه و توانا ی برتردر ز با ی سبک و رسا ی معنا در شعر امتیاز  افتده و 

فصاحت و بلاغت برجسته شره است. اخبار وارده از زنرگی و اشعارش گو دای تشدیتع وی و ارادتدش نسدبت بده در حوزه  

او را از شاعرانی به شمار آورده که آشدکارا بده دوسدتی اهدل   "ابن شهرآشوب"پیامبر و خانران آن حضرت است چنانکه  

بیت نبوت)ع( پرداخته است و صاحب کتاب »الغر ر« نیز وی را در زمره پیشگامان پرچمدرار بلاغدت و  کدی از شداعران 

امامیه شمرده که به نشر و گسترش ادبیات همت گماشته است؛ وی د وانی دارد مشتمل بر ابیاتی پراکنره در غزل، کده 

نما انگر برخورداری شاعر از تجربه عشقی آکنره از احساسات پاح و راستین است، همانگونه که مشتمل بر قصدا ری در 

دوستی اهل بیت نبوت)ع( و ذکر فضا ل آنان و نیز قصا ر علوی  مدی باشدر. ا دن مقالده ندوآوری هدای اسدالیب بلاغدی 

 تحلیلی مورد بررسی قرار می دهر.  -)معانی، بیان و بر ع(و و ژگی های شعر بشنوی کردی را با تکیه بر منهج توصیفی

 .بشنوی کردی، پژوهش بلاغی، نوآوری، ز با ی سبک، رسا ی معنا ها:کلیدواژه

  



 233            1400دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، دوره اول، شماره اول، پا یز و زمستان 

 المقدّمة  . 1
ة نلاای الدراسااة  ة، فالمصااادر البلاغيااّة بحاجااة ماسااّ عراء ماان أهاامّ المصااادر اللّغويااّة والبلاغيااّ ننّ دواوياان الشااّ
اس نذا اشااااتركوا   فهاااام الاااادّلالات الأساساااايّة فااااإنّ اخااااتلافهم واسااااع ولاساااايّما علاااای  والبحاااا ، لأنّ النااااّ
اعر النفساايّة وعالمااه الفكااريّ  مسااتوی البلاغااة ماان جانااب، وأنّ الأساااليب البلاغيااّة تبااّ  مكنااونات الشااّ
ة هاای الطااّرق الااّل يتّخاا ها  ة ماان جانااب آخاار وبتعبااير آخاار ننّ الأساااليب البلاغيااّ واختلاجاتااه الدّاخليااّ
الشاعر والأديب   أعماله الأدبيّة للتّعبير عن افّياهاته وآرائه وأفكاره الخاصّة الّل لایمكان التّصاري  بهاا 

  الواقع یمكن البح  عن الحالات أو يطلب ت ي  أعماله الأدبيّة ق ب المخاطب نليها وتقويتها بها،
النّفسيّة وشخصيّة الشّاعر   صوره الشّعريةّ الّل تدور   ذهنه وخيالاه ثمّ تاخز ضامن شاعره مان خالال 

الدّراساات عان البشانويّ الكارديّ وشاعره وميا ات قصاائده قليلاة   الرّروب المختلفة من العلاوِ البلاغياّةت
 جدا، منها:

ي، بحااا  كتااااب الحسااا  بااان داوود البشااانويّ الكااارديّ حياتاااه وشاااعره تألياااف عبااادالحليم عاااو  الحلاااّ
اعر، ثمّ قااااِ بلااامّ 1395، سااانة 14و 13منشاااور   كتااااب شااايعة، الااارقم  .،قااااِ الكاتاااب بترجماااة الشاااّ

شتات أشعاره المبثوثة   المصنّفات المتفرقّة، وهی   الأغلب وردت   مناقب ابان شهرآشاوب وجلّهاا 
  مدح أهل البيت وتقد  أميرالمؤمن  ووصاايتهت و"البشانويّ الكارديّ حياتاه ومااتبقی مان شاعره" كتباه 
دتعبدالإله عبدالوهاب هادي العرداويوّحيدر هادي سلمان الأساديّ، منشاور   الاّة جامعاة كرمياانت 
قاِ المؤلّفان   ه ا البح  بدراسة حياة الشّاعر والإتيان ببعض نماذج شعريةّ نادرة لاه ت توجاد   أيّ 

 مصدر أددّ، كما قاما بتبي  بعض مي ات شعرهت 
ا هااا ه الدّراسااااة فتمتااااز بتناولهاااا ة  الياااال أشاااعار البشاااانوی الكااارديّ  وأماااّ مااان منظااااار الأبعااااد الدّلاليااااّ

والبلاغيّة، والكشف عن صور الخيال وتبي  أنوا  الصّناعات البلاغيّة   شعر البشنويّ الكارديّ تبييناا 
والّ ي يعتخ من روّاد       أهل البيت) (صرّحمن الشّعراء المخلوصه وصداقته رل البيت ) (، وهو  

ت وبماا أناّه مان المريادين المخلصا  نيّتاه لأهال اهرا  بنشار الأدبة النّ ماميّ شعراء الإالبلاغة العربيّة ومن 
ادقة وأفكااره الطيّباة قباال أهال البيات مان جاناب ومان جاناب  بيت النّبوّة وديوانه حامل أحاسيسه الصاّ
آخر ديوانه الشّعريّ مفعم بالأساليب البلاغياّة المختلفاة فرأيناا مان الأفرال دراساة شاعره تبييناا مراامينه 
ة الأطهااار وأولياااء الله معتماادة علاای الماانهج الوصاافيّ  اعر واختلاجاتااه النّفساايّة بالنّساابة للأئمااّ -وآراء الشااّ

 التّحليليّت
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 ال رد   ترجْة البشنو ّ  -2
 ر اليسير من النّ  لاّ ن، اذ لا نجد له ترجمة وافية الكرديّ  ت تقف المصادر القدیمة طويلا   ترجمة البشنويّ 

ا جعال ااّ  ) ( عراء الماوال  رل البياتبب   ذلك كونه من الشّ أطوار حياته المختلفة، وربما يكون السّ 
 اجم لا يطنبون   ترجمته وأشعاره علن ما سنرى لاحقاتأصحاب الترّ 

ّ حصون وقلا  وبلاد كانت نكانت   العراق   شرقي دجلة طوائف كثيرة من الأكراد ينتمون 
  ة بفااات  الباااء وساااكون الشاااّ ، ومنهااا البشااانويّ (4/36: 1977ِالأمياااني، ) لهاام   ناااواحي الموصاال والأربااال

  1/157نبان الأثاير، لاتا: ) ون طائفاة كبايرة مان الأكاراد تساكن بناواحي ج يارة ابان عمارالمعجمة وفت  النّ 
يوطي، لاتا:  لهااااام قلعاااااة  ،(6/11: 1371  الأمااااا ، 4/36: 1977  الأمياااااني، 8/59: 1994 ال بيااااادي، 39السااااّ

بينهمااا نحااو فرسااخ ، ومااا كااان يقاادر صاااحب اق ياارة ولا غاايره ماان مخااالطتهم   ن فنااك مشااهورتساامّ 
سانة وفايهم مارؤة وعصابية ويحماون  ات ماللبلاد عليها، وهي بيد هؤلاء الأكراد من  سن  كثيرة نحو ثلا

 "بشااانو"ة منساااوبة اّ البشااانويّ  ، ويبااادو أنّ (4/278: 1955الحمااوي، )« لياااهنمااان يلتجااا  الااايهم ويحسااانون 
 ت(6/11: 1371الأم ، )ع" استم"ة معناها لفظة فارسيّ  یوه

، ومااان "بشاااير"وقلعاااة  "برقاااة"أشاااهرها وقلعاااة  يوهااا "فناااك"قلعاااة  ائفاااة قااالا  كثااايرة منهاااا:ولهااا ه الطّ 
مااراء القاارن أين ماان والأمااير حساااِ الاادّ  بااراهيم،نوالأمااير  بااو طاااهر،أصاااحب قلعااة فنااك الأمااير  مرائهااا:أ

 و ّ الصااااّ  ك البشاااانويّ لااااد ويعاااارل بمة محمااااّ ّ البشاااانويّ نن نسااااب واااااّ   (4/36: 1977الأميااااني، ) ادسالسااااّ 
هو ، (1/157نبن الأثير، لاتا: )بو عبد الله الحس  بن داود أأربعمائة ومنها شاعرناالأ كان قبيل سنة  الصّ 
اجم سانة د أصاحاب الاترّ يحادّ ك"ت فنا"صااحب  بان عامّ  نالكارديّ  بو عبد الله الحس  بن داود البشنويّ أ

بيته كر  وعصره قد    ه شاعر ايد مكثر، ومصنف بار ،اجم اااا بأنّ ولادته، وقد وصفوه ااااا أصحاب الترّ 
 آل البياات عراء اراااهرين   حاابّ وهااو ماان الشااّ  ،(2/90الإصاافهاني، لاتا: ) الخرياادةكمااا يقااول صاااحب 

  ،(183نبان شهرآشاوب، لاتا: ) عراء ارااهرين  معاات العلمااء مان الشاّ  "ابن شاهر آشاوب"عداه    ( كما )
 ه: بأنّ ليعةالطّ ويصفه صاحب  ،(78المصدر نفسه: )  لائلالدّ وكتاب    ةسائل البشنويّ الرّ كما ذكر له كتاب  

ماوي، ) "فا  باهرا  وأديبا  محاضرا  وشاعرا  كان فاضلا  مصنّ "  الغاديروأطنب صاحب ت (1/253: 2001الساّ
ل من حاملي عيل الأوّ فهو   الرّ ) (ت    عراء اراهرين   مدائ  العترة الطاهرةمن الشّ "    وصفه بقوله:

 ت(4/36: 1977الأميني، )" اهر  بنشر الأدبة النّ ماميّ ألوية البلاغة ، وأحد شعراء الإ
فهاو اشاتباه واضا ، ذلاك  ،(9/70: 1987)نبن أثاير، ه شاعر بني مروان   بأنّ ا ما نقل عن المؤرخّ مّ أ

وهام أولاد أخات  م ملاوك ديار بكار لا ماروان أمياة،نهّ إ اّ  ّ بني مروان بصلة خؤولاة فهام أخوالاه،إه یمتّ أنّ 
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  4/36: 1977الأمياااني، )مااان خالاااه  ربااان ماااروان اساااتوّ علااان حكااام ديار بكااا لهااام علااايّ وأوّ  باذ الكااارديّ 
اكري،  لينااا ماان وصاافه   المصااادر القدیمااة نهااو جميااع مااا وقااع  هماان أوصاااف ومااا ماارّ  ت(4/105: 1418الشاّ

تلعنا عليها حاّ طّ ال الّ    اليوِ
: 1977  الأمياني، 126: 1414النّماازي، )ق 380اجم سنة وفاته بعد سنة د أغلب أصحاب الترّ حدّ 

بناااء  علااان مااا ذكاااره اباان الأثااير   الكامااال عنااد ذكاااره حااواد  سااانة  (4/105: 1418  الشاااكري، 4/36
الأما ، )ه 370د وفاتاه سانة يحدّ  يعةأعيان الشّ لكن صاحب  ،(71-9/70: 1978الأثير،   ابن)ه  380
يقتراي  الكامل  كتاب  قت380ف كره   حواد  سنة  ،وهو اديد يجانب الحقيقة (6/11:  1371

 ت (4/36: 1977الأميني، ) بعشر سن  اريخ يشهد بحياته بعدهاالتّ  أنّ 
ذكااار " اذ يقاااول: قت465وهاااو سااانة  الخريااادةقيق لسااانة وفاتاااه هاااو ماااا ذكاااره صااااحب حدياااد الااادّ التّ 
 نّ أذ ، ن(2/90)الإصافهاني، لاتا: "  سانة خماذ وسات  وأربعمائاةااا وتاو ّ  والده رآه ااا البشنويّ  اتاني أنّ الشّ 

)نبااان خلكاااان، لاتا: قت 572ّ سااانة ن ين عاشاااوا بعاااد المائاااة الخامساااة عراء الاااّ الكتااااب كاااان لترجماااة الشاااّ 
 ت(6/12: 2000الصفدي، ) الوا  بالوفياتحديد صاحب وتابعه   ه ا التّ (،  2/189

 أخباره  -2-1
ناا نظفار قااخ يرايء لنااا جانباا  ماان ، لكنّ الكاارديّ  ماان نادرة الأخبااار عان حيااة اباان البشانويّ غم علان الارّ 

نة قتل   ه ه السّ :  هوه ا نصّ  اديدا ،  قت380  كامله و  حواد  سنة  "ابن الأثير"حياته بلسان  
ا ملكاااا بااالاد حمااادان لماااّ  أبا طااااهر والحسااا  اباااني وكاااان سااابب قتلاااه أنّ  باذ الكاااري صااااحب ديار بكااار،

ة أصاحاب قلعاة فناك وكااانوا  ن أطاعاه الأكاراد البشاانويّ وااّ  ،الموصال طماع فيهاا باذ وجماع الأكااراد فا كثر
يهم بنجااادجم خاااالهم باذا مااان علااا اعر لباااني ماااروان يعتااادّ الشاااّ  ففاااي ذلاااك يقاااول الحسااا  البشااانويّ  ،كثااايرا
 :قصيدة

ــنويّ  ـــة أنصالبشــــــــــــــــــــــ ــدولت مــــــــــــــــــــــــــــــــ  ار لــــــــــــــــــــــ
 أنصـــــــــــــــــــــــــار باذ خرجـــــــــــــــــــــــــيش وشـــــــــــــــــــــــــيعته

ــاجلایا جـــــــــــــــ ــــ ــةـببـــــــــــــــــ ــه غمغمـــــــــــــــــ  لو  عنـــــــــــــــــ
 

 ولــــــــــــي  ف ذا خفــــــــــــا ف العجــــــــــــم والعــــــــــــرب 
ــل الح ــاهر الموصــــــــ ـــبظــــــــ  دباء ف العطــــــــــ ــــــــــــــــــ

ــن ف الــــــــــرّ  و ـــوع جنحــــــــ  لا ون لل ــــــــــربـــــــــــــــــــــ
 

فرااعفا عنااه  ف جابااه بعرااهم فسااار نلاايهم وناا ل باقانااب الشاارقيّ  ،وكاتااب أهاال الموصاال فاسااتمالهم
ب أماير باني عقيال واستنصاراه فطلاب منهماا ج يارة ابان عمار ونصايب  د بان المسايّ واد محمّ وراسلا أبا ال ّ 

فقااوا وسااار نليااه أبااو عبااد الله باان حماادان وأقاااِ أبااو طاااهر ف جاااباه نّ مااا طلااب واتّ  ،وبلاادا وغااير ذلااك
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واد سارا نّ بلد وعخا دجلة وصارا مع باذ علن فلمّا اجتمع أبو عبد الله وأبو ال ّ  بالموصل يحارب باذا ت
 تياه هاؤلاء مان  ف تاه الخخ بعبورهما وقد قارباه ف راد الانتقال نّ اقبال لاملاّ   ،أر  واحدة وهو لا يعلم
ة فناوشوهم القتال وأراد باذ الانتقاال مان فاختلت أصحابه وأدركه الحمدانيّ  ،خلفه وأبو طاهر من أمامه
كاوب فلام يقادر بن مروان وأراده علن الرّ  ف تاه ابن أخته أبو عليّ  ،ت ترقوتهفرس نّ آخر فسقت واندقّ 

ووقااع باذ باا  القتلاان فعرفااه بعااض العاارب فقتلااه وحماال رأسااه نّ بااني  فتركااوه وانصاارفوا واحتمااوا باقباالت
فعل ه ا  ة وقالوا رجل غاز ولا يحلّ فثار العامّ  ،الإمارةته علن دار ة وصلت جثّ حمدان وأخ  جائ ة سنيّ 

 ت(71-9/70: 1987ابن الأثير، )« ة كثيرة له وأن لوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوهبه ولأهر منهم محبّ 
ة أصحاب قلعة فنك لمؤازرة باذ الأكراد البشنويّ   كان يستح ّ   الكرديّ   البشنويّ   وه ا الخخ يب  أنّ 

ل وقعت بينه وب  أد طاهر والحس  اباني الّ ت ه380خال بني مروان الم كورين   وقعة سنة   الكرديّ 
 تق379ا ملكا الموصل سنة حمدان لمّ 

   خبااار القليلااة عنااه، وعناادما نطااالع شااعره نجااد لااه أبياااتا  ولا نجااد   المصااادر القدیمااة غااير هاا ه الأ
عا  بِ َّتااه وأبياااتا  متفرّ   نّ أقاة ماان قصااائد   الغاا ل تادلّ دلالااة واضااحة علاان قصايدةٍّ جيميااّة ياا كر فيهاا شااا

دة، أو قااد صااري  بحبيبااة محاادّ ادقة ماان دون التّ مفعمااة بالأحاساايذ الصااّ  صاااحبها قااد عااا. فيربااة حاابّ 
) (،  آل البيااات   حااابّ  هدة لقصاااائداهاااّ  -أي الأصااا ّ وهاااو الااارّ - ةة م هبياااّ مات عقيدياااّ تكاااون مقااادّ 
 البيتوذكر مناقبهمتة آل ة أو قصائد   ذكر بقيّ قصائد علويّ 

عه وشااعره المبثااو    المصااادر القدیمااة تشاايّ  الكاارديّ  يااخز بشااكل واضاا  ماان خاالال أخبااار البشاانويّ 
البياات مان ارااهرين مان شاعراء أهال  معالماه   "ابان شاهر آشاوب"ه وقاد عادّ (  ) وموالاتاه رل البيات

)نبااان  يعة وشاااعرائها اريااادينه مااان أعااالاِ الشاااّ ترجماااة وافياااة وعااادّ غاااديره    "يخ الأميااانيّ الشاااّ "وتااارجم لاااه 
 ت(186شهرآشوب، لاتا:  

 ف شعر البشنو ّ  سالي  البيانأ -3
 شبيه  التّ  -3-1
 العارب ه أكثار كالاِناااااّ ن قيال حااّ  عر العاردّ وأكثرهاا دورانا   الشاّ  شبيه من أيسر أساليب البياانالتّ   يعدّ 

ّ الفهااام نشااابيه ماان أقااادِ صاااور البياااان ووسااائل الخياااال وأقربهاااا التّ  نّ وذلاااك لأ ،(3/818: 1937)المااخد، 
(، 18: 1984  عبادالكر ، 27: 1975)مطلاوب،  داة لتقرياب البعيادأفرال أبانة و لإيراح واذهان والإوالأ
ارااال  شاابيه التّ  ولاا ا عاادّ   (249: 1952)العسااكري، « المعاان وضااوحا ويكتسااب تأكياادا ذ ياا داد بااه ن
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ه ولعلاّ  ةدبياّ ورة الأبال هاو الكاشاف عان حقيقاة الصاّ  ،كلورة واساتحداثها   الشاّ حب لانساياب الصاّ الرّ 
شابيه لأااهرة بارزة   شاكل التّ  هولا لك كلاّ ت (44: 1983)ناصاف،  «  عريالشاّ   كلمات الشاّ مقوّ   همّ أمن  
 ي الااّ  ه الفاانّ نااّ لأ ،  قاادماء ومحادث عنايااة كباايرة مان لاادن البلاغيااّ  یساالاِ فقاد لقااقباال الإ عر العااردّ الشاّ 

 ت(130: 1967)الكاتب،  وفطنته وبراعته اعرة الشّ تقاس به شاعريّ 
 قوله: الكرديّ  شبيه   شعر البشنويّ ومن التّ 

ی مجيبـــــــــــــــــــــــــــــــــا  ّ أســــــــــــــــرع مقــــــــــــــــبلا  فلبــــــــــــــــّ
 

ــان  ــن البـــــــــ ــدر ف غصـــــــــ ــل البـــــــــ ــه  ملـــــــــ  بوجـــــــــ
 (54: 2019)العرداو  والحمداأ، 

ن ن كاااان الممااادوح ااااّ نما شاااراق لاسااايّ صااااعة والإبالبااادر   النّ فلااايذ أرقااان مااان أن تصاااف اااادوحا  
ومن لته عظيمة مثل من لة هارون )ص(    سولخو الرّ أوهو  (،    )ماِ عليّ ها الإتصدق عليه الصفات كلّ 

 فيقول: ،من موسن
 و بينــــــــــــــهأخــــــــــــــي لا فــــــــــــــرْ بيــــــــــــــني  علــــــــــــــيّ 

 
  هـــــــارون مـــــــن موســـــــى ال لـــــــيم بـــــــن عمـــــــران 

 )المصدر نفسه(
 ال:تتان ب  العلماء واقهّ فيستب  عقلا وقولا فشتّ  ،ونقصاعة والرّ من النّ  وقوله اقليّ 
ـــلا والـــــــــــــــــــذ  ف ــيّ ــــــــــــــــــــــــــــــــ  وداده رض علـــــــــــــــــ

 
ــا عنــــــــــــد  العلم  ـــمــــــــــ ــّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الاء  اِهــــــــــ

 )المصدر نفسه(
وكيااف لا وهاام أهاال  ،ديّ يااوالعق وحاايّ ا  يعطااي الأمااان والاطممنااان الرّ ويعطااي لتشاابيهاته بعاادا  مكانيااّ 

 فيقول: (، ) البيت
ــان  النّ  ــم أمـــــــــــــــ ـــجفهـــــــــــــــ ــّ إوم و ـــــــــــــــــــــــــــــــ  م،ـــــــــــــــ

 
 جــــــــــــا  مــــــــــــن الحــــــــــــدير المســــــــــــندســــــــــــفن النّ  

 )المصدر نفسه(

 الاستعار   -3-2
( الاسااتعارة ق626كاكي )توقاد عاارل الساّ  ،ةورة البيانيااّ ة ماان وساائل بناااء الصاّ ورة الاساتعاريّ الصااّ  تعادّ 

 ه به دالّا  ه   جنذ المشبّ خر مدعيا  دخول المشبّ شبيه وتريد منه ارحد طر  التّ أن ت كر  ي أه   بقوله:
كاكي، « ه بااهالمشاابّ  ه مااا عااصّ ثباتااك للمشاابّ علاان ذلااك و وماان خاالال هاا ا القااول ، (174: 1982)السااّ

غم ماان ذلااك الاارّ شاابيه علاان التّ  ولكاانّ  ،شاابيهة القائمااة باا  الاسااتعارة والتّ لة القويااّ الصااّ  ناادرك بوضااوح تاِّ 
 لالااة علاان نحااوقهااا الاسااتعارة لمااا فيهااا ماان تااداخل   الدّ ل اقّ ة الااّ يبقاان قاصاارا  عاان اقيااق القيمااة الفنيااّ 



 238 دراسة بلاغیة لشعر البشنویت الکردیت            

ّ نة لفااِ مان دلالاجاا الوضاعيّ فهي تخارج الأ  (247: 1984)عصفور،  شبيهراء   التّ لايحد  بنفذ الثّ 
اعر علااان تطوياااع ا تقاااوِ بتنشااايت الخياااال مااان خااالال قااادرة الشاااّ أنهاااّ ة جديااادة فرااالا  عااان يحائياااّ ندلالات 

 بدا تسم بالإل تتّ لالات اقديدة الّ غة له ه الدّ مفردات اللّ 
ا نهااّ أ ومان الفرايلة اقامعااة فيهاا الاساتعارة ة الاساتعارة عناادما قاال: همياّ أعاان  وقاد كشاف اقرجاانيّ 

: 1954)اقرجااني، « الفرايلة فرالا  ة ت ياد قادره نابلا وتوجاب لاه بعاد تخز ه ا البيان   صاورة مساتجدّ 
ا أكثار لأنهاّ  ،هشاةورة وعلاق عناده الدّ ل الصاّ ي علان تخياّ الاستعارة امال المتلقاّ  نّ أد علن وه ا يؤكّ   ،(41
 ل،شااياء المصااطنعة بالخيااارتبااة مان الأ المساموعات والمنظااورات أقاالّ  نّ  نذ ن شاابيهصاوير ماان التّ داء    التّ أ

علن رتباة مان أومن هنا كانت الاستعارة  ،وّ الوسائل لصهر ه ه المسموعات بالخيالأوالاستعارة من  
اوي، « صاااوير المباشااارالتّ  ت وخلاااق وجاااود ّ تصاااوير المعناااوياّ ناعر فيهاااا يعماااد فالشاااّ ت (212: 1979)الصاااّ

ولا  ،ياعر والمتلقااّ ة عنااد الشااّ ة والت ثيريااّ ق الغايااة اقماليااّ لااة اقااّ ة متخيّ صااوريّ  علاقاااتجديااد للعبااارات   
وهاا ه الولأيفااة تاارتبت  ،ةا هنالااك ولأيفااة نفساايّ ننمااّ ة و صااويريّ ة علاان ولأيفتهااا التّ ورة الاسااتعاريّ تقتصاار الصااّ 
ثاار أفراالا  عاان انعكاااس  ،ل يريااد فيساايدهاة الااّ عريّ ة وطبيعااة فيربتااه الشااّ فساايّ اعر النّ  بحالااة الشااّ ارتباطااا  قااويّا  

 ت(309: 1952)العسكري،  ي فيهاالمتلقّ 
 ومن الاستعارة قوله:

ــه الشـــــــــــــــــــــــــــّ وَّ  ــنه وبهائـــــــــــــــــــــــــ  باب بحســـــــــــــــــــــــــ
    

ــيائهأو   ــوره و ـــــــــــــــــ ــي  بنـــــــــــــــــ  تـــــــــــــــــــى المشـــــــــــــــــ
 (74: 2019)العرداو  والحمداأ، 

حة با كر المشابّه دون المشابّه باه وهاو الإنساان، نضاافة فهنا يستعير   الشّباب والمشيب باساتعارة مرشاّ
نلاای اسااتعارة المحسااوس للمعقااول فيااه لأنّ "ولاای" و"أتاای" مسااتعاران وهمااا محسوسااان والشااباب والمشاايب 

مااان اكنااة فهااو نساانة ال ّ  ف ،ةنسااانيّ نت صاافات وهااو يسااب  علاان المعنااوياّ  مسااتعاران لهمااا وهمااا معقااولانت
 زمان سوء لا خير فيه ولا صلاح، فيقول:

  ماننـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذا  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــان ســـــــــــــــــــــــــــــــــــوء
 

ــه ولا صــــــــــــــــــــــــــــــلاحا  ــیر فيــــــــــــــــــــــــــــ  لا خــــــــــــــــــــــــــــ
 (73)المصدر نفسه: 

ففااي "لساااني سااايف"  يديااه ولا ماان خلفااه، باا فاالا يعتريااه الباطااال  لسااانه ساايف   قااول الحااقّ  نّ ن
 فيقول: استعارة مفهوميّة علی العلاقة البنيويةّ، 

ــريبة ــن  ـــــــــ ــا عـــــــــ ــا نبـــــــــ ــيف مـــــــــ ــاأ ســـــــــ  لســـــــــ
 

 ولا َــــــــــــا  ســــــــــــهم مــــــــــــن ســــــــــــهام قــــــــــــرَّتِ 
 )المصدر نفسه(
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 ال ناية  -3-3
فذ ع النّ ّ ما   الكناية من قدرة   خلق صورة تمتّ ن    تشكيل ملام  صوره  الكرديّ   ستند البشنويّ ن

حدياد ما يجول   خاطره بعيدا عن المباشرة والتّ  م  والإيحاء عن كلّ  بالرّ بها يعخّ  اعرالشّ ننّ  ذ  ، نوقوال ّ 
 ،بمااا فيااه ماان صااور وخيااالع متااّ ة التّ ي ماان لاا ّ الحياااة ويحرمااان المتلقااّ  ددّ الأ صّ  ين يفقاادان الاانّ ري  الااّ الصااّ 

فكاره ومشااعره حينماا يراعها موضاع أد معانيه و اعر   تولأيفه الكناية   صوره يؤكّ الشّ   نّ أفرلا  عن  
تاا  همااا: تثبياات ق لااه باا لك ولأيفتاا  دلاليّ فيحقااّ ، تاليهااا وردفهااا يّ معااان هاانن يجاايء المحسوسااات بأ

 ت(238  السيد، لاتا: 41)اقرجاني، لاتا:  والخهنة عليه المعن
وها ا هاو مارادنا  ،اعر وعقلاها   نفذ الشاّ ا امل بعرا اّ نهّ أ ةورة الكنائيّ ا هو معرول عن الصّ واّ 

ا هاي ننماّ علان لأااهر مادلولها و  داء معن بألفاِ لاتادلّ أد ليست ارّ  ة  ورة الكنائيّ فالصّ   ،   شعر صفّ 
 لفاااظ مناااه مكانتاااه و وتبقاااي تعبااايرا  لكااالّ  ،لفااااِصاااياغة فكااارة تنباااع مااان وجااادان صااااحبها فتماساااك الأ

وولأيفة الكناياة ها ه    ت(379: 1999)مطلوب وبصير، « تن قبله وبما يرد بعدهأل تربطه بما  وشيجته الّ 
 فنلحظها   قوله:ت يقّ المتل يل أماِ نالأر عر وقدرجا علن خلق صور تمثّ الشّ 

 والأبصـــــــــــــــــــــــــــــار خاشـــــــــــــــــــــــــــــعة فـــــــــــــــــــــــــــــتغ ّ 
 

ــان  ــّ  وعلــــــــــــــــــــــى بنــــــــــــــــــــ  العــــــــــــــــــــــ ّ  المالظــــــــــــــــــــ
 (59: 2019)العرداو  والحمداأ، 

 و  قوله: تلالة بقرينة العضّ ة الوقع   الدّ دِ والأت ولا عفن شدّ علن البنان كناية عن النّ  فالعضّ 
ــن الذّ  ــن باذنحـــــــــــــ ــرد بـــــــــــــ ــن  ـــــــــــــ ــة مـــــــــــــ  وابـــــــــــــ

 
 ولمـــــــــن نســـــــــل قـــــــــي  لنـــــــــا ف المحتـــــــــد الطـــــــــّ  

 (54)المصدر نفسه: 
ا اعتا از فهام بهام ایماّ  ه الكارد يعتا ّ  جادادف،وعراقتهساب صله وطياب النّ أوابة كناية عن كرِ فنحن ال ّ 

 تعنوان كرِ المحتد

 ف شعر البشنو ّ أسالي  البديع   -4
 صيـــــعالترّ  -4-1

جاا اء   البياات علاان سااجع أو ن فيااه تصاايير مقاااطع الأن يتااوخّ  أة وهااو ماان المحساانات البديعيااّ التّرصاايع 
واحاااد   التّصاااريف، وقاااال العساااكريّ: هاااو أن يكاااون حشاااو البيااات مساااجوعا« شااابيه باااااه مااان جااانذ 

« ةّ موسايقاه العروضايّ نضاافة نلفااِ ة   زنة الأموسيقن داخليّ  فهو ل لك ت(306ِ: 2000)مطلاوب،  
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ة يراد بها جعل الكلاِ بصيغة متوافقة ذات صيع تقنية موسيقيّ وب لك يكون الترّ ،  (231:  1980)هلال، 
 صيع قوله: ومن الترّ  معات فذ والحذّ نثارة   النّ 

 ف َيهــــــــــــــــــا خفــــــــــــــــــر ف َرفهــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــور
 

ــنّ    لها صــــــــــــــــغر ف جيــــــــــــــــدها َــــــــــــــــو ف ســــــــــــــ
 (53: 2019)العرداو  والحمداأ، 

 شطيــــــر التّ  -4-2
 واحاااد بنفساااه واساااتغنائه عااان صااااحبه قساااامهما ماااع قيااااِ كااالّ أوهاااو تاااوازن المصاااراع  واقااا أين وتعاااادل 

 قوله: الكرديّ  تطالعنا   شعر البشنويّ ل شطير الّ ومن نماذج التّ ت (411: 1952)العسكري، 
ــاً بينـــــــــــــــــــــأعواد منـــــــــــــــــــــز  فقـــــــــــــــــــــام خطيبـــــــــــــــــــ

 
ــّ   ــى الصـــــــــ ــلانو دى خعلـــــــــ ــراً بإعـــــــــ  وت جهـــــــــ

 (54: 2019)العرداو  والحمداأ، 
 وقوله:
ــّ   ــرضحـــــــــــــــــــــــــ ــطفى فـــــــــــــــــــــــــ   لآل المصـــــــــــــــــــــــــ

 
 هم بغـــــــــــــــــــــ اوجـــــــــــــــــــــزاء مـــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــاد 

 (57)المصدر نفسه: 
 ا ت ا  ونفسيّ المعن مكتف بنفسه معرفيّ  بيات تاِّ شطر من الأ فكلّ 

 دورعجا  على الصّ الأ  ردّ  -4-3
كاا ن يكااون ،  (214: 1980)الحلاا ، « ه بوجاه ماان الوجااوهكاالاِ منثااور أو منظااوِ يلاقااي آخااره أولااّ   وهاو
)القا ويني، « انيل أو حشاوه أو آخاره أو صادر الثاّ حدهما   آخر البيت وارخر   صدر المصارا  الأوّ  أ

 هااااو موافقااااة آخاااار كلمااااة   البياااات )كلمااااة القافيااااة( كلمااااة وردت بااااه سااااابقة لهااااا يأ ،(2/543: 1971
 ة، ومنه قوله: ي بها ولأيفة دلاليّ اعر ليؤدّ اها الشّ ة يتبنّ وعليه فهو تقنية موسيقيّ  ،(114: 1977)الرؤول، 

 ف  عنـــــــــــــــــــد من  ـــــــــــــــــــان هـــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــرّ إ
 

 ف فيمـــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــرون فـــــــــــــــــــــديني الـــــــــــــــــــــرّ  
 (57: 2019)العرداو  والحمداأ، 

 وقوله:
 ار مــــــــــــــــــــــــــــــــن ربابأدمنــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــــــدّ 

 
ــّ   ــد خصــــــــــــــــــــــــــــ ــرّ قــــــــــــــــــــــــــــ  بابذ   بالــــــــــــــــــــــــــــ

 (57)المصدر نفسه: 
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 الـجـنــا   -4-4
فااق وهاو اتّ  ،ةحاد المحسانات البديعياّ أامع  بوصافه  ثير   الساّ   باقناس لغر  التّ ستعان شعراء صفّ ن

ّ ن ي دفاع دت مااهر مهادي هالال الأمار الاّ  ،ها أو بعراها واختلافهاا   المعانلفاِ   الحرول كلّ الأ
واقنااس با لك   (284: 1980)هالال، « غمد للنّ كرار المؤكّ جنيذ بأنواعه من ضروب التّ التّ   نّ القول بأ

فتطاارب  ،صااادرا  ماان تماثال الكلمااات فياه تماااثلا  كااملا  أو ناقصااا   يّاي فياااوبا  موسايقيبعا    ذهاان المتلقاّ 
فظتان بماا يثايره ليها اللّ نل تنصرل ماثل فرلا  عن التماس المعاني الّ أوتار القلوب ل لك التّ   ذن وجت ّ الأ

)المصدر نفسه: « فظي ومدلوله علن المعن   سياق البيتشابه اللّ من انسجاِ ب  نغم التّ  ماثل  ه ا التّ 
وبا  الاوزن  ،فاظ وصاورته مان جهاةكامن   كونه يقارب با  مادلول اللّ  ة اقناس قوّ   سرّ   نّ ، نذأ(284

ق نوعا  من اقرس اقناس يحقّ   نّ أكما  ت  (2/234:  1970)ار وب، «  فظ من جهة أخرىالموضو  فيه اللّ 
لياااه نصااغاء اه للإويتلقااّ  ،همع بمااا ياادرك منااه ولا یمجاااّ الساااّ  يلتاا ّ كااي  فهااو يساااتعمل ل ،العاا ب الموساايقيّ 

عر لااااايذ حلياااااة فاسااااتخداِ اقنااااااس   الشااااّ ولااااا لك ، (1951:1/6)المرزوقااااي، « ذن لااااه فااااالا يحجبااااهوالأ
ا خاار يراافيان علاان البياات تنظيمااا داخليااّ آا   البياات يقابلااه مركاا  موساايقي بل مركاا ا موساايقيّ ، وزخرفااة
م ت يكثاروا نهاّ ألاّ نة للجنااس ة الخاصاّ همياّ   ها ه الأوقد وعن شعراء صفّ ت (310:  1975)علوان،  «  اخاصّ 
لفااِ وجا ب انتبااه ساامعهم ا كان    عفو الخاطر با  الحا  وارخار لأجال تقوياة جارس الأنمّ نو   ،منه
عقيااد خاليااة ماان التّ   ل جاااء بهااا شااعراء صاافّ نااا ناارى   صااور اقناااس الااّ نّ نلفاااِ متناسااقة متجانسااةت و بأ
 ةور الحربياااّ ذهااانهم أو بياااان الصاااّ أجااال توضااي  فكااارة أو موقاااف   صااالا  لأأم جااااءوا بهااا نهاااّ لأ ،فكلااّ والتّ 

 ومن اقناس قوله: تيذهن المتلقّ ورسمها   
ــّ   ــرضحـــــــــــــــــــــــــ ــطفى فـــــــــــــــــــــــــ   لآل المصـــــــــــــــــــــــــ

 
ــادهم بغــــــــــــــــــــــ   ــن عــــــــــــــــــــ ــزاء مــــــــــــــــــــ  وجــــــــــــــــــــ

 (57: 2019)العرداو  والحمداأ، 
ا  أغاان البيااتت ا  وبعاادا  دلاليااّ بغااض( فحملتااا تنغيمااا  موساايقيّ و  )فاار  فهنااا جااانذ باا  كلمتاا  همااا

 وقوله: 
 و يــــــــــــــــــــــــــــف تُــــــــــــــــــــــــــــرقني  ر اِحــــــــــــــــــــــــــــيم

 
ــان القســــــــــيم َــــــــــا مــــــــــولا  ذ   الحســــــــــ و  ــــــــ

 (73)المصدر نفسه: 
 ومن اقناس الاشتقاقي قوله: تالقسيم (و  )اقحيمی فجانذ هنا ب  لفظت

 جعـــــــــــــــــــــوجتم باِهـــــــــــــــــــــل غـــــــــــــــــــــیر معـــــــــــــــــــــوّ 
 

 مغــــــــــــــــــــــیر مقــــــــــــــــــــــوّ  یّ وأقمــــــــــــــــــــــتم بالغــــــــــــــــــ ــــ 
 )المصدر نفسه(



 242 دراسة بلاغیة لشعر البشنویت الکردیت            

 ف شعر البشنو ّ   سالي  المعاأأ -5
 الاستفهام  -5-1
ائ ، « ورةي   صاميم الصاّ المتلقاّ ة   ندخاال یمتلاك قادرة طيباّ  أسلوب الاستفهاِ     ،(398: 1987)الصاّ

ة ماااان الأت ألصاااق بتصوياااار الأحاااوال النفسااايّ ي  اااااي مشاعااااار مختلفاااااة هاااااوهاااو بااا لك يثاااير   نفاااذ المتلقّ 
عراء قصاائدهم فلا رياب أن يفتات  الشاّ  ت(59: 1404)السّامرائي، « ع ونحو ه اعجب والتوجّ والحسرة والتّ 

ة وما تثيره تلك الأطلال من اعروقلقه المخيف لما آلت نليه ديار الأحبّ  عن حيرة الشّ  ي يعخّ الّ   ؤالبالسّ 
ومنه  تياحذهبت أدراج الرّ و با ت حفلت بها عهود الصّ هيب وذكرياّ صمتها الرّ  أت وعخة سكبت   لألّ 

 : (111ِ:2000)مطلوب، الّ ي فيه الاستفهاِ الإنكاري "المعنی فيه النّفي وما بعده منفيّ"  قوله
ــي   ــلا نصـــــــــــــــــــــــــــــــ ــه بـــــــــــــــــــــــــــــــ  أآل َـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 صــــــــــــــــــــــــــ  ف انتصــــــــــــــــــــــــــابودولــــــــــــــــــــــــــة النّ  

 (57: 2019)العرداو  والحمداأ، 
اعر ياارفض هاا ا القااول ويعتقااد ويجابااه، أي: لاايذ كاا لك، باال رل طااه نصاايبت وماان  كمااا أنّ الشااّ

   قوله:  معنی التّعجب نجدها   ي)كيف( الّ  الاستفهاِأدوات 
ــّ  ــة لي بالوصـــــــــــــــل باخلـــــــــــــ  ة يـــــــــــــــف المليحـــــــــــــ

 
 حر مــــــــــــن عينهــــــــــــا للعــــــــــــخ مبــــــــــــذولوالســــــــــــّ  

 (53)المصدر نفسه: 
 ومنها )هل(   قوله:    البيت نلأهار تعجّب من الشّاعر   وصل المليحة لهت

ــي التيمـــــــــــــــــــــــــيّ   أم عـــــــــــــــــــــــــدويهم أم مللـــــــــــــــــــــــ
 

 هــــــــــــل  ــــــــــــان ف حــــــــــــال مــــــــــــن الأحـــــــــــــوال  
 (58 )المصدر نفسه:

ِ: 2000)مطلوب،   البيت استفهاِ الت كيد، "أي التّ كيد لما سبق من معنی أداة الاستفهاِ قبله" 
 ك نّ الشّاعر يقول: ماكان   حال من الأحوالت(  112

 الأمــــــــــر  -5-2
مساتعينا  بصايغة  يقاولكماا   ،  شاعره الكارديّ  ل استعملها البشانويّ ساليب الّ سلوبا  من الأأل الأمر  یمثّ 

 فعل الأمر: 
 عـــــــــــــــــــدائهمأواليـــــــــــــــــــتهم وبرئـــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــن 

 
 فاقلـــــــــــــــــــــل ملامـــــــــــــــــــــذ لا أبا لـــــــــــــــــــــذ أو  د 

 (59 )المصدر نفسه:
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والأمار بمعنای الإرشااد    البيت الم كور أعلاه الأمر للتّسوية، أي سواء ي نقالال ملاماك وزيادتاهت
 :   قوله

 وبعلمــــــــــــــــــــــــــــــه وقضــــــــــــــــــــــــــــــائه وبســــــــــــــــــــــــــــــيفه
 

 ســـــــــــول مـــــــــــع الملائـــــــــــذ فاشـــــــــــهدشـــــــــــهد الرّ  
 (66المصدر نفسه: )

 قوله:   و 
 جهـــــــــــــــــدك فاجهـــــــــــــــــد یا  صـــــــــــــــــ  ب ـــــــــــــــــلّ 

 
ــّ  علقـــــــــــــــــــــــــــ  بحـــــــــــــــــــــــــــ ّ إأّ    دآل محمـــــــــــــــــــــــــ

 (59المصدر نفسه: )
الأمر للتّعجي ، فالشّاعر يريد نلأهار قوّته واستمرار حبّه أهال بيات النّباوّة رغام كالّ جهاود الأعاداء،  

 ك نهّ يقوِ بتعجي  الأعداء وجهودهمت

 النـداء  -5-3
  هااا ه الأبيااات ت تكااان مقصاااودة  یوهاا ،داء مسااااحة لابأس بهااا   نسااايج الأبيااااتلت جملاااة النااّ شااكّ 
  ذهناااه يصااغي نّ ماااا يجاايء بعاادها ماان كاالاِ المنااادى لااه وليهيااّ  یباال هااي لتنبيااه المخاطااب كاا ،لاا اجا

اعر للإفصاح داء محورا ينطلق من خلالها الشّ لت جملة النّ وقد شكّ    تتتالخ  أو  للاستما  نّ أمر أو نهي
دلالات  الكارديّ  وقاد اساتثمر البشانويّ  ،جاة   ذاتاه الكامناة فيهاا لفاترة طويلاةعن تلك المشااعر المت جّ 

أدوات  وماان أهاامّ  ،  ذات المخاطااب فساايّ وبعاادها النّ  نبيااهلاي   التّ داء البعياادة ماادرك  بعاادها الاادّ النااّ 
 ل نجدها   قوله:داء)يا( الّ النّ 

ــعیا دار  ــر منتجـــــــــــ ــلام الغيـــــــــــ ــلمى عـــــــــــ  ســـــــــــ
 

 ومــــــــــن دمــــــــــوعي عليــــــــــذ الغيــــــــــر مهطــــــــــول 
 (53)المصدر نفسه: 

 : ار  يدلّ النّداء علی الإغراء قوله  و النّداء علی التّحيّر والتّرجّرت    البيت يدلّ 
ــّ  ــن النـــــــــ ــم أوَ مـــــــــ ــمألســـــــــــ  ب ـــــــــ  ا   لهـــــــــ

 
 فقـــــــــالوا: بلـــــــــى یا أفضـــــــــل الانـــــــــ  واِـــــــــان 

 (المصدر نفسه)
 وقوله أيرا : 

ــّ  ــلّ یا أمــــــــــــــــــــــــــــــ ــدعتها  ة  ــــــــــــــــــــــــــــــ    ببــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــوْ  ائهــــــــــــــــــــــــــا الأرض  ــون فــــــــــــــــــــــــ  أت ــــــــــــــــــــــــ
 (57: المصدر نفسه)
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عريّ شااهد للنااّداء الادّالّ علای الّ جاارت   البحا  شاواهد كثاايرة  نّ أمان القاول هنااا  ولابادّ  البيات الشاّ
 يقتراااولكااانّ المقااااِ يطالاااة للبحااا  نو  ايرادهاااا جميعاااا  ،لأسااااليب أخااارى   البياااان والباااديع والمعااااني

 مكانتالاختصار قدر الإ

 نتائج البحر  -6
 ليها:ت ه ه الدّراسة نلل توصّ تائج الّ النّ  أهمّ 

، ( ) عه وموالاتااه رل البيااتوشااعره تشاايّ  الكاارديّ  يااخز بشااكل واضاا  ماان خاالال أخبااار البشاانويّ 
يساااتهو أصاااحاب عر ت ون مااان الشاااّ هااا ا اللاااّ  نّ أويبااادو  ،هم وذكااار منااااقبهم  حااابّ  عر المااا ه ّ فااانظم الشاااّ 

هاا مداهناة همّ أقالاِ أشعاره، أو وصفه بأوصاال تانمّ عان أخباره و أى نّ ع وفهم عن ذكر ا أدّ اجم اّ الترّ 
 ،نحاااو أسااااليب البياااان شاااعره   الكااارديّ  ك البشااانويّ اااارّ  ائرة ومحاولاااة كساااب ودّهاااا ومالهااااتلطة اقاااالساااّ 

عه مان بعااد ة بماا تشاايّ عريّ شابيه والاسااتعارة والكناياة فكاان حرااورها فااعلا    نصوصااه الشاّ ف وردهاا   التّ 
بماا  فانن اقماايّ   بوتقاة التّ انصاهرت ساليب البديع كما أنّ أت  بداعيّ الإ كثيف اقمايّ يبع  التّ   دلايّ 

ا مااّ أت الكاارديّ  مياا  عنااد البشاانويّ يقونااة التّ أة تعكااذ ة مختلفااة حااوت أفكااارا  ماهويااّ ثرتااه ماان قاايم معرفيااّ أ
ل و  وجمااال العبااارة الااّ ة انمااازت بالفاارادة ماان حياا  حساان الصااّ ساالوبيّ أات فكاناات تقنيااّ أساااليب المعاااني 

 عريةتته   حنايا نصوصه الشّ حركيّ   يشعّ أحدثت هوسا  ديناميكيا، 

   المصادر
 القرآن الكر 

 ت بيروت: دار صادرتاللبّاب   ج يب الأنسابابن الأثير، ع اّلدّينت )بت تت(ت  
 )اقيق: نحسان عبّاس(ت بيروت: دار صادرت  وفيات الأعيانابن خلّكان، أبوالعبّاست )بت تت(ت 

 ت لامكتمعات العلماءابن شهرآشوب، أبوجعفر محمّد بن عليّت )بت تت(ت  
د بهجااات الأثاااري وجميااال  خريااادة القصااار وجريااادة العصااارالإصااافهانّي، عمااااد الااادّينت )بت تت(ت  )اقياااق: محماااّ

 سعيد(ت العراق: ارمع العراقي، وزارة الإعلاِ العراقيّةت
يّد محساااانت )بت تت(ت  يعةالأماااا ، السااااّ يّد حساااان الأماااا (ت باااايروت: دار التّعااااارل  أعيااااان الشااااّ )اقيااااق: السااااّ

 للمطبوعاتت
 (ت بيروت: دار الكتابت4)طت    الغدير   الكتاب والسنّةّ(ت  1977الأمينّي النّجفيّ، عبدالحس ت )
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ماويّ (ت 2001اقبااااوريّ، كاماااال ساااالمانت ) د طاااااهر السااااّ يخ محمااااّ يعة: الشااااّ (ت 1)طت  الطلّيعااااة ماااان شااااعراء الشااااّ
 بيروت: دار المؤرخّ العردّت

 )اقيق: ريتر(ت استانبول: وزارة المعارلت  أسرار البلاغة(ت  1954اقرجانّي، عبدالقاهر أبوبكرت )
ت 2)صححه وشرحه: أحمااد مصااطفن المراغااي(ت طت  دلائل الإعجازاقرجانّي، عبدالقاهر أبوبكرت )بت تت(ت 
 مكنبة المحموديةّ التّجاريةّت لامكت

 ت لامكتالتوّجيه الأددّ حس ، طه، أم ، أم ، ع اِ، عبدالوهّاب، و محمد، محمد عو ت )بت تت(ت  
 (ت القاهرة: المطبعة العثمانيّةت2)طت   التصّوير البيانيّ (ت  1973حفني، محمّد شرلت )

)اقياااق: أكااارِ عثماااان يوساااف(ت  حسااان التوّسااال لصاااناعة التّرساااّل(ت 1980الحلاااّ ، أبوالثنّااااء شاااهاب الااادّينت )
 بغداد: دار الحريةّت

 ت بيروت: دار صادرتمعجم البلدان(ت 1955الحمويّ، شهاب الدّين أبوعبداللهت )
د عباادالمنعم خفاااجي، طت  ديااوان(ت 1971الخطيب الق وينّي، جلال الاادّين أبوعبااداللهت ) )شاارح وتعليااق: دت محمااّ

 (ت بيروت: دار الكتاب اللّبنانّيت3
 )اقيق وشرح: كرِ البستانّي(ت بيروت: دار صادرت  ديوان(ت  1960الّ بيانّي، النّابغةت )

 )اقيق: علي شيري(ت بيروت: دار الفكرت  تاج العروس(ت  1994ال بيدي، سيّد مرترن حسينّيت )
 ت عمان: دار الفكرت  لغة الشّعر(ت  1404السّامرائيّ، نبراهيمت )

كاكيّ، أباااو يعقاااوبت ) (ت بغاااداد: مطبعااااة 1)اقيااااق: أكااارِ عثماااان يوساااف، طت  مفتااااح العلاااوِ(ت 1982الساااّ
 الرّسالةت

 (ت مصر: دار المعارلت4)طت   التعّبير البيانيّ: رؤية بلاغيةّ نقديةّالسّيد، شفيعت )بت تت(ت 
 ت بيروت: دار صادرتلبّ اللبّاب   ارير الأنسابالسّيوطيّ، جلال الدّينت )بت تت(ت 

اكريّ، حسااا ت ) (ت مطبعاااة ساااتارةت 1)مراجعاااة: فااارات الأساااديّ، طت  علااايّ   الكتااااب والساااّنةّ(ت 1418الشاااّ
 لامكت

فنّ الاستعارة: دراسااة اليليااةّ   البلاغااة والنقّااد مااع التطّبيااق علاان الأدب (ت  1979الصاوي، أحمد عبدالسّيدت )
 ت الهي ة المصريةّ العامّة للكتّاب، فر  الإسكندريةّتاقاهليّ 

(ت 1)طت  الصوّرة الفنايّةّ معيارا  نقدياّ : منحن تطبيقي علن شااعر الأعشاان الكبااير(ت 1987الصّائ ، عبدالإلهت )
 بغداد: دار الشؤون الثقّافيّة العامّةت

فديّ، صاالاح الاادّينت ) )اقيااق: أحمااد الأرناؤوط وتركااي مصااطفن(ت باايروت: دار  الااوا  بالوفيااات(ت 2000الصااّ
 نحياء الترا  العردت

 (ت بيروت: دار الأضواءت3)طت   ال ريعة نّ تصانيف الشّيعة(ت  1983الطهرانّي، آغا ب ركت )
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 ت القاهرة: مطبعة الكيلانّيتالقافية والأصوات اللغّويةّ(ت  1977عبد الرؤول، محمّد عونيت )
 ت بيروت: دار النهرة العربيّةتعلم البيان(ت  1974عتيق، عبد الع ي ت )

شااعر البشاانوي الكاارديّ: (ت 2019العاارداويّ، عبدالإلااه عباادالوهّاب هااادي، والحماادانّي، هاعيااّة حميااد جعفاارت )
 (ت سوريا: دار أمل اقديدةت1)طت   (2سلسلة شعراء عباّسي  )

د أبااو الفراال  الصناعت : الكتابة والشعر(ت  1952العسكريّ، أبو هلالت ) د البجاااوي ومحمااّ )اقيق: علي محمااّ
 (ت القاهرة: دار نحياء الكتب العربيّةت1نبراهيم، طت  

 ت القاهرة: دار الثقافةتالصورة الفنيةّ   الترا  النقديّ والبلاغيّ (ت  1984عصفور، جابر أحمدت )
است ) ت تطاااورّ الشاااعر العاااردّ الحااادي    العاااراق: افياهاااات الااارؤيا وجمالياااات النسااايج(ت 1975علاااوان، علاااي عباااّ

 بغداد: وزارة الإعلاِت
)اقيااق: كمااال مصااطفن(ت بغااداد: مكتبااة النهرااة، مصاار:  نقااد الشااعر(ت  1963قدامة بن جعفر، أبو الفاارجت )

 مكتبة الخانجيت
)اقيااق: دت أحمااد مطلااوب، خديجااة الحااديثي،  الخهااان   وجااوه البيااان(ت  1967الكاتب، أبو الحسن نسحقت )

 (ت لامكت1طت  
 ت بيروت: مكتبة المثن ودار نحياء الترا  العردتمعجم المؤلف كحالة، عمرت )بت تت(ت  
 )اقيق: دت زكي مبارك وأحمد شاكر(ت مصرت  الكامل   اللغّة والأدب(ت  1937المخد، أبو الحسن محمّدت )

 (ت لامك: دار الفكرت2)طت    المرشد نّ فهم أشعار العرب وصناعتها(ت  1970ار وب، عبد الله الطيّبت )
دت ) د  شاارح ديااوان الحماسااة(ت 1951المرزوقااي، أبااو علااي أحمااد باان محمااّ لاِ محمااّ )نشااره: أحمااد أماا  وعبااد السااّ

(ت القاهرة: مطبعة قنة الت ليف والترجمة والنشرت  هارون، الطبعة الأوّ
 ت الكويتتفنون بلاغيةّ(ت  1975مطلوب، أحمدت )
 ت بيروت: ناشرونتمعجم المصطلحات البلاغيةّ وتطورّها(ت  2000مطلوب، أحمدت )

 (ت بيروت: دار الأندلذت3)طت   الصوّرة الأدبيةّ(ت 1983ناصف، مصطفنت )
 (ت طهران: مطبعة حيدريت1)طت    مستدركات علم رجال الحدي (ت  1414النّمازيّ الشّاهروديّ، عليّت )

ت بغااداد: دار جاارس الألفاااِ ودلالتهااا   البحاا  البلاغاايّ والنقااد عنااد العاارب(ت 1980هاالال، ماااهر مهااديّت )
 الحريةت



 

 

 

  های انگليسی چکيده 



          English Abstracts  
248 

Intertextuality of Imam Ali's Short Sayings in the Poems of 

Shahnameh 
 

Hasan Abdollahi  

Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad 

Zahra Haghayeghi  

Ph.D. Candidate, Ferdowsi University of Mashhad 

Abstract 

According to intertextuality, every text is a direct or indirect intervention and 

recreation of its previous or contemporary texts. From a long time ago, authors 

have used the concepts and instructions of Nahj al-Balagha next to the Quran as 

an approach to increase their vocabulary richness. Considering the noble goal of 

Ferdowsi in his precious work of Shahnameh, which was preserving the Persian 

language and culture, this study, using the descriptive-analytic method, was 

aimed at recognizing and determining the level of intertextual influence of 

Imam Ali's sayings in the words and themes of Shahnameh poems. According 

to the results, the intertextual forms, which were lexical, interactive and 

informative between the present and absent text, represented intertextual 

relationship between the two texts in the forms of partial, parallel and general 

negation. It should be noted that the most frequent kind of relationship was 

parallel negation, which was performed in content and inspiration, while the 

lexical intertextuality is the least frequent one due to Ferdowsi's emphasis on 

using Persian lexicon. 

 

Keywords: intertextuality, Nahj al-Balagha, Imam Ali's short sayings, 

Ferdowsi, Shahnameh. 
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The Semantic Defamiliarization in Contemporary Islamic 

Poetry (Case Study: Personification in Haroun Hashem 

Rasheed's Poetry) 
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Master of Arabic Language and Literature, University of Zabol 

Abstract 

The technique of defamiliarization is one of the stylistic features in literature. 

For the first time, this technique was presented by one of the great formalists 

who lived in Russia, named "Viktor Shklovsky". He thought that the output of 

literature is defamiliarization because it keeps the mind out of falling into the 

habit and creates literary taste and pleasure by making the language poetic. 

Haroun Hashem Rasheed, an Islamist Palestinian contemporary poet has used 

defamiliarization in his poems widely especially semantic defamiliarization. 

Keeping in mind the importance of this feature in stylistics, it seems necessary 

to study it in Haroun Hashem's poetry in order to recognize his poetic method in 

a better way. Therefore, Haroun Hashem's poetry was studied in the present 

research with the descriptive-analytic method in order to clarify the role of 

aesthetic technique in the structure of his poetic style. Results of this study 

indicate that the poet was interested in employing the semantic defamiliarization 

based on personification and it is regarded as the most important feature in his 

poetry. The images that the poet presented based on personification, reveal his 

sincere feelings toward Palestine and his close ties to it and its people's tragedy, 

in a manner that all things were conformed with him even natural phenomena 

and abstract matters. 

 

Keywords: contemporary Islamic poetry, stylistics, semantic defamiliarization, 

personification, Haroun Hashem Rasheed 
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Illustration of Political Violence in Naguib Kilani's Novels 

(Case Study: the Novel of "Layali Turkistan") 
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Abstract 

Political violence means the exercise of will and power in the pursuit of 

unlawful purposes, and since the literature is a mirror reflecting the entire 

society, it depicts the history of nations and historical realities of societies in a 

literary expression to show the relationship of literature with politics. Among 

literary works, stands the novel of Layali Turkistan by Naguib Kilani (an 

Egyptian Muslim writer), wherein he addresses the Muslims' problems beyond 

the boundaries of the Arab world, i.e. in Turkistan or Xinjiang, and he tries to 

expose the political violence and other concepts like assassination, execution, 

and torture to other Muslims. Using the descriptive-analytic method, this paper 

tries to illustrate these political and sociological concepts in the novel and to 

explain political violence and other related concepts. The most important results 

indicate that these concepts include: occupation of a land, suppression of 

religious feelings, conversion of mosques into debauchery places, and the 

change of topographic and ethnographic pattern of country. 

 

Keywords: illustration, Naguib Kilani, novel of Layali Turkistan, political 

violence, topographic and ethnographic changes. 
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A Study on the Theological Ideas of Mawlavi Kurd 
 

Jamal Ahmadi 

Assistant professor, Islamic Azad University of Sanandaj 

Abstract 

There is no doubt that Abdolrahim Tawagozi known as Mawlavi Kurd with 

poetic pseudonym of Ma'doum (1806-1882) is among the greatest Kurdish 

poets renowned not only for poetic capabilities but also in mysticism, theology, 

exegesis, and Hadith. His experiences in the fields of poetry and Islamic 

theology clarify his abilities in these areas. He has published three versified 

books in Kurdish, Persian and Arabic languages about Islamic theology. He 

took his most theological viewpoints from Ash'ari's which were described 

according to a famous Prophetic Hadith defining the matters of belief, 

righteousness, and Islam. This paper utilizing the descriptive-analytic method 

and library resources, will reflect Mawlavi's thoughts especially in the Arabic 

versified book of Fazila. The results of the research indicate that most of 

Mawlavi's beliefs were derived from Ash'ari's views, but in some cases such as: 

fatality, Caliphate and Imamate, and divine speech, there are somewhat 

different opinions. 

 

Keywords: Mawlavi Kurd, Islamic theology, Ash'arites, Mu'tazilite, Shiite. 
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Ahmad Noheirat 

Assistant Professor at the Department of Arabic Language & Literature, University of Kurdistan 

Jamil Jafari 

Assistant Professor at the Department of Arabic Language & Literature, University of Kurdistan 

Abstract 

The story of Sodom appeared in religious heritage to explain the destination of 

pagans and the perverted people. Arab poet Khalil Hawi has utilized this topic 

in three odes. Using the descriptive-analytic method we tried to explain the 

hereditary and religious roots of these odes, furthermore we explained how 

Hawi modernized the story by applying it in a social and political situation in 

Arab countries and how he made use of pessimistic expressions in his views. 

The poet's viewpoint is vividly pessimistic in these odes and he relied on 

symbolic expression of the topic of Arab sovereignty in Arab homelands and of 

old dogmas and reactionary thoughts with a grotesque diction; so, he shows his 

anger and wrathful attitude toward tyrant and absolute Arab sovereigns and 

toward Arab nations for their passivity, silence and obedience against them. The 

results show that our poet has had three phases toward this problem: firstly, he 

looks pessimistic to existence in the first ode "Sodom", so confusion, stress, and 

death are apparent as main themes in it. In the second ode "Return to Sodom" 

we confront a radical change in his attitude, because there are some hints of 

optimism and hope for Arab revolution; But at the third ode "Sodom for the 

Third Time" this hope will wither soon and a newborn pessimism will takes its 

place and our poet looks gloomy and sad.  

 

Keywords: story of Sodom, symbolism, pessimism, modernization, Arabic 

poetry, Khalil Hawi. 
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Abstract 

The Quran is a source of Arabic resources, and its significance and value is 

recognized when compared to other books. The Holy Quran and its high 

contents are undoubtedly among the most important sources of Arabic poetry, 

so many poets were inspired by its subjects and personalities that were the axis 

of their great literary productions. Intertextuality is a new phenomenon of an old 

concept that emerged as a result of linguistic studies in the West. It was rooted 

in the ancient critical studies with different terms such as quotation, inclusion, 

citation, imitation, and similar in modern studies such as application of myth 

and so on. Quranic intertextuality is considered to be a direct and the most 

prominent source of poetic experience in modern poetry. This research is an 

attempt to study this phenomenon in Muhammad Miftah al-Fittouri's poetry 

(contemporary Sudanese poet) to obtain information of the most prominent 

forms of intertextuality in his poetry (the present text) from the Holy Quran (the 

absent text). It is concluded by this research that Fittouri's poetry is influenced 

directly or indirectly by the Holy Quran. 

 

Keywords: the Holy Quran, modern Arabic Poetry, intertextuality, al-Fittouri, 

Sudan. 
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Abstract 

The commitment literature is an approach that stands against the art for art 

school. This literary school emerged in the 19th century after flourishing 

different literary schools in Europe. Commitment in general means deliberate 

participation of writer’s thoughts, feelings and art in different humane, national 

and ethnic matters. Thus, using art and literature for illustrating people’s 

conditions and showing their pain and sufferings is called commitment. Ahmad 

Matar is considered one of the few poets who has dedicated his poetry to the 

service of religion, ethics, politics and people in a way that he has devoted his 

life to the Arab People. The most important feature of Matar's poetry is 

commitment in literature and the topics of his poems clearly show this 

important feature. The present study intends to examine the types of 

commitment in Ahmad Matar's poetry in a descriptive-analytical manner and to 

express the frequency of each. The findings show that political commitment has 

a higher frequency than other types of commitment, and the attack on the 

manifestations of oppression and injustice of the rulers in the Arab world 

occupies a significant part of the content of his poetry. The reason for this is that 

the poet grew up in a suffocating political situation. 
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Abstract 

Mustafa Khorramdel is one of the most influential translators who has written 

works such as: "Exegesis of Noor", "Translation of Fi-Zilal", "Exegesis of al-

Muqtataf (in Arabic)", and "Commentary of Shney Rahmat (in Kurdish)". In 

this research, using a descriptive-analytical method, we tried to present a critical 

analysis on translations and interpretations presented in "Shney Rahmat" and 

"Exegesis of Noor". After our analysis based on content and constructive 

principles of native and target languages, we find that his Qur'anic translations 

contain many principles of a good translation and this is because of his 

cautiousness and awareness of grammar and rhetoric of Kurdish, Farsi and 

Arabic languages. Furthermore it seems that his commentary of "Shney 

Rahmat" is a translation of "Exegesis of Noor", although he has not pointed to 

it. Nevertheless, while analyzing the artistic, literary and linguistic aspects of 

these works, we found that in some cases, they contain errors; such as: the 

tendency to be detailed longer than necessary, incomplete meaning of some 

Qur'anic verses according to the context, improper equivalents in the target 

language for some Arabic words and idioms, the generalization of certain 

names, the lack of adequate consideration of tradition and revelation situations, 

considering the fact that both of them are called exegeses.  
 

Keywords: the Holy Quran, translation, Mustafa Khorramdel, exegesis of 

Noor, Shney Rahmat. 
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Abstract  

In many verses, the Holy Quran presents a tangible image of its own purposes, 

and in many of them uses rhetoric techniques (simile, metonymy, irony). The 

author of this paper has studied the sensory images of the Quran, which are 

related to eating, drinking, and taste, to answer these questions. A) How are the 

images related with food, beverage, and tastings are manifested in the Holy 

Quran? B) What is the role of aforesaid images in conveying Quran’s motives? 

C) Which rhetoric technique has the most important role in expressing 

meanings related to the sense of taste? The method used to carry out the 

research is analytical-descriptive. The obtained results of the research point to 

the fact that sensory images related to food and beverage are manifested in two 

forms in the Holy Quran: A) Real images which are abundant in the Holy Quran 

and are found in verses expressing halal and haram foods, mentioning the divine 

blessings in the world, describing the eating and drinking of the elysian, and 

describing the food and wine of the infidels in the Hell. B) Rhetoric images 

which are few and are limited to one metonymy and some similes and 

metaphors. Regarding the similes and metaphors, the Quran has chosen the best 

for the likened and presented a clear picture of it. Many of these images 

depicted impalpable affairs in a tangible way, and in some cases, they are 

presented in a sensual covering to illuminate their perceptible concepts. The 

Qur'anic rhetoric images do not have the role of an independent array, but they 

are images whose main function is to convey meaning and they have performed 

this task with miraculous beauty. 

 

Keywords: Holy Quran, rhetoric images, sensory images, images associated 

with the sense of taste, food and beverage. 
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Abstract 

The feeling of alienation has been one of the most important poetic themes 

among poets from the past to the present. One of the main reasons for the 

feeling of alienation among poets is migration to other lands. Some Palestinian 

and Lebanese poets also emigrated from their homeland for many reasons and 

settled in other countries, so alienation is one of the main themes of their poetry. 

Since the motives for migration are different among Palestinian and Lebanese 

poets, their views on Mahjar also differ. In this article, which is written based 

on an analytical-descriptive method; we have compared the feeling of alienation 

among Palestinian and Lebanese poets in Mahjar. The results of the research 

show that Lebanese poets face a kind of so-called linguistic alienation due to 

living in non-Arabic speaking countries, but this type of alienation is not seen 

among Palestinian poets because they live mainly in Arab countries, especially 

Lebanon, Syria and Jordan. Moreover, the desire for the homeland is also 

different for Palestinian and Lebanese poets in Mahjar, and in addition to the 

desire for the homeland, Palestinian poets also speak of occupation and 

displacement. 

 

Keywords: contemporary Arabic poetry, alienation, Palestine, northern Mahjar, 

southern Mahjar. 
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Abstract 

This research is a comparative study between the two odes, "The Heart" by the 

Kurdish poet Safi al-Hirani, and "the Reed" by the great Sufi poet Mawlana 

Jalal al-Din al-Rumi, in terms of their symbolic nature and their formal and 

constructive characteristics, as well as the characteristics of their styles of 

treatment, on the basis of the relationship of opposite influence called poetic 

contradiction by ancient criticism, and adverse influence by modern 

comparative and critical concept. The poet Safi al-Hirani contradicted the poet 

Mawlana Jalal al-Din al-Rumi in his famous mystical poem The Reed, and 

although he was influenced by Mawlana in his poetic and ritualistic experience 

and in his Persian language, he altered the content of his poem and its central 

symbol, which is the reed, and replaced it with the symbol of the heart, and 

invalidated his invitation to the recipient in terms listening to the reed, while he 

tells the story of separation from the origin in a symbolic manner, by calling to 

listen to the heart and it is qualified in his view for this purpose, in his poem that 

he wrote in Farsi in which he takes an argumentative approach based on 

arguments and justifications , by defending the heart as the substitute symbol 

for the flute, inferring in its favor and strengthening its position, arguing in 

detail with the hearer, the recipient, within sixteen verses, with the intention of 

persuading and influencing him to listen to it, not to the reed. From Safi's ode 

emanates three epistemological problems, which need to be answered scholarly 

and analytically. The first of them represents its nature and circumstances, so is 

his poetic work considered opposition, contradiction, or imitation? We deal with 

this problem in the framework of the modern comparative concept, called 

reverse influence according to the French concept of comparative studies. The 

second, since Safi wrote this poetic work in the Persian language, he reflects 

Mawlana, specifically in this particular poem, which is like the constitution of 

Sufi love, and has acquired the status of universalism for centuries, so how can 

it be acceptable to make such a frank opposition? 

 

Keywords: Safi al-Hirani, opposite effect, Sufi poetry, Mawlana, Kurdish 

literature.  
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Abstract 

Beshnawi Kurdi is one of Kurdish poets in the Abbasid era whom writers 

described as a poet of great and beautiful poetry, with a large amount of poems 

and a capable prose writer, as well as being distinguished with creativity and 

superior ability in the beauty of style and meaningfulness in poetry and has been 

renowned in the fields of eloquence  and rhetoric. Narratives of his life and 

poetry show that he was a Shiite and a follower of God's Prophet and his family, 

as Ibn Shahr Ashub has counted him among the poets who are exposed to the 

love of the Prophet's household, and the writer of the book "Al-Ghadir" has 

considered him in the first generation of rhetoric flagships and an Imamiyyah 

poet. He has a poetical work containing some scattered lyric poems which 

indicates that the poet lived a love experience full of sincere sensations; 

furthermore his work comprises some odes related with the love of Prophet's 

household and mentioning their virtues. This study, utilizing a descriptive-

analytical approach tries to study the rhetorical innovations of Beshnawi's 

poetry and its specifications. 

 

Keywords: Beshnawi Kurdi, rhetorical study, innovation, beauty of style, 

meaningfulness. 

 

 

 
 


